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، »هاي زلال المراجعات از سرچشمه«خوانيد مطلبي است كه به عنوان پيشگفتار براي مقاله  آنچه در اين مقدمه مي

در اين ويرايش جديد » رهبري امام علي«ام و درست ديدم كه در مقدمه  كردهتهيه » كنگره شرف الدين«جهت 

  . بياورم



از زمان ترجمه تا امروز حداقل پنج بار چاپ شده ) رهبري امام علي(» المراجعات«لازم است توجه دهم ترجمه 

تا استفاده آن بيشتر گردد، هائي بر آن بيفزايم  و اين بار لازم ديدم تجديد نظري در اصل ترجمه نمايم و فهرست است

  . اين شما و آن پيشگفتار اكنون

را چندين بار بخوانم، نكات بسياري است كه » المراجعات«ام آنچه مرا وادار كرد، كتاب  سابقا هم اشاره كرده

از دهم كه  ولي از آن همه، شش نكته را مورد اشاره قرار مي ;و برشمردن آن به وقت بيشتري نيازمند است استخراج

  . نكات اين كتاب ارزشمند است ترين مهم

كند، و احيانا قابل جدا كردن نيستند، اما براي  هاي هر دو طرف نور افشاني و جلوه مي اين شش نكته در نوشته

  . سازد تر مي هائي از اين نوشته، انسان را به مقصود نزدديك بيشتر افراد، بخش توجه

» علامه شرف الدين«و سه نكته از مباحث » علامه شيخ سليم«احث بدين لحاظ، نگارنده روي سه نكته از مب

  . گذارده و البته اين بدان معني نيست كه نكات بازگو شده، در بحث ديگري از اين دو بزرگوار نيست انگشت

بدون اين كه خللي » ايجاز در بيان«نسبت به شخصيت مقابل، » ادب و احترام در سؤال«، »شيخ سليم«از مباحث 

  . ام در آنجا كه استدلال تام و كامل لوده را برگزيده» انصاف«وضوح سخن وارد كند، و  به

كه انتخاب مطالب، » دقت در بيان«در عين مبارزه براي پاسخ دادن، » كرامت در جواب«، »شرف الدين«و از مباحث 

با غناي بحث » در هدف حقيقت«ارتباط و پيوستگي، استحكام آن و رساندن كامل مطلب سخت مورد توجه بوده و 

  . ام را، انتخاب نموده

  . ام علاوه بر اين، نكات جنبي ديگري در مورد اين كتاب نيز زيبا و جاذب است كه به برخي از آنها پرداخته

اول از  را بر عهده داشته، دوره» مشيخه الازهر«دو دوره رياست ) بوده1335و متوفاي 1248متولد (شيخ سليم بشري 1 

  ). سال وفاتش1335(الي 1327و دوره دوم از سال 1320لي ا1317سال 

  . است1377و متوفاي سال 1290علامه سيد عبدالحسين شرف الدين، متولد سال 2 

  . اند سالگي بدرود حيات گفته87هر دو در سن : جالب اين كه



الاولي سال  شروع و در دوم جمادي1329ذي قعده سال 6مناظره و مراجعات اين دو بزرگوار، از تاريخ 3 

  . پايان يافته) كمتر از شش ماه1330(

سالگي، يك عالم پخته، جهان ديده و به مرحله بالائي از كمال رسيده، و 81در سن » شيخ سليم«در اين زمان 

ايشان با اين ... قرار داشته كه پختگي، پر مطالعه بودن، كرامت و ادب وسالگي 40در سني حدود » الدين شرف«

  . انگيز است بسيار شگفت تفاوت سني

تذكر داده ) كه خود اهل تسنن است(» المراجعات«در مقدمه خود بر » حامد حنفي داود«نكته ديگري كه دكتر 4 

  : نويسد او مي: است اين

  : خيزند معمولا چنين است ناظره بر ميراه و رسم دو نفر كه با يكديگر به م«

كند بر طرف ديگري غلبه يابد و مجالي براي طرف مقابل نگذارد خواه به  هر كدام از طرفين مناظره تلاش مي: اولا

شود كه جز تعبد به  باشد يا به باطل و استدلالات نادرست ولي در اين مناظره راه و رسم جديدي ديده مي حق

  : تواند داشته باشد و آن اين كه دليل ديگري نمي منهج اسلامي، پيمودن

برسند، به نفع هر كدام تمام شود، و هيچ تلاشي در خدعه و فريب يكديگر به » حقيقت«كنند به  طرفين، تلاش مي

  . گيرند، حتي براي نشان دادن تفوق بر يكديگر نيز اقدامي نشده، تنها هدف، رسيدن به حقيقت بوده است كارنمي

ترين  طبق يك اسلوب علمي به بحث بنشينند، تا نزديك: كنند طرفين تلاش مي: معمول اين است: كه ديگر اين

  : اند، در نتيجه ولي اين دو بزرگوار، بين دو اسلوب عملي و ادبي آميخته. براي رسيدن به هدف پيش گيرند راه

به حقيقت دو مذهب سني و شيعه : ندتوا اي شده كه خواننده مي مباحثه اين دو بزرگوار دائره المعارف گسترده

از برترين اسلوب ادبي آغاز قرن چهاردهم نيز الهام گيرد، و بدين جهت است كه : تواند يابد، كما اين كه مي دست

تواند هم از  يابد كه مي هاي بسيار مي ها و ميوه كتاب را باغي وسيع، پر از گل و گياه و درخت، با شكوفه خواننده، اين

  . ور گردد هاي ادبي آن بهره لمي، و هم از شكوفهع هاي ميوه

  . »و همين امتيازات است كه اين كتاب را از اركان مهم مكاتب اسلامي و عربي قرار داده است

را فراهم آورد، و براي رسيدن به » دار التقريب بين المذاهب الاسلاميه«اين مناظره زمينه : نكته مهم ديگر اين كه5 

شيخ «علماء شيعه و سني به هم پيوستند و نتيجه آن فتواي رسمي رئيس جامعه الازهر،  وحدت، جمعي از اين



عمل به مذهب شيعه اماميه : منتشر گرديد كه» رساله الاسلام«ميلادي در مجله 1959شد، كه در سال » محمودشلتوت

  . شمارد رامانند عمل به مذاهب اربعه مجاز مي

همه  ها، چگونه اين هاي علامه شرف الدين است كه با توجه به سرعت پاسخ اسخو نكته آخر، مطالعه فاصله زماني پ6 

وحدت  ها منتظر چنين روزي بوده كه با انجام آن گامي به سوي گويا سال! هاي علمي را مهيا ساخته؟ نكات و بحث

  ! طوبي له. مسلمانان بردارد

  : كنم اما اعتراف مي

  . ين تعداد نيست، چنان كه اشاره شدنكات برجسته اين كتاب، منحصر به ا: اولا

بلكه در . اين نكات آن چنان از هم ممتاز نيستند كه در شواهد اقامه شده، از امتيازات ديگر نكات بركنار باشد: ثانيا

  . اين يكي بارزتر از ديگر نكات است: رسد كند، ولي به نظر مي هركدام از شواهد منتخب، سائر نكات نيز جلوه مي

: توانم بگويم اين است كه در همين جداسازي نيز عمل كاملي انجام شده است، بلكه آنچه مي: كنم ا نميادع: ثالثا

  . توان انجام داد چنين تقسيمي روي اين كتاب مي

  . تر از اينجانب صورت گيرد تر و باهوش تر، دقيق و البته چنين عملي بايد به قلم شخصي آگاه

اي است كه به نويسنده كتاب، به خاطر همين كتاب  دم، دليل آن، علاقهاما اين كه من دست به چنين كاري ز

  . ام پيداكرده

  . و صد البته عشقي است كه به امير مؤمنان علي كه در اين كتاب با بياني متين، و اسلوبي استوار، از او دفاع شده است

همه ما را به عنوان : لب، درخواست داريماز مقام رفيع سيد اولياء و وصي خاتم انبياء، امير مؤمنان، علي بن ابيطا

  ! آمين. خود بپذيرد و مورد لطف و عنايتش قرار دهد شيعه

  السلام عليكم و رحمه االله و بركاته 

  محمد جعفر امامي

  1427/ محرم الحرام 21/مطابق با 1384/ اسفند ماه 1/ 



   

   

  پيشگفتار

   

  چرا اين كتاب را ترجمه كردم؟ 1 

  . يابيد آنچه در اين كتاب مي2 

× × ×  

   

  چرا اين كتاب را ترجمه كردم؟ 1 

از هنگامي كه احساس كردم انسان وظيفه دارد از يك جهان بيني صحيح برخوردار باشد، و اصول عقائد خويش را 

نخست سؤالاتي را براي خود مطرح، و پس از آن بي طرفانه براي پيدا . تلاش كردمبادليل روشن بداند، در اين راه 

  . پاسخ آنها به بررسي و تحقيق پرداختم كردن

هائي كه در اين باره نوشته شده بود،  براي يافتن پاسخ آنها به عقل خود مراجعه، سپس از اساتيد مربوطه و كتاب

  . گرفتم كمك

تا آنجا كه امكان داشت از دانشمندان طرفدار . عه كردن سخنان مخالف پرداختمدرعين حال، به شنيدن و مطال

  . هاي آنها و دفاعياتشان جهت روشن شدن حقيقت، استفاده كردم عقيده، و گر نه از كتاب آن

× × ×  

نوبت . مباحث مربوط به خداشناسي، و نياز انسان به پيامبر، و دليل صحت رسالت حضرت محمد پايان گرفت

هائي را  رسيد كه بدانم از دو گروه بزرگ مذهبي كه در اسلام وجود دارد، كدام بر حقند؟ در اين باره نيز كتاب آن

  . موردمطالعه قرار دادم

  هائي كه در اين زمينه از طرفين نوشته شده بود، اين عيب را بيشتر كتاب



دلال به توهين و توبيخ مخالف حداقل براي من كه در صدد پيدا كردن حق بودم داشت كه ضمن بحث و است 

  . پرداختند خودمي

: كرد كه براي من كه هنوز تصميم نگرفته بودم چون حق برايم روشن نشده بود فورا اين مطلب به ذهنم خطور مي

. حق را آشكار ساز! شما نويسنده اگر بر حق هستي و داراي دليل، چه لزومي دارد كه توهين كني؟ دليل را بگو«

  . »كند و نمو ميحق، خود رشد 

الان به خاطر ندارم در كجا و چه كسي . دست يافتم» المراجعات«اين راه را همچنان پيمودم تا به كتاب پر ارج 

كتاب را به من معرفي كرد؟ ولي همين كه شروع به مطالعه آن كردم و صفحاتي از آن را خواندم احساس كردم  اين

   .مخصوصي دارد و مرا مجذوب خود ساخته جذبه

  : باشد اين جذبه از سه زاويه قابل مطالعه مي

المراجعات كتابي است از نظر فصاحت، بلاغت، تنظيم كلمات، و ترتيب جملات، كم نظير، بدان گونه كه 1 

  . شود، كتاب را تنها به خاطر الفاظش، نه محتوايش، چندين بار بخواند علاقمند مي انسان

  . هاي قوي و روشن دلالمحتواي پر مغز، عميق و همراه با است2 

توانست مرا بيشتر مجذوب خود سازد، رعايت ادب، و احترام در بحث بود كه در سراسر  تر كه مي از همه جالب3 

  . خورد كتاب به چشم مي اين

هائي كه در باب مناظرات خوانده بودم، چنين كتابي با اين همه تجليل و احترام كه طرفين  من در ميان كتاب

  . يكديگر دارند، مشاهده نكرده بودم نسبت به بحث

 × × ×  

   

  . يابيد آنچه در اين كتاب مي2 

نامه آغاز و پايان گرفته، معمولا هر سؤال با پاسخ پرسش 112هاي اين كتاب به صورت پرسش و پاسخ طي  بحث

  . رود در ارتباط است و زنجيروار از آغاز تا انجام پيش مي قبلي



هاي بعدي سلسله وار در پيوندي صحيح  ها و پاسخ زمي شروع شده، و سپس پرسشآغاز بحث از نقطه روشن و لا

  . باهم ادامه يافته است

كند كه شيعه  آيا وحدت امت اسلامي ايجاب نمي«: گيرند و از اينجا كه ابتدا از يكديگر اجازه ورود در بحث را مي

كنند و سرانجام با روشن شدن صحت و  ؟ مناظره را شروع و تعقيب مي»بپيوندد) اهل سنت(مذهب جمهور  به

  . گيرد مذهب شيعه، بحث پايان مي اتقان

  . اي، همين گونه اين بحث را دنبال كنيد توانيد براي آگاهي و روشن شدن در اين بحث عقيده شما هم مي

اين آيد در  سؤالات مهمي كه در بحث امامت و خلافت براي انسان پيش مي: و بالاخره در يك كلمه بايد گفت

  . مطرح و پاسخ داده شده است كتاب

و يك جهت مهم در انگيزه ترجمه . نهد و اين روش بسيار جالبي است براي كسي كه در راه تحقيق و بررسي گام مي

  . كتاب از زبان عربي به فارسي همين بوده است اين

بوي توهين يا توبيخ نسبت به  در همين جا بايد بگويم اگر در ضمن مطالعه كتاب به عباراتي برخورديد كه از آن

ام كه مفهوم كامل جمله عربي را درك  آيد مربوط به قلم من است، نه نويسندگان اصلي، اين من بوده مقابل مي طرف

ام در قالب عبارت فارسي بريزم و گر نه از مجموعه كتاب به خوبي استفاده  كاري عبارت را نتوانسته ام، و ريزه نكرده

  . اند دگان، كمال احترام را نسبت به يكديگر داشتهبحث كنن شود كه مي

البته گاهي در ضمن بحث و توضيح استدلال، سخن به جائي رسيده كه تعبيراتي لازم بوده كه ظاهرا راهي جز 

مبحث وجود نداشته است ولي آن تعبيرات نيز در سر حد امكان ادب و آن تعبير براي روشن ساختن آن  آوردن

  . مرحله، قرار دارد احترام در آن

× × ×  

ام، ولي آن دو را  هاي ديگري نيز به فارسي دارد، اينجانب دو ترجمه را ديده بايد توجه داشت اين كتاب ترجمه

. جهتي كه پيشتر يادآور شدم نيز، سخت مؤثر بوده ازجهاتي نارسا يافتم ولي اين تنها علت ترجمه من نشده، بلكه

  . بر اين دو جهت، تصميم داشتم توضيحات لازمي نسبت به بعضي از مطالب آن بيفزايم اضافه



تري مرا از انجام تمام آنچه در نظر داشتم بازداشت، تنها  اما حوادث زمان، پيش آمدن مشكلات و كارهاي لازم

مشخص ) ×(شماره همراه با 28خ داد كه در آخر كتاب آمده و در متن كتاب طي مورد ر28آن توضيحات در  توفيق

  . است شده

اين نيست كه اين ترجمه، » هاي ديگر را نارسا يافتم ترجمه«: اين را نيز بايد بگويم كه معني آنچه در پيش گفتم كه

  . تر است جمه از آن دو كاملاست، خير، چنين ادعائي وجود ندارد، بلكه اعتقاد بر اين است كه اين تر كامل

شود، هر گونه ايراد و  لذا در همين جا بايد بيفزايم كه از تمام مطالعه كنندگان و صاحب نظران درخواست مي

  . هاي ديگر اصلاح شود انتقادي درآن يافتند يادآوري كنند تا در چاپ

× × ×  

ام، كه آرزو دارم مورد عنايت  كاري نمودههاي ديگري نيز ترجمه، تأليف و يا در تهيه آنها هم اينجانب كتاب

  . خداوندقرار گرفته باشند

ولي آنچه از خداوند بزرگ بيشتر اميد آن را دارم، اين است كه اين خدمت به پيشگاه حضرت مولي 

  . اميرالمؤمنين را مورد قبول و پذيرش و آن را ذخيره روز واپسين قرار دهد الموحدين

عمر مرا در راه خدمت به اسلام و اهل بيت عصمت و طهارت به كارگيري و توفيقاتم خواهم  از تو مي! پروردگارا

هاي شيطان به كار  راروزانه در اين راه افزون فرمائي و آن گاه كه خواستم در غير خدمت به آئينت و در راه خواسته

  ! را از من باز ستاني گيرم آن

  ! عمر جهان از خدمتگزاران اسلام قرار دهياز تو مسألت دارم فرزندانم را تا پايان ! خداوندا

كنم ظهور ولي امر را نزديك سازي و روح مطهر رهبر بزرگ انقلاب اسلامي ايران  از تو درخواست مي! بار الها

امام خميني را با ارواح اجداد طاهرينش محشور فرمائي و رهبري انقلاب اسلامي ايران حضرت آيه االله  حضرت

  . و تأييد بفرمائي سلامت اي را به خامنه

  ! هر كسي آرزوئي دارد، من هم آرزومندم مقام شهادت را از من دريغ نفرمائي! معبودا

   



  رب العالمين! آمين. انك سميع مجيب

   

  قم حوزه علميه محمد جعفر امامي

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ! اي كتابم

   

  : گويد مورد خطاب قرار داده و مينويسنده كتاب با تمسك به شعري پر مغز اين كتاب را 

  : سزاوار است من كتاب خويش را مخاطب ساخته بگويم

  ! خواهي برو بر روي زمين به سير خود ادامه بده و به هر كجا مي! اي كتاب من

  . و بگذار خوانندگان، تو را آن چنان كه دوست دارند و در هر وقت بخوانند

  . راس باشمدر تو دروغي وجود ندارد كه از آن در ه



  . شود كه به آبرويت لطمه وارد سازد دليل يافت نمي اي بي و در تو جهل، و مسأله

   

   

   

   

   

   

   

  بزرگ نويسنده كتاب را بشناسيم

نويسد، در  شخصيت هر كس از مجموعه صفات و فضائل او تشكيل يافته، و كسي كه شرح حال ديگري را مي

  . لات وي شخصيتش را به خوانندگان بشناساندآن است كه با نشان دادن اوصاف و كما پي

هاي مؤلف بازگو كننده شخصيت او باشند، شرح حال و صفات او را نوشتن چيزي بي  بنابراين، اگر نوشته

  . ها استفاده نشود خواهد بود، جز اين كه در شرح حال، نكات جالبي آمده باشد كه از نوشته معني

اين كتاب ما را از اطلاعات وسيع او . آن نويسنده و عالم بزرگ است المراجعات بازگو كننده حالات و صفات

هاي متعدد علوم اسلامي، فصاحت، بلاغت، رواني قلم، بزرگواري و اخلاق در بحث، نكته سنجي، تسلط  دربحث

  . نمايد ها صفت ديگر آگاه مي درمناظره، نگهداري احترام كامل مخاطب و طرف مناظره، تنظيم مباحث و ده

  . هاي ديگر مؤلف را نيز مطالعه كنيد به گفته بالا بيشتر پي خواهيد برد هم اگر اهل مطالعه باشيد و كتاب شما

چرا كه  ;توانم در اين صفحات بنگارم ام نمي كنم آنچه از شخصيت اين عالم بزرگ احساس كرده من اعتراف مي

هايش به خصوص كتاب حاضر پرتوي بر روح  كتاب. ام اورا اقيانوسي از آگاهي، اخلاق و صفات انساني يافته

  . افكنده كه قابل بازگو كردن نيست من

× × ×  

   



   

  آغاز زندگي

بودنش باواقعيت خارج » عبدالحسين«است، چه نام با مسمائي، هم » سيد عبدالحسين شرف الدين«نام اين عالم بزرگ 

شرف «و هم. هاي اسلامي بود سلام و سرزمينكند، چرا كه او در طول عمر خود در مبارزه با مخالفان ا تطبيق مي

  . كه راستي براي دين و ايمان شرافتي خاص به همراه داشت» الدين

اسلام از اين نمونه افراد كم دارد گر چه در تعداد كم نيستند، ولي در برابر آنچه بايد داشته باشد، كم هستند 

  . ست كه افتخار آفرين جامعه اسلامي باشندهائي به جامعه تحويل داده ا تعداد كمي از چنين شخصيت آري

سيد هادي بن سيدمحمد «دختر » زهراء«و مادرش » شريف يوسف بن شريف جواد، ابن شريف اسماعيل«پدرش 

  . گردند يكي از بزرگان اين خاندان منتهي مي» شرف الدين«است كه هر دو در سلسله نسب به » علي

اي چشم به جهان گشود  در خانواده. چشم به جهان گشود» كاظمين«هجري قمري در شهر 1290وي در سال 

وسائل زعامت و رهبري، آگاهي و علم و دانش فراهم بود، او از اين موقعيت استفاده نموده خويش را به آنچه  كه

  . يك جوان مسلمان و يك مبلغ و عالم اسلامي است مجهز ساخت لازمه

طباطبائي،  از حضور علماء بزرگ و پهلوانان فقه، اصول و علوم اسلامي همچون مرحوم سيد كاظم» جف اشرفن«در 

  . آخوند خراساني، فتح االله اصفهاني، شيخ محمد طه نجف، و شيخ حسن كربلائي بهره كامل برد

ت اين بود كه تنها تفاوتي كه اين دانشمند بزرگ با بسياري ديگر از طلاب و فراگيرندگان فقه و اصول داش

گذشت غفلت  كرد بلكه از اوضاع اجتماعي، مسائل آن و آنچه در جامعه اسلامي مي فراگيري علوم اكتفا نمي به

انديشيد كه خود اين كتاب شاهد آن  هاي آنها مي كرد، و به راه حل نداشت، مشكلات جامعه مسلمين را نظاره مي

ختلافات شيعه و سني از همان نخستين روزهاي جواني، مرا رنج ا: گويد كه خود مؤلف در مقدمه مي است چنان

  . داد و در فكرراه چاره براي آن بودم مي

× × ×  

  مسافرت به جبل عامل



مسافرت  وطن اصلي خاندانش» جبل عامل«بر اثر توجه به مسائل جامعه اسلامي پس از فراگيري مسائل اجتماعي به 

  . نمود

بازگشت، و با استقبال پر شوري از علما، بزرگان » لبنان«جنوب » جبل عامل«گذشت كه به  سال از عمرش مي32 

دريافت، رهبر واقعي و راهنماي خويش را يافته » جبل عامل«هنوز مدتي نگذشته بود كه . ومردم، وارد آنجا شد

شرف «و  لذا مردم با نشان دادن علاقمندي خويش، آمادگي همكاري با او در اصلاحاتش را اعلام كردند. است

اصلاحات خود را آغاز و با مستكبران، ستيزه را شروع نمود، شدت در دين، امر به معروف و نهي از منكر، »الدين

  . تواضع دربرابر علما و دانشمندان و مستضعفان و مبارزه با نظام حاكم را بنا گذارد

را  سخنش، همچون قلمش، همه. بودند هاي گرم و گيرا و پر محتواي او سخت يارش ها و سخنراني در اين راه خطابه

ها در مغزهاي مسلمانان  كرد، و با روشني بيانش مطالب بسياري را همچون خون در رگ مجذوب مي

  . ساخت مي جاري

گرفت، منزل اوهميشه  را مي» شرف الدين«درب منزلش بر روي همگان باز بود، هر كس هر نيازي داشت راه خانه 

كننده  اي خارج، مركز رفع نيازها، ملجأ و پناهگاه ملت و برطرف شدند، و عده ارد مياي و پر از جمعيت بود، عده

  . آلام و مصائب بود

شهامت  گويد و روح گاهي در ميان اين جمعيت ايستاده با آنان سخن مي: ديدي افكندي مي اگر در خانه او نظري مي

كشد،  و گاه ديگر، در ميان آن گروه ديگر، دست مهر و محبت بر سرشان ميدمد،  و بزرگواري را به آنان مي

حركت اصلاحي و مبارزه، و آن خطابه و سخنراني و بيان جذاب، و اين باز بودن درب منزل و رسيدگي به امور  آن

   .ملت، وهم رنگي و يگانگي با مردم، او را به صورت يك رهبر كامل و واقعي براي ملتش در آورده بود

× × ×  

  مبارزه با استعمار

مقابله  تنها با مستكبران محلي و مخالفان اسلام در منطقه، مبارزه نكرد، بلكه با استعمار نيز سرسختانه» شرف الدين«

مردم  اين مبارزات و دعوت. و مبارزه در راه استقلال را بايد نام برد» فرانسه«نمود، كه از جمله آنها مبارزه با استعمار 

در تنگنائي سخت قرار گيرد، و سرانجام طريق آسايش خود را همچون » فرانسه«در راه استقلال باعث شد كه  به نبرد

به  را وادار كرد كه» ابن حلاج«ديگر استعمارگران در ساير موارد در كشتن اين عالم بزرگ از طريق ترور ببيند، لذا 



اگهاني با اين كه براي سيد وسيله و ياوراني وجود نداشت، خانه او حمله كرده و او را از بين ببرد، ولي اين حمله ن

  . عقيم ماند و به مؤلف ارجمند، گزندي وارد نشد

انتشار اين خبر ملت را به پا داشت و درخواست سركوبي كساني كه اين كار را از ناحيه استعمار بر عهده داشتند 

  . ردم را به آرامش دعوت كردبا بزرگواري خاص خود م» شرف الدين«ازآن جناب نمودند، ولي 

اي از مبارزان به  مشكلات و حوادثي كه پي در پي برايش پيش آوردند او را مجبور كرد كه با خاندان و عده

  . مهاجرت نمايد»دمشق«

باز دارد ولي اين توفيق را » دمشق«در راه، كمين كرده بود كه سيد را از وصول به » فرانسه«اما سپاه استعمارگر 

را نيز » صور«را به آتش كشيد و منزل بزرگش در » شخور«د و چون نتوانست او را دستگير كند خانه او در پيدانكر

  . پس ازغارت آنچه در آن بود، تصرف نمود

جانسوزترين چيزي كه رح داد اين بود كه كتابخانه آن عالم بزرگ را سوزاندند و تمدن خود را آشكار نمودند 

كتاب تأليف يافته او، كه به صورت خطي در 19فيس و پر ارزش از جمله هاي ن دراين آتش سوزي كتاب

  . بها بود، در آتش سوخت هاي گران موجود، و از كتاب اش كتابخانه

هاي خويش مردم را  بزرگان، علماء و روشنفكران گرداگرد آن مرد بزرگ را گرفتند و او با سخنراني» دمشق«در 

  . راهي كه در پيش دارند آشنا نمود به

به گفتگو نشسته و سرانجام راهي جزبرخورد » فرانسه«او و بزرگان قوم در مسائل اجتماعي مسلمانان در برابر استعمار 

را واداشت كه سران نهضت راتبعيد » فرانسه«اين برخوردها سرانجام دولت . جدي با اين دولت استعمارگر نديدند

  . تبعيد نمود» فلسطين«به  و ديگر سران نهضت را» شرف الدين«كند، لذا مرحوم 

شخصيت علمي، مذهبي، . رفت» مصر«بيش از چند ماه نبود كه نويسنده محترم از فلسطين به » فلسطين«توقف آنها در 

اجتماعي و سياسي او موجب شد كه بلافاصله بزرگان علماي مصر، سياستمداران، روشنفكران و بزرگان مصراز هر 

  . ناحيه به سويش هجوم آوردند

زيرا اودر  ;شناخت رفته بود، مصر او را از هشت سال پيش مي» مصر«بته اين نخستين بار نبود كه اين عالم بزرگ به ال

نيز در آنجا بوده و در همان تاريخ بود كه 1330هجري قمري در آن مكان قدم گذارده و تا سال 1329اواخر سال 



» شيخ سليم بشري«برقرار نموده و بالاخره بين او و  بادانشمندان و بزرگان علمي مصر مجالس علمي و مباحثه را

» المراجعات«هاي آنها به صورت همين كتاب  جامعه الازهر جلسات متعددي برقرار شد كه سرانجام مباحثه رئيس

  . براي مسلمانان گرديد اي هديه

نمود،  نزديك بود، مهاجرتكه به جبل عامل » علم«به نام » فلسطين«به آبادئي در » مصر«از 1338وي در اواخر سال 

عامل  نيز منزلش همچون جبل» علم«در . اقوام و بستگان و خاندانش و تمام رفقا و دوستانش به سوي او روي آوردند

  . آوردند ملجأ و مأمن افراد بود و مردم از هر سو به او روي مي

ديگر تبعيديان به جبل عامل  و» شرف الدين«پس از يك سلسله مذاكرات موافقت كرد كه امام » فرانسه«دولت 

  . بازگردند و تعهد نمود، كه هيچ كدام از مبارزان را تعقيب نكند

» بيروت«پس از اطمينان، تصميم بازگشت به جبل عامل را گرفت ولي در بين راه در » شرف الدين«مرحوم 

و پس از آن كه تمام . خواهد شدن» جبل عامل«كرد و اعلام نمود تا همه مبارزان به وطن باز نگردند، او وارد  توقف

  . تبعيدي بازگشتند او نيز به سوي وطن اصلي حركت كرد مبارزان

خارج  ها موج زنان، به توصيف استقبال و شعارهاي مردم در آن روز، از عهده بيان و قلم خارج است، دريائي از انسان

حل احساسات خود و جمعيت را درقالب شاعران اشعار سروده بودند و آخرين مرا. در حركت بود» جبل عامل«از 

هاي  ها وخيابان و بالاخره سيد وارد وطن محبوب خود شد، صبح و عصر و نيم روز خانه، كوچه. اشعار ريخته بودند

اشعار و  اگر تمام آن. نمودند زد و سخنرانان و شاعران احساسات مردم را بازگو مي اطراف از جمعيت موج مي

عامل  تابي بس بزرگ خواهد شد و خود مدركي تاريخي، فكري و سياسي براي جبلها جمع آوري شود ك حماسه

  . به شمار خواهد آمد

× × ×  

  موقعيت وي در جهان اسلام

در هر كدام از مناطق مختلف جهان اسلام، نام عده محدودي از افراد معروف است كه نبوغ و استعدادشان آنها رااز 

  . اند توجه مردم منطقه قرار گرفتهديگران پيش انداخته و مورد 



اما كساني كه در سراسر جهان اسلام معروف باشند، تعدادشان بسيار كم است و چنين كساني افراد بسيار پراستعداد و 

گيريشان، آنها  منشيشان، قلم و بيانشان، علم و آگاهيشان وموضع خدمتگزاري هستند كه استعداد، علو همتشان، بزرگ

  . م مشهور ساخته استرا در جهان اسلا

شخصيتي . ستايند شناسند و مي نويسنده بزرگ اين كتاب، از همان افراد نادري است كه سراسر جهان اسلام او را مي

مردي است . كند ها است از مرگش گذشته، براي خود دوست و مريد پيدا مي است كه تا هم امروز كه سال

گويد و در  هر كس يكي از آنها را خوانده باشد، به او آفرين ميهايش در هر منزلي وارد شده باشد و  كتاب كه

  . شود ارادتمندان او وارد مي جرگه

  . ها به كار گرفته است و اين بدان جهت است كه استعداد و نبوغ خود را در راه دين و خدمت به اسلام و انسان

× × ×  

  زندگي علمي او

گردد كه مشكلات سياسي، و اجتماعي وقتي براي مطالعه  ن ميبا آنچه در گذشته درباره مؤلف كتاب گفتيم روش

وتأليف و تصنيف برايش باقي نگذارد، ولي زندگي پربركت او، اوقاتي را براي مطالعه و تأليف برايش مهيا ساخته 

نمود، به مطالعه و  رفت و تمام مشكلات را فراموش مي بود، وي هر روز چند ساعتي به كتابخانه خود مي

  . هاي بسياري را براي اهل تحقيق و مطالعه بر جاي گذارده است پرداخت و همين ساعات، كتاب يم تحقيق

به  توانند به هنگام توجه اند كه مي اين افراد چند شخصيتي هستند، آن چنان خود را ساخته: اينجا است كه بايد گفت

  . كاري، سائر كارها را فراموش كنند و تنها آن را بنگرند

دهد كه باور كند  عميق و با آن وسعت تحقيق اين بزرگمرد، انسان را در اين مرحله فكري قرار ميهاي  نوشته

  . جزمطالعه و تحقيق كار ديگري نداشته، در حالي كه او با مشكلات بسياري دست به گريبان بوده است

ته و اين تعجبي ديگر هاي بسياري نگاش اي نيست كه يكي چند كتاب نوشته باشد، او كتاب علاوه، او نويسنده

  . افزايد برتعجبات انسان مي



خواني و عمق مبحث، تفكر و تحقيق او  درست در همان زمان كه فصلي از كتاب او را مي: شگفتي ديگر اين كه

خواني، يعني معاني را در قالب الفاظي ريخته كه  كني، درست در همان ساعت يك فصل ادبي را مي رامشاهده مي

  . ا به عبارات منسجم ادبي بوده استگوياتوجه او تنه

  : كنيم مرد اشاره مي هاي آن بزرگ اكنون به تعدادي از كتاب

چرا  ;شود و دليلي براي تعريف آن يافت نمي. اش در پيش روي شما است كتابي كه ترجمه» المراجعات1«  

هاي متعددي شده  ن عربي چاپاين كتاب به زبا. مطالعه آن خود گواه عمق، دقت، تبحر و اخلاص نويسنده است كه

  . زبان انگليسي، اردو، و فارسي ترجمه گرديده است و به

شيعه و  هاي پر ارزش اسلامي است، كتابي كه در مسائل مورد اختلاف از كتاب» الفصول المهمه في تأليف الامه2«  

ي قمري پايان يافته وچاپ هجر1327سني بر اساس ادله عقل و استنتاج و تحليل، نگاشته شده، تأليف آن در سال 

  . انجام شده است1347دوم آن با اضافاتي در سال 

اين كتاب همان گونه كه از نامش پيدا است، . كتابي است كم حجم و پر محتوا» اجوبه مسائل موسي جار االله3«  

  . عنوان كرده است» موسي جار االله«پاسخ به مسائلي است كه 

علماء شيعه در كتابش پرسيده و به خيال خود سؤالاتي است كه پاسخ آنهابراي موسي جار االله، بيست مسأله را از 

  : آن مسائل از اين قبيل است. كند دانشمندان شيعه بن بست ايجاد مي

  ;داند شيعه بعضي از صحابه را كافر مي

  ;كند به آنها لعن مي

  ;قول به تحريف

  ;تحريم جهاد

  ;مسأله بدا

هاي جالب، قانع كننده و منطقي در كتاب  پاسخ» شرف الدين«لذا مرحوم . هاو امثال اين) ازدواج موقت(متعه 

  . گذارد موردبحث به اين سؤالات داده است كه هيچ ترديد و شكي باقي نمي



سؤال كننده از : كند اي كه اثبات مي كند و خاتمه اي دارد كه در آن دعوت به اتحاد و اتفاق مي اين كتاب مقدمه

  . شته استشيعه آگاهي ندا كتب

  . به چاپ رسيده است» صيداء«در » عرفان«هجري قمري در چاپخانه 1355اين كتاب در سال 

  . در چاپ دومش به چاپ رسيده است» فصول المهمه«اين كتاب همراه » الكلمه الغراء في تفضيل الزهراء4«  

و اسرار  براي حضرت ابا عبد االله الحسين ، در اين كتاب فلسفه عزاداري»المجالس الفاخيره في ماتم العتره الطاهره5«  

  . به طور دقيق بررسي شده است» طف«شهادت شهداء 

، عصرش، روابطش، احاديثش و عنايت صحاح ششگانه به »ابو هريره«، اين كتاب شرح حال »ابو هريره6«  

مورد دقت و تجزيه و تحليل قرار داده، و اين خود سبكي ابتكاري در شرح حال روات به شمار احاديث او را  نقل

  . آيد مي

و رجال و اساتيد آنها را موردتوجه » شرف الدين«اين كتاب ويژه خانوادگي است كه تاريخ شجره » بغيه الراغبين7«  

  . ن شجره را بررسي نموده استقرار داده است، تاريخي است كه در حقيقت عصر هر يك از افراد اي

  . اي است نمونه در موضوع خود رساله» فلسفه الميثاق و الولايه8«  

در اين كتاب شرح سلسله اساتيد خود از تمام مذاهب اسلامي تا زمان ائمه وپيامبر » ثبت الاثبات في سلسله الرواه9«  

  ... هاي آنها را يادآور شده است و آورده و كتاب

  . است گانه نوشته شده اين كتاب درباره بعضي از مسائل فقهي مورد اختلاف بين مذاهب پنج» خلافيهمسائل 10«  

  . چاپ شده است» فلسفه الميثاق و الولايه«كه با » رساله حول الرؤيه11«  

داده،  در آن با رئيس اين مجمع در مورد نسبتي كه به طائفه اماميه» العربي بدمشقكتاب الي المجمع العلمي 12«  

  . بحث كرده است

  . اجتهاد در مقابل نص» الاجتهاد مقابل النص13«  

× × ×  



  بهاي مفقود شده هاي گران كتاب

گونه كه گفتيم و  هاي ديگري نيز آماده چاپ داشته است كه با حمله دشمن به منزلشان همان مؤلف بزرگوار كتاب

ها چنان كه  درخشيدند اين كتاب سوزاندن كتابخانه او از بين رفته و گر نه اكنون در آسمان مطبوعات مي

  : اند از اين قرار است نوشته» الكلمه الغراء«مؤلف خود در حاشيه  حضرت

اتمام  و ارث بحث نموده بهسه جلد آن كه درباره طهارت، قضاوت و شهادات، . در فقه استدلالي» شرح التبصره1«  

  . رسيده بود

  . فرائد شيخ انصاري در يك جلد» حاشيه استصحاب2«  

  . »... رساله في منجزات المريض3«  

  . جلد3در مورد امامت » سبيل المؤمنين4«  

. دارند حديث آمده كه تمام مسلمانان بر صحت آنها اجماع40در اين كتاب . باز در مورد امامت» النصوص الجليه5«  

  . اين احاديث همراه با تجزيه و تحليل و فلسفه آنها است. و چهل حديث از طريق شيعه آورده شده

اين كتاب نيز در مورد امامت و يك جلد و مشتمل بر يك صد آيه است كه به » تنزيل الايات الباهره6«  

  . ، درباره ائمه نازل شده است»صحاح«هاي  كتاب تصديق

  . كتابي ابتكاري در نوع خود» فيما اخرج عنه السته من المضعفينتحفه المحدثين 7«  

  . »تحفه الاصحاب في حكم اهل الكتاب8«  

  . نبهاني» بديعه«رد بر » الذريعه9«  

در چهار جلد، جلد اول شرح حال پيامبر، جلد دوم شرح حال امير مؤمنان و زهراء، جلد سوم » المجالس الفاخره10«  

  . و جلد چهارم درباه ائمه ديگردرباره امام حسين، 

  . است جلد اول و دوم منتشر شده» عرفان«بعضي از فصول اين كتاب در مجله » مؤلفوا الشيعه في صدر الاسلام11«  



  . منتشر كرده است» عرفان«اكثر آن را مجله » بغيه الفائز في نقل الجنائز12«  

  . ي است علمي، ادبي و فكاهيا رساله» بغيه السائل عن لثم الايدي و الانامل13«  

  . منتشر ساخته است» عرفان«هاي آن را مجله  بعضي از فصل» زكات الاخلاق14«  

  . بها و پر ارزش كتابي گران» الفوائد و الفرائد15«  

  . اي بر صحيح بخاري حاشيه16 

  . اي بر صحيح مسلم حاشيه17 

  . است بر اساس ادله عقلي و نقلي بنا شده و در باب خود ابتكاري» ماتم الشيعهالاساليب البديعه في رجحان 18«  

از آنچه بر شمرديم، وسعت اطلاعات اين شخصيت عظيم را در ادبيات، منطق، تاريخ، حديث، تفسير، رجال، انساب، 

  . فقه، اصول و كلام دانستيد

قلم نيز كاملا برخوردار بوده، و همين است كه او  ها از ذوق و سليقه، بيان و و توجه نموديد كه ضمن اين آگاهي

  . رابه صورت يك شخصيت بزرگ در جهان اسلام جلوه داده است

× × ×  

  اخلاق او

آنچه از محاسن اخلاق به شمار آيد، داشته و از رذائل اخلاقي به دور بوده است، مردي : از نظر اخلاق بايد گفت

شده گر چه او  ت، آن گونه كه ناخود آگاه انسان به احترامش وادار ميباوسعت صدر، نرم خو، قوي القلب و پر ابه

  . شناخته است رانمي

كرد، انساني متواضع  به خاطر حق، سختگير، آنجا كه پاي حق در ميان بود، از هيچ كس جز حق طرفداري نمي

  . وبزرگوار



اش  علاقه. ديد ئل بود، تنها حق را ميانصاف در وجودش حكمفرما بود، بين فقير و غني، خويشاوند و دور تساوي قا

  . به كسي مانع اجراي حق نبود

و در عين پاكدلي ازكسي . او در ورع، صفاي نفس، پاكدلي، و حقگوئي اسوه و پيشوا بود: گوئيم به همين جهت، مي

يادعوام هاي ز دور انديش و تيز هوش بود، در عين قوت قلب، مهابت و شجاعت، از توجه به حرف. خورد فريب نمي

  . گرديد شد و بر آنان عصباني نمي الناس و گوش دادن به آنها خسته نمي

× × ×  

  هايش مسافرت

هجري چنان كه اشاره شد به مصر رفت، اين مسافرت نتيجه پر ارزشي به بار آوردكه همين 1330و 1329وي در سال 

رئيس جامعه  مالكي» سليم بشري«صا شيخ زيرا در آنجا با علماء و دانشمندان مصري مخصو ;كتاب مورد مطالعه است

  . الازهر به بحث نشست و اين كتاب ارزشمند را نتيجه داد

  . منوره مسافرت نمود و قبر نبي اكرم و ائمه بقيع را زيارت كرد» مدينه«به 1328در سال 

اين  تمام هجري آن مهاجرت ديني سياسي برايش پيش آمد كه به دمشق، فلسطين و مصر رفت كه در1338در سال 

  . شهرها فوائد ديني و علمي در بر داشت

امير » ملك حسين«از طريق دريا به زيارت حج بيت االله تشرف يافت و اين در زمان حكومت 1340در سال 

همراه او عده بسياري از دوستانش عازم حج شدند، در آن سال جمعيت انبوهي از مسلمانان به . بود» حجاز«كشور

لما و دانشمندان بلاد اسلامي نيز بسياري به اين زيارت مشرف شده بودند اما حضرت مؤلف از بودند، از ع حج رفته

و اين سال، نخستين سالي بود كه يك دانشمند شيعه اقامه نماز مسلمانان در مسجد . همه بارزترو موقعيت دارتر بود

  . صورت علني عهده دار شده بود الحرام را به

به همين جهت حج او مشهور آفاق شد . حرام امام جماعت همه مسلمانان بودآري، مؤلف معظم، در مسجد ال

  . از او سخت احترام نمود كه با هم كعبه را شستشو دادند» ملك حسين«. زبانزد همه مسلمانان گرديد كه

ادر براي زيارت ائمه به عراق آمد و به طور شگفت انگيزي از طرف عموم مردم، بزرگان و علم1355در اواخر سال 

  . شهرهاي نجف، كربلا، كاظمين و سامراء مورد استقبال قرار گرفت



در اين سفر از قم، تهران و . پس از عراق به ايران مسافرت نمود و به زيارت حضرت رضا مشرف گرديد

ديگرشهرهاي ايران ديدن كرد و مورد توجه و استقبال بزرگان و دانشمندان اسلامي آن چنان كه شخصيت عظيمش 

  . داشت قرار گرفتاقتضا

× × ×  

  تأسيسات او

براي وعظ و ارشاد حسينيه و مسجد ساخت، براي . او از تأسيسات مختلف مورد لزوم جامعه اسلامي نيز غفلت نكرد

هاي بعد تاسر  پسران مدرسه بنا كرد، و براي دختران نيز، همچنين مدرسه براي طلاب به وجود آورد و مدارس دوره

  . »ها بايد از همانجا شروع كرد كه گمراهي شروع شده براي هدايت انسان«: زيرا معتقد بود ;هادحد دانشگاه نيز بنا ن

ايم چه بهتر  هاي اسلامي اين نويسنده بزرگ آنچه بگوئيم كم گفته به هر حال، در توصيف تلاش و كوشش

  . اند ارجاع دهيم و را آوردههائي كه به طور تفصيل شرح حال ا ها و نوشته خواستاران شرح حال وي را به كتاب كه

اند و سلام خويش را بر همه  و درود بي شائبه خود را به روان پاك او و تمام علاقمندانش كه از دنيا رفته

  . كنند، نثار كنيم راهش كه حيات دارند و تلاش مي پويندگان

  و السلام

× × ×  

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

  مقدمه و اهداء

   

  چرا و چگونه اين كتاب نگارش يافت؟ 

از  اينها اوراق و صفحاتي است كه امروز نوشته نشده، فكري است كه تازه تولد نيافته، بلكه صفحاتي است كه بيش

  . ربع قرن پيش، منظم گشته است

ري بر بايست همان روز در آسمان مطبوعات بدرخشد چنان كه امروز ولي حوادث و مشكلات، موانع قوي ودشوا مي

كرد ازغفلت  ها پنهان گشت، ولي سعي مي لذا به ناچار از ديده. سر راهش ايجاد كردند و آن را از حركت باز داشتند

هاي خود را جمع و نقائص خود را تكميل  روزگار استفاده كند، فرصتي به دست آورد تا در آن، پراكندگي

  . اخته بود، نظام آن را نيز به هم ريخته بودزيرا حوادث همان گونه كه چاپ آن را به تأخير اند;نمايد

تري دارد، اين فكر از  هاي آن به وجود آمده، و سابقه طولاني اما فكر نگارش اين كتاب، خيلي پيش از نوشته

آغاز جواني در مغزم حركت خود را شروع نموده، همچون برقي كه در درون ابرها است درخشيدن گرفت و  همان

  . ه بودجوش آورد خونم را به

هميشه توجهش را به راه مستقيمي معطوف ساخته بود كه بتواند مسلمانان را به حدي برساند تا دنباله اين شرور وبدي 

كه در بين آنها قرار دارد قطع، و ريشه آن را بر كند، اين پرده را از چشم آنان بردارد تا به حيات و زندگي، از 

مذهبي كه مراعات آن بر همه آنان فرض و واجب است باز گردند،  جدي آن بنگرند، به آن اصل ديني و دريچه

حبل و ريسمان الهي چنگ زنند، در زير پرچم حق، به سوي علم و عمل بشتابند، و برادراني نيك و  سپس همگي به

  . پشتيبان ديگري و همه پشتيبان يكديگر شوند نمونه، هر كدام

ني كه به يك مبدأ متصلند و عقيده واحدي دارند، حيات و ولي متأسفانه حيات و ميدان زندگي اين برادرا

زندگي يك مشت افراد متخاصم و دشمن سر سخت شده است، كه در بحث جدال همچون افراد جاهل و  ميدان



هاي علمي از  گذرانند، بدان گونه كه گوئي زد و خورد و شمشير روي هم كشيدن در راه بحث سخن از حد مي نادان

هاي دروني را تحريك  و اين چيزي است كه كينه! ترين دليل است رود و يا قاطع ره به شمار ميبحث و مناظ آداب

كند، و از طرف ديگر، هم و غم و تأسف را بر  كند، اين وضع از يك طرف، انسان را به تفكر دعوت مي مي

  چيست؟ چه بايد كرد؟  انگيزد، اما چاره مي

ين زندگي است كه موجبات ناراحتي مرا فراهم ساخته بود، مصائبي بودكه از اينها مسائل ناراحت كننده آن ايام از سن

احيانا از  هائي نيز وجود دارد كه قلم. از جلو، پشت سر، از ناحيه راست و از ناحيه چپ ;تمام اطراف هجوم آورده بود

گرائي  ماني حزب و حزبكشاند، ز نوشتن مسائل صحيح، عقيم مانده، و در بعضي موارد طمع، آنها را به انحراف مي

شوند، و اين است كه موجبات برخورد  گيرد، و زماني ديگر تحت تأثير عواطف واقع مي آنها را به كار مي

  گردد، پس چه بايد كرد؟ راه چاره چيست؟  مي فراهم

دراواخر لذا . ام تنگ گرديده، باري از هم و غم بر دوشم گذارده بود اين وضع مرا سخت ناراحت كرده بود، حوصله

پيدا كنم  رفتم، به اين اميد كه به اين آرزويم برسم، بتوانم راهي براي اتحاد و هماهنگي مسلمين» مصر«به 1329سال 

  . دادم هاشان را در اين راه به كار گيرم، آرزوئي كه همواره در فكرم پرورش مي و قلم

كنم كه نظرم را با او در ميان بگذارم،  ملاقات ميرسم، با كسي  ام مي به من الهام شده بود كه به مقدراي از خواسته

  . وراه درست براي رسيدن به مقصود را با او بررسي كنيم

هاي اين بلائي كه  باشد خداوند به دست ما تيري را از تركش خارج سازد كه به هدف اصابت كند و زيان

  . خته، از بين ببريم و اين بيماري را بهبودي بخشيممسلمانان را پاره پاره كرده و اجتماعاتشان را به تفرقه مبدل سا پرچم

رويد و بر اساس اخلاص، و اذعان  از آن مي» علم«، مركزي است كه »مصر«زيرا  ;بحمد االله به آرزويم رسيدم

كند، و اين از امتيازات مصر است علاوه بر امتيازات منحصر به فرد ديگري  حقيقتي كه با دليل ثابت شده، رشد مي به

  . اردد كه

در آنجا با خوشي كامل، خاطري آسوده و سرور و فرحناكي ويژه، بخت يار شد و به ملاقات يكي از اعلام وبزرگان 

مبرز آنجا نائل شدم، ملاقات با انساني برومند، با عقلي واسع، خوئي نيك، دلي زنده، دانشي به وسعت دريا ومقامي 

  . ت و حقا لايق آن نيز بودبلند، شخصي كه زعامت ديني آنجا را بر عهده داش



چقدر خوب است كه علماء و دانشمندان با روحي پاك، سخني خشنود، سازنده، و اخلاقي پيامبر گونه با 

چرا كه هر گاه دانشمندان چنين لباس زيبائي بر تن و روح خود بپوشانند، خود، در خوشي و  ;يكديگربرخورد كنند

پوشاند و از  رار خواهند گرفت، كسي راز خود را از چنين عالمي نمينعمت، ومردم، در امنيت و آسايش و رحمت ق

  . ورزد بيان اسرارخود در حضورش امتناع نمي

را  كه بايد سپاس آن ;آري، اين عالم بزرگ و پيشواي مصر چنين شخصي بود و مجالس ما با يكديگر چنان مجالسي

  . اي بگوئيم كه پاياني در آن تصور نشود به گونه

انگيز  موفقيت من درد دل و ناراحتيم را با او در ميان گذاشتم و او شكايت همين ناراحتي خود را به من نمود، ساعتي

شود به  مي بود از خداوند خواستيم كه آنچه با لطف خود موجب اتفاق كلمه و از بين بردن تشتت و پراكندگي امت

  . الهام فرمايدخاطرمان خطور، و هسته اصلي آن را به عقل و روح ما 

حنيف  دو طائفه، شيعه و سني مسلمانند، و بدون ترديد به دين: آنچه ما دو نفر در آن اتفاق نظر داشتيم اين بود كه

اسلام معتقد، بنابراين آنها نسبت به آنچه پيامبر آورده مساويند و اختلافي ندارند اختلافي كه موجب افساد درتلبس 

ل اساسي اختلاف در بينشان نيست، هيچ نزاعي در ميان آنان وجود ندارد، جزآن به اساس اسلام باشد در هيچ اص

  . دارند) عقل(مقدار اختلافي كه مجتهدان در طرز استنباط احكام از كتاب، سنت، اجماع و دليل چهارم 

و اين اختلاف جزئي به حدي نيست كه موجب شقاق و دوري شود و يا امت را در گودال و دره عميق 

سني و (بنابراين، چه چيز باعث شده كه بايد شراره خصومت و اختلاف، از زماني كه اين دو نام . ساقط نمايد هلاكت

  ها بين اين دو گروه زبانه كشد؟  وجود آمده تا آخرين دوران به) شيعه

كرديم،  مي مطالعهداديم و عقايد، آراء و نظرياتي كه پيدايش يافته  ما اگر تاريخ اسلام را مورد دقت و بررسي قرار مي

خاطر يك  يافتيم كه اساس و موجب اين اختلاف همان هيجان و شور عقيده است و دفاع از نظر و يا تحزب به مي

زيرا براي هيچ كدام ازاصول  ;ترين اختلافي كه بين امت به وجود آمده، اختلاف در امامت است رأي بودن و بزرگ

  . شيده نشده استو مباني ديني در اسلام، مثل امامت شمشير ك

هاي متعددي در تعصب بر امامت سرشته وخو  نسل. ترين اسباب اين اختلاف است ، از بزرگ»مسأله امامت«بنابراين 

  . گرفته، و به اين تحزب، بدون دقت، تدبر و انديشه الفت گرفته است



شد،  افكندند، حق آشكارمي ر مياگر هر كدام از دو طائفه با نظر تحقيق نه با نظر خشم و دشمني در ادله يكديگر نظ

  . گشت و صبح حقيقت براي كساني كه چشم حقيقت بين داشتند روشن مي

ما بر خود واجب شمرديم كه اين مسأله را با بررسي و بحث دقيق در ادله دو طرف حل كنيم و آن را به خوبي 

دخالتي نداشته باشد، بلكه خويشتن  اي كه احساسات پديد آمده از محيط، عادت و تقليد در آن كنيم، به گونه درك

را ازعواطف و تعصباتي كه ما را احاطه ساخته عاري سازيم، و براي رسيدن به حقيقت از راهي كه اتفاق نظر، در 

است گام برداريم، آن چنان كه آن را لمس نمائيم، شايد اين عمل اذهان مسلمانان را متوجه سازد، و  صحت آن

طه آنچه نزد ما ثابت و مسلم شده به وجود آورد، و اين خود حد و مرزي باشد كه آرامش را درروحشان به واس

  . مباحث در آنجاپايان گيرد ان شاء االله تعالي

خواهد مطرح كند و من پاسخ او را با خط خود بر  لذا بين خود قرار گذاشتيم او كتبا سؤال را هر گونه مي

  . از نظر دو طائفه صحيح باشد، تأييد گردد شرايط صحيحي بدهم، كه با عقل يا نقلي كه اساس

ما به همين صورت انجام پذيرفت، و ما تصميم داشتيم همان زمان آن راچاپ » مراجعات«با توفيق خداوند عزوجل 

را  مند گرديم، ولي ايام و روزگار ستمگر، و دست تقدير اين تصميم كنيم تا از نتيجه عمل خالص و خدائي خود بهره

  ). كه ما از آن آگاه نبوديم(د آن را منتشر سازيم، شايد هم در تأخير، خير و نيكي نهفته بود بر هم زد، نش

گويم كه  كنم كه اين اوراق عينا همان اوراقي است كه آن روز بين ما رد و بدل شده، و نيز نمي من اكنون ادعا نمي

ر انداخت اوراق آن را نيز از هم پاشيد و زيرا حوادثي كه چاپ آن را به تأخي ;الفاظ خط او است نه قلم من اين

دهم كه آنچه بين ما  ولي اين قول را مي) و من به ناچار دوباره آن را تنظيم كردم(آن را به هم ريخت  ترتيب و نظم

در مسائل، بين ما رد و بدل شده، همه در اين كتاب موجود است، البته با زياداتي كه لازم بود بر  گذشته و مباحثي كه

  . افزوده گردد ونصيحت و ارشاد مسلمانان آن را ايجاب نمود، و يا سياق مطلب منجر به آن گرديدآن 

ولي نه آن اندازه كه به قرارداد فيما بين خللي وارد كند، و من امروز همان آرزو را دارم كه آن روز داشتم كه 

  . »كتاب مايه اصلاح و خير در امت اسلام گردد اين«

فق مراد و عنايت مسلمانان باشد و به آن توجه كنند، اين از فضل پروردگارم خواهد بود، و بنابراين اگر بر و

چرا كه منظوري جز اصلاح در حد قدرت و استطاعتم و  ;بهترين چيزي است كه من از عمل خود آرزو داشتم اين

ان أريد الا الاصلاح ما «م آور كنم و به او روي مي جز از ناحيه پروردگار نخواهم داشت، به او توكل مي توفيقي

  . »استطعت و ماتوفيقي الا باالله عليه توكلت و اليه أنيب



  . كنم من اين كتابم را به صاحبدلان و انديشمندان اهداء مي

  . به هر علامه محقق

  . به هر بحث كننده دقيقي كه همواره زندگاني علمي داشته، و حقايق آن را بررسي نموده است

  . ي كه به سر حد يك حجت در حفظ و نگهداري و پژوهش اخبار و سنت رسيده باشدبه هر حافظ و محدث

  . به هر فيلسوفي كه در علم كلام سخت مهارت داشته

و به هر جوان دانشجو و فرهنگي آزادي كه قيود كوركورانه تقليد را كنار گذاشته و غل و زنجيرهاي تعصب را از 

  . ات جديد و آزاد، مايه آرزوي ما هستندگسيخته، همان جواناني كه براي يك حي هم

اي از آن براي خود بنمايند،  كنم، اگر آن را قبول كنند و احساس فائده و بهره كتابم را به همه اينان اهداء مي! آري

  . براي من موجب خير و سعادت خواهد بود

ام،  ش لازم را به خرج دادهها به طور كامل، از هر جهت كوش من در تنظيم اين كتاب، و اصلاح و توضيح پاسخ

كنند، افرادي كه فكر و ذوقشان را به دليلي،  مقصودم از اين كار، توجه دادن افراد منصفي است كه آن را مطالعه مي

  . دارند كه درآن ايراد نباشد و به برهاني كه جاي شك باقي نگذارد، معطوف مي

ار گرفتم، عنايتم به اين جهت بود كه اين من در اين كتاب، روايات صحيح و نصوص صريح و روشني به ك

هاي مربوط به اين مباحث، از كتب كلام، حديث و تاريخ و آنچه مربوط  هائي كه كتاب خواننده را از كتابخانه كتاب

  . مسائل پر ارزش در آن جمع است بي نياز سازد به اين

را مراعات كرده و در جاده صدق و راستي باشد آوردم ونيز استدلالات آن را همراه فلسفه و تحليلي كه جنبه اعتدال 

شوند آن را پيگيري و به دنبال مطالب آن حركت كنند، و  آن را به اسلوبي تنظيم كردم، تا افرادي كه به آن آشنا مي

  . ازآغاز تا آخرين جمله آن را مطالعه نمايند

ام و خدا را بر  يزي است كه آرزويش را داشتهاگر كتاب من به افراد با انصافي دست پيدا كند اين همان چ

  . ستايم مي آن



ام، پس از اين كتاب، از زندگي  اما من هم اكنون به واسطه نشر اين كتاب بحمد االله راحت و آسوده شده

چرا كه اين عملي است كه به اعتقاد من بايد تمام مشكلاتي كه در اين زندگي مشقت بار كشيدم،  ;خودراضيم

هاي كمر شكن را از يادم ببرد، و آن نيرنگ و خدعه دشمناني كه شكايتشان را جز به خدا  زد، و هم و غمسا فراموشم

هائي كه  برم، از روحم بزدايد، و گذشته از همه آنها محنت است او حاكم باشد و محمد طرف دعوا نمي كه كافي

سختي و تيرگي و تاريكي است، همه را از هر طرف سرازير است، و محفوف به بلا، مقرون به ضيق و  همچون سيل

كه زندگي جاويد من به وسيله اين كتاب، زندگي رحمت باري در دنيا و ) و توجه دارم(از جانم بشويد وببرد 

  . سازد آخرت خواهد بود، روحم راخشنود، و وجدانم را آرام مي

ذرد، و اجر و مزد مرا بر آن، بهره مؤمنان هايم بگ از خداوند اميد آن را دارم كه عملم را قبول كند، از خطا و لغزش

كساني كه ايمان آوردند و عمل شايسته انجام دادند، خداوند آنها را به «): فرمايد قرآن مي. (وهدايتشان قرار دهد

هائي كه در بهشت برين دارند، نهرها جريان دارد، سخنانشان  ها و درخت كند، از زير خانه ايمانشان هدايت مي وسيله

  . »جاسبحانك اللهم است و تحيت آنان، سلام، و آخرين سخنشان الحمد الله رب العالميندر آن

× × ×  
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  1329/ ذي القعده 6/نامه اول 

   

  ! درود و تحيت 1 

  ! اجازه بحث2 

   

  . و رحمه االله و بركاته» عبدالحسين شرف الدين موسوي«سلام بر علامه بزرگ 1 

من در طول عمر خود در صدد اطلاع از چگونگي اوضاع و حقايق داخلي شيعه بر نيامده، و اخلاقشان را 

ام، اما  ت بوده كه من با آنها ننشسته و در اجتماعات و كشورهاي آنها زندگي ننمودهو اين به اين جه. بودم نيازموده

مند بودم كه با دانشمندان آنها به بحث بنشينم، و در ميان عوام آنها قرار گيرم، تا بحث عميقي از  هر چه بيشترعلاقه

  . هاي آنها بكنم نظريات، وكنجكاوي و جستجوئي از خواسته



ير الهي مرا به ساحل اقيانوس وجود تو واقف ساخت، لبانم از آب پيمانه گواراي دانش تو، پس آن گاه كه تقد

  . ترگرديد، خداوند با گوارائي دانشت بيماريم را شفا بخشيد و عطشم فرو نشست

سلسبيل  تر از چشمه گواراي و سوگند به شهر علم جدت مصطفي و باب آن، پدرت مرتضي كه من شربتي فرونشاننده

  . يافتمتو ن

تنهائي و  گيريد، به گزينيد و از آنها كناره مي من درباره شما شيعيان شنيده بودم شما از برادرانتان اهل تسنن دوري مي

  ... بريد و گيري پناه مي وحشت مأنوسيد، و به عزلت و گوشه

لطيف  رومند، در سخنمند به گفتگو، در بحث و جدل ني اما من تو را شخصي خوش برخورد، در مباحثه دقيق، علاقه

  . يافتم و مهربان، در معركه شريف و بزرگوار، در نشست و برخاست قابل سپاسگزاري، و در افتخارات، مردي نيك

بنابراين شخصي كه مذهب شيعه را برگزيده خوش مجلس است و نشستن با وي منتهاي آرزوي هر شخص 

  . است اديبي

خواهم كه خود را در امواج آن اندازم و فرو  ام، اجازه مي بيكران علم تو ايستادهمن هم اكنون در كنار درياي 2 

ها است در  بهاي آن به دست آورم، اگر اجازه دهي در مطالب غامض و مشكلاتي كه مدت و از درهاي گران روم

  . كنند غوص كنيم و گر نه امر با تو است خلجان مي ام سينه

خواهم آن را  پردازم، در صدد عيبجوئي نيستم، نه ملامتگرم، و نه مي ا نميه ولي من در مباحث خود به لغزش

  . مردم شايع سازم بين

كنم، اگر حق آشكار گرديد كه بايد از آن تبعيت نمود، و  گردم و در يافتن حقيقتي بحث مي اي مي من پي گمشده

  : كنيم كه گرنه به گفته آن شاعر عمل مي

  . و شما به آنچه خود داريد، در حالي كه نظريات ما مختلف استما به آنچه داريم راضي هستيم 

  : اگر اجازه فرمودي دو مبحث را مورد گفتگو قرار خواهم داد

  ). يعني در مسائل مذهبي به چه كسي بايد مراجعه كرد(هم در اصول و هم در فروع  ;امامت در مذهب1 

  . امامت عامه و رهبري مسلمين يعني خلافت پيامبر2 



قرار دهيد و قبلا از هرگونه » ش«دهم وشما  قرار مي» س«ام حرف اختصاري  به جاي امضاء صريح در پايان نامهمن 

  . اميد عفو دارم) در اداء احترام(اشتباهي 

   

  و السلام

  س

   

  1329/ ذي القعده 6/نامه دوم 

   

  . پاسخ تحيت و درود 1 

  ! اجازه ورود در بحث2 

   

  سلام بر مولاي ما شيخ الاسلام و رحمه االله و بركاته1 

عاجز  اي كه زبان شكر از سپاسگزاري آن نامه پر از عطوفت شما رسيد، آن چنان مرا مورد عنايت و نعمت قرار داده

  . است، يعني آن طور كه روزگاران دراز نتوان بعضي از وظايف واجب آن را اداء كرد

  . دهنده پناهندگاني اي در صورتي كه تو قبله اميدواران، و نجات من آوردهآروزها و آمال خويش را پيش 

ام، تا از  هاي طولاني به درب خانه تو آمده ام و از راه به سوي تو بر مركب آرزوها سوار شده» سوريه«من از 

آرزوئي نيرومند باز  بهره گيرم و از باران فضل تو استفاده كنم، كه به زودي با خواست خدا با اميدي زنده و دانشت

  . گشت خواهم

اي، من اجازه بحث را به شما دادم در صورتي كه امر و نهي از آن تو است  از من اجازه بحث خواسته2 

بخش حق از  و فضل و برتري، قضاوت عادلانه و سخن فيصله! و هر چه دوست داري بگو! خواهي بپرس مي آنچه

  . باطل، ازآن تو است



   

  و عليك السلام

  ش

   

   

   

  1329/ ذي القعده 7/نامه سوم 

   

  كند؟  چرا شيعه از مذاهب جمهور مسلمانان پيروي نمي 1 

  ! امروز بيش از هر زمان به اتفاق و يگانگي نيازمنديم2 

  . رفع پراكندگي جز با پيوستن به مذاهب جمهور ممكن نيست3 

   

  : سؤال اول من اين است كه1 

× () اربعه  در اصول دين و مذاهب1× () كنيد، منظور مذهب اشعري  چرا شما از مذاهب جمهور مسلمانان پيروي نمي

  . باشد در فروع دين مي2

دانستند، و همه در  در صورتي كه گذشتگان صالح به آنها متدين بودند و آنها را اعدل و برترين مذاهب مي

شتند كه طبق آنها بايد عمل نمود، و بر عدالت، اجتهاد، امانت، ورع، زهد، اعصار و در همه جا اتفاق نظر دا تمام

  . اند نفس، حسن سيرت، و گران قدري رؤساي اين مذهب از نظر علم و عمل آنها اجماع كرده پاكي، عفت

اسلامي  امروز چقدر احتياج به الفت، اتحاد و همبستگي داريم، و منظم و متحد شدن اجتماع: دانيد كه و خوب مي2 

دين  دانيد كه فعلا در حالي هستيم كه دشمنان به اين است كه شما از نظريه عموم مسلمانان پيروي كنيد و خوب مي

اند،  برداشته اند براي نابودي ما قدم اند و از هر راهي كه توانسته درون خود را مالامال از غدر و كينه نسبت به ما ساخته



غفلت باز  هاي خود را از خواب هاي خويش را مهيا ساخته و افكار و دل ات و نقشهو آنها براي اين كار آراء و نظري

  . اند داشته

ودشمنان را . زنند اند، گوئي به شدت در درياي ناداني و جهالت خود دست و پا مي اما مسلمانان همچنان غافل مانده

ته، با تحزب و دسته بندي وتعصب، هاي خويش را پراكنده ساخ ملت: كنند، چه اين كه بر ضد خويش، اعانت مي

  . اند هاي گوناگون تقسيم شده اند، اتفاق را از دست داده، و به حزب پرچم وحدت خود را پاره پاره كرده

  . شمارد بعضي برخي ديگر را گمراه مي

ر ما جويد، بدين گونه كه گرگان، ما را شكار نموده و سگان، د و بعضي ديگر از آن ديگري برائت و بيزاري مي

  . اند ورزيده طمع

  . يابيد؟ خداوند شما را به راهي كه در آن اتفاق و همبستگي است هدايت كند آيا شما غير از آنچه گفتيم مي3 

كه در انجام به تمام معني ! شود و امر كن و مطمئن باش به سخنت خوب گوش فرا داده مي! بنابراين بگو

  . خواهم بود مطيعت

   

  و لك السلام

  س

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

  1329/ ذي القعده 8/نامه چهارم 

   

  . شمرد ادله شرعي، پيروي از مذاهب اهل بيت را واجب مي 1 

  . دليلي بر لزوم پيروي از مذاهب جمهور نيست2 

  . شناختند مسلمانان سه قرن اول، مذاهب جمهور را نمي3 

  . اجتهاد در تمام اعصار براي همه كس امكان دارد4 

  . شود جمع پراكندگي با احترام به مذهب اهل بيت انجام مي5 

   

بندي و  و در فروع دين به غير مذاهب اربعه، نه به خاطر تحزب ودسته» اشعري«تعبد ما در اصول دين به غير مذهب 1 

پاكي و  تعصب است، نه به خاطر شك و ترديد در اجتهاد ائمه مذاهب اربعه، و نه از جهت ترديد در عدالت، امانت،

  . جلالت علمي آنها

ها  همان بلكه اين ادله شرعي است كه ما را به پيروي از مذهب اهل بيت پيامبر ملزم ساخته، ملزم به پيروي از مذهب

اند، و رفت و آمد فرشتگان در خانه آنها بوده، و محل فرود آمدن وحي و  كه در دامن رسالت پرورش يافته

اين جهت است كه ما در فروع دين و عقايد مذهبي، اصول فقه و قواعد آن، معارف، اند، روي  قرآن كريم بوده نزول

  . ايم سنت وقرآن و علوم، اخلاق و آداب و رسوم به آنها پيوسته

پيامبران  اين فقط به خاطر تسليم در برابر ادله و برهان است، و تنها به واسطه تعبد در برابر سنت پيامبر اسلام بزرگترين

  . ايم و بس درود بر او و بر خاندانش باد ه اين راه را برگزيدهالهي است ك



مذهب  توانستيم به هنگام انجام وظايف طبق داد، و يا مي اگر ادله به ما اجازه مخالفت با ائمه اهل بيت پيامبر را مي

تر و  محكم دوستيگذارديم تا پيمان  كرديم و قدم به جاي قدم آنها مي ديگر قصد قربت كنيم، از جمهور، تبعيت مي

  . تر گردد دستگيره برادري مطمئن

  . اندازد هايش فاصله مي كند و بين او و خواسته اما ادله قطعي راه شخص مؤمن را سد مي

  . باشد علاوه، جمهور دليلي بر ترجيح مذاهب خود بر مذاهب ديگر ندارد چه رسد به اين كه تبعيت از آنها واجب2 

ر بحث و دقت، محققانه و با استقصاء كامل نگريستيم، دليلي كه دلالت بر لزوم متابعت ما در ادله مسلمانان با نظ

اجتهاد، امانت، عدالت و جلالت قدر ائمه : ايد كه عبارت از ازآنها كند نيافتيم، جز آنچه را كه شما يادآور شده

  ت قدر در انحصار آنها نيست، دانيد، اجتهاد، امانت، عدالت و جلال اربعه است و حال آن كه شما خوب مي مذاهب

  بنابراين چگونه ممكن است مذهب آنها تعيينا واجب الاتباع باشد؟ 

آنها  برم كسي جرأت كند قائل به برتري آنها در علم و عمل از ائمه ما گردد، يعني قائل به برتري من هرگز گمان نمي

نيت از اختلاف آنها در دين، مركز ام3× () هاي نجات، باب حطه امت  بر امامان عترت پاك، كشتي

  : پيامبر درباره آنها فرموده است) چرا كه. (هدايت، و زاد وتوشه رسول خدا و بقاياي او در ميان امت اسلام هاي پرچم

گرديد، به آنها  شويد، و از پيوستن به آنها كوتاهي مكنيد كه نابود مي از آنها پيش نيفتيد كه هلاك مي«

  . »ترند ز شما آگاهمياموزيد كه آنها ا چيزي

داني كه صدر اسلام، سياست چه  و چه مي) كه ديگران جلو انداخته شوند(اما اين دست سياست بود 

  ! و چه شد؟! داشت؟ اقتضائي

اند و آنها را اعدل  گذشتگان صالح، متدين به اين مذاهب بوده: فرمائيد و از شما جاي بسي شگفتي است كه مي

  . نمودند در تمام اعصار و همه جا متفقا طبق آنها عمل ميدانستند و  وافضل مذاهب مي

نصف  اند، يعني شيعيان آل محمد كه در حقيقت گويا شما مطلع نيستيد، كه صالحان پيشين و هم آنها كه بعد آمده

 ترين كوچك اند، و از آن رسول االله متدين بوده» ثقل«و ) اهل بيت(دادند به مذهب ائمه  مسلمانان را تشكيل مي

  . اند كرده اند، آنها از زمان علي و فاطمه، تا هم اكنون مطابق اين روش عمل مي انحرافي نيافته



  . اند يعني از آن زمان كه نه اشعري و نه هيچ كدام از ائمه مذاهب اربعه، و نه پدران آنها وجود داشته

  . اين مسلما بر شما مخفي نيست

اين مذاهب كجا؟ ومردم . اند ، متدين به هيچ كدام از اين مذاهب نبودههاي سه گانه نخستين علاوه، مسلمانان قرن3 

هجري تولد يافته و 270زيرا اشعري در سال  ;رود  قرون اول و دوم و سوم كجا؟ كه بهترين قرون به شمار مي

  . از دنيا رفته است335درحدود سال 

  . از دنيا رفته است241به دنيا آمده و در سال 164احمد حنبل در سال 

  . وفات يافته است204متولد شده و در سال 150شافعي در سال 

  . به سراي ديگر شتافته179قدم به اين جهان گذارده و در سال 95مالك در سال 

  . به جهان باقي قدم گذارده است150تولد يافته و در سال 80و ابو حنيفه در سال 

بوده كه اهل بيت به آنچه در خانه است آشناترند وغير شيعه » اهل بيت«اما شيعه از صدر اسلام متدين به مذهب ائمه 

  4× . () كردند به مذهب و روش علماء صحابه و تابعين عمل مي

  سازد كه پس از سه قرن اول،  بنابراين، چه دليلي همه مسلمانان را ملزم مي

  ؟ به مذاهب نامبرده عمل كنند، نه مذهب ديگري كه از پيش مورد عمل بوده است5× ()  

و چه چيز آنها را وادار ساخته كه از هم رديفان و هم سنگان كتاب خدا، سفيران ثقل و زاد پيامبر، مخزن علوم وي، 

  كشتي نجات، رهبران، امان و باب حطه امت عدول كنند؟ 

همه  چه چيز سبب شده كه درب اجتهاد بر روي مسلمانان محكم بسته شود، در حالي كه سه قرن نخستين بر روي4 

  گشوده بود؟ 

آيا اين چيزي جز پناه بردن به عجز، اطمينان به كسلي و سستي، رضايت به محروميت و قناعت به جهل و 

  ! است؟ ناداني



  : تواند دانسته، يا ندانسته، خويشتن را به اين حقيقت راضي سازد و بگويد چه كسي مي

هاي آسماني را بابرترين  برانگيخته، بالاترين كتاب خداوند برترين پيامبران و رسولانش را براي آوردن سرآمد اديان«

گذشته و  حكمت و قوانين، بر او نازل ساخته، دين را به وسيله او كامل گردانيده، نعمت را بر او تمام ساخته، و علم

و ! منتهي شود) چهار گانه(آينده را به او آموخته است، اما براي آن كه تمام اينها، به صاحبان اين مذاهب 

پذيرد، و صاحبان اين مذاهب، تمام اين مواهب را احتكار نمايند و نگذارند از طريق ديگر، كسي به آن دست  ايانپ

  ؟ »پيداكند

اش جزو املاك خصوصي آنها ثبت داده شده و آنها نيز  گوئي آئين اسلام و كتاب و سنتش، و ساير بينات و ادله

  ! دهند است نمي هيچ كس اجازه تصرف، جز آنچه موافق رأي آنها به

نمود؟  آيا آنان وارث انبياء بودند؟ يا خداوند وصايت و امامت را به آنان ختم؟ و علم گذشته و آينده را به آنان تعليم

  ! و به آنان چيزي بخشيد كه به هيچ يك از جهانيان بخشيده نشده؟ هرگز

  . ي آن بودندآنها نيز همچون ديگر دانشمندان و خادمان دانش و دعوت كنندگان به سو

  . بندند كنند، و راه آن را بر روي كسي نمي هرگز دعوت كنندگان، درب گنجينه دانش را مسدود نمي

  . ها را به زندان كشند و چشم مردم را ببندند ها و فهم اند كه عقل آنها هيچ گاه براي اين آفريده نشده

ها پرده افكنند و بر  نه براي اين كه بر چشم ها را ناشنوا سازند، ها قفل بزنند، گوش نه براي آن كه بر دل

  . ها غل گذارند و بر پاها كند و زنجير نهند ها و گردن هادهانبند زنند، و نه به اين خاطر كه بر دست دهان

سخنان خود آنها گواه صدق گفته . دهد جز افراد افتراگو، ديگري چنين چيزي به آنها نسبت نمي) بدون ترديد( 

  6× ! () مااست

هم اكنون نوبت به آن رسيده كه با هم درباره نجات مسلمانان از پراكندگي به بحث پردازيم، به نظر من اين كاربه  5 

متوقف  عدول شيعه از مذهبش، و گرويدن به مذهب جمهور متوقف نيست، و نيز بر عدول اهل سنت از مذهبشان هم

نه ديگران، تكليفي است بدون ترجيح، بلكه نيست، و مكلف ساختن شيعه به دست برداشتن از مذهب خويش 

  . مرجوح و بي دليل نيز



  . هاي پيش روشن گرديد بلكه تكليف به چيزي است كه مقدور نيست، چنان كه از مطاوي گفته

شما مذهب اهل بيت را آزاد اعلام كنيد و آن : گيرد كه بلي، اتفاق و اتحاد مسلمانان از اين طريق صورت مي

آن چنان كه نظر پيروان هر كدام ) كه هر مسلماني بتواند طبق آن عمل نمايد(ذاهب خود بدانيد راهمچون يكي از م

ازمذاهب شافعي، حنفي، مالكي و حنبلي نسبت به شيعه آل محمد همچون نظرشان نسبت به پيروان آن مذهب 

  . ديگرباشد

  . تماعيشان محكم و منظم خواهد شدشود و پيوند اج از اين راه است كه پراكندگي مسلمين به اجتماع تبديل مي

اختلاف بين مذاهب چهارگانه اهل سنت كمتر از اختلاف بين آنها و بين : ) اين نكته نيز پوشيده نيست كه( 

شيعه نيست، شاهد گوياي اين سخن هزاران كتاب است كه در اصول و فروع مذهب اين دو گروه، تأليف  مذهب

  . يافته است

سازند كه  نمي سازند شيعه مخالف اهل سنت است، اما شايع ما در ميان مسلمانان شايع ميپس چرا شايعه پردازان ش

  اند؟  اهل سنت مخالف شيعه

  كنند كه گروهي از اهل تسنن مخالف گروه ديگرند؟  و چرا شايع نمي

  اگر جايز است كه چهار مذهب باشد، چرا پنج تاي آن جايز نباشد؟ 

چطور ممكن است چهار مذهب موافق با اجتماع و اتحاد مسمانان باشد اما همين كه به پنج رسيد اجتماع از 

  ؟ )و موجب از هم گسيختگي آنها خواهد شد(روند  شود و مسلمانان هر كدام به راهي مي پراكنده مي هم

  ! نموديد مي مذاهب اربعه اهل تسنن را هم به آن دعوتخوانديد،  چه خوب بود وقتي شما ما را به وحدت مذهبي مي

  تر نيست؟  آيا ايجاد اتحاد بين مذاهب اربعه براي شما و هم براي آنها آسان

  ! چطور دعوت به اتحاد مذهبي، را به ما اختصاص داديد؟

ا پيروان ديگرمذاهب دانيد؟ ام چه شد كه شما تابعان مذهب اهل بيت را سبب قطع پيوند اجتماعي و پراكنده شدن مي

ها  ها، و اتحادعزم ها متعدد و مختلف باشند، باعث اجتماع دل را هر چند از نظر مذهب، نظريه، مشرب و خواسته

  پنداريد؟  مي



  ! نداشتيم اي را سراغ برديم، و در دوستي، محبت و مودت شما با خاندان پيامبر چنين سابقه چنين گماني به شما نمي

   

  و السلام

  ش

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



  1329/ ذي القعده 9/نامه پنجم 

   

  هاي ما اعتراف به گفته 1 

  درخواست دليل تفصيلي2 

   

هايش كامل، رسا، و چه خوب به رشته تحرير آمده بود،  اي بود گسترده، فصل نامه گراميت واصل گرديد، نامه1 

اي ناگفته  و محكم و در بيان عدم وجوب تبعيت از مذاهب جمهور در اصول و فروع، نكتههاي آن قوي  بحث

  . اي از استدلال را نكاسته است نگذارده، و از تلاش در اثبات مفتوح بودن باب اجتهاد ذره باقي

اجتهاد  بودن باب واجب نبودن تبعيت از مذاهب اربعه و باز(ات از نظر حجت و دليل در هر دو مسأله  بنابراين، نامه

  . بسيار قوي است، و استدلالت بر هر دو صحيح و رسا) براي همه

  . گر چه ما با صراحت متعرض آنها نشده بوديم ولي نظر، نظر شما است 

ايد تنها علت، ادله شرعي است، كه بر  اما ما سبب اعراض شما را از مذاهب اهل سنت پرسيديم و شما پاسخ داده2 

  . كرديد ها را مفصلا اقامه ميشما لازم بود آن

بنابراين، آيا ممكن است شما ادله قطعي را از كتاب و سنت آن چنان كه طبق گفته خودتان راه را بر مؤمن ببندد 

  اش حائل گردد، به طور تفصيل ذكر فرمائيد؟  وبين او و خواسته

   

  و لك الشكر و السلام

  س

   

  1329/ ذي القعده 12/نامه ششم 



   

  ! ي به ادله وجوب تبيعت از عترتا اشاره 1 

  ! كند امير مؤمنان به مذهب اهل بيت دعوت مي2 

  ! سخني از امام زين العابدين در اين باره3 

   

بينيد، و  نمي سازد، و با اشاره احتياجي به توضيح نيازتان مي از كساني هستيد كه كنايه از تصريح، بي) به حمد االله(شما 

  . اي باشد باره ائمه عترت شبههخدا نكند كه در قلبتان در

  . و يا در مقدم دانستن آنها بر ديگران در روحتان حائلي پديد آمده باشد چه اين كه وضع آنها بسيار روشن است

اند، و  آورده علوم پيامبران پيشين را به واسطه پيامبر به دستآنها بر همتايان خود فائق، و از امثال خويشتن ممتازند، 

  . اند احكام دين و دنيا را از آن حضرت گرفته

قرار داده، آنها را پيشوايان عاقلان گردانيده، و نيز آنان ) قرآن(لذا پيامبر آنها را رديف كتاب محكم خدا 1 

من براي امت در آن هنگام كه تند بادهاي شقاق و هاي نجات به هنگام طغيان درياي نفاق، و محيط ا راكشتي

وزيدن گيرد، و باب حطه غفران و آمرزش براي كساني كه داخل شوند، و دستگيره محكم كه جدائي در  دوگانگي

  . قرار داده است) هنگام تزلزل به(آن راه ندارد 

  : فرمايد امير مؤمنان مي2 

هاي  هاي آن آشكار و چراغ هاي حق بر پا است، نشانه كنيد؟ پرچم رويد و رو به كدام طرف مي كجا مي«

  . نصب گرديده است هدايت

  رويد؟  گمراهانه به كجا مي

  . چگونه سرگردان هستيد؟ در حالي كه عترت پيامبر در بين شما هستند



ها  در دل(كنيد  را در بهترين جائي كه قرآن حفظ ميآنها . هاي صدق هاي دين، و زبان هاي حقند، پرچم آنها زمام

  . جاي دهيد و همچون تشنگان براي سيراب شدن به سرچشمه زلال آنها هجوم آوريد) وقلوب پاك خود

ميرد در حقيقت نمرده است، و هر كس ازما  هر كس از ما مي«: اين حقيقت را از خاتم پيامبران بياموزيد كه! اي مردم

زيرا بسياري از حقايق در همان چيزهائي  ;دانيد مگوئيد پس آنچه نمي. واقع كهنه نشده است شود، در كهنه مي

  كنيد، و از كسي كه دليلي بر ضد او نداريد عذرخواهي كنيد، كه كه شما انكار مي است

  . من همو هستم

  ! عمل نكردم؟) قرآن(مگر من بين شما به ثقل اكبر 

  ! ما باقي نگذاردم؟در بين ش) عترت پيامبر(و ثقل اصغر 

  7× () » ... و مگر من پرچم ايمان را در ميان شما نصب نكردم؟ 

  : فرمايد و نيز آن حضرت مي

  . روند و گام را به جاي گام آنها بنهيد نگاهتان به اهل بيت پيامبرتان باشد از آن سمت برويد كه آنها مي«

  . دهند ل پستي سوق نميبرند، و به سر منز آنها شما را از راه هدايت بيرون نمي

  . اگر سكوت كردند شما نيز سكوت كنيد و اگر قيام نمودند به پا خيزيد

  . »گرديد شويد، و از آنها عقب نمانيد كه هلاك مي از آنها پيش نيفتيد كه گمراه مي

  : و بار ديگر امام امير مؤمنان مردم را متذكر ساخت

ا از علمشان، ظاهرشان از باطنشان، و سكوتشان از منطقشان، آنها حيات علمند و مرگ ناداني، حلمشان تو ر«

  . ورزند كنند و در آن اختلاف نمي سازد، با حق مخالفت نمي مي آگاه



هاي اسلامند و پناهگاه ايمني بخش، به واسطه آنان حق به پايگاه خويش باز گرديد، باطل از جاي خودكنده  آنها پايه

آئين الهي را خوب فهميدند و به آن عمل كردند، نه آن كه آن را بشنوند و شد، و زبان آن از بيخ بيرون آمد، 

  . »ديگران بگويند، چه اين كه راويان علم بسيارند ولي كساني كه خوب آن را درك كنند، كم به

  : فرمايد و در خطبه ديگري مي

شجار است، درختي كه درحرم ها، و شجره وجودش بهترين ا ها، خاندان او بهترين خاندان عترت او بهترين عترت«

هاي آن  هاي آن طولاني و ميوه خدا روئيده و در ميان كرامت و بزرگواري رشد و نمود كرده است، شاخه

  . »است فراوان

  : فرمايد و نيز امام مي

هستيم، جز از درب خانه نبايد وارد شد، و كسي كه از ) علوم پيامبر(هاي  ها و درب ما شعار، اصحاب، گنج«

  . »خوانند انه وارد نشود او را دزد ميخ درب

  : دهد و نيز در همين خطبه درباره اهل بيت چنين ادامه مي

گويند، و اگر ساكت  هاي خداوندند، اگر سخن گويند راست مي آيات كريمه قرآن درباره آنها است، آنها گنج«

روغ نگويد و درك و عقلش را حاضر گيرد، بايد پيش قراول و پيشاهنگ به قافله د بمانندكسي بر آنان پيشي نمي

  . »سازد

  : فرمايد و نيز مي

شما هيچ گاه رشد و هدايت را نخواهيد شناخت جز آن گاه كه تارك آن را بشناسيد، و به ميثاق و پيمان «

متمسك نخواهيد شد جز آن گاه كه شخصي كه قرآن را نقض نموده بشناسيد، و به قرآن چنگ نخواهيد زد  قرآن

ها كه همه  از همان(زشخصي كه قرآن را پشت سر افكنده آگاه شويد، پس آن را از اهلش جويا شويد جز آن كه ا

  ). شناسند آن اشخاص رامي

از آنها كه زندگي دانشند و مرگ جهل و ناداني، آنان كساني هستند كه حكمشان شما را از دانش و علمشان 

  . كند نشان شما را مطلع ميسازد، سكوتشان از منطقشان و ظاهرشان از باط مي آگاه



  . »ورزند، قرآن در بين آنها شاهدي صادق و ساكتي گويا است كنند و در آن اختلاف نمي با دين مخالفت نمي

  . و سخنان صريح فراوان ديگري كه در اين مورد از آن حضرت رسيده است

به كمك ما به اوج ترقي رسيديد، و  هاي جهل و گمراهي هدايت يافتيد، به واسطه ما در تاريكي«: همانند اين سخن

  . »صبح سعادت شما در پرتو شعاع وجود ما روشني يافت

كند چراغ وجودتان را  اي مردم از شعله چراغ وجود واعظي كه خود عمل مي«: و نيز مانند اين سخن است

  . »شود آب برداريد سازيد، و از سرچشمه زلالي كه هيچ كدري در آن ديده نمي روشن

  : و نيز همچون عبارت ديگر آن حضرت

هاي حكمت، ياور  هاي دانش و سرچشمه ما درخت نبوتيم، پايگاه رسالت، محل رفت و آمد فرشتگان، معدن«

  . »توز نسبت به ما، منتظر قهر و كيفر الهي ودوستدار ما منتظر رحمت است و دشمن و كينه

  : فرمايد و نيز همانند سخن ذيل كه مي

خداوند ما را مقامي ) كه ببينند(كردند راسخان در علمند  ز ما، آنان كه به دروغ و ستم خيال ميكجايند غير ا«

بلندبخشيد؟ و آنان را پست و خوار ساخت، به ما عطا نمود و آنها را محروم ساخت، ما را داخل رحمت خويش كرد 

  . و آنهارا خارج ساخت

گيرند، ائمه و پيشوايان از قريشند، درخت وجودشان دراين  يشود و كوردلان روشني م از ناحيه ما هدايت عطا مي

  . »خاندان، از تيره هاشم، غرس شده است، امامت سزاوار ديگران نيست و نبايد رهبران و راهنمايان از غير آنهاباشند

  : دهد و درباره مخالفان ائمه چنين ادامه مي

هاي گنديده  ند، آب زلال و گوارا را رها كردند و آبزندگي اين جهان را برگزيدند، و آخرت را پشت سر انداخت«

  . »وپر لجن را نوشيدند

  : فرمايد اي ديگر مي و در خطبه



هر كس از شما در بستر خويش بميرد و در شناسائي حق خدا و پيامبر و اهل بيت پيامبر، عارف باشد، شهيد «

ه قصد داشته انجام دهد، همان نيتش است، اجر او بر خدا است و مستوجب ثواب اعمال صالحي است ك مرده

  . »شود گيرد و حساب مي شمشيركشي، و جهادش همگام با اهل بيت پيامبر را مي جاي

  : فرمايد و نيز مي

ما  هاي پيامبران است، و حزب هاي ما، همان پرچم و نشانه ها و نشانه ما جمعيت شريف و نجيب انسانيتيم، پرچم«

  . است» االله«حزب 

  . »غيانگر حزب شيطانند، آن كسي كه ما و دشمنانمان را مساوي بداند از ما نيستو اما گروه ط

  : فرمايد و امام مجتبي سبط پيامبر سيد جوانان اهل بهشت در خطبه خويش مي

  . »در مورد ما از خدا بترسيد كه ما اميران و رؤساي شما هستيم«

  : فرمود امام سجاد علي بن الحسين هر گاه اين آيه را تلاوت مي3 

  . »باشيد تقوا پيشه كنيد و با صادقان! ايد اي كساني كه ايمان آورده«: يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله و كونوا مع الصادقين

  . كرد، دعائي كه مشتمل بر درخواست ملحق شدن و رسيدن به درجه صادقان و درجات بلند بود بسيار دعا مي

هائي كه بدعت گذاران در دين داخل كرده بودند يعني كساني كه ازائمه  ها، مشكلات و بدعت اين دعا شامل سختي

  . باشد دين و شجره نبوت كناره گرفتند مي

  : فرمايد سپس اضافه مي

راءخود، و ديگران درباره ما تقصير كردند، و براي توجيه عمل خلافشان به متشابهات قرآن استدلال كرده و طبق آ«

  . »آنها را تأويل و تفسير نمودند، و اخبار و سنت مسلم پيامبر درباره ما را مورد گفتگو و ايراد قرار دادند

  : فرمايد تا آنجا كه مي



ها و آثار اين ملت به كهنگي گرائيده و امت  هاي آينده به چه كسي پناه برند؟ با اين كه نشانه بنابراين، مسلمان«

  : فرمايد كنند، در حالي كه خداوند مي اند و بعضي، بعض ديگر را تكفير مي خو گرفته تفرقه و اختلاف به

  »هاي روشن اختلاف نمودند، مباشيد همچون كساني كه از هم پراكنده شدند و پس از آمدن معجزات و دليل«

  بيان نمايد؟ بنابراين، چه كسي مورد اطمينان است كه حجت خدا را ابلاغ دارد، و تأويل تفسير احكام را 

  هاي روشن، سراغ داريد؟  هاي قرآن، فرزندان ائمه هدي و چراغ آيا كسي جز هم رديفان و هم سنگ

  ). كسي مورد اعتماد است؟ (كند  ها كه خداوند به وسيله آنها با بندگانش احتجاج مي يعني جز همان

  شناسيد؟  مي اما آيا آنها را! ها را بدون حجت همچنان رها وانگذاشته خداوند انسان

هاي شجره مبارك رسالت و غير از بقاياي پاكاني كه خداوند رجس و پليدي را از آنها  و يا آنها را غير از شاخه

  دانيد؟  و پاك و پاكيزه گردانيده، مي زدوده

را از آفات مبرا ساخته و مودت و دوستي آنها را در هاي خدا غير از كساني هستند كه خداوند آنها  آيا حجت

  ؟ »فرض و واجب شمرده است قرآن

به ! امير مؤمنان خوانديم بنگر) امام(اين، عين سخنان امام سجاد است، به دقت در اين و در آنچه بر شما از سخنان 

  . سازند خوبي خواهي يافت كه مذهب شيعه را به آشكارترين وجه مجسم مي

حقيقت  چه اين كه آنها بر اين! اي براي اقوال ساير ائمه اهل بيت بدان از سخنان اين دو بزرگوار را نمونه اين قسمت

  . كه اخبار صحيح ما در اين باره متواتر است! اجماع دارند و نيز آگاه باش

   

  و السلام

  ش

   

   



   

  1329/ ذي القعده 13/نامه هفتم 

   

  مطالبه دليل از قرآن و سنت پيامبر 1 

  استدلال به سخنان ائمه اهل بيت مستلزم دور است2 

   

بينه و دليل از كلام خدا و پيامبر بياوريد، دليلي كه شاهد گفته شما بر وجوب متابعت ائمه اهل بيت باشد، و دراين 1 

  ! بحث ما را از پذيرفتن سخن غير خدا و رسول، معاف دار

به  دانيد، احتجاج زيرا همان طور كه مي ;ر برابر مخالفان آنها باشدتواند دليلي د سخنان ائمه شما نمي: چه اين كه2 

  8× . () سخنان آنها در اين مورد، مستلزم دور است

   

  و السلام

  س

   

   

   

   

   

   

   

   



   

  1329/ ذي القعده 15/نامه هشتم 

   

  غفلت از آنچه به آن اشاره كرديم 1 

  اشتباه در لزوم دور2 

  حديث ثقلين3 

  تواتر حديث ثقلين4 

  كسي كه به عترت متمسك نشود گمراه است5 

  تشبيه آنها به كشتي نوح، باب حطه و امان از اختلاف در دين6 

  منظور از اهل بيت در اينجا چه كساني هستند؟ 7 

  اند؟  چرا آنها به كشتي نوح و باب حطه تشبيه شده8 

   

پيامبر، اهمال به خرج نداديم، بلكه در آغاز نامه خود به آن اشاره كرديم كه ما در مورد استدلال به كلام 1 

  . دروجوب متابعت ائمه اهل بيت صراحت داشت، نه ديگران

قرارداده » باب حطه«پيامبر آنها را رديف قرآن، مقتداي صاحبان خرد، كشتي نجات، مراكز امنيت امت و : زيرا گفتيم

  . ه اخبار صريح و صحيحي بود كه به همين مضامين از پيامبر رسيده استاست كه منظور از آنها اشاره ب

  . سازد و به توضيح نيازمند نيستند نياز مي شما از كساني هستيد كه اشاره و كنايه، آنها را از تصريح بي: و گفتيم

كه  د باشد، و چنانبنابراين، كلام ائمه ما در اين مورد طبق آنچه گفتيم صلاحيت دارد كه حجت بر مخالفان خو2 

  . دانيد استدلال به سخنان آنها مستلزم دور نخواهد بود مي



اكنون به بيان آنچه از سخنان رسول خدا به آن اشاره شده بود، توجه فرمائيد، آن حضرت افراد نا آگاه را صدازد و 3 

  : غافلان را مورد خطاب قرار داد، با نداي بلند فرمود

  : كم ما ان أخذتم به لن تضلوا، كتاب االله و عترتي أهل بيتييا أيها الناس اني تركت في

كتاب خدا و : من در بين شما چيزي گذاردم كه اگر آن را در اختيار گيريد هرگز گمراه نخواهيد شد! اي مردم«

  . »اهل بيتم: عترتم

  : فرمايد و نيز مي

بيتي و  من السماء الي الارض و عترتي أهل اني تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب االله حبل ممدود

  : لن يفترقا حتي يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما

: من در ميان شما چيزي به وديعه گذاردم، كه اگر به آن متمسك شويد پس از من، هرگز گمراه نخواهيد شد«

  . عترتم، اهل بيتمكتاب خدا كه همچون ريسماني از آسمان تا زمين امتداد يافته، و  قرآن

اين دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا در كنار حوض كوثر به من ملحق گردند، پس بنگريد چگونه به جاي من 

  . »كنيد باآنها رفتار مي

  : فرمايد و نيز در مورد ديگر مي

آسمان تا زمين  گذارم، كتاب خدا كه ما بين آسمان و زمين كشيده شده يا ما بين من در ميان شما دو خليفه مي«

  . »شوند تا كنار حوض بر من وارد شوند وعترتم، اهل بيتم و آنها هرگز از هم جدا نمي

  : و نيز فرموده است

كتاب خدا و اهل بيتم، و آنها از هم جدا نخواهند شد تا در كنار : گذارم بها مي من در ميان شما دو چيز گران«

  9× . () »به من بپيوندند حوض

  : و نيز فرموده است



دو (» ثقل«شوم و اجابت خواهم كرد، و من در بين شما دو  من به زودي از جانب پروردگار دعوت مي«

كتاب خدا ريسماني است ممتد كه بين آسمان تا زمين امتداد يافته، و . گذارم كتاب خدا، و عترتم مي) بها ءگران شي

  . اهل بيت من هستند عترتم

ير به من خبر داده كه آنها از هم جدا نخواهند شد تا هنگامي كه در كنار حوض كوثر به و خداوند لطيف و خب

  . »كنيد برسند، و بنگريد چگونه پس از من با آنها رفتار مي من

فرود آمد و دستور داد كنار درختان بزرگ » غدير خم«گشت، در  و آن گاه كه پيامبر از حجه الوداع باز مي

  : و سپس فرمود. نها را تميز نمايندآنجاتوقف كنند و زير آ

دهم كه يكي از ديگري  ام، من در ميان شما دو چيز گران قدر قرار مي گويا من دعوت شده و اجابت نموده«

  . كتاب خدا و عترتم: تراست بزرگ

  . »كنيد و آنها هيچ وقت از هم جدا نخواهند شد بنگريد چگونه با آنها رفتار مي

  : سپس فرمود

  : وجل مولاي و أنا مولي كل مؤمنان االله عز

  . »خداوند مولا و سرپرست من است و من مولاي هر مؤمني هستم«

  : آن گاه دست علي را گرفت و فرمود

  ...: من كنت مولاه فهذا وليه، أللهم وال من والاه و عاد من عاداه

او را دوست دارد و دشمن ولي او است، خداوندا دوست دار آن كس كه ) علي(آن كس كه من مولاي اويم اين «

  . »... داركسي را كه با او دشمني كند

  : براي ما خطبه خواند و پرسيد» جحفه«پيامبر در : گويد مي» عبداالله بن حنطب«

  آيا من از جان شما نسبت به شما اولي نيستم؟ «



  ! بلي يا رسول االله: گفتند

  . »قرآن و عترتم: چيز از شما بازخواست خواهم كردمن از دو «: القرآن و عترتي: اني سائلكم عن اثنين: فرمود

كند، متواتر است و به طور تضافر از بيست و چند نفر  سنت صحيح كه حكم به وجوب تمسك به ثقلين مي4 

  : ازصحابه پيامبر رسيده است

  . پيامبر در موارد فراوان و گوناگوني اين حقيقت را بازگو فرموده

  . ملاحظه شد، چنان كه »غدير«گاهي در روز 

  . زماني در روز عرفه در حجه الوداع

  . بار ديگر به هنگام بازگشت از طائف

  . مرتبه ديگري بر منبر خود در مدينه

  : و دفعه ديگر در خانه خويش هنگام بيماري، در حالي كه اطاق پر از صحابه بود، آن هنگام كه فرمود

  . روم و من سخني كه عذر شما را قطع كند به شما گفتم مي شوم و از اين جهان اي مردم من به زودي قبض روح مي«

  . »گذارم آگاه باشيد من كتاب خدا و عترتم اهل بيتم را در ميان شما مي

  : سپس دست علي را گرفته، بلند كرد و فرمود

  : هذا علي مع القرآن و القرآن مع علي لا يفترقان حتي يردا علي الحوض

  . »اين علي با قرآن است و قرآن با او است از هم جدا نخواهند شد تا آن گاه كه در كنار حوض به من ملحق گردند«

پس از نقل حديث » ابن حجر«حتي . اند به اين مطلب گروهي از دانشمندان بزرگ اهل تسنن اعتراف كرده

فراواني دارد و از بيست و چند نفر از  آگاه باش كه حديث لزوم تمسك به قرآن و عترت طرق«: گويد مي ثقلين

  . »اصحاب پيامبرنقل شده است



طرق مبسوطي از اين حديث در شبهه يازدهم گذشت، در بعضي از آن طرق آمده «: سپس اضافه كرده است كه

  . فرموده» عرفه«پيامبر آن را در حجه الوداع در  كه

  . موقع كه اطاقش مملو از اصحاب بودو در بعضي ديگر آمده كه در مدينه هنگام بيماري در آن 

  . و از طريق ديگري رسيده كه در غدير خم

  . »و در مورد ديگري است كه پس از بازگشت از طائف، همان طور كه گذشت فرموده است

  : افزايد و نيز مي

اين حقيقت  زيرا مانعي ندارد كه آن حضرت در تمام اين موارد و موارد ديگري نيز ;اينها منافات با هم ندارد«

  . »راتكرار كرده باشد، و اين به خاطر اهميتي است كه قرآن كريم و عترت پاك او دارند

كند كه در پيشگاه خدا و پيامبر به منزله قرآن باشند، كه از هيچ ناحيه باطل در آن  ائمه عترت را همين كفايت مي

  ). لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه(ندارد  راه

هيچ  زيرا مسلماني كه ;سازد ن خود حجت و دليلي است واضح كه مسلمانان را به تعبد به مذهب آنها وادار ميو همي

گاه حاضر نيست چيز ديگري به جاي قرآن بپذيرد، چگونه حاضر است ديگري را به جاي عدل، هم سنگ و 

  ! رديف قرآن انتخاب كند؟ هم

  : علاوه، مفهوم حديث5 

  : كتاب االله و عترتي: تمسكتم به لن تضلوااني تارك فيكم ما ان 

  . »كتاب خدا و عترتم: در بين شما چيزي باقي گذاشتم كه اگر به آن متمسك شويد هرگز گمراه نخواهيد شد«

اي است كه اين حديث  اين است كه هر كس به اين دو، با هم متمسك نشود، گمراه است و مؤيد اين گفته اضافه

  : دارد كه پيامبر اضافه فرمود» طبراني«طبق نقل ) ثقلين(

  : فلا تقدموهما فتهلكوا و لا تقصروا عنهما فتهلكوا و لا تعلموهم فانهم أعلم منكم



شويد، به  كه هلاك مي) از آنها عقب نمانيد(شويد و در مورد آنان كوتاه نيائيد  از آنها پيش نيفتيد كه هلاك مي«

  . »آنهاچيزي نياموزيد كه از شما داناترند

گرديد،  شويد و كوتاه نيائيد كه هلاك مي اين گفته پيامبر كه از آنها پيش نيفتيد كه هلاك مي«: گويد مي» بن حجرا«

وبه آنها نياموزيد كه از شما داناترند، دليل اين است كه هر كدام از اهل بيت كه خود را به مراتب بلند و وظايف 

  . »برساند، بر ديگران مقدم است ديني

سازد در امورديني به  دهد و انسان مؤمن را مجبور مي اي كه مسلمان را به سوي اهل بيت گسيل مي ادله و از جمله6 

  : هاي پيامبر است كه آنها رجوع كند اين گفته

  : ألا ان مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينه نوح من ركبها نجا و من تخلف عنها غرق

ح است، كسي كه بر آن سوار شد نجات يافت و آن كس بدانيد مثل اهل بيت من در ميان شما مثل كشتي نو«

  . »تخلف ورزيد عقب ماند و غرق گرديد كه

  : و نيز فرموده است

تنها مثل اهل بيتم، در ميان شما همچون مثل كشتي نوح است، كسي كه بر آن سوار شد، نجات يافت و آن كس «

ل باب حطه در بني اسرائيل است كه هر كس تخلف ورزيد، غرق گرديد، و مثل اهل بيت من در ميان شما مث كه

  . »شد، آمرزيده شد داخل

  : و نيز فرموده است

العرب  فاذا خالفتها قبيله من) في الدين(النجوم أمان لا هل الارض من الغرق و أهل بيتي أمان لامتي من الاختلاف 

  : اختلفوا فصاروا حزب ابليس) يعني في أحكام االله(

  ). در دين(ل زمين از غرقند و اهل بيت من موجب امنيت امت از اختلاف ستارگان موجب امنيت اه«

اختلاف انداخته، ) معني آن اين است كه در احكام خدا(اي از عرب با آنها به مخالفت پردازند  بنابراين، اگر قبيله

  11× . () »وخود، حزب ابليس خواهند بود



اهل بيت، و جلوگيري از مخالفت با آنها در اختيار داشتم وگمان  اين بود مطالبي كه در مورد الزام امت به متابعت از

  . كنم در بين تمام لغات و زبان بني آدم، عبارتي رساتر از اين عبارات براي اين معني يافت شود نمي

آنها  تاما مراد از اهل بيت در اينجا، مجموع من حيث المجموع، به اعتبار ائمه آنها است، نه اين كه مراد تمام نفرا7 

هاي الهي و كساني كه فرمان خداي را به پا دارند براي ديگران نيست،  زيرا اين منزلت و مقام جز براي حجت ;باشد

  . اند اي از بزرگان علماي جمهور نيز به آن اعتراف نموده اين گفته هم مورد تصديق عقل است و هم نقل، كه عده

  : اند بعضي گفته: آمده استابن حجر » الصواعق المحرقه«در كتاب : از جمله

زيرا آنها هستند كه مردم به واسطه  ;هستند علماء اهل بيت باشند» امان«رود مراد از اهل بيت كه  احتمال مي«

  . »شود شوند، همانند ستارگان، و آنهايند كه هر گاه روي زمين نباشند عذاب بر مردم نازل مي آنهاهدايت مي

نماز  عيسي پشت سرش: خوانيم كه ظهور مهدي است، زيرا در احاديث مهدي مي و اين هنگام«: كند سپس اضافه مي

  . »گردند ها پشت سر هم آشكار مي شود و پس از آن آيات و نشانه خواند و دجال در زمان او كشته مي مي

  ؟ »ددهن مردم پس از اهل بيت چگونه به حيات خود ادامه مي: از پيامبر پرسيده شد«: گويد و در جاي ديگر مي

  . »همچون الاغ كمر شكسته«: فرمود

هر كس به آنها در امور : اين است كه» كشتي نوح«منظور از تشبيه اهل بيت به «و شما به خوبي آگاهيد كه 8 

يابد و كسي كه تخلف  پناه برد، و فروع و اصولش را از ائمه پاك اهل بيت اخذ كند، از عذاب جهنم نجات مي ديني

ه روز طوفان نوح به كوه پناه برد تا نجات يابد، با اين تفاوت كه او در آب غرق شد و ورزدهمچون كسي است ك

  . »بريم  شود به خدا پناه مي جهنم مي اين غرق

و وجه تشبيه آنها به باب حطه اين است كه خداوند آن درب را يكي از مظهرهاي تواضع جلال خود و سر 

  . شد مي) بني اسرائيل(ن جهت موجب مغفرت و آمرزش فرودآوردن در برابر حكمش قرار داد و به همي

در ميان اين امت نيز انقياد و تسليم در برابر اهل بيت و متابعت از ائمه عترت را مظهري از مظاهر تواضع و سرفرود 

 حطه و آوردن به حكم خداوند قرار داده، و اين را سبب مغفرت ملت اسلام ساخته، اين است وجه تشبيه آنها به باب

  : كند ابن حجر پس از ذكر اين احاديث و امثال اينها وجه تشبيه را بدين گونه بيان مي



وجه تشبيه آنها به كشتي نوح اين است كه هر كس آنها را دوست بدارد و تعظيم كند به سپاسگزاري خداوند كه «

يابد و كسي كه  ها نجات مي آنها اين مقام را داده و از هدايت علماي آنها برخوردار شود، از ظلمت مخالفت به

  . »تخلف كنددر درياي كفران نعمت غرق و در پستي و بلندي طغيانگري هلاك خواهد شد

  : و در همان جا اضافه كرده است كه

، »المقدس بيت«باشد، يا باب » اريحاء«تشبيه آنها به باب حطه از اين نظر است كه داخل شدن از آن باب را چه باب «

قرار داده  شود، خداوند دوستي اهل بيت پيامبر را نيز سبب مغفرت اين امت ار سبب مغفرت ميبا تواضع و استغف

  . »است

احاديث صحيح در وجوب متابعت ائمه اهل بيت متواتر است، خصوصا از طريق عترت، و اگر ترس ملالت 

ه ذكر كرديم نسبت به كرديم، ولي همين مقدار ك وخستگي نبود، زبان قلم را آزاد گذارده آن را استقصاء مي

  ... كند خواسته ومنظور، ما را كفايت مي

   

  و السلام

  ش

   

  1329/ ذي القعده 17/نامه نهم 

   

  درخواست احاديث بيشتر در اين مورد

   

) و آماده ضبط(عنان قلم را آزاد كن و از ملامت مترس، كه گوش من بدهكار و در اختيار تو است، و سينه گشاده 

  . ام علم و دانش از تو خود را آماده و با طبعي آرام مهيا شدهدر فرا گرفتن  من

  . ادله و براهين تو مرا از نو، به نشاط آورده و بند خستگي و ملالت را از روانم برداشته است



زيرا من در ميان ! هاي بي مانندت به من بيشتر عنايت كن بنابراين، از آن سخنان پر مغز و حكمت

! بيشتر! جويم و گوارائي كلماتت بر قلبم از آب زلال بيشتر است، بيشتر برايم بگو را مي هاي حكمت گمشده سخنانت

  ! كه صدآفرين بر تو باد

   

  و السلام

  س

   

   

   

   

   

   

   

   

  1329/ ذي القعده 19/نامه دهم 

   

  تعدادي ديگر از احاديث

   

اين تازگي (اي  را با آمادگي كامل در برابر آن قرار دادهاي و خويش  ام را با علاقه و انس مطالعه كرده اگر نامه

سازي، و دامنه فعاليتم را به نجاح و  ، مدتي است طولاني كه آرزوهاي مرا به فوز، و پيشرفت نزديك مي)ندارد

  . رساني مي رستگاري



حلم را به كسي كه پاك نيت، خوش باطن، متواضع، خوش خوي، بلند مقدار، تاج علم بر سر دارد و كمربند 

  . كمربسته سزاوار است كه حق، در سخن و قلمش مجسم شود و انصاف و راستي از دست و زبانش آشكار گردد

  ! »بيشتر بگو بيشتر«: اي اي كه فرموده چقدر مرا وادار به سپاسگزاري و امتثال امر خود ساخته

  توان سراغ داشت؟  آيا بالاتر از اين لطف و عطوفت و تواضع را مي

  ! اكنون بشنو) چشمانت روشن باد(سوگند به خدا ديدگانت را روشن خواهم ساخت ! ) چشم! چشم! (لبيك! لبيك

: اند كه آورده» ابن عباس«خود با سلسله سند متصل، از » مسند«در كتاب » رافعي«و » كبير«در كتاب » طبراني1«  

  : پيامبر اسلام فرمود

ن من زندگي كند، و چون من بميرد، و در بهشت شود و خواهان است همچو آن كس كه مسرور مي«

پروردگارم، سكونت گزيند، علي را پس از من دوست و ولي خود بداند، دوست علي را دوست بدارد و  جاويدان

اند، و از علم و فهم من بهره  اهل بيتم اقتدا كند، كه آنها عترت منند، از طينت وجود من آفريده شده پس از من به

  . اند برده

! ي بر آن افراد از امتم كه فضل و برتري آنها را تكذيب كنند، و ارتباط بين من و آنها را قطع نمايندوا

  . »خداوندشفاعت مرا نصيب آنها قرار ندهد

: گفته اند كه از طريق اسحاق، از زياد بن مطرف، آورده» ابن منده«و » ابن شاهين«، »ابن جرير«، »باوردي«، »مطير«و 2 

  : فرمود مي شنيدم پيامبر

آن كس كه دوست دارد همچون من زندگي كند، و چون من بميرد، و داخل بهشتي كه پروردگارم به من وعده «

آنها هرگز شما را : داده كه همان بهشت جاويدان است بشود، علي و ذريه او را پس از او دوست بدارد، چه اين كه

  . »ت داخل نخواهند ساختكنند و هيچ گاه در وادي ضلال هدايت خارج نمي از درب

  : پيامبر فرمود: گويد است كه مي» زيد بن ارقم«و مانند اين حديث، حديث 3 



خواهد همچون من زندگي كند، و همچون من بميرد و ساكن بهشت جاويدان موعود  كسي كه مي«

هد ساخت و هيچ گاه گردد، بايد علي بن ابيطالب را دوست بدارد او هرگز شما را از هدايت خارج نخوا پروردگارم

  . »داخل نخواهد نمود در ضلالت

  : كه پيامبر فرموده است» عمار ياسر«همچنين حديث 4 

كنم، هر  اند، آنها را به ولايت علي بن ابيطالب سفارش مي اند، و مرا تصديق كرده كساني كه به من ايمان آورده«

لي خود بداند خدا را ولي خود انتخاب كرده، و هر او را ولي خود بداند مرا ولي خود دانسته و كسي كه مرا و كس

كس او رادوست بدارد مرا دوست داشته، و هر كس مرا دوست بدارد خدا را دوست داشته است، و كسي كه با او 

  . »پيدا كند، با من كينه پيدا كرده، و آن كس كه با من كينه پيدا كند، كينه خدا را در دل گرفته است بغض و كينه

  : نقل شده كه پيامبر فرمود» عمار ياسر«و نيز از 5 

ابيطالب  كسي كه به من ايمان آورده و مرا تصديق كرده است بايد از ولايت علي بن! ) شاهد باش! (بار پروردگارا«

  . »زيرا ولايت او ولايت من است و ولايت من ولايت خدا ;دست بر ندارد

  : اي فرمود و پيامبر در خطبه6 

هاي بي جا و باطل، شما  فضل و شرف و مقام و ولايت، از آن رسول خدا و ذريه او است، بنابراين، سخن !اي مردم«

  . »را به بيراهه نكشاند

  : و نيز فرموده است7 

در هر نسلي از امتم افراد عادل و دادگستري از اهل بيتم، وجود دارند، كه تحريفات افراد گمراه، و مطالب «

كنند و تأويلات و تفسيرهاي نادرست افراد جاهل از دين را، نفي كرده، از  ر دين ايجاد ميكه افراد مخرب د پوچي

امامان و پيشوايان شما، پيشاهنگان و افراد نمونه شما در پيشگاه خدا خواهند بود، پس بنگريد چه ! برند، بدانيد بين مي

  . »كنيد؟  پيشوائي و پيشاهنگي در پيشگاه خدا انتخاب مي كسي را به

  : و نيز پيامبر فرموده است8 



گرديد،  شويد، و در مورد آنان كوتاه نيائيد و عقب نمانيد، كه نابود مي از ائمه اهل بيت پيش نيفتيد كه هلاك مي«

  . »ترند آنها مياموزيد كه از شما آگاه به

  : و نيز فرموده9 

هاهدايت  سر، بدانيد كه سر، جز به وسيله چشم ها نسبت به اهل بيت مرا به منزله سر، نسبت به بدن، و به منزله چشم«

  . »شود نمي

  : و نيز فرموده است10 

دارد، با شفاعت  آن كس كه خدا را ملاقات كند در حالي كه ما را دوست مي! ملتزم به مودت ما اهل بيت باشيد«

شناسائي حق ما، به  سوگند به آن كسي كه جانم در اختيار او است، عمل هيچ كس جز با. ماداخل بهشت خواهد شد

  . »اونفع نخواهد بخشيد

  : و نيز فرموده11 

معرفت و شناسائي آل محمد بيزاري از آتش است، حب و دوستي آل محمد گذرنامه عبور از صراط، و ولايت «

  . »محمد موجب امنيت از عذاب خواهد بود آل

  : و نيز آن حضرت فرموده12 

  : شود ه از چهار چيز بازپرسي ميدر قيامت هنوز شخص از جا تكان نخورده ك«

  . از عمرش كه در چه راهي مصرف كرده

  . از پيكرش كه در چه راهي كهنه ساخته

  . از ثروتش كه در كدام راه مصرف نموده و از كجا كسب كرده و به دست آورده

  12× . () »و از محبت ما اهل بيت

  : و نيز پيامبر فرموده است 13 



باشد،  اگر كسي تمام عمرش بين ركن و مقام ايستاده و مشغول نماز و روزه باشد، اما نسبت به آل محمد كينه داشته«

  . »داخل آتش خواهد شد

  : و نيز رسول خدا فرموده14 

  . كسي كه بر حب و دوستي آل محمد بميرد، شهيد مرده است«

  . ده استكسي كه بر حب آل محمد بميرد، آمرزيده مر! آگاه باشيد

  . كسي كه بر حب آل محمد جان بسپارد توبه كار از دنيا رفته است! بدانيد

  . كسي كه بر دوستي آل محمد بميرد مؤمن و با ايمان كامل جهان را وداع گفته! به هوش باشيد

دهد و پس از او منكر  روح او را به بهشت بشارت ميآن كسي كه بر دوستي آل محمد بميرد فرشته قبض ! بدانيد

  . دهند ونكير بشارتش مي

شود  كسي كه با دوستي آل محمد از جهان رخت بر بندد، همچون عروسي كه وارد خانه شوهر مي! آگاه باشيد

  . گردد باجلال و شكوه و احترام وارد بهشت مي

  . شود دو درب به سوي بهشت گشوده مي كسي كه با حب آل محمد از دنيا برود از قبرش! بدانيد

آن كس كه با محبت و دوستي آل محمد جهان را وداع گويد خداوند قبرش را زيارتگاه فرشتگان ! آگاه باشيد

  . دهد قرارمي

  . هر كس با محبت و دوستي آل محمد جان دهد، طبق سنت و روش پيامبر و مسلمانان جان سپرده است! بدانيد

  . »است از رحمت خداوند محروم: كه با بغض آل محمد بميرد روز قيامت در پيشانيش نوشته شدهكسي ! و آگاه باشيد

. هاي متفرق را به اين سو باز گرداند ها و علاقه خواست، به وسيله اين حقايق، هوا و هوس آن حضرت مي

  . همه اين احاديث متواتر است، خصوصا از طريق عترت پاك پيامبر مضمون



هاي بالغه الهي نبودند اين منزلت و مقام براي آنها ثابت نبود، آري اگر اينهاسرچشمه  نها اگر حجتمسلم است كه آ

گواراي آئين حق، و قائم مقام پيامبر در امر و نهي، و مجسم سازنده مظاهر هدايت نبودند، هرگز اين منزلت ومقام را 

  . نداشتند

نسبت  جويان نسبت به آنها مخالفان و كينه جويان و مخالفان و كينهبنابراين، دوستداران آنها دوستدار خدا و رسولند، 

  . به خدا و پيامبرند

  : لذا است كه پيامبر فرموده است

  . »كند دارد، و غير از منافق شقاوتمند كسي با ما دشمني نمي جز مؤمن پرهيزكار ما را دوست نمي«

  : فرزدق، شاعر معروف نيز درباره آنها گفته است

  : كفر و قربهم منجي و معتصم حبهم دين و بغضهممن معشر 

  »گروهي كه حب و دوستيشان دين است و دشمني با آنها كفر و قرب به آنان باعث نجات و مصونيت است«

  : أو قيل من خير أهل الارض قيل هم ان عد أهل التقي كانوا أئمتهم

و اگر از بهترين روي زمين، جويا شوي  اگر اهل تقوا و پرهيزكاري به شمارش آيند اينها پيشوايان هستند«

  . »اينها هستند: شود مي گفته

  : گفت و امير مؤمنان همواره مي

باشيم،  ترين و بردبارترين مردم در كوچكي، و داناترين آنها در پيري مي من و اجداد پاكم و نيكان عترتم، عاقل«

آورد، مشكلات ذلت و  ديوانه را از ريشه در مي هاي گرگ هار و كند، دندان وسيله ما خداوند دروغ را نفي مي به

  . »نمايد كند و به ما ختم مي دارد، با ما شروع مي كند، و غل و زنجيرها را از گردنتان بر مي شما را حل مي اسارت

كه خداوند آنها را بر ديگران مقدم داشته است تا آنجا كه صلوات و درود بر آنها را جزو ! همين ما را بس

  . واجب بر تمام بندگانش قرار داده است نمازهاي



باشد، يا  يعني بدون صلوات بر آنها نماز هيچ كدام از جهانيان مقبول پيشگاه خداوند نيست خواه اين نمازگزار صديق

بلكه هر كس به فرائض خداوند متعبد باشد بايددر اثناء 13× () فاروق، ذو النور باشد، يا ذو النورين يا ذو الانوار، 

  . نمايد با فرستادن صلوات بر آنها خدا را عبادت كند، همان طور كه خداوند را با گفتن شهادتين عبادت مي نماز

اند و ائمه و پيشوايات مذاهب جمهور كه نام برديددر  و اين مقامي است كه وجوه و سرشناسان امت به آن ملزم بوده

  . برابر آن خاشع

  : گويد امام شافعي در اين مورد مي

  : فرض من االله في القرآن أنزله هل بيت رسول االله حبكميا أ

  . »اي اهل بيت پيامبر حب شما بر همه فرض است و در قرآن آمده است«

  : من لم يصل عليكم لا صلاه له كفاكم من عظيم الفضل انكم

  . »يستكند، كسي كه در نماز بر شما صلوات نفرستد نمازش مقبول ن اين فضل و برتري، شما را كفايت مي«

است  ها و مشي بر طبق نظريه آنان حال به همين مقدار از ادله از سنت پاك پيامبر كه دلالت بر وجوب تبعيت از گفته

، آيات محكمي است كه به همين معني دلالت دارد كه آن را به )قرآن(كنيم، و در كتاب خداوند  اكتفا مي

اين كه شما از كساني هستيد كه به يك اشاره، خود همه  گذاريم چه عقل و ذهن روشن و باز خودتان وا مي گواهي

  ... خوانيد، و با رمز از اشاره هم بي نيازيد مطالب رامي

   

  الحمد الله رب العالمين

  ش

   

   

   

  1329/ ذي القعده 20/نامه يازدهم 



   

  . در شگفتي فرو رفتن از احاديث صريحي كه ذكر كرديم 1 

  . روايات با آنچه جمهور به آن معتقدندوحشت از امكان توافق بين اين 2 

  . درخواست احتجاج با آيات قرآن كريم3 

   

از  هاي آن براي نماياندن حق، روشن، و برداشت اي كه راه به زيارت نامه پر ارزشت، تشرف حاصل گرديد، نامه1 

، و همچون سيل، از اي آن آسان و آماده، اين دلو كشنده آب دانش از چاه علم و دانشت را، تا لب پر ساخته

  . اي هاي بلند وجودت ادله و برهان را سرازير نموده كوه هاي قله

ناپذير، و در نبرد علمي  در آن نظر افكندم و مدتي طولاني در آن تأمل نمودم، تو را در بحث، مردي خستگي

  . قدم، قوي، نيرومند و داراي بياني گويا يافتم ثابت

كردم، خويشتن  را غرق ساخته بودم و استدلالات و براهين تو را دقيق بررسي مي هنگامي كه در بحث ادله تو خود2 

آشكارت  هاي ها و بينه ديدم، در حجت نگريستم آنها را الزام آور مي هاي تو مي به دليل: را در جدالي عجيب يافتم

  . ديدم افكندم آنها را مسلم مي نظر مي

را  هاي خضوع و تواضع گاه خداوند و پيامبر در مقامي ديدم كه بايد بالكردم آنها را در پيش نگاهي به ائمه عترت مي

  . به خاطر هيبت و جلالشان پهن ساخت

آنچه  ديدم آنها بر خلاف اهل بيت يعني بر خلاف سپس جمهور اهل قبله و اكثريت ملت اسلام را مشاهده كردم، مي

  . كند هستند ظواهر اين ادله ايجاب مي

از  ديدم يكي از يك جانب مرا به سوي متابعت وجود آمده بود در خويشتن دو روح مي كشمكشي سخت در من به

  . داد كشيد و ديگري از ديگر سوي به طرف اكثريت مسلمين مرا سوق مي ادله مي

شود و دومي با عناد، خود را از شما دور ساخته وعصيان  اولي زمام خود را به دست تو سپرده، آرام و از تو جدا نمي

  . ورزد مي



آيا براي تو امكان دارد از قرآن ادله قاطعي را اقامه سازي و بر اين روح سركش پيروز شوي؟ آن گونه كه 3 

  آيات راه را بر او مسدود سازد، و آن را به سوي عترت سوق دهد و بين او و نظريه جمهور مسلمين حائل گردد؟  اين

   

  و لك السلام

  س

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1329/ ذي القعده 22/نامه دوازدهم 

   



  . هائي از آيات قرآن حجت

   

  . اي وافر داريد و از آشكار و پنهان آن آگاهيد شما به حمد االله از كساني هستيد كه از علوم قرآن بهره

  آيا درباره هيچ كس، به اندازه عترت پاك پيامبر آيات باهره قرآن نازل شده؟ 

  اند؟  كند كه از رجس و پليدي زدوده شده گري جز عترت حكم ميآيا آيات محكم آن درباره دي

  آيا براي هيچ انساني آيه تطهير نازل شده؟ 

  آيا قرآن دوستي كسي غير از آنها را واجب شمرده؟ 

  و آيا جبرئيل آيه مباهله را در مورد كسي جز آنها آورده؟ 

  : لا و مولي بذكرهم حلاها هل أتي هل أتي بمدح سواهم

  . »ل أتي در مدح غير آنها نازل شده؟ نه، به خدا سوگند كه فقط درباره آنها فرود آمده استآيا ه«

  : گويد نيستند كه قرآن مي» حبل االله«آيا اينها همان 

  . »به حبل و ريسمان خداوند چنگ زنيد و متفرق نشويد«: و اعتصموا بحبل االله جميعا و لا تفرقوا

  : فرمايد كه خداوند مينيستند؟ » صادقين«آيا آنها همان 

  . »با صادقان باشيد«: و كونوا مع الصادقين

  : نيستند كه خدا فرموده است» صراط االله«آيا آنها 

  . »اين راه راست من است از آن تبعيت كنيد«: و أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه

  : خدا نيستند كه فرموده است» سبيل«و آيا آنها 



  . »شويد هاي پراكنده نرويد كه از راه خدا دور مي از راه«: و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله

  : فرمايد مگر آنها نيستند كه خداوند مي

از خداونداطاعت ! ايد اي كساني كه ايمان آورده«: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله و أطيعوا الرسول و أولي الامر منكم

  ! »و مطيع فرمان اولوا الامر كه از خود شما است باشيد! را اطاعت نمائيدپيامبر ! كنيد

  : نيستند كه قرآن دستور فرموده است» اهل ذكر«آيا آنها 

  . »دانيد از اهل ذكر بپرسيد اگر نمي«: فاسئلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون

   :نيستند كه در توصيف آنها چنين آمده است» مؤمنين«مگر آنها همان 

كسي كه بعد از آشكار شدن حق از در مخالفت با پيامبر در آيد و از راهي جز راه مؤمنان پيروي كند ما او را «

  . »كنيم بريم و به دوزخ داخل مي رود مي همان راه كه مي به

  ): آمده» رعد«سوره 7كه در آيه (به سوي خدا نيستند » هاديان«آيا آنها 

  . »اي و هر گروهي هادي و راهنمائي دارند تو تنها بيم دهنده«: انما أنت منذر و لكل قوم هاد

  هستند؟ » كساني كه خداوند به آنها نعمت بخشيده«: أنعم االله عليهم: آنها از: و مگر نه اين است كه

اهدنا : فرموده است كهنام گرفته نيز، به آنها اشاره » قرآن عظيم«و » سبع المثاني«كه » حمد«و در سوره 

راه كساني كه نعمت به آنان ! ما را به راه راست هدايت كن«: الصراطالمستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

  . »اي بخشيده

همنشين كساني ) در رستاخيز(و كسي كه خدا و پيامبر را اطاعت كند «: ) فرموده است» نساء«سوره 69و در آيه ( 

  . »تمام كرده، پيامبران و صديقان و شهداء و صالحان خواهد بود خدا نعمت خود را بر آنها كه

  آيا خداوند ولايت عامه را براي آنها قرار نداده؟ 

  : و آيا پس از پيامبر اين ولايت و حكومت بر مسلمانان را منحصر به آنان ننموده است؟ پس اين آيه را بخوان



دارند و در حال  اند و نماز را بر پا مي آنها كه ايمان آوردهسرپرست و رهبر شما تنها خدا است، و پيامبر او، و «

حزب و ) زيرا ;پيروزند(كساني كه ولايت خدا و پيامبر او و افراد با ايمان را بپذيرند × پردازند  زكات مي ركوع

  . »باشد جمعيت خداپيروز مي

بازگشت كند، ايمان آورد و مگر نه اين طور است كه خداوند مغفرت و آمرزش را براي كسي قرار داده كه 

  : فرمايد مي) سوره طه82در آيه (صالح و شايسته نمايد، مشروط به اين كه به ولايت آنها هدايت يافته باشد؟ زيرا  عمل

  . »من غفارم در مورد كسي كه باز گشته، ايمان آورده، و عمل شايسته انجام داده و سپس هدايت يافته باشد«

  : فرموده است72) در سوره احزاب آيه(نيست كه خداوند  آيا ولايت آنها از امانتي

ها عرضه داشتيم، همه از پذيرش آن شانه خالي كرده و ابا ورزيدند و از  ها، زمين و كوه ما امانت را بر آسمان«

  . »ستمگر و جاهل است) نسبت به خود(زيرا اين انسان  ;آن وحشت كردند ولي انسان آن را پذيرفت تحمل

: فرمايد است كه خداوند امر به دخول در آن نموده است؟ آنجا كه مي» سلم«است كه ولايت آنها همان  مگر نه اين

  . »هاي شيطان پيروي مكنيد در آئيد و از گام) صلح و آشتي(» سلم«همگي در ! ايد اي كساني كه ايمان آورده«

» شويد از آن بازخواست مي«: مودهفر8) در سوره تكاثر آيه(نيست كه خداوند » نعيم«مگر ولايت آنها همان 

  ). لتسئلن يومئذ عن النعيم ثم(

  مگر پيامبر مأمور رساندن و تبليغ ولايت آنها نشد؟ 

  : مگر نه اين است كه در اين مورد آن چنان خداوند بر او سخت گرفت كه شبيه تهديد بود؟ در آنجا كه فرمود

اي  ، كاملا برسان و اگر نكني رسالت او را انجام ندادهآنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده! اي پيامبر«

  . »دارد مردم نگاه مي) خطرات احتمالي(وخداوند تو را از 

  به تبليغ آن مبادرت نورزيد؟ » روز غدير«آيا پيامبر در 

در ) را» مائده«سوره 3آيه (كه خداوند در همان روز و با صداي رسا و به طور كامل مطلب را به همه نرسانيد؟ 

امروز دين شما را كامل نمودم و نعمتم را بر شما تمام كردم، و اسلام را به عنوان آئين «: باره نازل فرمود كه اين

  . »شما پذيرفتم) جاويدان(



به گفتگو برخاست، چگونه داني كه خداوند با كسي كه ولايت آنها را آشكارا انكار كرد و با پيغمبر  مگر نمي

  رفتاركرد؟ 

  : آن شخص به صداي بلند گفت

  . »! و يا عذاب دردناكي بر ما نازل فرما! اگر اين حق است و از ناحيه تو است از آسمان بر ما سنگ ببار! خداوندا«

فرمود  آيه را نازلو خداوند او را به وسيله سنگي چنان كه اصحاب فيل را نابود ساخت، از بين برد و در آن حال اين 

  14× . () »سائلي خواسته عذابي واقع شود كه كافران دفاعي از آن نتوانند داشته باشند«: كه

آيه (و همان طور كه در تفسير . شوند و به زودي مردم در رستاخيز در مورد ولايت آنها بازپرسي مي

  : آمده است) صافات سوره24

  . »زيد كه بايد بازپرسي شوندآنها را متوقف سا«: وقفوهم انهم مسئولون

هاي خداوند  اند و حجت زيرا ولايت آنها از چيزهائي است كه انبياء به اعلام آن مبعوث شده ;اين تعجب ندارد

و اسأل : آمده است) سوره زخرف45آيه (اند چنان كه در تفسير  واوصياء آنها به آشنا ساختن مردم به آن مأمور بوده

  . »! از پيامبراني كه پيش از تو فرستاديم بپرس«: لناأرسلنا من قبلك من رس من

در تفسير آيه : (بلكه اين چيزي است كه خداوند از همان عهد الست، پيمان آن را گرفته است، چنان كه

  15× : () آمده) اعراف سوره172

آيا من : ) گفت به آنها(خداوند از بني آدم پيش از تولد، پيمان گرفت و آنها را گواه بر خودشان گردانيد «

  پروردگارشما نيستم؟ 

  . »بلي: گفتند

اش  پس خداوندتوبه» ) تا نجات يابد(كه بدان وسيله به ائمه اهل بيت متوسل شود «و دريافت داشت آدم كلماتي را 

  . را پذيرفت

  : فرمايد درباره آنها است كه مي) سوره انفال33و نيز آيه ( 



  . »ي كه تو بين آنها هستيكند در حال خداوند آنها را عذاب نمي«

خداوند  اند كه ها هستند كه مورد حسد قرار گرفته آنها امان براي اهل زمين هستند و وسيله آنها به سوي خدا، و همان

  : شان فرموده است درباره

  ؟ »ورزند در برابر آنچه خدا از فضلش به آنها بخشيده، حسد مي) پيامبر و خاندانش(آيا نسبت به مردم «

  : شان فرموده هستند كه خداوند درباره» راسخان در علم«ها و آن

  . »ايم گويند ايمان آورده راسخان در علم مي«: و الراسخون في العلم يقولون آمنا

  : فرمايد آنهايند كه خداوند مي» رجال اعراف«و نيز بايد بدانيم 

  . »شناسند و بر اعراف مرداني هستند كه همه را از سيمايشان مي«

  : فرمايد هستند كه قرآن مي» رجال صدق و وفا«ها و آن

رساندند  از مؤمنان مرداني هستند كه به عهد خود با خدا به راستي وفا كردند، گروهي از آنها وظيفه خود را به پايان«

  . »و گروهي منتظرند و هيچ تغييري در آنها راه نيافته است) شهيد شدند(

  : درباره آنها فرموده استاينها همان رجال تسبيحند كه خداوند 

گويند كه معامله و خريد و فروش، آنها را از ياد خدا، اقامه نماز  صبحگاهان و شامگاهان مرداني تسبيح او مي«

  . »شوند ها منقلب مي ها و چشم دارد، آنها از روزي خوفناكند كه قلب وپرداخت زكات باز نمي

  : موده استهاي آنان است كه خداوند درباره آنها فر و خانه

  . »هائي كه خداوند اجازه بلند مرتبه بودن و يادآوري نام خود را در آنها صادر كرده است در خانه«

در حالي «وجود آنان را مثل نور خويش قرار داده ) قنديل(مشكات ) در آيه نور(ها هستند كه خداوند  و همان

  . »ها و زمين وجود دارد و او قدرتمند و حكيم است آسمانبراي خداوند مثل اعلي در  كه

  . »تنها سبقت جويان، مقربان درگاه خداوندند«: السابقون السابقون أولئك المقربون: منظور از



  . آنها هستند» صديقان و شاهدان و گواهان و صالحان«و مراد از 

از ميان كساني كه آفريديم گروهي هستند كه به سوي «: و ممن خلقنا أمه يهدون بالحق و به يعدلون: اين آيه كه

  . درباره اهل بيت و اولياء آنها نازل شده است» نمايند كنند و به سوي حق عدول مي هدايت مي حق

  : فرمايد و اين آيه درباره حزب موافق و حزب مخالف و دشمن عترت است كه مي

دوزخيان و بهشتيان مساوي نيستند، بهشتيان «: الفائزون لا يستوي أصحاب النار و أصحاب الجنه أصحاب الجنه هم

  . »رستگارانند

  : و نيز درباره حزب مخالف و موافق اهل بيت آمده است

ايمان  آيا ما با كساني كه«: أم نجعل الذين آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين في الارض أم نجعل المتقين كالفجار

كنيم؟ و آيا پرهيزكاران  نها كه فساد در زمين به راه انداختند يكسان رفتار ميآوردند و عمل صالح انجام دادند و آ

  ؟ »دهيم راهمچون فاجران قرار مي

  : باز درباره اين دو حزب آمده است

أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا و عملوا الصالحات سواء محياهم و مماتهم ساء 

اند و عمل  كنند آنها را همچون كساني كه ايمان آورده اند خيال مي مرتكب گناه شدهآيا كساني كه «: مايحكمون

  دهيم؟  اند قرار مي انجام داده صالح

  زندگي و مرگ آنها همسان است؟ 

  . »كنند چه بد حكم مي

  : خوانيم باز درباره اهل بيت و شيعيان آنها در قرآن مي

كساني كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، «: خير البريهان الذين آمنوا و عملوا الصالحات أولئك هم 

  . »آنهابهترين مخلوق هستند

  : و نيز درباره آنها و دشمنانشان رسيده است



هائي از  اند، بنابراين كساني كه كافر شدند لباس آن دو دشمنند كه درباره پروردگار خود به مخاصمه برخاسته«

  . »شود نم بر سرشان ريخته ميجه» حميم«برايشان قيچي و  آتش

فاسق  آيا كسي كه مؤمن است همچون كسي است كه«: و همچنين درباره آنها و درباره دشمنان آنان نازل شده است

جاودان  اند، باراندازشان بهشت مساوي نيستند، اما كساني كه ايمان آورده و عمل نيك انجام داده) خير اينها(باشد؟ 

  . اند لي است كه انجام دادهبه خاطر اعما) اين(است 

و اما كساني كه فسق و گناه پيشه خود ساختند جايگاهشان آتش است هر گاه بخواهند از آن خارج شوند، 

  . »كرديد بچشيد عذاب آتشي كه تكذيبش مي: شود گردانند و گفته مي مي برشان

مارت مسجد الحرام به آنها و نيز درباره آنها و كساني كه در اثر دارا بودن مقام سقايت حاجيان و ع

سقايت حاجيان و تعمير و آباداني مسجد الحرام را ) مقام(آيا «: كردند، خداوند نازل فرموده است مي فخرفروشي

دهيد كه ايمان به خداوند و روز واپسين آورده، و در راه خداوند جهاد نموده است؟ اينها در  قرار مي همچون كسي

  . »كند و خداوند افراد ستمگر را هدايت نميپيشگاه خداوندمساوي نيستند، 

  : باز همچنين درباره آزمايش پر ارزش و مشكلات بزرگ آنها خداوند نازل فرموده است

خدا  بعضي از مردم جان خود را به خشنودي«: و من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات االله و االله رئوف بالعباد

  . »ان استفروشند و خدا نسبت به بندگانش مهرب مي

خرد كه در عوض، بهشت را به آنان عطا كند، آنهادر  ها و اموالشان را مي خداوند از مؤمنان، جان«: و نيز فرموده است

اي است حق و مسلم، كه در تورات، انجيل و قرآن آمده است،  شوند، وعده كشند و كشته مي جنگند، مي راه خدا مي

  باشد؟  خود، از خداوند ميتر به عهد و پيمان  و چه كسي وفا كننده

خويشتن را بشارت دهيد، اين فوز وپيروزي ) ايد جان و مال را داده و بهشت گرفته(ايد  بنابراين از اين معامله كه كرده

توبه كننده، عابد، ستايشگر پروردگار، سياح، : ) اين مؤمنان داراي اين صفات هستند(و رستگاري بزرگي است، 

و به مؤمناني كه اموال . كنند و نهي از منكر، حافظ حدود الهي هستند مر به معروف ميركوع كننده و ساجدند، ا

كنند، بشارت ده كه اجر آنها نزد پروردگارشان محفوظ است، ترسي  را شب و روز، آشكارا و نهان، انفاق مي خويش

  . »نيست و محزون و اندوهگين نخواهند شد بر آنان



اند و خداوند اين تصديقشان را گواهي فرموده است، آنجا  تصديق كردهو راستي را » صدق«و آنهايند كه 

  . »كسي كه صدق را آورده و كسي كه آن را تصديق كرده است، آنها متقين و پرهيزگارانند«: خوانيم مي كه

با اخلاص رسول خدا و بستگان نزديك او هستند كه خداوند آنها را مورد » رهط«و » طائفه«بنابراين، اينان 

  ! »بستگان نزديك خويش را بيم ده«: و انذر عشيرتك الاقربين: خويش قرار داده و فرموده است نايتع

از نظر  بستگان«: أولوا الارحام بعضهم أولي ببعض في كتاب االله: هستند كه خداوند فرموده است» اولوا الارحام«اينها 

  . »قرآن بعضي بر بعض ديگر مقدمند

  . »شوند مي رسند و در بهشت نعيم به او ملحق رود تا به درجه پيامبر مي درجاتشان بالا مي و اينها هستند كه در قيامت

آنها كه ايمان آوردند و نسل و بازماندگان آنها در اين ايمان از «: گويد اين سخن به دليل اين آيه است كه مي

  . »كاهيم گردانيم و از عملشان چيزي نمي را به خودشان ملحق ميشان  آنهاتبعيت نمودند، ذريه

و آت ذا : فرمايد دهد آنجا كه مي آنها صاحبان حقي هستند كه قرآن با صداي بلند دستور پرداخت آن را مي

  ! »حق ذوي القربي و بستگان را بپرداز«: حقه القربي

  : شود، آنجا كه خداوند فرموده است نمي آنها صاحبان خمس هستند كه بدون اداء آن برائت ذمه حاصل

  . »باشد آگاه باشيد هر غنيمتي به دست شما رسيد خمس آن مال خدا، پيامبر، و اهل بيت او مي«

مربوط  ها به پيامبرش داده است آنچه خداوند از اموال آبادي«: گويد هستند كه خداوند مي» ء فيي«و نيز آنها صاحبان 

  . »ربي استبه خدا، پيامبر و ذوي الق

  : و همين اهل بيت هستند كه خداوند آنها را بدين گونه مخاطب ساخته

خداوند اراده كرده است رجس و پليدي را ازشما «: انما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا

  . »اهل بيت دور گرداند و شما را كاملا پاك و طاهر كند

: سلام علي آل ياسين: فرمايد روردگار در قرآن آنان را مورد تحيت قرار داده و ميهستند كه پ» آل ياسين«اينها 

  -. »سلام بر آل ياسين«



  : فرمايد ها هستند كه خداوند درود فرستادن بر آنها را جزء وظائف واجب بندگانش قرار داده، مي و آل محمد همان

خداوند و فرشتگانش برپيامبر درود «: صلوا عليه و سلموا تسليماان االله و ملائكته يصلون علي النبي يا أيها الذين آمنوا 

  . »ايد شما هم بر او درود و سلام بفرستيد فرستند، اي كساني كه ايمان آورده مي

أللهم «: بگوئيد: بفرستيم؟ پيامبر فرمود» صلوات«بر تو را دانستيم، بفرما چگونه بر تو » سلام«! اي پيامبر خدا: گفتند

  . »و علي آل محمد صل علي محمد

شود كه صلوات بر آنها جزء صلوات مورد امر در آيه است، و روي همين جهت است  از اين حديث روشن مي

كتاب 11در باب » ابن حجر«شمارند، تا آنجا كه  علماء اين آيه را از آياتي كه در شأن اهل بيت نازل شده مي كه

  : شمارد، بنابراين آنها مي خود، آن را يكي از آيات نازل شده درباره»صواعق«

است  هاي آن به روي آنها گشوده سرانجام نيك آنها بهشت جاويدان است و درب» اي خوشا به حالشان«: طوبي لهم

  ): شاعر چه جالب سروده(

  : من يباريهم و في الشمس معني؟ مجهد متعب لمن باراها

اي براي كسي كه با آن  د، معني خسته كنندهتواند بدهد در حالي كه در خورشي چه كسي با آنها مسابقه مي«

  . »دهد وجود دارد مي مسابقه

ها بر همه سبقت دارند، آنها وارث كتاب  بندگان خدايند، و آنها با اذن خدا در نيكي) از ميان(آنها برگزيدگان 

  : شان فرموده است خداهستند كه خداوند درباره

و (بعضي از آنها به خويشتن ستم نمودند . يديم به ارث داديمسپس كتاب را به كساني از بندگان خود كه برگز«

  ). شناسند اينهاكساني هستند كه ائمه را به رسميت نمي

  ). آنها موالي و دوستداران ائمه هستند(رو هستند  و بعضي معتدل و ميانه

  . »اين فضل بزرگي است) كه او امام است(ها سبقت جسته است  و بعضي از آنها در نيكي«

  . كند ين مقدار از آياتي كه در فضائل اهل بيت رسيده كفايت ميهم



  . آيه قرآن نازل شده است300درباره علي : گويد مي» ابن عباس«

چيزند  زيرا اهل بيت و قرآن دو نيمه از يك ;ربع قرآن درباره اهل بيت است، و اين تعجبي ندارد: گويد و ديگري مي

  . شوند كه از هم جدا نمي

اينها آيات روشن و «: هن أم الكتاب: دار از آيات محكمات كه بر شما تلاوت كرديم اكتفا فرمابه همين مق

  . »قرآنند اساسي

اينها را از خبير و آگاه بگير كه هيچ كس ) و محبت در آن دقت كن(اين آيات را به آساني از من بگير و با عفو 

  . سازد ماننداهل خبره و آگاه تو را مطلع نمي

   

  و السلام

  ش

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



  1329/ ذي القعده 23/نامه سيزدهم 

   

  . باشد قياسي است كه نتيجه آن تضعيف روايات شأن نزول آيات مي

   

هاي آن مزين شده  صفحاتي كه به قطره! چكد قلمهايت ميو مرحبا بر آن قطراتي كه از نوك ! آفرين به آثار قلمت

هاي آن از نظر شخص نقاد، و كسي  ازسطح فكر كسي كه بخواهد به مبارزه و معارضه آن برخيزد بلندتر، و نوشته

  . بخواهد بر آن نقصي گيرد دورتر است كه

طرف راه مقصود  دارند و اوراق آن به خطوط و صفحات آن همه با هم به سوي يك هدف گام بر مي

آفرينش، بلند ) أحسنت(شود جز اين كه صداي  ترسيمات آن بر صفحات گوشزد كسي نمي. شتابند مي مشخصي

  . گردد مي

  . اما نوشته اخير شما سيل دانش از آن سرازير و امواجش سخت بالا گرفته بود

اي، و هيچ گونه نقص  خوبي بر آمدهاي، از عهده آنچه بر تو بود به  آيات محكم و شواهد استواري اقامه فرموده

  . شود وكوتاهي در آن يافت نمي

مايه  بي هايت را رد كند، در وادي لجاجت، پستي و زشتي قدم گذارده، و به سخنان بنابراين كسي كه بخواهد استدلال

  . ردازدپ كند و همچون جاهلان و نادانان به زورگوئي مي در باطل، مراء و جدال مي. و توخالي دست زده است

شيعه  در حالي كه اهل تسنن به راويان. شود كه راويان شأن نزول آيات مذكور، شيعه هستند ولي گاهي اعتراض مي

  . كنند اعتماد ندارند، و به روايات آنها استدلال نمي

  . كنم بنابراين جواب آنچه خواهد شد؟ اگر ميل داريد پاسخ دهيد، تشكر مي

  و السلام

  س

   



  1329/ ذي القعده 24/نامه چهاردهم 

   

  . بطلان قياس ايرادكننده 1 

  . ايراد كننده از حقيقت شيعه آگاهي ندارد2 

  . امتياز شيعه، در شدت حرمت دروغ در حديث است3 

   

  . پاسخ اين است كه استدلال و قياس اعتراض كننده باطل و شكل منطقي استدلالش از نظر صغرا و كبرا غلطاست1 

  . بطلان آن آشكار است» راويان شأن نزول اين آيات شيعه هستند«يعني مقدمه اول كه » صغرا«اما 

ها و روايات  اند، و كتاب زيرا راويان موثق و مورد اعتماد اهل تسنن، اين روايات را درباره آنچه گفتيم نقل كرده

رق شيعه بيشتر است چنان كه ما در كتاب طرق راويان آنها در اين باره از ط: وكتب مسانيد آنان گواه است كه

، به طور مفصل )آياتي كه در فضائل عترت پاك پيامبر نازل شده(» الايات الباهره في فضل العتره الطاهره تنزيل«

  . ايم آورده

  . كه در همه جا موجود است مراجعه فرمائيد» غايه المرام«كافي است به كتاب 

دانند و به روايات آنهااستدلال  تسنن راويان شيعه را موثق و مورد اطمينان نمي اهل«يعني مقدمه دوم، » كبرا«و اما 

  . تر است ، فسادش روشن»كنند نمي

  . هاي اخبار اهل تسنن است كه طريق نقل آنها پر است از افراد معروف و مشهور شيعه شاهد آن روايات و كتاب

  . كنند نقل شده، به وسيله راويان شيعه استدلال مي است و آن ديگر كتب آنها، كه به روايات» صحاح سته«اين 

كنند، افراطيند و  اند، منحرفند، رافضي هستند، مخالفند، غلو مي گيرند كه شيعه ها كه بر آنها عيب مي به روايات همان

  . لغزند از صراط مي



اند، ولي درعين  جو معرفي شده از طرفي تعدادي از استادهاي بخاري شيعه هستند كه آنها را رافضي خوانده و به كينه

  . اي وارد نكرده و غير او به عدالت آنها صدمه» بخاري«ها از نظر  حال اين عيب

  . به روايات آنها استدلال شده است» صحاح«هاي  لذا با كمال آرامش در كتاب

روايات شيعه اهل تسنن به «: شود به اين سخن ايراد كننده گوش داد كه با توجه به آنچه گفته شد، آيا مي

  ! ؟ نه، هرگز»كنند نمي استدلال

فهميدند كه، شيعه طبق روش عترت پاك پيامبرقدم  شناختند، مي دانند، و اگر حقيقت را مي اعتراض كنندگان، نمي2 

  . دارد و نشانه و علامت آنها را بر خود گذارده است بر مي

قدم  خواهد و جز به جاي دن با ائمه اهل بيت را نميدانستند كه شيعه جز همانند ش اگر از حقيقت آگاهي داشتند مي

  . گذارد آنها گام نمي

شود، و همتائي  بنابراين هيچ گاه براي راوياني كه مورد اعتماد آنها هستند، در صدق و امانت نظيري يافت نمي

هيچ گونه شبيهي كند، وجود ندارد، و  درورع و احتياط براي قهرمانان حديثي كه شيعه به احاديثشان استدلال مي

  . اين افراد نمونه كه مورد توجه آنها هستند در زهد، عبادت، اخلاق نيك، تهذيب نفس، و جهاد نتوان پيدا كرد براي

) در احاديث(رسند، در حفظ، ضبط و دقت  از راوياني كه با دقت به حساب كردار شبانه روزي خويش مي

و احدي در جدا كردن و تميز حقايق و بحث از صحت و سقم گيرد  كوشند، كسي از آنها سبقت نمي مي سخت

  . و اعتدال هم رديف آنان نيامده است روايات، با دقت

آنها  كرد آن چنان كه در واقع هستند اعتماد و اطمينان به اگر براي اين ايراد كننده، حقيقت آنان به روشني تجلي مي

  . داد ميسپرد و كليد خزانه فكر و قلبش را به دست آنان  مي

اطلاعيش از وضع آنها، وي را همچون راهرو نابلدي در شب تار، و يا مانند سواره بر مركب كوري در  ولي بي

  . ظلماني، قرار داده است شب

امت  ، و شيخ و بزرگ»محمد بن علي بن بابويه قمي«مسلمانان، » صدوق«، »ثقه الاسلام محمد بن يعقوب كليني«لذا 

شمارد، در  هاي مقدس و پاك آنان را سبك مي دهد و كتاب را مورد اتهام قرار مي» وسيمحمد بن حسن بن علي ط«

  . ها علوم آل محمد به وديعه نهاده شده است حالي كه در اين كتاب



دارد، در صورتي كه  اند ترديد و شك روا مي و درباره اساتيد آنها كه قهرمانان علم و افراد نمونه روي زمين بوده

ها با خدا، با كتاب خدا و با پيامبر خدا و  را وقف نصيحت و تبليغ مردم، وقف تبليغ و آشنائي انسان آنهاعمر خويش

  . نصيحت ائمه و پيشوايات مسلمين، و مسلمانان، كردند صرف

آنان  هاي چه افراد نيك، و چه اشخاص بد، از حكم دروغ از نظر اين افراد پاك، مطلعند و هزارها كتاب از نوشته3 

كنند دروغ در  كنند، اعلان مي آنها كاذبان و دروغگويان را لعن مي: ر همه جا منتشر شده گواه است كهكه د

  . از گناهان بزرگي است كه موجب دخول در آتش است حديث

داند و اگر در ماه  و اين امتياز را در مورد دروغ عمدي در حديث، دارد كه آن را موجب بطلان روزه مي

  . ضاء و كفاره خواهد شد چنان كه در ساير مفطرات روزه در صورت عمد قائلندباشد موجب ق رمضان

هاي فقه و حديث آنان با صراحت اين حقيقت را گفته است، پس چگونه در نقل حديث آنان را  كتاب

  سازند، در حالي كه آنها نيكان و برگزيدگانند، اهل تهجد در شبند و همواره روزه دار؟  مي متهم

  ! چه شد كه نيكان شيعيان آل محمد و دوستان آنها متهمند، اما داعيان خوارج، مرجئه، و قدريه غير متهم؟

  توان گذاشت؟  آيا اين را جز به حساب ظلم صريح و يا جهل و ناداني قبيح و پست مي

جوئيم و  پناه مي بريم، و از سوء و بدي عواقب ظلم، دشمني و عداوت از او از خذلان و خواري به خدا پناه مي

  . لاحول و لا قوه الا باالله العلي العظيم

   

  و السلام

  ش

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1329/ ذي القعده 25/نامه پانزدهم 

   

  . درخشش حق 1 

  . درخواست تفصيل راجع به استدلال اهل تسنن و پذيرش راويان شيعه2 

   

اي گسترده، افقي  روشن، مطالبي گوارا، پر فايده، مقصودي نزديك، دامنهنامه اخيرت داراي نظمي دقيق، تعبيري 1 

  . هائي به هم پيوسته و روشنگر بود دور، خواسته

با دقت از اول تا آخرش را ديدم و از انجام تا آغازش را ملاحظه نمودم، برق و روشنائي پيروزي تو از مضامين 

  . ات از آن جاري بود ههاي رستگاري و درستي گفت درخشيد، و چشمه مي آن



سخن  اي و به تفصيل از آن اي با اختصار، گذشته ولي هنگامي كه استدلال اهل تسنن به راويان شيعه را يادآور شده2 

هاي آنها را درمورد  آوردي و نوشته سزاوار بود نام آن افراد كه مورد قبول اهل سنت هستند مي. اي به ميان نياورده

  ! شدي لال به رواياتشان را يادآور ميشيعه بودن آنان و استد

هاي حق آشكار شود، و نورهاي يقين  آيا هم اكنون براي شما ممكن است اين عمل را انجام دهي تا نشانه

  درخشش آيد؟  به

   

  و السلام

  س

   

   

   

  1329/ ذي الحجه 2/نامه شانزدهم 

   

  !! نفر از راويان شيعه در ميان راويان اهل سنت 100

   

گويم و به معرفي گروهي از كساني كه بار سفر براي  بلي، در اين فرصت كوتاه به فرمانت پاسخ مثبت مي

پردازم به شرط آن كه ملكف نباشم همه را استقصاء  شد، مي ها براي ديدنشان كشيده مي بسته، و گردن ديدارشان

  . كنم

  . فرمائيد ها و نام پدرانشان به ترتيب حروف الفباء توجههاي آن چه اين كه وضع نامه گنجايش آن را ندارد اكنون به نام

  الف

  ابان بن تغلب ابن رباح، قاري كوفي1 



كوفي، » عو» «م» «ابان بن تغلب«: خويش وي را ذكر كرده و گفته است» ميزان الاعتدال«در كتاب » ذهبي«

  : و اضافه كرده است» هده خودشقرص و محكمي است، اما راستگو است، راستگوئيش براي ما و بدعتش به ع شيعه«

  . اند احمد بن حنبل، ابن معين، ابو حاتم او را توثيق كرده

منحرف از راه : و سعدي گفته است. در تشيع محكم و سرسخت بود: ابن عدي او را ذكر كرده و گفته است

  . تاز آنان در حالات وي نقل نموده اس» ذهبي«و ساير مطالبي كه . ومتجاهر به آن بوده است

رواياتش  و نويسندگان سنن اربعه، ابو داود، ترمذي، نسائي و ابن ماجه به» مسلم«وي را از كساني شمرده كه » ذهبي«

  . زيرا در كنار نام او رمز مقبول الحديث بودن را وي قرار داده است ;كنند استدلال مي

نقل كرده در اختيار » فضيل بن عمرو«و » اعمش4»« حكم، 1حكم«احاديثي كه او در صحيح مسلم، و سنن اربعه از 

  . اند نقل كرده4ادريس اودي، 1و نيز روايت او را از نظر مسلم، سفيان بن عيينه، شعبه و ادريس اودي. شمااست

  . به سوي رحمت حق شتافته است141وي در سال 

 × × ×  

  بن يزيد بن عمرو بن اسود بن عمرو نخعي، كوفي فقيه» ابراهيم2«  

ابراهيم و 4». اسود، 1اسود«خواهر 4»يزيد بن قيس نخعي، 1يزيد بن قيس نخعي«دختر 4»مليكه، 1مليكه«مادرش 

هاي  پسران قيس، از ثقات و حجت4»ابي، 1ابي«و » علقمه« عموهايش  عبدالرحمان پسران يزيد بن قيس همچون

  . آيند مسلمين و اسناد صحيح آنها به شمار مي

كنند، با اعتقاد به اين كه آنهاشيعه  نويسندگان صحاح سته و غير آنها به روايات و سخن آنها احتجاج و استدلال مي

  16× . () هستند

او را از رجال شيعه شمرده 206معارف خود صفحه 4معارف، 4در كتاب » ابن قتيبه«و اما شخص ابراهيم مورد بحث، 

  : حقيقت را مسلم گرفته است كه و اين



همام بن «و از 4»علقمه بن قيس، 1علقمه بن قيس«وي در صحيح بخاري و صحيح مسلم از عموي مادرش 

، و از عبيده و اسود بن »بن مسعود4ابو عبيده بن عبداالله، 1عبداالله ابو عبيده بن«و از 4»همام بن حارث، 1حارث

  . دائيش حديث نقل كرده است4اسود بن يزيد، 1يزيد

ح مسلم احاديثي را كه او از دائيش عبد الرحمان بن يزيد و از سهم بن منجاب و از ابو معمرو توانيد در صحي شما مي

  . از عبيد بن نضله و از عابس نقل نموده ببينيد

منصور و اعمش و زبيد و حكم و : توانيد در كتاب صحيح بخاري و صحيح مسلم ملاحظه فرمائيد كه و نيز مي

  . دان عون از او روايت نقل كرده ابن

واصل، 1واصل4زياد بن كليب، 1زياد بن كليب4مغيره، 1فضيل بن عمرو، مغيره: و همچنين در صحيح مسلم است كه

از وي نقل 4سماك، 1و سماك4حماد بن ابي سليمان، 1ابي سليمان حماد بن4حسن بن عبيداالله، 1حسن بن عبيداالله4

  . اند حديث نموده

جهان را 4»حجاج، 1حجاج«چهار ماه پس از مرگ 96يا 95در سال هجري قمري متولد شد و 50ابراهيم در سال  

  . بدرودگفت

 × × ×  

  احمد بن مفضل ابن كوفي حفري3 

او  اند، و اين دو از موقعيت اند و با احاديث وي استدلال و احتجاج نموده ابو زرعه و ابو حاكم از او نقل حديث كرده 

  . اند در ميان شيعه به خوبي آگاهي داشته

احمد بن مفضل ازرؤساي : گويد آمده چنين مي» احمد«در شرح حال » ميزان الاعتدال«اتم چنان كه در كتاب ابو ح

  . شيعه بوده و مردي بس راستگو است

را در كنار نام وي قرار داده، اشاره » ابو داود و نسائي«خود وي را نام برده و رمز » ميزان الاعتدال«در كتاب » ذهبي«و 

  17× . () باشد و به سخنان وي اعتماد دارند و مورد استدلالشان ميبه اين كه اين د



توانيد بيابيد كه وي از ثوري و از اسباط بن نصر و از  صحيح نسائي مي4صحيح نسائي، 4در صحيح ابو داود و 

  . نموده است نقل حديث4اسرائيل، 1اسرائيل

× × ×  

  . وي است» صحيح«و استاد بخاري در كتاب  ازدي كوفي، وراق4اسماعيل بن ابان، 1اسماعيل بن ابان4 

رساند بخاري و ترمذي در  ، وي را نام برده و مطلبي ذكر كرده كه مي»ميزان الاعتدال«در كتاب » ذهبي«

  : گويد وي مي. كنند صحيح خويش به سخنان او اطمينان دارند و به آن استدلال مي كتاب

  . گفته است او صدوق و راستگو است اند و بخاري يحيي و احمد از او حديث فرا گرفته

است  هجري قمري وفات كرده286نمود و در سال  و ديگري گفته او در سلك و مذهب شيعه بود و اظهار تشيع مي

  . از دنيا رفته است216ولي قيسراني گفته در سال 

حقيقت  نيز به اين بخاري از وي بدون واسطه در مواردي از صحيح، نقل حديث كرده، چنان كه قيسراني و ديگران

  . اند تصريح كرده

 × × ×  

  . باشد ملائي، كوفي، كنيه او ابو اسرائيل است و به همين معروف مي4اسماعيل بن خليفه، 1اسماعيل بن خليفه5 

شيعه سرسختي بوده، ازغالياني «: خود نام وي را آورده و گفته است» ميزان الاعتدال«كتاب » الكني«در باب » ذهبي«

  . »دانستند را كافر مي كه عثمان

با اين وصف ترمذي در صحيح خود و . مطالب فراواني از او نقل كرده كه لزومي ندارد اينجا آورده شود

  . اند ديگر از نويسندگان سنن، از وي حديث نقل نموده اي عده

است و  مردي راستگو: گفته است» ابو زرعه« ابو حاتم حديث او را خوب دانسته و تحسين نموده است و 

  . حديث او را بايد نوشت: گفته» احمد«اش نوعي غلو است و  درعقيده

  : يك بار گفته است» ابن معين«



صحيح ترمذي، 4طبق آنچه در . »اهل كذب و دروغ نيست«: و فلاس گفته است. »وي ثقه و مورد اعتماد است«

كند و اسماعيل بن عمرو بجلي، و  ميصحيح ترمذي وديگران است او از حكم بن عتيبه و عطيه عوفي، حديث نقل 4

  . نمايند گروهي از اعلام وبزرگان آن طبقه از وي نقل حديث مي

  . شمارد وي را از رجال و راويان شيعه مي» المعارف4معارف، 4«ابن قتيبه در كتاب خود 

× × ×  

  . اسماعيل بن زكريا اسدي، خلقاني، كوفي 

اسماعيل بن زكريا خلقاني، كوفي، شيعه وراستگو : آورده، گفته است» ميزان الاعتدال«، شرح حال او را در »ذهبي«

رمزي  زيرا كنار نامش ;كنند شمرده است هايش استدلال مي است و او را از كساني كه اصحاب صحاح سته به گفته

  . دارند اش اين است اصحاب صحاح سته وي را قبول قرار داده كه معني

او طبق آنچه در صحيح بخاري است از محمد بن سوقه و عبيداالله بن عمر و طبق آنچه در صحيح مسلم است ازسهيل 

موجود ) صحيح(كند، اما نقل حديث از عاصم احول، در هر دو  اي ديگر حديث نقل مي و مالك بن مغول، و عده

  . است و ترديدي در آن نيست

  . اند طبق دو صحيح و محمد بن بكار طبق صحيح مسلم از او حديث نقل نموده محمد بن صباح، و ابو ربيع، 

شيعه بودن وي معروف و مشهور است حتي به . بغداد بدرود حيات گفت4بغداد، 3هجري قمري در 174وي در سال 

  : اند كه گفته است اونسبت داده

اول و : گفته است و مي. يطالب بوده استطور ايمن، موسي را صدا زده، علي بن اب4طور ايمن، 3آن كه از جانب 

  . آخر، ظاهر وباطن علي بن ابيطالب است

اند، كه شيعه علي بوده و او رابر  هائي است كه دروغگويان بدين علت به او بسته البته اين مطلب از اراجيف و دروغ

  . دانسته است ديگران مقدم مي

زيرااين  ;اين سخن از خلقاني نيست: گويد پس از نقل اين اباطيل مي» ميزان الاعتدال«در شرح حال وي، در » ذهبي«

  . زنادقه است4زنادقه، 2كلام 



 × × ×  

  . اسماعيل بن عباد بن عباس طالقاني، معروف به صاحب بن عباد 

كنار نامش قرار داده، اشاره به اين كه ابو داود  را» دت«نامش را آورده و رمز » ميزان الاعتدال«در كتاب » ذهبي«

  . كنند هاي او استدلال مي وترمذي در صحيح خود به گفته

  . سپس وي را به اين كه مردي اديب و بارع و شيعه بوده توصيف كرده است

دردولت  در شيعه بودنش كسي ترديد نكرده و به همين لحاظ او و پدرش به آن همه از جلال و عظمت: گويم من مي

  . آل بويه، نائل آمدند4آل بويه، 2و حكومت 

از ميان وزراء، او نخستين كسي است كه لقب صاحب گرفت، زيرا وي، از هنگام كودكي مؤيد الدوله بن بويه، 

لذا او را صاحب ناميد و سپس به همين نام مشهور گرديد، و از آن پس هر كس به پست . همراه و مصاحبش بود

  . شد ه اين نام ملقب ميرسيد ب مي وزارت

او نخست وزير مؤيد الدوله، ابو منصور بن ركن الدوله بن بويه بود، و آن دم كه مؤيد الدوله در ماه شعبان سال 

وفات يافت و برادرش ابو الحسن علي، معروف به فخر الدوله رئيس حكومت شد، وي را 4گرگان، 3در گرگان373

  . وزارت باقي گذاشت به همان منصب

ب در پيشگاه او شخصيتي عظيم داشت، و نافذ الامر بود همان گونه كه پدرش عباد بن عباس در نزد پدرفخر صاح

  . الدوله با عظمت و نافذ الامر بود

هاي  سالگي در شهر ري در گذشت، بازار ومغازه59در سن 385صفر سال 24در شب جمعه » صاحب«هنگامي كه 

  . بودند مردم در جلو قصر او اجتماع كردند و منتظر خارج شدن جنازه اين شهر بسته شد و تعطيل عمومي گرديد،

هاي خويش را تغيير داده بودند و لباس عزاپوشيده  فخرالدوله، وزراء، فرماندهان لشكري، همه حاضر بودند، لباس

  . ين رابوسيدندبودند، زماني كه جنازه را از قصر بيرون آوردند، همه مردم يك باره صيحه زدند و به احترام آن زم

مرثيه  كرد، و چند روز به عزاداري نشست، شاعران در مرگش فخرالدوله خود مانند سائر مردم، پياده تشيع جنازه مي

  . سرائي كردند، علماء و دانشمندان به مدحش پرداختند، و بالاخره هر كس پس از وي آمده وي را ستوده است



دامن وزارت پرورش يافت و در كاشانه آن رفت و آمدش بود  صاحب بن عباد در: گويد ابوبكر خوارزمي مي 

در » ابو سعيد رستمي« چنان كه . وبيشتر شيرهاي پستان وزارت را او نوشيده و آن را از پدرانش به ارث برده است

  : وي سروده است حق

  موصوله الاسناد بالاسناد4$ورث الوزاره كابرا عن كابر5ورث الوزاره كابرا عن كابر

  : عن العباس عباد وزارته و اسماعيل عن عباديروي 

ها  وزارت را همچون ارث، بزرگي از بزرگي ديگر برده است، مانند روايتي كه اسنادش متصل است و واسطه«

  . »عباد وزارت را از عباس به ارث برده، و اسماعيل از عباد. شود نمي قطع

  : گويد در شرح حال او مي» يتيمه«در كتاب » ثعالبي«

  . م اكنون عبارتي رضايت بخش كه بتواند روشنگر علو مقام علمي و ادب و دانش وي باشد در اختيار ندارمه«

عبارتي كه بتواند شأن او در جود و كرم، يگانه بودنش در اهداف و اعمال نيك، اين كه او جامع مفاخر 

ترين مراحل  د سخنم از رسيدن به پائينزيرا دست بلن ;ام بوده، باز گو كند، آري چنين عبارتي آماده نكرده مختلف

  . »ها و مساعيش قاصر است ترين برتري فضائل ومقاماتش كوتاه است و كوشش و تلاش من در توصيف وي از ساده

  . هاي او رها ساخته است ها و ويژگي سپس عنان قلم را در توصيف محاسن و نيكي

جلد را بايد 7در لغت در » المحيط4المحيط، 4«ها و تأليفات گران قدري دارد كه از جمله آنها كتاب  نوشته» صاحب«

  . به ترتيب حروف الفباء، تنظيم شده است نام برد كه

ساماني  يكي از سلاطين» نوح بن منصور«به : ) و دليل آن پاسخي است كه. (نظيري بوده است او داراي كتابخانه بي

وزارت و تدبير امور مملكتش را بپذيرد و » صاحب«كند كه  اي تقاضا مي ضمن نامه» نوح«چرا كه  ;داده است

شتر لازم است 400. هاي ويژه و مورد لزومش كه بايد همه جا همراهش باشد جويد كه براي نقل كتاب اواعتذار مي

  . واين خود زحمت و مشكلاتي دارد

  . اش چقدر بوده است هاي غير ويژه توان يافت كتاب اش را فهميد، يعني مي انهتوان عظمت كتابخ از همين جا مي

  . فعلا همين مقدار از شرح حال او براي مهم ما كافي است



 × × ×  

» سدي« ابن ابي كريمه كوفي آن مرد مفسر كه به » اسماعيل بن عبد الرحمان4اسماعيل بن عبد الرحمان، 8« 1 

  . مشهور و معروف است

  . »اند او را شيعه دانسته«: گفته است» ميزان«در كتاب  »ذهبي«

داده است، با  به ابوبكر و عمر دشنام مي» سدي« : سپس از حسين بن واقد مروزي، نقل كرده كه شنيده است

كنند و مسلم و اصحاب سنن اربعه،  اي از اين طبقه، از وي روايت نقل مي وصف، ثوري، ابوبكر بن عياش و عده اين

  . دانند نمايند و رواياتش را مورد اعتماد مي هايش استدلال مي هبه گفت

  . صدوق و راستگو است: و ابن عدي گفته است. احمد او را توثيق كرده

  . عمل به رواياتش عيبي ندارد: يحيي قطان گفته است

هيچ كس او : ه كردهو اضاف. جز به نيكي ياد كند» سدي« من كسي را نديدم كه از نام : و يحيي بن سعيد گفته است

  . رارها نكرده كه بروايتش عمل نكند

به روش قوم، تفسير : كرد گفت از كنار سدي گذشت، در حالي كه سدي قرآن را تفسير مي» ابراهيم نخعي«

  ). كند يعني طبق مذهب شيعه تفسير قرآن مي(گويد  مي قرآن

خواهي  ي، آنچه را كه اجمالا گفتيم، به طور مفصلمراجعه كن» سدي«به شرح حال » ميزان الاعتدال«چنانچه به كتاب 

  . يافت

  . طبق آنچه در صحيح مسلم است، او از انس بن مالك و سعد بن عبيده و يحيي بن عباد، حديث نقل نموده است

ابو عباد، ثوري، حسن بن صالح، زائده و اسرائيل از او : اند و موافق آنچه نويسندگان سنن اربعه و مسلم آورده

  . باشد اند، بنابراين او استاد اينها مي حديث كرده نقل

  . هجري قمري دنيا را بدرود گفت127وي در سال 

× × ×  



  اسماعيل بن موسي، فزاري كوفي 

  : گفته است» ذهبي«ابن عدي طبق نقل كتاب ميزان 

آمده » ذهبي«يزان چنان كه باز در م4عبدان، 1و عبدان. گرفتند از اين نظر كه در تشيع غلو داشت بر او عيب مي

پهلوي : گفت كنيد، و به ما مي چرا نزد اسماعيل رفت و آمد مي: هناد و ابن ابي شيبه، بر ما ايراد گرفتند كه: اند گفته

  كنيد؟  دهد، چه مي سلف و گذشتگان را دشنام مي اين فاسقي كه

و او در اين طبقه استاد اينان و افرادي  اند اخلاق و صفاتي را از او گرفته» ابو عروبه« و » ابن خزيمه« با اين وصف 

  . ازقبيل ابو داود و ترمذي بوده است

  . اند اند و به احاديث وي در صحيح خويش استدلال كرده و اين به دليل آن است كه از او حديث فرا گرفته

  . عمل به حديث او ايرادي ندارد: و نسائي گفته است. وي صدوق و راستگو است: ابو حاتم گفته

  . موجود است» ذهبي«نچه در شرح حالش گفتيم در كتاب ميزان آ

صحيح ترمذي و سنن ابو داود است او از مالك، شريك و عمر بن شاكر مصاحب 4صحيح ترمذي، 4طبق آنچه در 

  . كرده است انس، حديث نقل

و . كرده مياو دختر زاده سدي است و گاهي اين مطلب را انكار . هجري قمري از دنيا رفته245وي در سال 

  . خداداناتر است

× × ×  

  ت

  تليد بن سليمان، كوفي، اعرج 1 

داده كه بعضي از اولاد موالي و دوستان  او عثمان را دشنام مي: نام او را ذكر كرده و گفته است» ابن معين«

  . شنيده، به سوي او تيراندازي كرده و بدين وسيله پاي وي را شكسته است عثمان



  . داده است رافضي است كه به ابوبكر و عمر دشمنام مي: ابو داود گفته است

دانستند او شيعه است به احاديثش  اند و با اين كه مي با همه اينها احمد و ابن نمير، از او حديث فرا گرفته

  . اند كرده استدلال

  . يمبين شيعه است، ما در عمل به احاديثش ايرادي نمي» تليد«: احمد گفته است

و كنار . اش چنان كه ماگفتيم ذكر كرده است در كتاب ميزان خود نام وي را آورده و اقوال علماء را درباره» ذهبي«

  . رود او رمز ترمذي گذارده، اشاره به اين كه از رجال اسناد او به شمار مي نام

بن عمير نقل حديث كرده صحيح ترمذي است از عطاء بن سائب و عبدالملك 4صحيح ترمذي، 4وي طبق آنچه در 

  . است

 × × ×  

  ث

  معروف به ابو حمزه ثمالي4، )ابو حمزه ثمالي(ثابت بن دينار 1ثابت بن دينار11 

نامي  در مجلس ابو حمزه: نام وي آمده و نقل كرده است» ميزان«وضع او در تشيع همچون خورشيد است، در كتاب 

  ! مان كيست؟عث: از عثمان به ميان آمده، ابو حمزه پرسيده است

ابو حمزه 4» سليماني، 1سليماني«: كند البته اين پرسش به طور بي اعتنائي و پست شمردن او بوده است، سپس نقل مي

  . را ازرافضيان دانسته

  . رمز ترمذي را كنار نام ابو حمزه گذارده، اشاره به اين كه از رجال اسناد او است» ذهبي«

صحيح ترمذي، 4اند، و مطابق آنچه در  ده، و به احاديث وي استدلال نمودهوكيع و ابو نعيم از او اخذ حديث كر

  . توانيد ملاحظه كنيد، وي از انس، شعبي و غير اين دواز اين طبقه نقل حديث نموده است مي صحيح ترمذي4

  . از دنيا رفته، خداي او را رحمت كند150وي در سال 



× × ×  

  ولي ام هاني بنت ابو طالبثوير بن ابي فاخته، ابو جهم، كوفي، م 1 

او رافضي است با : نام وي را در كتاب ميزان خود آورده است و از يونس بن ابو اسحاق نقل نموده كه» ذهبي«

صحيح ترمذي او از ابن عمر و زيد بن 4صحيح ترمذي، 4اند، و طبق  وصف سفيان و شعبه از او حديث فرا گرفته اين

  . است ارقم روايت نقل نموده

زيسته و به تمسك به ولاي آن حضرت معروف بوده است، وي با عمرو بن ذر، قاضي، و ابن  عصر امام باقر مي او در

  . قيس ماصر، و صلت بن بهرام، سرگذشت شنيدني دارد كه گواه اين حقيقت است

 × × ×  

  ج

  جابر بن يزيد بن حارث جعفي كوفي 1 

او يكي از علماء شيعه است و از سفيان : ادآور شده استدر كتاب ميزان خود نام وي را ذكر نموده و ي» ذهبي«

  : گفته است نموده كه از جابر شنيده مي نقل

جابر در عصرامام » علم و دانش پيامبر به علي منتقل شده و از علي به حسن و همچنان تا به جعفر صادق رسيده«

  . كرده است صادق زندگي مي

هزار حديث از امام 70نزد من : روايت نموده، از جابر شنيده4» جراح،1جراح«در اوائل صحيح خود از » مسلم«

  . باشد كه همه از پيامبر مي باقراست

. ام دانم كه آن را هنوز به كسي نگفته هزار حديث مي50: نقل نموده كه از جابر شنيده است4»زهير، 1زهير«و از 

  . هزار حديث است50اين يكي از آن : گاه گفتروزي حديثي نقل نمود، آن : است سپس گفته

: گفته است در ميزان خود در شرح حال او گفته مي» ذهبي«كرده چنان كه  جابر هر گاه حديثي نقل مي

  . الاوصياء چنين برايم گفت وصي



  : و ابن عدي چنان كه در شرح حال جابر در ميزان است گفته است

  . ست كه او به رجعت ايمان داشته استآنچه موجب عيب گرفتن بر جابر شده اين ا

  . داده است جابر جعفي رافضي بوده كه دشنام مي: در شرح حال وي در ميزان از قول زائده، نقل نموده» ذهبي«

در صورت مراجعه احاديث وي را درباب . اند با اين حال، نسائي و ابو داود به احاديث او احتجاج كرده: گويم من مي

  صحيح نسائي و صحيح4نسائي،  صحيح4سجده سهو در 

  . ابو داود، خواهيد يافت

  . اند اي از اين طبقه از او حديث فرا گرفته شعبه، ابو عوانه و عده 

. وي از رجال اسناد آنها است: دركتاب ميزان، رمز ابو داود و ترمذي را كنار نامش گذارده، اشاره به اين كه» ذهبي«

  . در نقل حديث، مرد با ورع و تقوائي است جابر جعفي: واز سفيان نقل نموده كه

  . تر از او نديدم من با ورع: و نيز سفيان گفته

  . جابر صدوق و راستگو است: شعبه گفته است 

  . ترين مردم بود أنبأنا و حدثنا و سمعت، از موثق: گفت هر گاه جابر مي: و نيز او گفته

  . شك نكنيد كه جابر جعفي موثق ومورد اطمينان استاگر در همه چيز شك كرديد، در اين : وكيع گفته است 

اگر نسبت به جابر جعفي : سفيان ثوري به شعبه گفته است: از شافعي شنيده كه4ابن عبد الحكم، 1ابن عبد الحكم

  . بزني من هم به تو خواهم گفت حرف ناروائي

  . از دنيا رفته است، خدا رحمتش كند127يا 128جابر در سال 

 × × ×  

  ضبي كوفي4جرير بن عبدالحميد، 1ر بن عبدالحميدجري14 



نام او را در كتاب ميزان آورده و رمزي در » ذهبي«و . خود او را شيعه دانسته» معارف4معارف، 4«ابن قتيبه در كتاب 

  . كنند، و اعتماد دارند گذارده است اشاره به اين كه همه نويسندگان صحاح به احاديث او استدلال مي كنار نامش

ها  به احاديث او در كتاب. عالم اهل ري بوده صدوق و راستگو است: وي را ستوده و گفته است» هبيذ«

  . وثاقت او مورد اتفاق است: شود وي نقل كرده است كه مي استدلال

و  احاديثي كه وي از اعمش، مغيره، منصور، اسماعيل بن ابو خالد و ابو اسحاق شيباني نقل كرده در صحيح بخاري

  . مسلم موجود استصحيح 

توانيد  مي و نيز رواياتي كه قتيبه بن سعيد، يحيي بن يحيي، و عثمان بن ابي شيبه از او نقل نموده، در اين دو صحيح

  . ملاحظه فرمائيد

  . از جهان رخت بر بست، رحمت خدا بر او باد187سالگي در ري در سال 77وي در سن 

× × ×  

  جعفر بن زياد، احمر كوفي 1 

از طريق و : و جوزجاني گفته است. راستگو است و مذهبش شيعه است: ابو داود وي را ياد كرده و گفته است

  . منحرف است يعني به خاطر شيعه بودنش از طريق جوزجاني منحرف است و در طريق اهل بيت قرار دارد راه

جدم جعفر ازرؤساي : ياد گفته استاي است صالح، نوه او حسين بن علي بن جعفر بن ز شيعه: ابن عدي گفته است

  . بوده است4خراسان، 3شيعه در خراسان

لذا وي را با گروهي از شيعه در حالي كه غل و . دوانيقي فرمان داده او را به سويش بفرستند4ابو جعفر، 1ابو جعفر 

  . گردن داشت به نزد وي بردند زنجير به

  . ساخته بود حبس نمودهائي كه زير زمين  دوانيقي آنها را عمري در زندان

اند، بنابراين او استادآنها  ابن عيينه، وكيع، ابو غسان مهدي، يحيي بن بشر حريري و ابن مهدي از او حديث فرا گرفته 

  . است



  . اند ابن معين و ديگران او را توثيق نموده

  . يعني صلاحيت نقل حديث را دارد. او صالح الحديث است: احمد گفته است

  . تاب ميزان، نام او را آورده و آنچه شنيدي در شرح حالش گفته استدر ك» ذهبي«

استدلال  دانند و به آن وي در كنار نامش رمز ترمذي و نسائي قرار داده، اشاره به اين كه آنها حديث وي را حجت مي

  . كنند مي

صحيح 4توانيد در  ان نقل كرده، ميو از گروهي ديگر از طبقه اين» عطاء بن سائب« و » بيان بن بشر« احاديثي كه او از 

  . صحيح نسائي مشاهده فرمائيد4صحيح نسائي، 4ترمذي و  صحيح4ترمذي، 

  . از دنيا رفته است167او در سال 

× × ×  

  جعفر بن سليمان، ضبعي بصري، ابو سليمان 1 

  . او را از رجال شيعه شمرده است206معارف خود صفحه 4معارف، 4ابن قتيبه در كتاب 

  . عد نام وي را در رجال آورده و صريحا او را شيعه و موثق خواندهابن س 

  . احمد بن مقدام او را رافضي دانسته 

كنم عيبي ندارد، احاديث او مورد انكار نيست، و  شيعه است و خيال مي: ابن عدي نام او را به ميان آورده و گفته

  . تازنظر من ممدوح و مورد ستايش است كه بايد حديثش را پذيرف

به او ) رواياتش قابل قبول است(جعفر بن سليمان ضبعي، ايرادي ندارد : گفت از احمد شنيدم مي: گويد ابو طالب مي 

  . احاديث جعفر را نبايد نوشت: گويد سليمان بن حرب مي: گفته شد

  ... نمود ئل علي نقل ميتنها اين بود كه جعفر شيعه بود و احاديثي در فضا. كرد نه، او نهي از اين كار نمي: پاسخ داد



و . از عبد الرزاق سخني شنيدم كه از روي آن توانستم راجع به مذهب وي استدلال كنم: ابن معين گفته است

استادهاي تو معمره، ابن جريح، اوزاعي، مالك و سفيان همه از اهل : سخن اين بود، من به عبد الرزاق گفتم آن

  را از چه كسي گرفتي؟ ) يتمذهب اهل ب(بودند، پس تو اين مذهب  سنت

جعفر بن سليمان ضبيعي پيش ما آمد من او را فاضل و مردي هدايت يافته و نيك، ديدم اين مذهب : پاسخ داد

  . را از او گرفتم) مذهب تشيع(

شيعه  جعفر مذهب: زيرا وي معتقد است ;اما محمد بن ابوبكر مقدمي، نظرش عكس نظر ابن معين است: گويم من مي

  : گفت بد الرزاق فرا گرفته است و لذا همواره او را نفرين كرده، ميرا از ع

  . ديدم، غير از او كسي جعفر را فاسد ننموده، او جعفر را شيعه نمود كاش عبدالرزاق مرده بود و او را نمي

  : به جعفر بن سليمان گفتم: كند عقيلي، از سهل بن ابي خدوثه، نقل مي 

  ! دشنام نه، ولي بغض و كينه هر چه بخواهي: دهي؟ پاسخم داد نام ميام ابوبكر و عمر را دش شنيده

  : پدرم مرا نزد جعفر ضبعي فرستاد كه به او بگويم: كند ابن حيان در ثقات از جرير بن يزيد بن هارون نقل مي 

  كني؟  به من خبر رسيده تو ابوبكر و عمر را سب مي

  ... شود او رافضي است س معلوم ميپ! اما سب نه، ولي بغض هر چه بخواهي: پاسخ داد

  : در كتاب ميزان، نام وي را ذكر كرده و آنچه گفتيم در آنجا آورده و سرانجام با صراحت گفته است» ذهبي«

  . در تشيع، خود از علماء و دانشمندان زهاد، بوده است

را حجت دانسته و احاديثي را از او نقل كرده كه گفته، مسلم در صحيح خود روايات او » ذهبي«همان طور كه 

  . آنها اختصاص به خودش دارد، چنان كه ذهبي در شرح حال جعفر به اين مطلب اشاره كرده است نقل

احاديثي كه وي از ثابت بناني، جعد بن عثمان، ابو عمران جوني، يزيد بن رشك و سعيد جريري نقل كرده واحاديثي 

توانيد  اند رامي بن يحيي، قتيبه، محمد بن عبيد بن حساب، ابن مهدي و مسدد، از او نقل نمودهكه قطن بن نسير، يحيي 

  . در صحيح مسلم ملاحظه فرمائيد



  : و هم او است كه از يزيد رشك، از مطرف، از عمران بن حصين اين حديث را نقل نموده

پس از شكايتي كه بعضي از سربازان : گويد مي تا آنجا كه(پيامبر سپاهي را اعزام داشت و علي فرمانده آنها بود 

  ). ازعلي كردند

  . »خواهيد؟ علي از من است و من از او هستم و او ولي تمام مؤمنان پس از من خواهدبود از علي چه مي«: پيامبر فرمود

و  .صحاح نسائي نقل نموده است4صحيح نسائي، 4كه نسائي آن را در صحيح خود آورده و ابن عدي آن را از 

  . جعفر، در ميزان، به آن تصريح كرده است در شرح حال» ذهبي«

  ! خداي رحمتش كند. از دنيا رفته است178وي در ماه رجب سال 

× × ×  

  جميع بن عميره بن ثعلبه، كوفي، تيمي، تيم االله17 

في است، ازنظر كو: است وي را ذكر كرده و گفته است» ميزان الاعتدال«ابو حاتم چنان كه در آخر شرح حالش در 

  18× . () حديث صالح، و از شيعيان اصيل و شريف و نيك است

  . رافضي است: و ابن حبان چنان كه در ميزان است نام وي را آورده و گفته

اند، بنابراين او استاد اينهابه  علاء بن صالح، صدقه بن المثني، و حكيم بن جبير از او نقل حديث كرده: گويم من مي

   .رود شمار مي

  : او در سنن سه حديث دارد

  . ، ترمذي او را نيك و حسن دانسته و تحسين نموده است»ميزان الاعتدال«در » ذهبي«طبق نص 

كرده  از ابن عمر، و عايشه حديث شنيده است، از جمله رواياتي كه از ابن عمر، نقل. جميع بن عميره از تابعين است 

تو در دنيا و آخرت برادر «: أنت أخي في الدنيا و الاخره: فرموده مي از پيامبر شنيده، همواره به علي: اين است

  . »هستي من



× × ×  

  ح

  ازدي كوفي» ابو نعمان«حارث بن حصيره،  1 

  . او شيعه اصيل و شريف و نيكي است: ابو حاتم رازي، وي را ياد كرده و گفته است

  . رجعت ايمان داشته استاو به : ابو احمد زبيري او را نام برده و گفته است

كوفه را 4كوفه، 3ام، او از كساني است كه  شود، با اين كه من او را ضعيف يافته روايتش نوشته مي: و ابن عدي گفته

  . تشيع فرو برد در آتش

بلي پيرمردي بزرگ و باوقار بود، : اي؟ گفت من از جرير، پرسيدم حارث بن حصيره را ديده: گويد و ذنيج مي

  . موش و داراي سكوتي طولاني، روي امر عظيمي پافشاري داشتومردي خا

  . خشبيه است4خشبيه، 2ثقه، راستگو و از : يحيي بن معين او را نام برده و گفته است

  . نسائي نيز او را موثق دانسته است 

و استادشان و اند، ا اي از اين طبقه، از او حديث فرا گرفته ثوري، مالك بن مغول، عبداالله بن نمير و طايفه 

  . اطمينانشان بوده است محل

  . در ميزان خود، وي را ذكر نموده، و تمام آنچه برايتان نقل كرديم، درباره او گفته است» ذهبي«

هاي سنن  اي از طبقه اينها نقل كرده، هم اكنون در كتاب احاديثي كه او از زيد بن وهب، عكرمه و طايفه

  . موجوداست

وهب  نسائي از طريق عباد بن يعقوب رواجني، از عبداالله بن عبدالملك مسعودي، از حارث بن حصيره، از زيد بن 

  : كند نقل مي



من بنده خدا و برادر رسول او هستم، هر كس جز من اين ادعا را بكند، كذاب : گفت شنيدم علي مي«

  . »ودروغگواست

  : كند ن بن حصين نقل ميو حارث بن حصيره از ابو داود سبيعي، از عمرا

  : من نزد پيامبر نشسته بودم و علي كنارش قرار داشت، پيامبر اين آيه را خواند

و يجعلكم 4$63/) نمل (أمن يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء 6أمن يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء

كند و شما را  گويد، بدي را برطرف مي يچه كسي به شخص مضطر آن گاه كه اورا بخواند، پاسخ م«: خلفاء الارض

  ؟ »دهد هاي روي زمين قرار مي خليفه

  : علي بر خود لرزيد، پيغمبر دست به دوش او زد و فرمود

دارد و غير از منافق كينه توبه  تو را جز مؤمن دوست نمي«: لا يحبك الا مؤمن و لا يبغضك الا منافق الي يوم القيامه

  . ») اين حقيقت ادامه دارد(ت گيرد، تا روز قيام دل نمي

در شرح حال » ذهبي«و . اند اين حديث را محدثاني از قبيل محمد بن كثير، و غير از او، حارث بن حصيره نقل كرده

  . نفيع بن حارث با همين سند اين حديث را نقل نموده است

  . ، ولي رافضي استمردي راستگو: گويد رسد، مي وي در اثناء سند هنگامي كه به حارث بن حصيره مي

× × ×  

  حارث بن عبداالله همداني 1 

نياز از بيان است، اونخستين  وضع او در تشيع بي. از صحابه، و خواص امير مؤمنان و از برترين افراد تابعين بوده است

  . معارف خود، وي را از رجال شيعه شمرده است4معارف، 4كسي است كه ابن قتيبه در كتاب 

وي را ياد كرده و اعتراف نموده است كه از بزرگان علماي تابعين است، سپس از » الاعتدالميزان «در » ذهبي«

  . او در تشيع غلو داشته است: حيان نقل نموده ابن



شود و با  اند، يادآور مي اش گفته هاي بسياري كه اهل تسنن به خاطر تشيع وي درباره ها و ناروائي آن گاه تهمت

ترين و دانشمندترين و واردترين فرد در محاسبه فرائض  اند او فقيه ند كه اقرار نمودهك وصف از آنها نقل مي اين

حديث حارث در سنن اربعه موجود است و تصريح نموده كه نسائي با آن : و اعتراف نموده است كه بوده) ارث(

  . دانسته است سخت گيريش دررجال، به احاديث حارث احتجاج و استدلال كرده و او را قوي و مورد اعتماد

دهند، اما احاديث او را  و نيز تصريح نموده جمهور با اين كه نسبت به شيعه بودنش وي را مورد اهانت قرار مي

  . آورند درتمام ابواب مي

  . نمود كرده، اما احاديث او را نقل مي شعبي او را تكذيب مي 

نمود، اما در احاديث ازپيامبر،  حكاياتش تكذيب مي ظاهرا شعبي او را در لهجه و: گفته» ميزان الاعتدال«در » ذهبي«

  . نه

  : خود در ميزان گفته است» ذهبي«

ابن  از اصحاب: هاي نگاهدار علم و دانش بوده است، سپس از محمد بن سيرين نقل نموده حارث از ظروف و پيمانه

را ديدم ولي حارث را نديدم در حالي شد، من چهار نفر آنها  اند كه از آنها علم فرا گرفته مي مسعود پنج نفر بوده

  . وي از آن چهار نفر، برترين و نيكوترين آنها بوده است كه

  اختلاف است در مورد علقمه و مسروق و عبيده كه كدام افضلند؟ : و اضافه كرده

او راخوار  خداوند افراد موثق و مورد اطمينان مسلمي را بر شعبي مسلط ساخته كه او را تكذيب كنند و: گويم من مي

گويند  يعني عملا با گفتارشان سخنان شعبي در مورد حارث را پاسخ(و سبك شمارند، يعني كيفر مناسبي به او بدهند 

  ). و شعبي را تكذيب نمايند

به اين معني اشاره نموده و سخن ابراهيم نخعي را كه صريح درتكذيب » جامع البيان«چنان كه ابن عبداالله در كتاب 

  . قل كرده استشعبي است، ن

كشد، آنجا كه  كنم شعبي كيفر خود را در مورد سخنش درباره حارث همداني مي گمان مي: آن گاه چنين گفته

  . حارث برايم نقل كرد، و او يكي از دروغگويان است: است گفته



در  اش افراط علاقهخشم بر او گرفته شده، به خاطر : از حارث دروغي شنيده نشده، و اين كه: ابن عبد البر گفته است 

عقيده  زيرا شعبي ;حب علي ومقدم داشتن علي بر ديگران است و از اين جهت است كه شعبي او را دروغگو دانسته

  ... است دارد ابوبكر از همه افضل است و او نخستين كسي است كه اسلام آورده و نيز معتقد به برتري عمر از ديگران

است، شرح حال او را جزء » محمد بن سعد« حارث، ناروا گفته،  و از كساني كه نسبت به: گويم من مي

او نظريه و عقيده بدي دارد و در اداء حق او كوتاهي كرده، چنان كه : آورده و گفته است4طبقات، 4طبقات ششم

يه و اما نظر. شيعه است كه نسبت به آنان نه در علم، و نه در عمل، انصاف را مراعات نكرده عادت او در مورد رجال

اعتقاد بدي كه ابن سعد ازحارث نقل كرده است، همان ولاي آل محمد و آگاهي از مقام و موقعيت آنان است، 

  . كه نقل نموديم به آن اشاره نموده چنان كه ابن عبد البر، همان گونه

  ! هجري قمري به رحمت ايزدي پيوسته است، خداي رحمتش كند65حارث در سال 

 × × ×  

  حبيب بن ابي ثابت اسدي، كاهلي، كوفي 

ملل و نحل او را از رجال 4ملل و نحل، 4معارف و شهرستاني در 4معارف، 4ابن قتيبه در كتاب . وي از تابعين است

  . اند شيعه به شمار آورده

ث او مورد در ميزان نام وي را آورده و رمز صحاح سته را كنار نام وي قرار داده، اشاره به اين كه احادي» ذهبي«

  : و استدلال آنها است و گفته است قبول

  . كنند همه نويسندگان صحاح بدون ترديد به احاديث او احتجاج و استدلال مي

  . اند ابن معين و جماعتي او را توثيق كرده: و گفته است

و  ، مرا به حيرت»نابن عو« دولابي او را تنها به خاطر تشيعش از ضعفاء شمرده است، اما راستي عمل : گويم من مي

دلش  هاي جوئي در حبيب نيافته، و از طرفي هوا و هوس و خواسته وحشت انداخته، كه چون راهي براي طعن و عيب

نقص  كرده، در حالي كه نقص در چشم، نقص نيست، بلكه اين بوده كه عيبي در او بجويد، او را با تعبير اعور ياد مي

  . رو، عيب استچشم و  در فحشاء و كلمات و سخنان بي



توانيد احاديثي كه در صحيح بخاري و صحيح مسلم از حبيب از سعيد بن جبير، و از ابو وائل، نقل نموده،  شما مي

  . اما حديث او از زيد بن وهب تنها در صحيح بخاري موجود است. مشاهده فرمائيد

بن عبداالله بن عباس، و از طاوس و  محمد بن علي4محمد بن علي بن عبداالله بن عباس، 1و در صحيح مسلم، او از 

شاعر و ابو منهال، عبدالرحمان و عطاء بن يسار و ابراهيم بن سعد بن ابي وقاص و  ضحاك مشرفي، و ابو العباس بن

  . مجاهد حديث نقل كرده است

  . احاديث نقل شده از او در صحيح مسلم و صحيح بخاري به وسيله، مسعر، ثوري، و شعبه، موجود است

بق آنچه در صحيح مسلم است، سليمان اعمش، حصين، عبد العزيز بن سياه و ابو اسحاق شيباني از او و مطا

  . اند حديث نموده نقل

  ! هجري قمري رخت از جهان بر بست، خداي رحمتش كند119حبيب در سال 

× × ×  

  حسن بن حي 2 1 

برادر علي بن صالح است هر دو از بزرگان وسرشناسان شيعه ، صالح بن صالح همداني است بنابراين، حسن »حي«نام 

تر از حسن تولد  پيش با اين تفاوت كه علي كمي) اند دو قلو بوده(اند  با هم متولد شده) حسن و علي(اند، اين دو  بوده

  . يافته است

كرده و  صدامي) ه احترام استكه نشان(لذا كسي نشنيده است كه حسن او را با نام صدا كند، بلكه هميشه او را با كنيه 

  . خوانده است ابو محمد مي

  . طبقات خود نقل كرده است4طبقات، 4اين را ابن سعد در شرح حال علي در جزء ششم كتاب 

او يكي از بزرگان : ، از هر دو سخن گفته و در شرح حال حسن گفته است»ميزان الاعتدال«در كتاب خود » ذهبي«

  . فتار شيعه بودوسرشناسان بود، رفتار او ر

خواند و قيام بر ضد  شدند، نمي هائي كه از طرف حكومت تعيين مي او نماز جمعه را با امام جمعه

  . شمرد ستمگر را لازم مي هاي حكومت



  . كرد او درخواست رحمت و مغفرت براي عثمان نمي: و نيز يادآور شده

او در حديث موثق و مورد اطمينان بوده، : است از او ياد نموده و گفته6طبقات، جزء 4طبقات، 4ابن سعد در  

  . نقل كرده، و به مذهب تشيع اعتقاد داشته است احاديث فراوان

معارف خود، وي را از اصحاب حديث به شمار آورده و تصريح به شيعه بودن او 4معارف، 4ابن قتيبه در كتاب 

  . نموده است

شمارد، حسن را در رديف آنان به شمار  شيعه را مي معارف، رجال4معارف، 4وي هنگامي كه در اواخر كتاب 

  . آورد مي

طبق صحيح مسلم، حسن از سماك بن حرب، . اند مسلم و نويسندگان سنن به احاديث او استدلال كرده

  . سدي، عاصم احول، و هارون بن سعد، حديث نقل نموده است اسماعيل

رحمن رواسبي، علي بن جعد، احمد بن يونس و و عبيداالله بن موسي عبسي، يحيي بن آدم، حميد بن عبدال

  . اند سايربزرگان طبقه آنها، از او حديث فرا گرفته

اند و عبداالله  ابن معين و ديگران او راتوثيق كرده: شود در شرح حال او يادآور مي» ميزان الاعتدال«در كتاب » ذهبي«

  . است تر تر و متقن دقيق» شريك« حسن از : بن احمد از پدرش نقل كرده

  . حسن موثق، حافظ و متقن است: ابوحاتم گفته است: يادآور شده است» ذهبي«

  . اتقان، فقه، عبادت و زهد جمع است» حسن«در : ابو زرعه اظهار داشته

  . نسائي او را توثيق كرده 

  : و ابو نعيم گفته است

: است و نيز گفته. تر از حسن بن صالح در ميان آنها نيافتم فضيلتام اما با  از هشتصد محدث، حديث نوشته و فرا گرفته

  . ام، جز اين كه در مطلبي به غلط افتاده، مگر حسن بن صالح هيچ كس را نيافته

  . را كيفر دهد) با اين پاكي و صفايش(به نظر من خداوند شرم دارد كه حسن بن صالح : عبيده بن سليمان گفته 



چگونگي غسل ميت را براي ما تشريح كن، حسن در اثر گريه بسيار، : بن صالح گفت يحيي بن ابوبكر به حسن 

  . قدرت بر توضيح آن پيدا نكرد

...: عليهم فلا تعجل: خواندم، هنگامي كه به اين جمله من براي علي بن صالح قرآن مي: گويد عبيداالله بن موسي مي 

بر زمين سقوط كرد ) از ترس كيفر قيامت(رادرش حسن رسيدم، ناگاه ب» ... در مورد كيفر كافران عجله مكن«

نمود، برادرش علي او را از زمين برگرفت صورتش را پاك  وهمانند گاوي كه بر زمين افتاده خر خر كند، صدا مي

  ). تا كم كم به حال طبيعي و عادي بازگشت(كرد، به اوآب پاشيد و او را تكيه داد 

كرده  صالح هستند، اين دو و مادرشان سه نفري شب را به سه بخش تقسيم حسن و علي پسران: گفته است» وكيع« 

خاستند، پس از آن كه مادرشان به رحمت ايزدي پيوست،  بودند، و هر كدام در يك سوم آن به عبادت برمي

  . ماند و مشغول عبادت بود آنهاشب را دو بخش كردند، و آن گاه كه علي مرد، حسن تمام شب را بيدار مي

اش آشكارتر از  در چهره) خدا و آخرت(هيچ كس را نديدم كه خوف و ترس از : گويد سليمان داراني، مي ابو 

شروع كرد، و ) كه از وضع آخرت سخن در آن آمده(عم يتسائلون ) در نماز، سوره(بن صالح باشد، او شبي  حسن

  . بيهوش افتادو همچنان تا صبح نتوانست آن را به پايان برساند

خداي بر . جهان فاني را وداع گفته است199هجري قمري قدم به اين جهان گذارده و در سال 100ل وي در سا

  ! اورحمت فراوان فرستد

 × × ×  

  حكيم بن عتيبه، كوفي 

معارف خود نيز او را از رجال شيعه به شمار آورده 4معارف، 4و در كتاب . او شيعه است: ابن قتيبه، صريحا گفته

  . است

  . اند به احاديث او استدلال كرده بخاري و مسلم

توانيد احاديثي كه او از ابو جحيفه، ابراهيم نخعي، مجاهد و سعيد بن جبير نقل نموده، در صحيح بخاري وصحيح  مي

  . مسلم بيابيد



 عبدالرحمان بن ابي ليلي، قاسم بن مخيمره،4عبدالرحمان بن ابي ليلي، 1و نيز او طبق آنچه در صحيح مسلم آمده، از 

ابو صالح، ذر بن عبداالله، سعيد بن عبد الرحمان بن أبزي، يحيي بن جزار، نافع مولي بن عمر، عطاء بن ابو رباح، عماره 

امام سجاد علي بن الحسين، 1مالك، شعبي، ميمون بن مهران، حسن عرني، مصعب بن سعد، و  بن عمير، عراك بن

  . علي بن الحسين، نقل حديث نموده است4

اما مطابق صحيح مسلم، اعمش، عمرو . ري تنها عبدالملك بن ابي غنيه از او روايت نقل كردهطبق صحيح بخا

قيس، زيد بن ابي انيسه، مالك بن مغول، ابان بن تغلب، حمزه زيات، محمد بن حجاده، مطرف، و ابو عوانه، از  بن

  . اند اوحديث نقل نموده

  . ت بربستهجري قمري از جهان رخ115او در سن سي سالگي در سال 

× × ×  

  غرق شده است» جحفه«حماد بن عيسي، جهني كه در  

  . منتهي المقال وي را ياد كرده است4منتهي المقال، 4ابو علي در كتاب خود  

  . و حسن بن علي بن داود در كتاب مختصر كه به شرح حال رجال اختصاص دارد، شرح حال وي را آورده

و از  اند و همه وي را از ثقات، افراد متقن همه وي را از علماء شيعه خوانده ها، هاي رجال و معجم نويسندگان فهرست

  . اند اصحاب ائمه هدي به شمار آورده

  . وي هفتاد حديث از امام صادق شنيده، ولي بيش از بيست حديث آن را نقل ننموده است

  . كنند نقل مي حماد داراي كتاب هائي است كه دانشمندان شيعه آنها را با اسناد متصل از او

كه  فدايت شوم از خدا بخواه: حماد بن عيسي، يك بار كه به خدمت امام كاظم شرفياب شد، به حضرت عرض كرد 

  . هاي عمرم عطا كند اي، همسري، پسري، خادمي و حج را در تمام سال به من خانه

مرتبه  سري، فرزندي، خادمي و پنجاهاي، هم به او خانه! اللهم صل علي محمد و آل محمد، خداوندا: امام ابتدا گفت

  ! حج، در پنجاه سال، به او مرحمت فرما



و  و هم اكنون چهل. وقتي امام شرط پنجاه مرتبه را نمود، متوجه شدم كه بيش از آن نتوانم انجام داد: گويد حماد مي

ن هم همسرم كه اي است كه خداوند روزيم كرده، و آ ام، اين هم خانه هشت سال است كه هر ساله حج رفته

  . باشد، و آن هم خادمم، همه را خداوند روزيم كرده است شنود، و اين هم پسرم مي پرده است و سخنم مي پشت

وي بعد از اين گفته، دو سال ديگر به حج رفت و پنجاه حجش تمام گشت، او سال بعد همراه عباس نوفلي قصير، 

خواست غسل احرام كند، سيل از دشت سرازير  رسيد و مي) جحفه(محل احرام عازم حج گرديد، و هنگامي كه به 

  . شدو پيش از آن كه بخواهد بيش از پنجاه بار حج كند، سيل او را برد و در خود غرق نمود

بصره 4بصره، 3اتفاق افتاد، وي در اصل اهل كوفه بود، ولي در 209وفات وي كه خداوند رحمتش كند، در سال 

  . و هفتاد و چند سال عمر نمودداشت  سكونت

مختصر الكلام في مؤلفي 4مختصر الكلام في مؤلفي الشيعه في صدر الاسلام، 4ما شرح حال او را در كتاب خود 

  . ايم آورده» شيعه در صدر اسلام سخن كوتاه درباره مؤلفان«: الشيعه في صدر الاسلام

كه اشاره به افرادي از نويسندگان سنن است كه » ت ق«در كتابش نام وي را ذكر كرده، و علامت » ذهبي«

  : اند كنار اسم او قرار داده و گفته است وي را نقل كرده احاديث

  . كند غرق گرديد، و از امام صادق روايت نقل مي208وي در سال 

آن گاه به او حمله كرده و مطالب ناجوري به او نسبت داده است، چنان كه هر كس به خاطر تشيعش او را 

  . شمرده، به او حمله نموده است عيفض

و : كند شمارد ولي خودش به احاديث او استدلال مي است كه او را ضعيف مي» دار قطني« و تعجب از 

  . »آري كار آنها چنين است«: يفعلون كذلك

 × × ×  

  حمران بن اعين، برادر زراره 

هدايت  هاي هاي تاريكي و پرچم علوم آل محمد، چراغهر دو از بزرگان و سرشناسان شيعه، حافظان شريعت، درياي 

  . بودند



  . اين دو سخت به امام باقر و امام صادق پيوسته بودند

  . اين دو در پيشگاه امامان آل محمد مقامي بس بلند دارند

 اشاره به آن شخص از» ق«آورده و رمز » ميزان الاعتدال«وي را در كتاب خود » ذهبي4;« حمران، 1اما حمران

  . اخبارش را نقل نموده، كنار نامش گذارده است اصحاب سنن كه

  . قرآن را بر او خوانده است» حمزه«او از ابو طفيل و ديگران حديث نقل نموده و : سپس اضافه كرده

  . وي از قرآن كاملا آگاهي داشت

  . مهم نيست: اش گفته ابن معين درباره

  . استاد و بزرگ است: ابو حاتم گفته

  ... او رافضي است: اود گفتهو ابو د

 × × ×  

  خ

  كوفه4كوفه، 3خالد بن مخلد قطواني ابو هيثم، اهل  

  . باشد وي استاد و شيخ بخاري در صحيحش، مي

او آشكارا شيعه بودنش : آورده و گفته است283طبقات، جزء ششم، صفحه 4طبقات، 4ابن سعد شرح حال او را در  

  . كرد مي را اعلام

  . مأمون كوفه از دنيا رفت«به هنگام زمامداري 213سال  وي در نيمه محرم

  ... اند از او احاديث فرا گرفته و نوشته) اي عده(كرد  او در شيعه بودن افراط مي

  . صدوق، و سخت راستگو است، ولي شيعه است: اش گفته است ابو داود درباره



جا  را در همه) تشيع(گفت و مذهب بد خودش  مياو بدون واهمه و آشكارا به مخالفان خود بد : گويد جوزجاني مي 

  . نمود مي) و از آن دفاع(علنا بازگو 

  . شرح حالش را نوشته، و آنچه ما از ابو داود و جوزجاني نقل كرديم، آورده است» ذهبي«

  . اند مسلم و بخاري در مواردي از صحيح خود به احاديث او استدلال كرده

محمد بن 1توانيد احاديثي را كه او از مغيره بن عبدالرحمان نقل كرده، در صحيح بخاري واحاديثي را كه از  مي

جعفر بن ابي كثير، مالك بن انس، محمد بن موسي نقل نموده، در صحيح مسلم  محمد بن4جعفر بن ابي كثير، 

  . ملاحظه فرمائيد

  . ن مسهر، نقل نموده، در هر دو صحيح وجود دارداما احاديثي كه او از سليمان بن بلال و علي ب

كند و با واسطه محمد بن عثمان  بخاري بدون واسطه در جاهاي متعددي از صحيح خود، از او نقل حديث مي

  . كرامه دو حديث از او نقل كرده است بن

ابي شيبه و محمد بن عبداالله اما مسلم به وسيله ابو كريب، احمد بن عثمان اودي، قاسم بن زكريا، عبد بن حميد، ابن 

  . نمايد بن نمير، از او حديث نقل مي

  . كنند و از مذهب او نيز كاملا آگاهند نويسندگان سنن همه به احاديث او استدلال مي

 × × ×  

  د

  داود بن ابو عرف، ابو الجحاف 

زيرا او شيعه است  ;كنم وي از كساني نيست كه من به احاديثش استدلال«: ابن عدي از او نام برده و گفته است

  . »... باشد وتمام رواياتش در فضائل اهل بيت مي

چه زياني ممكن است برساند، پس از آن » داود«ناصبيان به 4ناصبيان، 2راستي گفته ! بينديش و در شگفتي فرو رو

اند؟ و ابو داود و  گرفتهثوري و سفيان بن عيينه، علي بن عابس و ديگران از اعلام اين طبقه از او حديث فرا  كه سفيان



عيبي ندارد و حاتم گفته : اند و نسائي گفته است اند، احمد و يحيي او را توثيق نموده سخنش استدلال نموده نسائي به

  صالح در نقل حديث است؟  فردي

  . اش نقل نموده است شرح حال او را آورده و آنچه گفتيم، درباره» ميزان الاعتدال«در كتاب » ذهبي«

توانيدمشاهده  يثي را كه او در سنن ابوداود و نسائي از ابو حازم اشجعي و از عكرمه و از ديگران نقل كرده، مياحاد

  . فرمائيد

× × ×  

  ز

  زبيد بن حارث بن عبد الكريم، يامي ابو عبدالرحمان 

او از افراد موثق : ه استنام او را به ميان آورده و گفت» ميزان الاعتدال«در كتاب » ذهبي«كوفه بود، 4كوفه، 3وي اهل 

  . تابعين وشيعه است

اي از دانشمندان علم جرح و تعديل  سپس از قطان نقل كرده كه او فردي متقن است و نيز توثيق وي را از عده

  . كرده است نقل

كوفه، 3گروهي از اهل : ها است كه ابو اسحاق جوزجاني عبارتي پراكنده آورده، چنان كه روش او و ساير ناصبي 

ابو اسحاق، : اند، مانند كوفه4كوفه، 3رؤساي محدثان ) در حالي كه آنها(مذهبشان نزد مردم ممدوح نيست  كوفه4

  . منصور، زبيد يامي، اعمش و غير از اينها از اقران و همسالانش

به اند، ولي در جائي كه حديث را  اما مردم آنها را به خاطر صداقت و راستگوئي در حديث به ناچار پذيرفته

  ... نمايند اند، توقف مي نقل كرده) اي از سند بدون سند يا با حذف پاره(نحوارسال 

بالاخره حق به زبانش جاري شده و حق سرانجام هم به زبان شخص با انصاف و هم به ! فرمائيد ملاحظه مي

  . گردد دشمن جاري مي زبان



رسد، در حالي كه آنها  ي به اين بزرگان ميمذهب آنها را نستايد، چه زيان4ناصبي، 2راستي اگر شخصي ناصبي

محدثان در اسلامند؟ مذهبي كه اعتقادش به ثقل رسول خدا، باب حطه او، امان اهل زمين بعد از او، و سفينه  رؤساي

  . باشد امت او مي نجات

ي از سفره فضل هاي آنها بايستد و براي بهره بردار ناصبي كه به ناچار بايد بر درب خانه4ناصبي، 2و مگر يك فرد 

  نياز نيست براي آنان چقدر اهميت دارد؟  ودانششان طفيلي گردد و از آن بي

  : شاعري در اين زمينه خوب سروده است

  : فلازال غضبانا علي لئامها4$اذا رضيت عني كرام عشيرتي5اذا رضيت عني كرام عشيرتي

ام، بر  همواره افراد پست طايفه) باك از اين كه چه(ام از من راضي هستند  هر گاه بزرگواران و افراد كريم طايفه«

  . »خشمناك باشند من

به  اين بزرگان و حجج به جوزجاني و امثال او اعتنائي نخواهند داشت، پس از آن كه نويسندگان صحاح و سنن همه

  . اند احاديث آنها استدلال نموده

احاديثي را كه زبيد از ابو وائل، شعبي، توانيد  اين صحيح بخاري و صحيح مسلم در اختيار شما است، مي

  . نخعي، و سعد بن عبيده نقل نموده، در آنها ملاحظه فرمائيد ابراهيم

روايات او در صحيح مسلم از مره همداني، محارب . تنها در صحيح بخاري وجود دارد» مجاهد« اما نقل حديث او از 

  . ه و مطالعه استبن دثار، عماره بن عمير و ابراهيم تيمي قابل مشاهد

اند كه در صحيح بخاري و صحيح مسلم  از طرفي، شعبه، ثوري و محمد بن طلحه از او احاديثي نقل كرده

  . موجوداست

  . شود مي اند كه در صحيح مسلم يافت و نيز زهير بن معاويه، فضيل بن غزوان، و حسين نخعي از او رواياتي نقل نموده

  . پيوستبه رحمت ايزدي 124زبيد در سال  

 × × ×  



  كوفه4كوفه، 3زيد بن حباب، ابو الحسن تميمي اهل  

  . معارف، او را از رجال شيعه به شمار آورده است4معارف، 4ابن قتيبه در كتاب 

وي توثيق او رااز . از او نام برده و او را به عابد، ثقه و صدوق توصيف كرده است» ميزان الاعتدال«در كتاب » ذهبي«

  . ن مديني نيز نقل نمودهابن معين و اب

  . از ابو حاتم و احمد راستگوئي وي را بازگو كرده است

او  زيد بن حباب از پاكان و اثبات كوفيان است، كه ترديدي در راستگوئي و صدق: نيز از قول ابن عدي چنين آورده

  . نيست

عثمان،  معاويه بن صالح، صحاك بنمسلم به احاديث او استدلال و احتجاج كرده و احاديثي كه وي از : گويم من مي

عبد العزيز بن ابي 1قره بن خالد، ابراهيم بن نافع، يحيي بن ايوب، سيف بن سليمان، حسن بن واقد، عكرمه بن عمار، 

  . عبد العزيزبن ابي سلمه و افلح بن سعيد، نقل نموده، در صحيح مسلم موجود است4سلمه، 

رافع،  حاتم، حسن حلواني، احمد بن منذر، ابن نمير، ابن كريب، محمد بن و نيز رواياتي كه ابن ابي شعبه، محمد بن

  . اند را، مسلم در صحيح خود آورده است زهير بن حرب، و محمد بن فرج از او نقل كرده

× × ×  

  س

، »زياد«، »عبيد«كوفه، برادر 4كوفه، 3اهل 4سالم بن ابي الجعد اشجعي، 1سالم بن ابي الجعد اشجعي29 

  پسران ابو الجعد» مسلم«و 4»ران، عم1عمران«

همه اينان را ياد نموده و هنگامي كه به شرح حال 203طبقات، جزء ششم، صفحه 4طبقات، 4ابن سعد در  

  : گويد پردازد، مي مي»مسلم«

ابو الجعد، شش پسر داشت كه دو تاي آنها شيعه بودند و اين دو سالم و عبيدند، دو نفر آنها هم عقيده مرجئه 

  . فتند، و دو نفر ديگر آنها به نظريه خوارج معتقد گرديدندراپذير



  چه شده كه خداوند بين شما اختلاف انداخته است؟ ! پسرانم: گفت پدرشان همواره به آنها مي

» ابن قتيبه«. اند نموده» سالم بن ابي الجعد4سالم بن ابي الجعد اشجعي، 1«گروهي از اعلام و بزرگان تصريح به تشيع 

  . وي را از رجال شيعه به شمار آورده206معارف، صفحه 4معارف، 4در كتاب 

  . داند ملل و نحل نيز او را از رجال شيعه مي4ملل و نحل، 4شهرستاني در كتاب 

سالم را از ثقات تابعين شمرده و يادآور شده احاديثي كه او از نعمان بن بشير واز » ميزان الاعتدال«در كتاب » ذهبي«

  . در صحيح بخاري و صحيح مسلم موجود است جابر نقل نموده،

بينيم،  و نيز احاديثي كه وي از انس بن مالك و كريب نقل كرده، در صحيح بخاري و صحيح مسلم مي: گويم من مي

  . كه بر متتبعان مخفي نيست

احاديثي كه اين شخص از عبداالله بن عمرو و ابن عمر آورده، در كتاب صحيح بخاري : گويد مي» ذهبي«

  . كنيم مي شاهدهم

و در صحيح مسلم احاديثي . نقل نموده، در صحيح بخاري وجود دارد» ام درداء« احاديثي كه او از : گويم من مي

  . يابيم و پدرش نقل كرده، مي» معدان بن ابي طلحه« او از  كه

اند، در صحيح مسلم  ه، قتاده، عمرو بن مره، منصور و حصين بن عبد الرحمان، از او فرا گرفت»اعمش«رواياتي كه 

  . باشد وصحيح بخاري موجود مي

  . اند او حديثي از علي نقل نموده كه نسائي و ابو داود در سنن خود آورده

هنگام 101يا 100در سال : از دنيا رفت و گفته شده» سليمان بن عبد الملك« به هنگام زمامداري 98يا 97وي در سال 

  . رخت از جهان بر بسته است و االله أعلم» عمر بن عبد العزيز« حكومت 

 × × ×  

  كوفه4كوفه، 3سالم بن ابي حفصه عجلي، از اهل  



ضعيف است و در : گفته» فلاس« او را از رجال شيعه شمرده و » ملل و نحل4ملل و نحل، 4«شهرستاني در كتاب 

  . افراطي بوده تشيع، شخصي

  . عيب است كند، ولي از نظر من بي كه درباره اهل بيت پيامبر غلو مي اند، از اين نظر بر او عيب گرفته: ابن عدي گفته

  ! محاسني سالم بن ابي حفصه را مردي احمق، داراي محاسني طولاني يافتم، اما چه: گويد محمد بن بشير عبدي مي 

  . دوست داشتم در همه چيز شريك علي بودم: گفت او مي

  : گفت را طويل اللحيه و احمق ديدم، همواره مي سالم بن ابي حفصه: حسين بن علي جعفي گفته 

  . اي كشنده نعثل! لبيك

  ! لبيك! بني اميه4بني اميه، 2اي هلاك كننده ! لبيك

  من؟ : پاسخ داد! اي تو عثمان را كشته: به سالم بن ابي حفصه گفته است» عمرو بن ذر« 

  آري، چون تو به قتل او راضي هستي؟ : گفت

سالم بن ابي حفصه را من ترك گفتم، چون مدافع شيعه بود، : گفت از جرير شنيدم مي: گويد علي بن مديني مي 

  . كرد يعني در برابر دشمنان، به سختي از شيعه دفاع مي

  . شرح حال وي را نگاشته و آنچه را گفتيم آورده است» ذهبي«

او آئين تشيع : كرده است كه جزء ششم، شرح او را آورده و نقل234طبقات، صفحه 4طبقات، 4ابن سعد در كتاب  

  . اي سرسخت بود داشت وشيعه

بني اميه، 4بني اميه، 2اي نابود كننده ! لبيك، لبيك: گفت سالم در عصر بني عباس وارد مكه شد، در حالي كه مي

  ! لبيك

  كيست؟ : او داراي صدائي غرا و رسا بود، صدايش به گوش داود بن علي رسيد، پرسيد

  . حفصه است و او را از عقايد و نظرياتش آگاه ساختندسالم بن ابي : گفتند



او از سران كساني بود كه بر ابوبكر و عمر : گويد در شرح حالش مي» ميزان الاعتدال«در كتاب » ذهبي«

و با اين وصف، سفيان ثوري، سفيان بن عيينه، و محمد بن فضيل از او حديث فرا . كردند گرفتند و انتقاد مي ايرادمي

  . ندو ترمذي در صحيح خود به احاديث او استدلال نموده و ابن معين او را توثيق كرده استا گرفته

  . از جهان ديده فرو بسته است137وي در سال 

 × × ×  

  كوفه4كوفه، 3سعد بن طريف اسكاف، حنظلي، اهل  3 1 

از نويسندگان سنن كه از  را كنار نامش قرار داده، اشاره به كساني» ت ق«شرح حالش را آورده و علامت » ذهبي«

  . كند نقل كرده كه او ضعيف است و در تشيع افراط مي» فلاس« و از . اند اوحديث نقل كرده

  . و ديگران از او حديث نقل نمايند» ترمذي«اما افراط در تشيع مانع اين نشده كه : گويم من مي

بن نباته، عمران بن طلحه و عمير بن مأمون، نقل كرده توانيد احاديثي را كه او از عكرمه، ابو وائل، اصبغ  لذا مي

  وهمچنين رواياتي كه اسرائيل، حبان و

  . صحيح ترمذي ملاحظه فرمائيد4صحيح ترمذي، 4اند، در  ابو معاويه از او نقل نموده 

× × ×  

  سعيد بن اشوع 

كوفه، 4كوفه، 3اشوع، صح خ م قاضي سعيد بن : در مورد وي گفته است» ميزان الاعتدال«در كتاب » ذهبي«

  . صدوق و در راستگوئي مشهور است مردي

او شخص : و جوزجاني نوشته است. عيبي ندارد، او سعيد بن عمرو بن اشوع، رفيق شعبي است: نسائي گفته 

  ... كند غلوكننده، منحرف، سرسخت و در تشيع تند، و زياده روي مي

كنند و حديثي كه او از شعبي نقل كرده، در  ود، به احاديث او استدلال ميبخاري و مسلم در صحيح خ: گويم من مي

  . هر دو صحيح موجود است



  . اند زكريا بن ابي زائده و خالد حذاء، نزد بخاري و مسلم از او روايت نقل نموده 

  . وي در زمان حكومت خالد بن عبداالله از دنيا رفت

 × × ×  

  سعيد بن خيثم هلالي 

  : به يحيي بن معين گفته شد: گويد بداالله بن جنيد، ميابراهيم بن ع 

  . او موثق و مورد اطمينان است! نظر شما درباره او چيست؟ پاسخ داد شيعه باشد. سعيد بن خيثم، شيعه است 

را نقل كرده است و » ابن معين«، نام وي را آورده و مضمون آنچه شنيدي از »ميزان الاعتدال«در كتاب » ذهبي«

ي و نسائي را كنار نام وي قرار داده، اشاره به اين كه آنها در صحيح خود احاديث سعيد بن خيثم را رمزترمذ

  . اند آورده

يادآور شده كه او از يزيد بن ابي زياد و مسلم ملائي روايت نقل كرده و احمد بن رشيد برادر » ذهبي«و نيز 

  . از او نقل حديث نموده است اش زاده

 × × ×  

  ل، ابرش، قاضي شهر ريسلمه بن فض 

  . باشد از ابن اسحاق است و كنيه او ابو عبداالله مي) ها جنگ(» مغازي4مغازي، 4«او راوي كتاب 

  : ابن معين گفته: آمده است» ميزان الاعتدال«چنان كه در شرح حال سلمه در 

  . ايرادي ندارداند، پذيرفتن آنها  سلمه ابرش اهل ري، شيعه بود، رواياتي از او در كتب نقل كرده 

  . دادند نمي اش به او علاقه نشان اهل ري، به خاطر سوء عقيده: گويد ابو زرعه باز چنان كه در ميزان آمده است مي 

  . شان درباره اهل بيت پيامبر بوده است نشان ندادن علاقه به او به خاطر سوء نظر و عقيده: گويم من مي



ذكر كرده و رمز ابو داود و ترمذي را در كنار نام او گذارده، اشاره به اين  ، وي را»ميزان الاعتدال«در كتاب » ذهبي«

  . اند اينها به او اعتماد دارند و احاديثش را در كتاب خود آورده كه

  . هجري قمري از دنيا رفته است191او از نمازگزاران خاشع بوده است، و در سال : گويد مي» ذهبي«

) ها جنگ(» مغازي4مغازي، 4«ايم، و از كتاب او در  ا مطالبي از او فرا گرفته و نوشتهم: كند نقل مي» ابن معين«وي از 

  . تر نيست كامل كتابي

مغازي را دو بار از ابن اسحاق شنيده و فرا گرفتم، و به 4مغازي، 4كتاب : گفت از سلمه، شنيدم مي: گويد زنيج مي 

  . ام نوشته مغازي حديث از او فرا گرفته و4مغازي، 4مطالب  اندازه

× × ×  

  اش ابو يحيي سلمه بن كهيل بن حصين بن كادح بن اسد حضرمي كنيه 

ملل و 4«و شهرستاني در 206معارف، صفحه 4معارف، 4در كتاب » ابن قتيبه«اي از علماء اهل سنت، همچون  عده

  . اند وي را از رجال شيعه شمرده27صفحه 2، جزء »ملل و نحل4نحل، 

  . اند نويسندگان صحاح سته، و ديگران به احاديث او استدلال كرده

  از نظر بخاري و مسلم او از ابو جحيفه، سويد بن غفله، شعبي و عطاء بن

  . حديث شنيده و فرا گرفته است4عطاء بن ابي رياح، 1ابي رياح

كعب،  عبداالله، بكير بن اشج، زيد بن و از نظر بخاري به تنهائي از جندب بن عبداالله و از نظر مسلم از كريب، ذر بن

ابو سلمه بن عبد الرحمان، معاويه بن 4ابو سلمه بن عبد الرحمان، 1سعيد بن جبير، مجاهد، عبد الرحمان بن يزيد، 

  . سويد، حبيب بن عبداالله و مسلم بطين، استماع حديث كرده است

   .اند از نظر مسلم و بخاري، ثوري، و شعبه از او روايت نقل كرده



عبد الملك بن 1از نظر بخاري به تنهائي اسماعيل بن خالد، و از ديد مسلم به تنهائي سعيد بن مسروق، عقيل بن خالد، 

عبدالملك بن ابو سليمان، علي بن صالح، زيد بن ابي انيسه، حماد بن سلمه و وليد بن حرب، از او نقل 4ابو سليمان، 

  . اند حديث نموده

  . هجري قمري دار فاني را وداع گفته است121وي در روز عاشوراي سال 

× × ×  

  كوفه4كوفه، 3سليمان بن صرد خزاعي، اهل  

عراق در ايام خود، و صاحب نظر و طرف مشورت آنان بود و همو است كه شيعيان 4عراق، 3وي بزرگ مرد شيعه 

  . هنگام نوشتن نامه براي امام حسين در منزل او اجتماع كردند عراق به4عراق، 3

  . امير و سر كرده توابين شيعه و طلب كنندگان خون امام حسين بوداو 

نخيله 3در 65سر كرده گروه چهار هزار نفري از خونخواهان امام حسين، كه به هنگام هلال ماه ربيع الثاني سال 

سرزمين كوفه، لشكرگاه زده بودند و از آنجا به سوي نبرد عبيداالله زياد بسيج كرده، در 4كوفه، 3نخيله4كوفه، 

  . چنان نبرد سختي در گرفت، كه همه از بين رفتند با آنها رو به رو شدند و آن4الجزيره، 3الجزيره

  . به وسيله تير يزيد بن حصين بن نمير، شربت شهادت نوشيد4»عين الورده، 3عين الورده«سليمان خود در محلي به نام 

  . فرستادند» مروان بن حكم« ب بن نجبه را براي گذشت، سر او و سر مسي سال از عمرش مي93او در اين موقع 

طبقات، ابن حجر در قسم اول الاصابه، ابن عبد البر در 4طبقات، 4شرح حال وي را ابن سعد، در جزء ششم 

اند و همگي او را به خاطر فضل،  اند، ذكر كرده كساني كه شرح حال گذشتگان را نوشته و تمام4استيعاب، 4استيعاب

  . اند ستودهدين، و عبادتش 

  . اي بين قبيله خود داشت او داراي صفات عالي، شرافت و قدر و منزلت خاصي بود، نفوذ سخن ويژه

  . صفين به قتل رسانيد4صفين، 3آن طغيانگر و دشمن امير مؤمنان را در نبرد » حوشب« همو است كه 



كنند،  مي ثان به احاديث او استدلالباشند، محد سليمان از كساني است كه معتقد به گمراهي دشمنان اهل بيت مي

و طبق . در صحيح بخاري و صحيح مسلم موجوداست» جبير بن مطعم« احاديث او از پيامبر بدون واسطه و با واسطه 

  . اند آنچه در صحيح مسلم و بخاري آمده، ابو اسحاق سبيعي، و عدي بن ثابت از او حديث نقل كرده

سليمان در غير از اين دو كتاب از امير مؤمنان و از امام مجتبي و ابي نقل روايت نموده و نيز در غير از اين دو كتاب 

  . اند يحيي بن يعمر، عبداالله بن يسار، و ديگران از او نقل حديث كرده

 × × ×  

  بصره4بصره، 3سليمان بن طرخان تيمي، اهل  

  . و برجسته و مورد قبول است مولاي قيس امام، يكي از افراد موثق

معارف، او را از رجال شيعه به حساب آورده و نويسندگان صحاح سته و ديگران به 4معارف، 4ابن قتيبه در كتاب 

  . اند احاديث اواستدلال كرده

ه، دركتاب توانيد احاديثي را كه او از انس بن مالك، ابو مجاز، بكر بن عبداالله، قتاده و ابو عثمان نهدي نقل نمود مي

اي غير از اينها كه بر شمرديم، حديث نقل  صحيح بخاري و صحيح مسلم بيابيد، و در صحيح مسلم از عده

  . است كرده

اند و  معمر، شعبه و ثوري از او نقل روايت كرده1طبق آنچه در صحيح مسلم و صحيح بخاري آمده پسرش معمر

  . اند صحيح مسلم، جماعتي ديگر از او حديث نقل نموده طبق

  . جهان را بدرود گفت143وي در سال 

× × ×  

  كوفه4كوفه، 3سليمان بن قرم بن معاذ، ابو داود ضبي، اهل  

غلو  او رافضي: آمده از او ياد كرده و گفته است» ميزان الاعتدال«ابن حبان چنان كه در شرح حال سليمان در كتاب  

  . اي بود كننده



با اين وصف، احمد حنبل، او را توثيق نموده و ابن عدي چنان كه در آخر شرح حال سليمان ازكتاب : گويم من مي

  : گويد ميزان است مي

  . احاديث سليمان بن قرم، خوب است و او از سليمان بن ارقم، به مراتب بهتر است

  . اند ح خود آوردهاحاديث او را مسلم، نسائي، ترمذي و ابو داود، در صحا: گويم من مي

  . نوشته در كنار نامش رمز آنها را گذاشته است» ميزان الاعتدال«هنگامي كه شرح حال او را در » ذهبي«

توانيد در صحيح مسلم، حديث ابو الجواب را از سليمان بن قرم از اعمش به طور مرفوعه از پيامبرببينيدكه  شما مي

  : فرمود

  . »دارد كه دوستش مي) محشور خواهد شد(انسان با كسي «: ألمرء مع من أحب

و نيز »طلب العلم فريضه علي كل مسلم«: هاي سنن از ثابت از انس حديث مرفوعي از پيامبر دارد كه و باز او در كتاب

  : او از اعمش، از عمرو بن مره، از عبداالله بن حارث، از زهير بن اقمر، از عبداالله بن عمرو نقل نموده كه

قريش، 2آورد و در قالب و ژست آن حضرت كلماتش را براي  عاص تقليد رسول خدا را در ميحكم بن ابو ال 

  . آيد، لعنت و نفرين فرستاد پيامبر بر او و تمام نسلي كه از او تا روز قيامت، به وجود مي. نمود مي قريش نقل4

× × ×  

  كوفه4كوفه، 3سليمان بن مهران كاهلي اعمش، اهل  

  . باشد شيعه و از سرشناسان و رجال محدثان مي يكي از شيوخ و بزرگان

معارف، 4در كتاب» ابن قتيبه«امام ) به عنوان نمونه(اند  اي از سران اهل تسنن او را از رجال شيعه به شمار آورده عده

  . اند ملل و نحل، و امثال اينها به اين حقيقت اعتراف كرده4ملل و نحل، 4معارف، شهرستاني در 4

كوفه، 3گروهي از اهل «: گويد كه در شرح حال زبيد، در كتاب ميزان الاعتدال ذهبي، آمده مي جوزجاني چنان 

كوفه بودند، همچون ابو اسحاق، 4كوفه، 3بودند كه مذهبشان مورد ستايش مردم نبود، آنها سران محدثان  كوفه4



ناچار آنها را به خاطر صدق لسان و منصور، زبيد يامي، اعمش و غير از اينها از همسالان و اقران اينها، مردم به 

  !! »راستگوئي آنها در حديث، پذيرفته بودند

كند، اما براي اينها در راه انجام  و به دنباله آن مطالبي درباره آنها گفته كه دلالت بر حماقت گوينده آن مي

ء  سك به ثقلين و دو شييكه به عهده دارند در اداء اجر رسالت پيامبر، كه همان مودت ذي القربي و تم اي وظيفه

و اين ! ها مذهبشان را بستايند و يا نستايند ناصبي4ناصبي، 2چه باك كه ! پيامبر است چه عيبي دارد گران قيمت

درست نيست كه نواصب تنهاآنها را به خاطر صدق لسانشان در حديث، پذيرفته باشند، نه، بلكه به اين خاطر مجبور 

كردند، و مورد قبول قرار  نياز نبودند، چه اين كه اگر احاديث آنها را رد مي ازآنان بياند آنها را تحمل كنند كه  شده

به » ميزان الاعتدال«در شرح حال ابان بن تغلب در كتاب » ذهبي«رفت چنان كه  مي دادند، تمام آثار نبوت از بين نمي

  . آن اعتراف نموده است

كوفه را ابو اسحاق و اعمش شما، هلاك گردانيد، تنها به 4وفه، ك3اهل : مغيره گفته: و گمان من اين است، اين كه

  . اين خاطربود كه آنها شيعه بودند و گر نه ابو اسحاق و اعمش، از درياهاي علوم و پاسداران آثار پيامبر بودند

  : در زندگي اعمش نكات جالبي است كه دليل بر جلالت و عظمت او است از جمله

  : نويسد وفيات الاعيان در شرح حال وي مي4وفيات الاعيان، 4الف ابن خلكان، در كتاب 

  ! هاي علي را برايم بنويس اي نزد اعمش، فرستاد كه مناقب عثمان و بدي هشام بن عبد الملك فرستاده 

  : اعمش كاغذ را گرفت و در دهان گوسفندي گذارد تا آن را جويد، سپس به رسول هشام، گفت

  . ين جواب خواسته تو استا: به هشام بن عبد الملك بگو

و به دوستان و برادران اعمش متوسل شد كه او . هشام قسم خورده اگر جواب تو را نبرم مرا بكشد: قاصد گفت

  : راوادارند پاسخي بنويسد، پس از اصرار زياد نوشت

نيست،  براي تو سودبخشاما بعد، اگر عثمان فضائل و مناقب تمام اهل زمين را داشته باشد، » بسم االله الرحمن الرحيم«

بدي همه جهان را دارا باشد، به تو زياني نخواهد رسيد، پس لازم است تو، به خودبپردازي و ) نعوذ باالله(و اگر علي 

  . »و السلام«درباره خويشتن بينديشي 



جامع بيان 4جامع بيان العلم و فضله، 4«ب ابن عبد البر در باب قول بعضي دانشمندان درباره بعض ديگر، در كتاب 

  : كند خشرم نقل مي از علي بن» العلم و فضله

  . رفتيم» اعمش«با ابو حنيفه به عيادت : گفت از فضل بن موسي، شنيدم مي

  ! آمدم كنم، به عيادتت مي اگر برايتان مشقت نداشت، بيش از آنچه عيادتت مي: ابو حنيفه به او گفت

گذرد، چه رسد به اين كه  ات هم كه باشي، بر من سخت مي به خدا سوگند تو در خانه: اعمش پاسخ داد

  . ات را ببينم قيافه بخواهم

اعمش هيچ ماه رمضاني راروزه : هنگامي كه از خانه بيرون آمديم، ابو حنيفه گفت: فضل گفت: گويد ابن خشرم مي

  . نگرفته است

  منظور ابو حنيفه از اين گفته چه بود؟ : رسيدماز فضل پ: گويد ابن خشرم مي

  19× . () كند عمل مي» حذيفه«منظورش اين است كه او در خوردن غذاي سحر طبق حديث : فضل پاسخ گفت

  : كرد بلكه او به اين آيه عمل مي: گويم من مي

الابيض من الخيط 4$187/) بقره (و كلوا و اشربوا حتي يتبين لكم الخيط 6و كلوا و اشربوا حتي يتبين لكم الخيط

و بخوريدو بياشاميد تا رشته سفيد صبح از رشته سياه شب براي شما «: ثم أتموا الصيام الي الليل ;الاسود من الفجر

  . »آشكار گردد سپس روزه را تا شب تكميل كنيد

ي، و او از شريك بن از حسن بن سعيد نخع» بحار الانوار4بحار الانوار، 4«و » وجيزه4وجيزه، 4«ج نويسنده كتاب 

در بيماري اعمش همان بيماري كه در آن وفات يافت به عيادتش رفتم، در همان هنگامي : كند مي عبداالله قاضي، نقل

، ابن ابي ليلي و ابو حنيفه نيز به ديدارش آمدند، حالش را پرسيدند، اظهار ضعف »ابن شبرمه« كه من آنجا بودم، 

  . ن و اشتباهاتش در خوف و خشيت است، گريه و رقت او را فرا گرفتشديد كرد و متذكر شدكه از گناها

از خدا بترس، به خود آي و در حال خود توجه كن، تو ! ابو حنيفه به او روي آورد كه اي ابا محمد

  . گفتي، اگر از آنها باز گردي، برايت بهتر است احاديثي مي علي درباره

  . ئي؟ سپس او را كنار زد و دشنامش داد كه نيازي به ذكر آن نيستگو به مانند مني چنين مي: اعمش پاسخش داد



و همان طور است كه ابن . گفته يكي از ائمه ثقات و افراد مطمئن بود» ميزان الاعتدال«در » ذهبي«وي همان طور كه 

و همه در اين او مردي موثق، فاضل و عالم بود «: وفيات الاعيان گفته4وفيات الاعيان، 4خلكان در شرح حالش، در 

  . »سخن متفقند كه اوصادق، عادل و با ورع بود

توانيد احاديثي را كه او از زيد بن وهب،  شما مي. اند نويسندگان صحاح سته، و ديگران به احاديثش استدلال كرده

كه شعبه،  سعيد بن جبير، مسلم بطين، شعبي، مجاهد، ابو وائل، ابراهيم نخعي، و ابو صالح ذكوان، و همچنين احاديثي

اند، در صحيح بخاري  ثوري، ابن عيينه، ابو معاويه محمد، ابو عوانه، جرير و حفص بن غياث، از او نقل نموده

  . وصحيح مسلم ملاحظه فرمائيد

  . از جهان چشم فرو بست148به دنيا آمد و در سال 61اعمش كه خداي او را رحمت كند، در سال 

× × ×  

  ش

  كوفه، قاضي4كوفه، 3شريك بن عبداالله بن سنان بن انس نخعي، اهل  

  . معارف خود شيعه بودنش را مسلم گرفته است4معارف، 4اما ابن قتيبه او را از رجال شيعه شمرده و در كتاب 

ده كه آمده به خدا سوگند يادنمو» ميزان الاعتدال«عبداالله بن ادريس چنان كه در اواخر شرح حال شريك در كتاب  

  . شريك، شيعه است

  : آمده نقل كرده، از شريك شنيده است» ميزان الاعتدال«ابو داود رهاوي باز چنان كه در 

  . »علي بهترين انسان است، كسي كه از قبول اين سخن ابا ورزد كافر است«: علي خير البشر فمن أبي فقد كفر

. است باشد، چنان كه عقيده شيعه از رسول خدا ميآن حضرت بهترين بشر پس : منظورش اين است كه: گويم من مي

  . است) از طريق ما(وي را توصيف كرده به اين كه او مائل و منحرف » جوزجاني« و لذا 

است  از كساني» شريك« و . به سوي اهل بيت است» جوزجاني« البته ترديدي نيست كه او مائل و منحرف از طريقه 

» بريده ابن« آمده كه ابو ربيعه ايادي از » ميزان الاعتدال«ت چنان كه در كتاب خلافت علي را نقل كرده اس» نص«كه 

  : نقل نموده كه پيامبر فرمود) به طور مرفوعه(از پدرش 



  . »است هر پيامبري وصي و وارثي دارد و علي وصي و وارث من«: لكل نبي وصي و وارث و ان عليا وصيي و وارثي

  . ل امير مؤمنان و به خاك ماليدن بيني بني اميه با ذكر مناقب آن حضرت بودشريك، سخت علاقمند به نشر فضائ 

وفيات 4وفيات الاعيان، 4«چنان كه در شرح حال شريك در » دره الغواص4دره الغواص، 4«حريري در كتابش، 

ه داشت، روزي بني امي4بني اميه، 2نموده كه شريك رفيق و همنشيني از  آمده نقل4»ابن خلكان، 1الاعيان ابن خلكان

اين . »علي خوب مردي است«: نعم الرجل علي: آن مرداموي گفت. شريك فضائل امام علي بن ابيطالب را نقل كرد

و چيزي » خوب مردي است«: شود آيانسبت به علي گفته مي: سخن شريك را خشمگين ساخت و با اعتراض گفت

  گردد؟  بر آن افزوده نمي

قادم  آمده از علي بن حكيم، و او از علي بن» ميزان الاعتدال«در » شريك« شرح حال ابن ابي شيبه چنان كه در اواخر 

گويند تو در  مردم مي: و مرد ديگري نزد شريك آمدند، عتاب به شريك گفت4»عتاب، 1عتاب«نقل نموده كه 

  در شك و ترديدي؟  مسأله خلافت

» علي«داشتم با ك باشم در حالي كه دوست ميتوانم در ش چگونه مي! اي احمق: شريك در پاسخ به او خطاب كرد

  . ساختم بودم و دست خود را به وسيله شمشيرم از خون آنها رنگين مي

داشته و از دوستان  شود كه او اهل بيت را دوست مي را بررسي كند آگاه مي» شريك«كسي كه سيره و زندگاني 

  . بيت دانش فراواني نقل نموده است اهل

پدرم ده هزار مسأله و ده : گويد آمده مي» ميزان الاعتدال«پسرش عبد الرحمان چنان كه در شرح حالش در 

  . هزارمطلب شگفتي زا، و پيچيده از مباحث خاص از جابر جعفي، فرا گرفته و از آن آگاهي داشت

كوفه، 3ديث محدثان و دانشمندانشريك از احا: گويد آمده مي» ميزان الاعتدال«عبداالله بن مبارك باز چنان كه در  

  . كرد و نسبت به آنها سخت بدگوئي مي. او دشمن سرسخت مخالفان علي بود. تر است آگاه» سفيان« كوفه از 4

  آيا حاضري از يكي از برادران عيادت كني؟ : عبد السلام بن حرب، به او گفت 

لي و عمار عيب گيرد و آنها را كسي كه بر ع: جواب داد. چه كسي؟ پاسخ شنيد، مالك بن مغول: گفت

  . شمارد، برادر من نيست كوچك



كسي كه حق : زماني در پيش او از معاويه سخن به ميان آمد، كسي او را به حلم توصيف كرد، شريك گفت

  . رانشناسد و خود را در برابر آن به سفاهت بزند و با علي بن ابيطالب بجنگد، حليم نيست

به طور مرفوعه نقل كرده كه » عبداالله بن مسعود« از 4» ذر، 1ذر«از 4» عاصم، 1عاصم«همين شريك است كه از 

  : پيامبر فرمود

  . هنگامي كه معاويه را بر منبر من ديديد او را بكشيد

وفيات 4وفيات الاعيان، 4اي واقع شد چنان كه  بين او و مصعب بن عبداالله زبيري، در حضور مهدي عباسي مشاجره

گيري و  تو هماني كه بر ابوبكر و عمر عيب مي: شريك نقل كرده است مصعب به او گفت الاعيان درشرح حال

  ... كني انتقاد مي

  . او را به حافظ صادق و يكي از پيشوايان توصيف كرده» ذهبي«و مع ذلك : گويم من مي

  . »راستگوي مورد اطميناني است«: صدوق ثقه: و از ابن معين نقل نموده كه

هزار حديث از او 9دارندگان علم و دانش بود، اسحاق ازرق،  شريك از نگاه: لش گفته استو در آخر شرح حا

بوديم، صحبت شد كه رجل و مرد امت هم » رمله4رمله، 3«و از ابو توبه حلبي، نقل كرده كه ما، در . فراگرفته است

  اكنون كيست؟ 

پرسش را با عيسي بن يونس در ميان گذاشتيم، ابن لهيعه، و گروه ديگري مالك را نام بردند، اين : گروهي گفتند

  . »و شريك در اين موقع زنده بود. رجل و مرد امت امروز شريك است«: گفت

از  توانيد رواياتي كه وي كنند، شما مي به احاديث شريك، مسلم و نويسندگان سنن اربعه استدلال مي: گويم من مي

بن عطاء، عبدالملك بن عمير، عماره بن قعقاع، عبداالله بن شبرمه، و زياد بن علاقه، عمار دهني، هشام بن عروه، يعلي 

احاديثي كه ابن ابي شيبه، علي بن حكيم، يونس بن محمد، فضل بن موسي، محمد بن صباح، و علي بن حجر از 

  . هاي اين نويسندگان مشاهده فرمائيد اند، در كتاب اونقل نموده

يا كوفه از 178به دنيا آمد، و روز شنبه اول ذي القعده سال 95را در سال بخا4بخارا، 3خراسان يا 4خراسان، 3وي در 

  . دنيا رفت



× × ×  

  20× () اش ابو بسطام  بصره، كنيه4بصره، 3شعبه بن حجاج، ابو الورد، عتكي، اهل واسط، و ساكن  4 1 

اويان ضعيف و كساني عراق به تفتيش و بررسي وضع محدثان پرداخت و از ر4عراق، 3او نخستين كسي است كه در 

  . احاديثشان مورد قبول نبود، كناره گرفت كه

ملل و 4ملل و نحل، 4معارف و شهرستاني در 4معارف، 4اي از بزرگان و سران اهل تسنن همچون ابن قتيبه در  عده

  . اند حساب آورده نحل او را از رجال شيعه به

موجود  مسلم احاديث او در صحيح بخاري و صحيح. ندكن نويسندگان صحاح سته و ديگران به احاديثش استدلال مي

  . است

او در اين دو كتاب از ابو اسحاق سبيعي، اسماعيل بن ابي خالد، منصور، اعمش و بسياري ديگر نقل حديث 

اي  محمد بن جعفر، يحيي بن سعيد قطان، عثمان بن جبله و عده1است و از نظر بخاري، و مسلم، محمد بن جعفر كرده

  . اند نموده او روايت نقلديگر از 

  ! از جهان رخت در هم پيچيد، خداي وي را بيامرزد160متولد و در سال 83وي در سال 

× × ×  

   

   

  ص

  صعصعه بن صوحان بن حجر بن حارث عبدي 

او را در رديف مشاهير رجال شيعه آورده، و ابن سعد در 206معارف، صفحه 4معارف، 4ابن قتيبه در كتاب 

كوفه از افراد ارتش امير مؤمنان بود كه در 4كوفه، 3او در : گويد مي154، جزءششم، صفحه »تطبقا4طبقات، 4«

  . هاي نظامي مهارت داشت طرح و نقشه



همراه امام علي و ازنظاميان » جمل«در جنگ » زيد و سيحان«وي خطيبي توانا، و از اصحاب علي بود، او و برادرانش 

درنبرد ) مقام خطابه و سخنراني را او به عهده داشت(خطيب و سخنور بود » صعصعه«پيش از » سيحان«او بودند، 

جمل پرچم در دست او بود و شهيد گرديد، زيد برادرش پرچم را گرفت، او نيز شهادت رسيد، در اين 

  . پيش آمد و پرچم را در اختيار گرفت» صعصعه«هنگام

حديث،  كند، او مردي موثق بود، ولي اس روايت نقل ميصعصعه از علي و از عبداالله بن عب: كند ابن سعد اضافه مي 

  ... كم ذكر كرده است

او در زمان پيامبر مسلمان بود، ولي پيامبر را ملاقات نكرد و او را : استيعاب گفته4استيعاب، 4ابن عبد البر، در كتاب 

  . نديد، او درآن زمان كوچك و كم سن و سال بود

، مردي فصيح، خطيب، سخنوري توانا، عاقل، داراي زباني گويا، )عبد قيس4س، عبد قي2(او سيد و بزرگ قبيله خود 

  . آيد فاضل و بليغ بود، وي در شمار اصحاب علي به حساب مي دينداري

همه خطيب و سخنور بودند، زيدو » صوحان«صعصعه، زيد و سيحان فرزندان : كند وي از يحيي بن معين، نقل مي

   .سيحان در نبرد جمل كشته شدند

مشكلي براي عمر در ايام خلافتش پيش آمد، عمر در ميان مردم به پا خاست و از افراد، در : كند سپس نقل مي

كه جواني نوخاسته بود به پا خاست، پرده سكوت را دريد و راه حل صحيح را به » صعصعه«. آن نظر خواست حل

  . اش عمل نمودند مند شدند و بر طبق نظريه اش عقيده نشان داد، همه به گفته روشني

  . آيند هاي فضيلت و حسب، به شمار مي از سران عرب و قطب» صوحان«و اين هيچ بعيد نيست چه اين كه پسران 

  : ابن قتيبه آنان را در باب افراد مشهور، اشراف زادگان و اصحاب سلاطين در كتاب معارفش، آورده و گفته است

عبد قيس، 2زيد بن صوحان، صعصعه بن صوحان، و سيحان بن صوحان، آنها از قبيله بني : پسران صوحان عبارتند از

  : و در حديث از پيامبر رسيده است كه فرمود. از نيكان بوده است» زيد«عبدقيس هستند، اما 4

  زيد آن مرد نيكي، كه دستش قطع شده و جندب چه جندبي؟ 



بهشت  تر از خودش به كني؟ فرمود يكي از آن دو سي سال دستش پيش طور؟ دو نفر را ياد ميچ: به پيامبر عرض شده

  . كند زند كه با آن حق و باطل را از هم جدا مي اي مي و اما ديگري ضربه. رود مي

حضور داشت و دستش » جلولاء4جلولاء، 3«است كه در جنگ » زيد بن صوحان« يكي از آن دو، : افزايد وي مي

  : د، ودر جنگ جمل همراه علي بود به آن حضرت عرض كردقطع ش

  اي: بينم، امام به او فرمود اي امير مؤمنان من اين بار خود را كشته مي

  داني؟  ابو سليمان از كجا مي

  . خواهد مرا به سوي خود بكشد و ببرد از آسمان نازل شده و مي) كه قطع شده(ديدم دستم ) خواب: (گفت

  . عمرو، برادرش سيحان را نيز در روز جمل كشت. را در اين جنگ شهيد ساخت عمرو بن يثربي او 

اين سخن مخفي نيست كه آگاهي دادن پيامبر از اين كه دست زيد، پيش از ساير جسدش به : گويم من مي

و تمام آيد،  هاي نبوت، معجزات اسلام، و ادله اهل حق به شمار مي رود، از نظر تمام مسلمانان از نشانه مي بهشت

استيعاب، 4توانيد به شرح حال وي در كتاب  اند، مي اند اين مطلب را ذكر نموده شرح حال زيد را نوشته كساني كه

  . اند استيعاب، الاصابه و ديگركتب مراجعه فرمائيد و محدثان، اين حديث را از پيامبر از طرق خويش نقل كرده4

  . امبر بشارت به بهشت داده شده است و الحمد الله رب العالمينبنابراين، زيد با اين كه شيعه است از ناحيه پي

كرده،  عسقلاني در قسم سوم كتاب الاصابه نام صعصعه را به ميان آورده، گفته است او از عثمان و علي روايت نقل 

  . هائي دارد صفين با علي بود، مردي سخنور و فصيح بود، با معاويه مواقف و روياروئي4صفين، 3او در 

  . من از صعصعه، خطبه و سخنوري را فرا گرفتم: شعبي گفته است: گويد عسقلاني مي 

  . اند ابو اسحاق سبيعي، منهال بن عمرو، عبداالله بن بريده، و ديگران از او روايت نقل كرده 

الجزيره، 3« كوفه به4كوفه، 3مغيره به امر معاويه، صعصعه را از : نويسد مي» زياد«علائي در اخبار : وي افزوده است

جزيره ابن كافان، 3تبعيد نمود، و نيز گفته شده به 4بحرين، 3يا به بحرين) عراق4عراق، 3ازشهرهاي (» الجزيره4

بدرود زندگي » ربذه4ربذه، 3«نيز در » ابوذر« چنان كه . جزيره ابن كافان تبعيد كرد وي در همان جا از دنيا رفت4

  . گفت



و  مرد معروف و موثقي است و از ابن سعد و نسائي وثاقت او را نقل كرده: ه استنام صعصعه را آورده و گفت» ذهبي«

  . در كنار نامش رمزي نوشته كه نشانه استدلال نسائي به روايات او است

اند نه اين كه به او ستم كرده باشند، نه،  اند به خود زيان رسانده كساني كه به سخن او استدلال نكرده: گويم من مي

  ). و لكن كانوا أنفسهم يظلمون(اند  ود ستم كردهبلكه به خ

× × ×  

  ط

  طاوس بن كيسان خولاني، همداني، يماني، ابو عبد الرحمان 

  . حميري است» بجير بن ريسان« مولي » نمر بن قاسط«است و پدرش از قبيله 4»فارس، 3فارس«مادرش از 

ملل و نحل، و ابن قتيبه در 4ملل و نحل، 4در  شهرستاني. اند اهل سنت با قاطعيت او را از اسلاف شيعه شمرده

  . اند معارف، وي را ازرجال شيعه دانسته4معارف، 4

توانيد احاديثي را كه او از ابن عباس، ابن عمر، ابو  مي. اند اصحاب صحاح سته، و ديگران به احاديثش استدلال كرده

  . هريره، نقل كرده در صحيح مسلم و صحيح بخاري ملاحظه فرمائيد

  . و در صحيح مسلم، احاديث او را كه از عايشه، زيد بن ثابت، عبداالله بن عمرو، نقل نموده موجود است

اي از اعلام، از اوحديث  از نظر بخاري به تنهائي، زهري از طاوس، نقل حديث نموده و از نظر مسلم به تنهائي، عده

  . اند نقل كرده

يا 104در سال ) روز هفتم ماه ذي الحجه(روز پيش از روز ترويه  و در حالي كه به حج رفته بود يك» مكه«وي در 

روز عظيمي بود، عبداالله بن حسن بن امير مؤمنان جنازه او را در ميان ازدحام مردم . از جهان رخت بربست106

  . دوش كشيد، ولي آن قدر جمعيت زياد بود كه عمامه از سرش افتاد و عبايش از پشت سر پاره شد به

× × ×  

  ظ



  ظالم بن عمرو بن سفيان ابو الاسود دؤلي 

حال او در تشيع و اخلاصش نسبت به علي، حسن، حسين و ساير اهل بيت آشكارتر از روشني خورشيد است، لذا 

  . نيازي به بيان آن نيست

گان سخن مختصر درباره مؤلفان ونويسند«: ما، درباره او در كتاب مختصر الكلام في مؤلفي الشيعه من صدر الاسلام

با . است ايم كه تشيع او از حقايقي است كه هيچ كس در آن مناقشه نكرده مفصل بحث كرده» شيعه در صدر اسلام

  . اند اين حال نويسندگان صحاح سته به احاديث او استدلال كرده

از  كه ويتوانيد احاديثي كه او از عمر بن خطاب، نقل كرده ببينيد، و در صحيح مسلم رواياتي  در صحيح بخاري مي

  . ابو موسي و عمران بن حصين آورده قابل مشاهده است

  . شود ديد رواياتي را كه يحيي بن يعمر از او نقل نموده در صحيح بخاري و مسلم مي

  . در صحيح بخاري عبداالله بن بريده و طبق صحيح مسلم پسرش ابو حرب از او روايت نقل نموده است

سالگي از دنيا 85اي كه پديد آمد، در سن  آن طاعون همگاني و نابود سازندهدر اثر 99بصره، سال 4بصره، 3وي در 

  . رفت، خداي رحمتش كند

ما تفصيل آن را در كتاب . او علم نحو را بر اساس و قواعدي كه از امير مؤمنان فرا گرفت، پايه گذاري كرد

  . ايم آورده) كتاب نامبرده در پيش(» ... مختصرالكلام«

× × ×  

  ع

  ن وائله بن عبداالله بن عمر، ليثيعامر ب 

  . تولد يافت و هشت سال از دوران زندگي پيامبر را درك نمود» احد«ابو طفيل اهل مكه در سال  

ها او را از نخستين افراد اين گروه شمرده، و يادآور شده كه  معارف، در غاليان رافضي4معارف، 4ابن قتيبه در كتاب 

  . بوده، و آخرين نفر از صحابه است كه از دنيا رفته استدر دست او 4»مختار، 1مختار«پرچم



كوفه سكونت گزيد و در 4كوفه، 3او در : ها گفته است استيعاب، در قسمت كنيه4استيعاب، 4ابن عبد البر در كتاب 

  : گويد علي بود، و هنگامي كه علي كشته شد او به مكه رفت پس از آن مي ها همراه تمام صحنه

  . قل، حاضر جواب، فصيح و از شيعيان مخلص علي بوداو مردي فاضل، عا

ات هم اكنون به دوستت ابوالحسن  علاقه: ابو طفيل، روزي بر معاويه وارد شد، معاويه از او پرسيد: افزايد سپس مي

  چگونه است؟ 

جام همچون علاقه مادر موسي به موسي، با اين تفاوت كه در پيشگاه خداوند از تقصيري كه در ان: پاسخ داد

  . نسبت به علي كردم، شرمنده و معذرت خواهم وظيفه

  تو از كساني بودي كه عثمان را محاصره كردند؟ : معاويه به او گفت

  . نه، ولي در آن محيط حاضر بودم: گفت

  : پس چرا به ياريش بر نخاستي؟ و ابو طفيل پاسخ داد: معاويه پرسيد

  تو چرا ياريش نكردي و منتظر مرگش نشستي؟ در حالي كه در ميان شاميان بودي و همه تابع تو بودند؟ 

  منظورت چه بود؟ 

  . مگر نديدي كه من به خونخواهيش برخاستم؟ اين نصرت و ياري من بود: معاويه گفت

  : گويد ماند كه مي مي» اخوجعف« اين حرف به گفته : ابو طفيل پاسخ داد

  : و في حياتي ما زودتني زادا4$لالفينك بعد الموت تندبني5لالفينك بعد الموت تندبني

  . »كني در حالي كه در زندگي حاضر به هيچ گونه كمك به من نبودي بينم بعد از مرگ برايم گريه مي مي«

ن جميع، منصور بن معروف، وليد ب1زهري، ابو زبير، جريري، ابن ابي حصين، عبد الملك بن ابجر، قتاده، معروف 

حيان، قاسم بن ابي برده، عمرو بن دينار، عكرمه بن خالد، كلثوم بن حبيب، فرات قزار، و عبد العزيز بن رفيع، از او 

  . اند در صحيح مسلم موجود است احاديثي كه اينها از او نقل كرده. اند نقل نموده حديث



يث نقل نموده و همو است كه صفات پيامبر را بازگو ابو طفيل، از نظر مسلم، در مورد حج از رسول خدا، حد 

  . است كرده

  . رواياتي آورده» عبداالله بن مسعود« و در بحث قضا و قدر از » معاذ بن جبل« هاي نبوت، از  او در مورد نماز و نشانه

  . وي از علي، حذيفه بن اسيد، حذيفه بن يمان، عبداالله بن عباس، عمر بن خطاب، نقل حديث كرده است

اند و افرادي كه در رجال اسناد احاديث وي  اين مطلب را كساني كه احاديث مسلم را مورد بررسي قرار داده

  . دانند اند به خوبي مي درصحيح به كاوش پرداخته

از دنيارخت بر 110و به قول چهارمي 107اي ديگر  و يا مطابق گفته102اي  و طبق گفته100ابو طفيل در مكه در سال  

  . دانسته است و االله اعلم120گر چه ابن قيسراني مرگ او را به سال . بسته

× × ×  

  كوفه4كوفه، 3عباد بن يعقوب اسدمي، رواجني اهل  

  . اي است راستگو عباد بن يقعوب، شيعه: گويد دار قطني مي 

  . عباد بن يعقوب، از دعوت كنندگان عقايد رافضيان بود: ابن حيان گفته است 

براي ما نقل حديث نمود كسي كه در حديث ثقه و مورد اطمينان است، ولي در دينش : ويدگ ابن خزيمه مي 

  . عباد بن يعقوب: است يعني متهم

و او از » زبيد« او از » سفيان ثوري« از » فضل بن قاسم« : عباد، همان كسي است كه اين روايت را طبق اين سند

خداوند «: و كفي االله المؤمنين القتال بعلي: را چنين قرائت نمودهاين آيه » ابن مسعود«نقل نموده كه 4»مره، 1مره«

  . »وسيله علي از جنگ نجات داد مؤمنان را به

: پيامبرفرمود و او از عبداالله بن مسعود، نقل نموده كه» ذر« شريك از عاصم، او از : و نيز او روايت ذيل را به اين سند

  . »كشيدوقتي معاويه را بر منبر من ديديد او را ب«

  . اند اين روايت را طبري و ديگران نقل نموده



) دشمنان آل محمد(هر كس روزانه در نمازش از اعداء آل محمد تبري نجويد با آنها «: گفت عباد همواره مي

  . »محشور خواهد شد

  . بهشت ببرد تر از آن است كه طلحه و زبير را كه پس از بيعت با علي با او جنگيدند، به خداوند عادل: گفت و مي

: داد و عبادان اهوازي از فرد موثقي نقل نموده كه عباد بن يعقوب، عثمان را دشنام مي: گويد صالح بن جزره، مي 

  . داد را دشنام مي) يعني غاصبان حق علي(عباد بن يعقوب گذشتگان 

بن خزيمه و ابن ابي داوداز با تمام آنچه گفته شد، ائمه اهل سنت همچون بخاري، ترمذي، ابن ماجه، ا: گويم من مي

  . باشد بنابراين او استاد و مورد اطيمنان آنها مي. اند او حديث و علوم فرا گرفته

گردد  ابو حاتم نام او را آورده و با اين كه با اين گروه مخالف است و به دنبال سوژه و عيبي براي نپذيرفتن آنها مي

  . »مردي بزرگ و موثق است«: گفته است

صادق و  گذار آن است، ولي در حديث او از غاليان شيعه و سران بدعت«: اش گفته درباره» ميزان الاعتدال«ر د» ذهبي«

  . ، سپس آنچه را كه ما نقل كرديم، در شرح حال او نقل كرده است»راستگو است

  . بخاري بدون واسطه در قسمت توحيد صحيح خود، از او نقل حديث كرده است

  ! از دنيا رفته است، خداي رحمتش كند250وي در سال 

و اما در مورد دروغي كه قاسم بن زكرياي مطرز به او بسته در مورد حفر دريا و جريان آب آن، به روشني 

و االله المستعان علي «: بريم دهند پناه مي دروغ است و به خداوند از سخناني كه افراد پست به مؤمنان نسبت مي دانيم مي

  . »يصفونما

× × ×  

  عبداالله بن داود عبد الرحمان همداني، كوفي 

معارف، او را از رجال شيعه به شمار 4معارف، 4ابن قتيبه در كتاب . بصره بود4بصره، 3» حربيه«وي ساكن قسمت 

  . آورده است



ن عروه و توانيد احاديثي را كه او از اعمش، هشام ب كند، مي بخاري در صحيح خود به احاديثش استدلال مي

  . كند در آن ببينيد جريح، نقل مي ابن

وي در سال . نمايد طبق مواردي از صحيح بخاري، مسدد، عمرو بن علي، و نصر بن علي، از او حديث نقل مي

  . دنيا را بدرود گفته است212

× × ×  

بن ليث است  بن عامر بن مالكعبداالله بن شداد بن هاد نام هاد، اسامه بن عمرو بن عبداالله بن جابر بن بشر بن عتواره  

  كوفه، ابو الوليد4كوفه، 3اهل 

وي از صحابه امير مؤمنان و مادرش سلمي بنت عميس، خثعمي خواهر اسماء بنت عميس است، بنابراين او پسرخاله 

  . دختر حمزه بن عبدالمطلب، خواهد بود4عماره، 1عبداالله بن جعفر و محمد بن ابوبكر و برادر مادري عماره

كوفه ساكن شدند به شمار آورده و در آخر شرح 4كوفه، 3سعد او را از تابعيني كه اهل علم و فقه بودند و در  ابن 

  : گويد واقع است، مي» طبقات4طبقات، 4«جزء ششم 86حالش كه درصفحه 

عبد الرحمان، قيام كردند، و اين در زمان » حجاج« در برابر ) آگاهان از قرآن(عبداالله بن شداد با گروهي از قراء  

  . محمد بن اشعث بود

  . كشته شد، او مردي موثق، فقيه، كثير الحديث، و شيعه بود» دجيل4دجيل، 3«عبداالله در جنگ روز 

اتفاق افتاد، نويسندگان صحاح سته، همه، و ساير ائمه اهل سنت به احاديث عبداالله 81اين نبرد در سال : گويم من مي

  . اند بن شداد استدلال كرده

اند  كرده اند و احاديثي كه اينها از او نقل بو اسحاق شيباني، معبد بن خالد، و سعد بن ابراهيم از او حديث نقل نمودها 

  . در تمام كتب صحاح و كتب مسانيد موجود است

  . از نظر بخاري و مسلم او از علي، ميمونه و عايشه استماع حديث نموده و از آنان فرا گرفته است

× × ×  



  . ملقب است» مشكدانه«كوفه كه به 4كوفه، 3 بن عمر بن محمد بن ابان بن صالح بن عمير قرشي، اهل عبداالله 

اينان از او اخذ علم و . هاي اينان است وي استاد مسلم، ابو داود، بغوي، و گروه ديگري از طبقه و هم دوره

  . اند كرده حديث

اودر : گويد ل شده كه شيعه است صالح بن محمد جزره، ميمردي بسيار راستگو است و از او نق: گويد ابو حاتم مي

  . موثق است» مشكدانه«: كرد و با اين وصف، عبداالله بن احمد از پدرش نقل كرده تشيع غلو مي

در « ، »ابن مبارك« از . مردي بس راستگو و صاحب حديث است: گفته» ميزان الاعتدال«در كتاب » ذهبي«

  . اند اي از او حديث نقل نموده لم، ابو داود، بغوي و عدهوطبقه، حديث شنيده و مس»آوردي

و از علماءآنچه . كنند وي در كنار نامش رمز مسلم و ابو داود قرار داده، اشاره به اين كه آنها به احاديثش استدلال مي

  . از دنيا رفته است239را كه پيش گفتيم نقل نموده، و يادآور شده كه در سال 

عبد 4عبد الرحمان بن سليمان، 1احاديث او در صحيح مسلم از عبده بن سليمان، عبداالله بن مبارك، : گويم من مي

  . بن هاشم، ابو الاحوص، حسين بن علي جعفي، و محمد بن فضيل، موجود است الرحمان بن سليمان، علي

  مسلم بدون واسطه از او روايت كرده است، ) ها فتنه(» فتن«در قسمت 

  . وفات يافته است238يا 237در سال : گويد بو العباس سراج ميا 

× × ×  

  عبداالله بن لهيعه بن عقبه، حضرمي، قاضي و عالم مصر 

  . معارف او را از رجال شيعه شمرده است4معارف، 4ابن قتيبه در كتاب 

  . او در تشيع افراط كرده بود: گويد آمده مي» الاعتدالميزان «در » لهيعه«ابن عدي چنان كه در شرح حال 

بن  ابن لهيعه از حي بن عبداالله مغافري، از ابو عبد الرحمان حبلي، از عبداالله: كند ابو يعلي از كامل بن طلحه، نقل مي 

  : عمرو براي ما حديث گفت كه رسول خدا هنگام بيماريش فرمود



  : وبكر را طلبيدند، پيامبر از او اعراض كرد، و سپس فرمودبرادرم را خبر كنيد نزد من بيايد، اب

برادرم را بخوانيد كه نزدم بيايد، عثمان را خبر كردند، پيامبر از او روي برگرداند، سپس به علي اطلاع دادند، پيامبر 

گاه كه امام  علي را در بستر خود خواند و او را در زير همان پوششي كه بر او افكنده بودند در آغوش كشيد و آن

  : ازپهلوي او كنار آمد به او گفته شد

هزار باب علم به من تعليم داده كه از هر كدام، هزار باب علم ديگر، : پيامبر به تو چه فرمود؟ پاسخ داد

  ... شود مي گشوده

نويسندگان  گذارده، اشاره به كساني از» ق. ت. د«نام وي را آورده و در كنار نامش » ميزان الاعتدال«در » ذهبي«

  . اند و اخبار، كه رواياتش را نقل كرده سنن

هاي اصلي اهل  صحيح ترمذي، صحيح ابو داود و ساير كتاب4صحيح ترمذي، 4توانيد احاديث او را در  شما مي

  . سنت بيابيد

مسلم، ابن  از نظر. وي را ياد كرده و به نيكي او را ستوده است» وفيات الاعيان4وفيات الاعيان، 4«ابن خلكان در  

  . حديث نموده است وهب، از او نقل

  . نقل نموده، در صحيح مسلم موجود است» يزيد بن ابي حبيب« هم اكنون احاديثي كه او از 

الجمع بين كتابي ابي نصر 4الجمع بين كتابي ابي نصر الكلاباذي و ابي بكر الاصفهاني، 4«ابن قيسراني در كتاب خود 

  . را آورده است» ابن لهيعه« در رجال بخاري و مسلم، نام » هانيالكلاباذي و ابي بكر الاصف

  . از دنيا رفته است174وي در يكشنبه، نيمه ربيع الثاني سال 

× × ×  

  عبداالله بن ميمون قداح، اهل مكه، از اصحاب امام جعفر صادق 5 1 

اشاره به اين كه از او نقل  وي را ذكر نموده و رمز ترمذي را» ذهبي«ترمذي به احاديث او استدلال كرده، و 

او از جعفر بن محمد و طلحه بن عمرو، نقل حديث : نموده در كنار نامش قرار داده است و توجه داده است حديث

  . كند مي



 × × ×  

  كوفه4كوفه، 3عبد الرحمان بن صالح ازدي، ابو محمد، اهل 4عبد الرحمان بن صالح، 52 1 

او به : او شيعه بود و ابن عدي او را ياد نموده، گفته است: ش گفتها دوستش، و شاگردش عباس دوري درباره

  . خاطرتشيع به آتش سوخته شد

  ). نمود و به او ايراد و انتقاد آميخته با توهين مي(شد  او متعرض عثمان مي: صالح جزره، در مورد وي گفته است 

دوري،  د، مرد بدي است، و با اين حال عباسهاي صحابه تأليف نمو او كتابي در عيوب و خلاف: گويد ابو داود مي

  . اند و نسائي احاديث او را آورده است امام بغوي از او حديث نقل نموده

نام وي را آورده و رمز نسائي را كنار آن قرار داده، اشاره به اين كه نسائي » ميزان الاعتدال«در كتاب » ذهبي«

  . كند احاديثش استدلال مي به

  و يادآور شده كه. ا كه شنيدي نيز نقل نموده استوي اقوال گذشته ر

  . او را توثيق كرده است» ابن معين«

  . از جهان رخت بربسته است235او در سال 

توانيد احاديثي را كه او از شريك و گروهي ديگر از اين طبقه نقل كرده، و در كتب سنن موجود  شما مي

  ... ملاحظه فرمائيد است

 × × ×  

  عبد الرزاق بن همام بن نافع حميري، صنعاني 

معارف، 4ابن قتيبه در كتاب . او از اعيان و بزرگان شيعه، و فرد نيك گذشتگان صالح اين جمعيت، بوده است

الكامل، 4الكامل«تاريخ 211معارف او را ازرجال شيعه خوانده، و ابن اثير وفات او را در آخر حوادث سال 4

  : آورده و گفته است4»



او از مشايخ و اساتيد احمد بود و : در اين سال عبد الرزاق بن همام صنعاني محدث، وفات يافت، سپس افزوده

  . مذهب شيعه اعتقاد داشت به

درباره او سخن گفته و تصريح نموده » كنز العمال4كنز العمال، 4«كتاب 5994متقي هندي ضمن بحث از حديث  

  . است كه او شيعه

عبد الرزاق بن همام بن نافع امام ابوبكر حميري صنعاني، يكي ازاعلام و : گويد مي» زان الاعتدالمي«در كتاب » ذهبي«

  : گويد بزرگان و موثقان است آن گاه به شرح حالش پرداخته تا به اينجا كه مي

نمود،  اي از دانش است تصنيف كه گنجينه» الجامع الكبير4الجامع الكبير، 4«او چيزهاي فراواني نوشت، و كتاب 

بستند، كه از جمله آنها، احمد، اسحاق، يحيي،  فراگيري دانش از دور و نزديك به سوي او رخت سفر مي مردم براي

  . و عبد را بايد نام برد ذهلي، رمادي

. كند رسد، و آن را رد مي در تكذيب او مي» عباس بن عبد العظيم« نگارد تا به نقل كلام  سپس شرح حالش را مي

« و ائمه علم، همه به احاديث. اين مطلبي است كه هيچ مسلماني، بلكه ساير حفاظ با عباس موافق نيستند: افزايد ومي

  : سپس شرح حال وي را ادامه داده و اين كلام را از طيالسي نقل نموده است كه. كنند استدلال مي» عبد الرزاق

  : كه آن را دليل تشيع او گرفتم، به او گفتمسخني شنيدم » عبد الرزاق« روزي از : گفت از ابن معين شنيدم مي

  ها كه دانش از آنها فرا گرفتي يعني معمر، مالك، ابن جريح،  اساتيد تو، همان

  را از كه آموختي؟ ) مذهب تشيع(ابو سفيان و اوزاعي، همه اهل تسنن هستند، تو اين مذهب 

طريق هدايت، نيك يافتم، من اين مذهب رااز  جعفر بن سليمان ضبعي پيش ما آمد من او را مردي فاضل و در: گفت

  . او گرفتم

گرفته، اما » جعفر ضبعي«رساند كه آن را از  كند و مي عبد الرزاق در اين سخن اعتراف به تشيع مي: گويم من مي

محمد بن ابوبكر مقدمي، نظرش اين بود كه جعفر ضبعي به وسيله عبد الرزاق شيعه شده، و همواره عبد الرزاق را 

  : گفت آمده مي» ميزان الاعتدال«كرد چنان كه در شرح حال جعفر ضبعي در  خاطر اين عملش نفرين مي هب

  . نابود باد عبد الرزاق كه غير از او كسي جعفر را فاسد نكرد يعني مذهب تشيع را به او نياموخت



چنان  ويش اعتراف به تشيع نمودهكرد، با اين كه وي در پيش ر ابن معين، فراوان به سخنان عبد الرزاق استدلال مي

  . كه دانستي

احاديث عبيداالله بن موسي مردود است، چون : گويد احمد، مي: به ابن معين گفته شد: گويد احمد بن ابي خيثمه، مي 

  . او شيعه است

، بالاتراست، و در اين معني صد برابر از عبيداالله» عبد الرزاق« به خدائي كه جز او معبودي نيست، : ابن معين پاسخ داد

  . ام ام، احاديث فرا گرفته من از عبد الرزاق چندين برابر آنچه از عبيداالله شنيده

  : پيش عبد الرزاق بوديم، به ما گفتند4»صنعاء، 3صنعاء«ما در : ابو صالح محمد بن اسماعيل ضراري، گفته 

اهت از قبول آن دارند و اين به خاطر دانند يا كر احمد، ابن معين و ديگران احاديث عبد الرزاق را مقبول نمي

  : باشد، از اين خبر سخت غمگين شديم با خود گفتيم بودنش مي شيعه

ها كرديم، رنج مسافرت كشيديم و متحمل خستگي  خرج) فرا گرفتن دانش و حديث از عبد الرزاق(ما براي 

  ). سرانجام همه بي فايده شد(وكوفتگي سختي شديم 

. مطلب را از او پرسيدم. سپس من ايام حج همراه حاجيان به مكه رفتم، در آنجا يحيي بن معين را ملاقات كردم

  . اي ابو صالح اگر عبد الرزاق مرتد شود و از اسلام خارج گردد، احاديث او را رد و رها نخواهيم كرد: گفت

هائي  ها وناروائي كس با آنها موافقت ندارد و عيبنقل كرده كه هيچ ) اهل بيت(احاديثي در فضائل : ابن عدي گفته

  . دهند او را به تشيع نسبت مي. كنند بر شمرده است كه همه آنها را انكار مي) اهل بيت(براي غير از 

  . اي؟ پاسخ دادنه آيا بهتر از عبد الرزاق از نظر حديث ديده: گفته شد» احمد بن حنبل«و با اين حال، به : گويم من مي

الجمع بين رجال 4الجمع بين رجال الصحيحين، 4يسراني در آخر شرح حال عبد الرزاق از كتاب خود ابن ق

بين مردم اختلاف افتاد، گفته عبد الرزاق مقدم » معمر« هر گاه در حديث : الصحيحين با سند، از امام احمدآورده كه

  . است

  : ه سخن به ميان آورد، عبد الرزاق گفتمن نزد عبد الرزاق بودم، كسي از معاوي: گويد مخلد شعيري مي 

  . »مجلس ما را با ياد پسر ابو سفيان كثيف و متعفن مساز«



گفت، پس آن گاه كه اين  مي» ابن حدثان«براي ما حديث . پيش عبد الرزاق بوديم: زيد بن مبارك گفته است

) علي(خواهي و اين شخص  ا ميآمده ميراث پسر برادرت ر) عباس(عمر، خطاب به علي و عباس رسيد كه تو  گفته

» ميزان الاعتدال«خواهد طلب كند، عبد الرزاق آن طور كه در شرح حالش در  همسرش از ناحيه پدرش را مي ميراث

  آمده 

  . رسول خدا: گويد از ناحيه پسر برادرت؟ از ناحيه پدرش؟ نمي: گويد اين احمق را بنگريد، مي: گفت

اند و تمام آنها بدون استثناء  با اين حال همه دانشمندان اهل سنت از او اخذ علم و حديث نموده: گويم من مي

وفيات الاعيان 4وفيات الاعيان، 4اند، تا آنجا كه گفته شده چنان كه در شرح حالش در  احاديث او استدلال كرده به

اي كه به سوي عبد الرزاق كوچ  انش و حديث به اندازهابن خلكان آمده پس ازرسول خدا مردم براي فرا گرفتن د

  . سوي هيچ كس نرفتند كردند و رخت سفر بستند، به

اند، از  دانشمندان و پيشوايان اسلامي در زمانش از او روايت نقل نموده: وفيات الاعيان آمده4وفيات الاعيان، 4در 

آيد احمد بن حنبل و يحيي بن معين و ديگران را بايد  ميعيينه كه عبد الرزاق از اساتيدش به شمار  سفيان بن: جمله

  . نام برد

ها پر است ازروايات  توانيد ملاحظه فرمائيد، اين كتاب احاديث او را در تمام كتب صحاح و مسانيد مي: گويم من مي

  . او

از دنيا 211سالگي به تحصيل اشتغال ورزيده، و در ماه شوال سال 20بوده و در سن 126تولد وي در سال 

  . سال از عصر امام صادق را درك كرده است22او . بربسته است رخت

بيت  سال پيش از شهادت آن حضرت بدرود زندگي گفته است، خداوند او را با ائمه اهل9وي در عصر امام جواد، 

  . چنان كه او هم در ولايت آنان اخلاص به خرج داده است! محشور سازد

 × × ×  

  عبد الملك بن اعين 



همه آنان از » اعين«عبد الرحمان، ملك، موسي، ضريس، و ام الاسود فرزندان 4بكير، 1برادر زراره، حمران و بكير

آنها به پيمانه پري از خدمت به شريعت دست يافتند و داراي فرزندان صالح . شيعه هستند) صالح(و گذشتگان  بزرگان

  . ش بودندو پربركتي شدند كه همه بر همان مذهب و روش پدران خوي

و  عبد الملك بن اعين خ م، از ابو وائل: وي را آورده و گفته است» ميزان الاعتدال«در كتاب » ذهبي« ;اما عبد الملك

  . كند ديگران حديث نقل مي

  . از نظر حديث، صلاحيت قبول را دارند: ابو حاتم گفته است

  . اش ارزش ندارد مهم نيست، گفته: گويد ابن معين مي

  . راستگو، ولي رافضي است: فتهو ديگري گ

  . كرد، و رافضي بود عبد الملك براي ما حديث نقل مي: گويد ابن عيينه مي 

  . او از شيعيان اصيل، و در حديث مورد قبول است: ابو حاتم گفته

  . اند اند، احاديث او را همانند ديگران در كتاب خود نوشته سفيان بن عيينه و سفيان ثوري از او نقل حديث كرده 

عبد الملك : نيز وي را ذكر نموده و گفته است» جمع بين رجال صحيحين«ابن قيسراني در كتاب : گويم من مي

  . كوفه و شيعه بود4كوفه، 3اعين برادر حمران اهل  بن

و از نظرهر . وي از ابو وائل در قسمت توحيد، از نظر بخاري و در قسمت ايمان، از نظر مسلم نقل حديث نموده است

  . دو، سفيان بن عيينه از او نقل حديث كرده است

وي در عصر امام صادق از دنيا رفته، امام برايش دعا كرد و در دعا و درخواست مغفرت، با اصرار : گويم من مي

  . ازخداوند براي او طلب رحمت نمود

يارت فرمود، خوشا به حال اوو ابو جعفر ابن بابويه، نقل نموده كه امام صادق همراه اصحابش قبر وي را در مدينه ز 

  ). طوبي له و حسن ماب: (حسن عاقبتي كه كسب نمود

 × × ×  



  »صحيح«در كتاب » بخاري«كوفه، استاد 4كوفه، 3عبيداالله بن موسي عبسي، اهل  

شيعه است و در باب : معارف او را از اصحاب حديث به شمار آورده و تصريح كرده4معارف، 4ابن قتيبه در كتاب 

  . اي از رجال شيعه را ذكر نموده نيز وي را از آنان به شمار آورده است معارف كه عده4معارف، 4ازكتاب » قالفر«

  : طبقات، شرح حال وي را ذكر كرده و تصريح به تشيع او نموده، گفته4طبقات، 4ابن سعد در جزء ششم  

ز نظر عده زيادي از مردم، ضعيف، او احاديثي راجع به تشيع و صحت اين مذهب نقل كرده، و به همين خاطر ا

او سخت به قرآن علاقمند بود و همواره آن را تلاوت : واحاديثش مورد قبول آنها نيست، وي اضافه كرده است

  . گرفت كرد واز آن بهره مي مي

ه به شمار آورده، گفت213وفات او را اواخر سال 139خود، جزء ششم، صفحه » كامل4الكامل، 4«ابن اثير در كتاب  

  : است

  . باشد عبيداالله بن موسي عبسي، مردي فقيه و شيعه بود او از اساتيد و مشايخ بخاري در صحيح مي 

  : از او نام برده، گفته است» ميزان الاعتدال«در كتاب » ذهبي«

از (استاد بخاري ذاتا مردي موثق و قابل اعتماد، ولي شيعه است و منحرف كوفه 4كوفه، 3عبيداالله بن موسي اهل  

  : كند اند وي اضافه مي ، ابو حاتم و ابن معين او را توثيق نموده)اهل تسنن طريق

 زيرا اسرائيل نزدعبيداالله(تر از آنها نسبت به اسرائيل است  تر است و عبيداالله مطمئن ابو نعيم از او متقن: ابو حاتم گفته

  ). گرفت آمد و از او قرآن فرا مي مي

عبيداالله بن موسي، عالم به قرآن و يكي از آگاهان بسيار به قرآن بود، هيچ : گويد و احمد بن عبداالله عجلي مي

  . نديدم سرش را بلند كند و هرگز ديده نشد كه بخندد گاه

  . بود) از عقيده اهل سنت(عبيداالله عبسي شيعه منحرفي : گويد ابو داود مي

عبيداالله، : ، آورده و گفته است»ميزان الاعتدال«در كتاب » مطر بن ميمون«وي را در آخر شرح حال » ذهبي«

گرفت با اين كه از تشيع  موثق و شيعه است و ابن معين از عبيداالله بن موسي و عبدالرزاق حديث و دانش فرا مي مردي

  . آنهاآگاه بود



معين  از ابن: گويد آمده مي» ذهبي» «ميزان الاعتدال«شرح حال عبد الرزاق در احمد بن ابي خيثمه آن طور كه در  

  : شود پرسيدم گفته مي

احاديث عبيداالله بن موسي به خاطر تشيعش مردود است، ابن معين پاسخ داد به خدائي كه جزاو : گويد احمد مي

فرا  ز عبدالرزاق چندين برابر آنچه از عبيدااللهصد چندان بالاتر است و من ا) در تشيع(معبودي نيست، عبدالرزاق از او 

  . ام گرفتم، دانش و حديث آموخته

توانيد  اند، شما مي اهل سنت و ديگران در كتب صحاح خود، به احاديث عبيداالله استدلال كرده: گويم من مي

. حظه فرمائيددرصحيح بخاري، و صحيح مسلم، احاديثي را كه او از شيبان بن عبدالرحمان، نقل كرده است ملا

  . را كه وي از اعمش، هشام بن عروه، اسماعيل بن ابي خالد نقل نموده در صحيح بخاري موجود است احاديثي

  . و احاديثي كه از اسرائيل، حسن بن صالح، و اسامه بن زيد آورده در صحيح مسلم قابل مشاهده است

غيلان،  ابي شيبه، احمد بن اسحاق بخاري، محمود بن بخاري بدون واسطه، و با واسطه اسحاق بن ابراهيم، ابوبكر بن

نقل  احمد بن ابي سريج، محمد بن حسن بن اشكاب، محمد بن خالد ذهلي و يوسف بن موسي قطان، از او حديث

  . كرده است

حميد،  و مسلم با واسطه حجاج بن شاعر، قاسم بن زكريا، عبداالله دارمي، اسحاق بن منصور، ابن ابي شيبه، عبد بن

  . ابراهيم بن دينار و ابن نمير، از او روايت نقل نموده است

افزايد او صاحب زهد، عبادت واتقان  از دنيا رفت و مي213وي در سال : گويد مي» ميزان الاعتدال«در كتاب » ذهبي«

  . در حديث بود

خداي رحمتش كند و ضريحش را پاك و با وفاتش در اول ماه ذي القعده واقع شده است، : گويم من مي

  ! سازد قداست

× × ×  

  . كوفه و بجلي است4كوفه، 3ثقفي، اهل » ابو يقظان«عثمان بن عمير  

  . گويند نيز مي» عثمان بن ابي حميد« و » عثمان بن قيس« ، »عثمان بن ابي زرعه« او را 



  . او مؤمن و معتقد به رجعت بوده است: ابو احمد زبيري گفته 

  . ابواليقظان، در نهضت ابراهيم بن عبداالله بن حسن شركت داشته است: احمد بن حنبل

مذهبش مقبول نيست، وي ايمان به رجعت داشته، ولي موثقان با اين كه او ضعيف است، از : گويد ابن عدي مي

  . اند اونقل حديث نموده

د و از قدر و منزلتش بكاهند قول و اعتقاد خواستند بر يك محدث شيعه عيب بگيرن آنها هر گاه مي: گويم من مي

اند، تا آنجا كه ابن معين گفته  بر همين اساس عثمان بن عمير را ضعيف شمرده. دادند رجعت را به وي نسبت مي به

  . گفته او ارزش ندارد: است

از اين طبقه را بازنداشته اند افرادي همچون اعمش، سفيان، شعبه، شريك و امثال آنها  اما با تمام آنچه نسبت به او داده

  . از اين كه از او حديث فرا گيرند

كنند، احاديثي كه او از انس و  ابو داود، ترمذي و غير از اين دو، احاديث او را نقل كرده و به آن استدلال مي

  . توانيد ببينيد نقل نموده مي ديگران

علماء درباره او، نقل نموده است و در كنار  از شرح حال و اقوال» ميزان الاعتدال«در » ذهبي«آنچه گفته شد، 

  . اند قرار داده، اشاره به اين كه اين افراد از نويسندگان سنن، احاديث او را نقل نموده» ق. ت. د«رمز  نامش

× × ×  

  كوفه4كوفه، 3عدي بن ثابت، اهل  

  . گري افراط كرده است شيعه است و سخت در شيعه: گويد ابن معين مي

  . و موثق است. كند رافضي است و در آن سخت غلو مي: گويد دار قطني مي 

  . منحرف است) روند راهي كه اهل سنت مي(از راه راست : جوزجاني گفته

مندتر به قول و معتقدات  تر و عقيده كسي را جز عدي بن ثابت نديديم كه در گفتار صريح: گويد مسعودي مي

  . باشد شيعه



  : وي را ياد كرده، گفته است» ميزان الاعتدال«، در »ذهبي«

باشد و اگر تمام شيعيان مثل او بودند شر و بديشان  او عالم شيعه، راستگوي آنان، قاضي و امام مسجدشان مي

  . شد مي كم

او را  اعتماد بودنكند و توثيق و مورد  دهد و اقوال دانشمنداني را كه گفته شد، نقل مي سپس شرح حال او را ادامه مي

قرار  از دار قطني، احمد حنبل، احمد عجلي، و احمد نسائي بازگو نموده و رمز نويسندگان صحاح سته را كنار نامش

  . داده، اشاره به اين كه آنها در نقل حديث از او، اتفاق نظر دارند

ب، عبداالله بن زيد جد مادرش، توانيد در صحيح بخاري و صحيح مسلم احاديثي را كه او از براء بن عاز شما مي

  . عبداالله بن ابي اوفي، سليمان بن صرد، و سعيد بن جبير، نقل نموده ملاحظه فرمائيد

  . بازگو كرده، تنها در صحيح مسلم وجود دارد» ابو حازم اشجعي« و » زر بن حبيش« اما احاديثي كه او ار 

ن سعيد انصاري، زيد بن ابي انيسه و فضيل بن غزوان، سعيد، يحيي ب1اعمش، مسعر، سعيد) ضمنا بايد توجه داشت( 

  . اند ازاو روايت نقل نموده

 × × ×  

  كوفه از تابعين مشهور است4كوفه، 3عطيه بن سعد بن جناده عوفي، ابو الحسن اهل  

  . نام وي را آورده و از سالم مرادي نقل كرده كه عطيه، معتقد به تشيع بود» ميزان الاعتدال«در » ذهبي«

اش عوفي، قاضي يعني حسين بن حسن  معارف، ضمن اصحاب حديث به دنباله بحث از نوه4معارف، 4بن قتيبه در ا

  : از او سخن به ميان آورده و گفته است بن عطيه

معارف كه 4معارف، 4از كتاب » فرق«عطيه بن سعد در زمان حجاج از فقها بود، و اعتقاد به تشيع داشت و در باب  

  . عه را ذكر نموده باز عطيه عوفي را از آنها شمرده استبعضي ازرجال شي

اي وي را معرفي كرده كه دلالت بر رسوخ و ثابت قدم بودن  طبقات، به گونه4طبقات، 4كتاب 6ابن سعد در جزء  

  . دارد وي در تشيع



اي : د عرض كردكوفه بود آم4كوفه، 3پدرش سعد بن جناده، از اصحاب امام علي بود، نزد امام به هنگامي كه در 

لذا . »اين عطيه خدا است«: هذا عطيه االله: امام فرمود. پسري برايم تولد يافته، وي را نامگذاري كن! اميرمؤمنان

  . ناميده شد»عطيه«

همراه پسر اشعث به مبارزه با حجاج برخاست و پس » عطيه« : گويد طبقات مي4طبقات، 4ابن سعد، نويسنده كتاب  

فارس گريخت، حجاج، به محمد بن قاسم نائبش نوشت، عطيه را 4فارس، 3به » عطيه«بن اشعث، شدن لشكر ا از منهزم

احضار كن و از اوبخواه علي بن ابي طالب را لعن كند، اگر چنين نكرد، چهار صد تازيانه به او بزن و سر و ريشش را 

  . بتراش

نرفت، حاكم وي را چهارصد تازيانه زد و سر عطيه زير بار . نامبرده وي را خواست و نامه حجاج را برايش خواند

  . ومحاسنش را تراشيد

خراسان شد، عطيه به آنجا نزد وي رفت و همچنان بود تا آن 4خراسان، 3هنگامي كه قتيبه والي و رئيس حكومت 

، عراق3اي به او نوشت و اجازه آمدن به  عراق گرديد، عطيه نامه4عراق، 3رئيس حكومت » عمربن هبيره« گاه كه 

  . كوفه به سر برد 11كوفه آمد و تا زمان وفاتش يعني سال 4كوفه، 3عراق را خواست، او اجازه داد، عطيه به 4

  ... او مرد موثقي بود و احاديث خوبي به يادگار گذارده است: افزايد ابن سعد مي 

افراد فاضل، با هوش  او داراي نوادگاني است كه همه از شيعيان آل محمد هستند، در ميان آنان: گويم من مي

هاي بارزي وجود دارند، همچون حسين بن حسن بن عطيه كه سرپرستي و قضاوت شرقيه  وزرنگ و شخصيت

را پس از حفص بن غياث، به عهده گرفت و سپس به لشكر مهدي منتقل شد و در سال ) ازشهرهاي مصر(

بغداد و از محدثان بود و از 4بغداد، 3ي يافت و همچون محمد بن سعد بن محمد بن حسن بن عطيه كه قاض وفات201

  . كند پدرش سعد و ازعمويش حسين بن حسن بن عطيه نقل حديث مي

او  اند احاديث ابو داود، ترمذي به احاديث او استدلال كرده: گوئيم برگرديم به شرح حال عطيه عوفي، در اينجا مي

  . و ابن عمر نقل كرده موجود است4ابو سعيد، 1در كتاب صحيح اين دو كه از ابن عباس، ابو سعيد

  . او از عبد بن حسن از پدرش، از جدش زهراء سيده زنان بهشت، نيز نقل حديث نموده است

  . اند پسرش حسن بن عطيه، حجاج بن ارطاه، مسعر، حسن بن عدوان و ديگران از او حديث نقل كرده



× × ×  

  كوفه4كوفه، 3علاء بن صالح تيمي، اهل  

اصيل  از شيعيان: آمده گفته است» ميزان الاعتدال«نام برده و چنان كه در شرح حال علاء، در كتاب ابو حاتم از او 

  . بود

  . اند، و ابن معين او را توثيق نموده است مع ذلك ابو داود و ترمذي به احاديث او استدلال كرده: گويم من مي

  . نداردعمل به احاديث او عيبي : اند ابو حاتم و ابو زرعه، گفته

صحيح 4صحيح ترمذي، 4توانيد احاديثي را كه او از يزيد بن ابي مريم، و حكم بن عتيبه نقل كرده در  شما مي

  . ترمذي و صحيح ابوداود و ديگر كتب حديث اهل تسنن ملاحظه فرمائيد

  . اند ابو نعيم، يحيي بن بكير و گروهي ديگر از اين طبقه، از او نقل حديث نموده 

زيرا علاء شاعر، از مشايخ و اساتيد سفيان بن عيينه و سفيان  ;، غير از علاء بن ابي العباس شاعر مكي استو اين علاء

  . ثوري و از ابوطفيل نقل روايت كرده است

كوفه است و علاء شاعر، اهل مكه 4كوفه، 3علاوه، علاء بن صالح اهل . بنابراين او از علاء بن صالح جلوتر بوده

  . باشد مي

علاء شاعر، . باشند هر دو از رجال شيعه مي: از هر دو نام برده و نقل كرده است كه» ميزان الاعتدال«در  »ذهبي«

او . اي ساطع براي نماياندن حق است هائي قاطع و ادله مدائحي درباره امير مؤمنان دارد كه همچون حجت

  . اين باره از او سپاسگذارند خداوند، پيامبرش و مؤمنان، در. درباره سيد الشهداء دارد هائي مرثيه

× × ×  

  ابو شبل، عموي اسود و ابراهيم، پسران يزيد. علقمه بن قيس بن عبداالله نخعي 

او از رؤسا و . ملل و نحل او را از رجال شيعه خواند4ملل و نحل، 4شهرستاني در كتاب . وي از اولياء آل محمد بود

  : جوزجاني از آنها نام برده و گفته استكه ابو اسحاق  محدثاني است



كوفه بودند كه مذهبشان مورد ستايش مردم نبود به خاطر تشيع آنها آنها رؤساي محدثان 4كوفه، 3گروهي از اهل 

  ... بودند كوفه4كوفه، 3

كه صفين شركت داشتند، ابي در آن معر4صفين، 3از اصحاب علي بودند و در جنگ 4»ابي، 1ابي«علقمه و برادرش  

  . گزارد شد، به خاطر اين كه بسيار نماز مي گفته مي» ابي الصلاه«به او . يافت نبرد شهادت

. پايش در آن معركه آسيب ديد. اما علقمه شمشيرش را از خون آن گروه باغي و ستمگر و طغيانگر سيراب ساخت

  . دشمني با معاويه باقي بوداو همچنان تا لحظه مرگ بر . رود پس او از مجاهدان في سبيل االله به شمار مي

نشد  علقمه راضي. ابو برده، نام عقلمه را در زمره كساني كه براي ديدار معاويه در ايام زمامداريش بايد بروند نوشت 

  ! »نام مرا، محو كن«: امحني امحني: و در نامه به ابو برده نوشت

  . ر شرح حال علقمه آورده استد6جزء 57) صفحه(طبقات، 4طبقات، 4اين مطلب را ابن سعد در كتاب 

اصحاب صحاح سته و ديگران . عدالت و جلالت علقمه از نظر اهل سنت با آگاهي از تشيع او از مسلمات است

  . اند احاديثش استدلال كرده به

  . توانيد احاديث او را در صحيح بخاري و صحيح مسلم از ابن مسعود، ابو درداء و عايشه ملاحظه فرمائيد شما مي

  . توانيد بخوانيد ا احاديثي كه او از عثمان و ابن مسعود نقل نموده در صحيح مسلم ميام

  . فرزند برادرش ابراهيم نخعي از او نقل حديث كرده كه در صحيح بخاري و صحيح مسلم آمده است

اند كه در صحيح  عبدالرحمان بن يزيد، ابراهيم بن يزيد و شعبي رواياتي از او نقل كرده1و نيز عبدالرحمان بن يزيد

  . مسلم وجود دارد

  ! كوفه از جهان رخت بر بست، خداي رحمتش كند4كوفه، 3در 62وي در سال 

× × ×  

  علي بن بديمه 6 1 



نقل نموده كه احاديث او خوب وصلاحيت » احمد بن حنبل«از وي نام برده، و از » ميزان الاعتدال«در كتاب » ذهبي«

اواز : نقل كرده كه او را توثيق كرده و گفته است» ابن معين«ان شيعه است و از عمل و استدلال را دارد، او از سر

  . كند عكرمه و ديگران نقل حديث مي

و در كنار نامش رمزي گذارده، اشاره به اين كه نويسندگان كتب حديث . كنند شعبه و معمر از او حديث نقل مي 

  . اند تسنن، احاديث او را نقل كرده اهل

× × ×  

  بغدادي، مولا بني هاشم4بغداد، 3بن جعد، ابو الحسن جوهري علي  

معارفش از رجال شيعه شمرده و چنان كه در 4معارف، 4ابن قتيبه او را در كتاب . وي يكي از اساتيد بخاري است

گرفت و يك روز افطار  وي شصت سال تمام يك روز، روزه مي: آمده نقل شده كه» ميزان الاعتدال«حالش در  شرح

  . كرد مي

بخاري در كتابش دوازده حديث از : وي را ذكر كرده و گفته» جمع بين رجال صحيحين«ابن قيسراني در كتابش 

  . اونقل نموده است

  . سالگي از دنيا رخت بر بست96به سن 203وي در سال : گويم من مي

× × ×  

  بصره4بصره، 3ابو الحسن قرشي تيمي، اهل . بن ابي ملكيه بن جذعانعلي بن زيد بن عبداالله بن زهير  

علي بن زيدرافضي : گويد او معتقد به مذهب شيعه بود يزيد بن زريع مي: احمد عجلي، وي را ياد كرده، گفته است 

  . است

  . اند دانش فراگرفته همچون شعبه، عبد الوارث، و عده ديگري از اين طبقه، از او حديث و) تابعين(با اين حال علماء 

قتاده، علي بن زيد و اشعث حداني، اين هر سه نابينا بودند، هنگامي كه حسن . بصره بود4بصره، 3او يكي از سه فقيه 

مرد، از علي بن زيد خواستند بر جاي او بنشيند و اين به خاطر ظهور فضل او بود، چه اين كه او از نظر جلالت  بصري



نشست، و چنين موقعيتي براي يك مرد  راد سرشناس و بزرگ، كسي در مجلس وي نمياي بود كه جز اف درمرحله

  . افتاد به ندرت اتفاق مي» بصره4بصره، 3«شيعه در

  . از وي نام برده و آنچه گفته شد، ذكر كرده است» ميزان الاعتدال«در » ذهبي«

ر شده كه مسلم رواياتش را همراه با شرح حالش را نوشته و يادآو» جمع بين رجال صحيحين«قيسراني در كتابش  

  . ثابت بناني نقل نموده

  . جهان را بدرود گفت131او در سال . وي از انس بن مالك در جهاد رواياتي شنيده است

× × ×  

  علي بن صالح برادر حسن بن صالح 

  . است دان شيعهاو همچون برادرش از قدماء و دانشمن. مقداري از فضائلش را در شرح حال برادرش حسن، نوشتيم

  . مسلم در كتاب بيوع صحيح خود، به احاديثش استدلال كرده است

از علي بن صالح نقل حديث كرده، كه هر دو باز » وكيع« و . علي بن صالح از سلمه بن كهيل روايت نقل نموده 

  . ازشيعيان هستند

  . خت بر بستاز جهان ر151وي در سال . دوقلو تولد يافتند100او و برادرش حسن در سال 

 × × ×  

  كوفه4كوفه، 3علي بن غراب، ابو يحيي فزاري، اهل  

  . كرد در تشيع غلو مي: گويد ابن حيان مي 

  . او ساقط است و سخنش قبول نيست: و لذا جوزجاني گفته است: گويم من مي

  . اند احاديث او را رها ساخته: ابو داود گفته



او از : گويد ابو زرعه مي. احاديث او عيب ندارد: و ابو حاتم گفته. اند هاما ابن معين و دار قطني او را توثيق كرد

  . نظرمن راستگو است

  . راستگو است: ابن معين گفته. ام من او را صدوق و راستگو يافته: گويد احمد بن حنبل مي

دي نقل نموده و در ياد كرده واقوال ائمه جرح و تعديل را چنان كه شني» ميزان الاعتدال«او را در كتاب » ذهبي«

  . اند به احاديث او استدلال كرده» سنن«گذارده، اشاره به اين كه نويسندگان » س ق«كنارنامش علامت 

  . او از هشام بن عروه و عبيداالله بن عمر حديث نقل نموده است

يل بن رجاء اسماع: وي را ياد كرده و گفته است273خود، صفحه » طبقات4طبقات، 4«ابن سعد در جزء ششم كتاب  

  ... اعمش درباره عثمان را از او نقل كرده است حديث

  ! از دنيا رفت، خداي رحمتش كند4»هارون، 1هارون«در زمان زمامداري 184كوفه در آغاز سال 4كوفه، 3وي در 

× × ×  

  كوفه4كوفه، 3علي بن قادم، ابو الحسن خزاعي، اهل  

احتجاج  اند، و به رواياتش و يعقوب فسائي و گروهي از طبقه اينها است از او حديث شنيده» احمد بن فرات« استاد 

  . اند نموده

اي  او شيعه: وي را ياد كرده و تصريح نموده282خود، صفحه » طبقات4طبقات، 4«ابن سعد در جزء ششم كتاب  

  . بسيارسرسخت بود

  . او راستگو است: يحيي، او را ضعيف شمرده، اما ابو حاتم گفته استو روي همين جهت : گويم من مي

و در كنار . وي را ياد كرده و اقوال علماء درباره او را چنان كه گفتيم نقل نموده» ميزان الاعتدال«در » ذهبي«

  . اند رمزي قرار داده اشاره به اين كه ابو داود و ترمذي احاديث وي را نقل نموده نامش

  . ظر اين دو از سعيد بن ابي عروبه، و قطر نقل حديث كرده استوي از ن



  ! خداي رحمتش كند. از دنيا رفت213او به هنگام زمامداري مأمون در سال 

 × × ×  

  علي بن منذر طرائفي 

ن عبدالرحمان بن ابي حاتم و غير از اينها از طبقاتشا4عبدالرحمان بن ابي حاتم، 1استاد ترمذي، نسائي، ابن صاعد، 

  . اند كرده و به احاديثش استدلال نموده از او نقل حديث. باشد مي

سنن  را كنار نامش قرار داده، اشاره به افرادي از نويسندگان» ت س ق«او را آورده و رمز » ميزان الاعتدال«در » ذهبي«

  . اند كه احاديث او را نقل نموده

  . اي خالص و موثق و مورد اطمينان است ر شيعهعلي بن منذ: وي تصريح كرده: و از نسائي نقل نموده كه

وي از ابن فضيل، ابن عيينه و وليد بن مسلم حديث نقل . او راستگوئي موثق است: ابن ابي حاتم گفته است

  . است نموده

است، پس  دهد كه او شيعه محض است، سپس به حديث او در صحيح خود استدلال كرده بنابراين نسائي شهادت مي

  . نارواگو عبرت گيرند بايد افراد

  ! از دنيا رفت، خداي رحمتش كند256ابن منذر در سال 

× × ×  

  علي بن هاشم بن بريد، ابو الحسن كوفي، خزاز عائذي 

  . مردي موثق، مورد اطمينان و شيعه است: ابو داود او را ياد كرده و گفته. يكي از مشايخ و اساتيد امام احمد است

علي بن هاشم درتشيع : گفت شنيدم ابن نمير مي: گويد جعفر بن ابان مي. ر تشيع غلو داشتعلي بن هاشم د: ابن حيان 

  . نمود افراط مي

  . كردند علي بن هاشم و پدرش در مذهبشان غلو مي: گويد بخاري مي



اما پنج نفر ديگر از نويسندگان صحاح . ولذا بخاري او را ترك گفته و احاديثش را قبول ندارد: گويم من مي

  . اند احاديثش استدلال كرده هب

: ابو زرعه گفته. ابو داود او را از اثبات و افراد موثق به شمار آورده. اند ابن معين و ديگران وي را توثيق نموده

  . اوصدوق و راستگو است

  . توان عمل نمود در او عيبي نيست و به احاديثش مي: گويد نسائي مي 

  . ي را آورده و آنچه گفته شد درباره او نقل نموده استو» ميزان الاعتدال«در كتاب » ذهبي«

: بغدادي در تاريخ خود، از محمد بن سليمان باغندي در شرح حال علي بن هاشم نقل نموده كه4بغداد، 3خطيب  

  . علي بن هاشم بن بريد راستگو و شيعه بود: مديني گفته علي بن

درباره او از : درباره علي بن هاشم بن بريد، پرسيدم وي گفت خطيب از محمد بن علي آجري، آورده كه از ابو داود 

  . اند و در آنجا دروغ راه ندارد اينان خانداني شيعه: عيسي بن يونس پرسيده شد، وي پاسخ داد

غلو  خطيب همچنين از ابراهيم بن يعقوب جوزجاني، آورده كه هاشم بن بريد و پسرش علي بن هاشم، در مذهبشان 

  . كردند مي

توانيد  اند، شمامي با اين وصف پنج نفر از نويسندگان صحاح، به احاديث علي بن هاشم استدلال نموده: گويم من مي

  . فرمائيد از طلحه بن يحيي ملاحظه» استئذان«حديث او را در كتاب نكاح صحيح مسلم، از هشام بن عروه و در 

موجود  اند، در صحيح مسلم  بن عمر بن ابان از او نقل نمودهو نيز احاديثي كه ابو معمر، اسماعيل بن ابراهيم و عبداالله

  . است

  . اند احمد حنبل و پسران ابو شيبه و گروهي از طبقه آنها كه علي بن هاشم استاد آنها بوده، از او نقل روايت نموده

  . از دنيا رفته است181وي در سال : گويد مي» ذهبي«

  . تاد احمد بوده كه از دنيا رفته استشايد او نخستين اس: اضافه كرده» ذهبي«

× × ×  



  كوفه4كوفه، 3عمار بن زريق، اهل  

به آن تصريح » ميزان الاعتدال«در احوال عمار در كتاب » ذهبي«ها خوانده، چنان كه  سليماني او را از رافضي 

احاديثي كه او از اعمش، . اند و با رافضي بودنش مسلم، ابو داود، و نسائي به احاديث او استدلال نموده. است كرده

از نظر مسلم ابوالجواب، . ابواسحاق سبيعي، منصور، و عبداالله بن عيسي نقل كرده در صحيح مسلم موجود است

  . اند ابوالاحوص سلام، ابن احمد زبيري و يحيي بن آدم از وي نقل حديث نموده

 × × ×  

او ابو  شود، كنيه اهي ابن صالح دهني بجلي كوفي گفته ميعمار بن معاويه يا ابن ابي معاويه كه به او ابن خباب و گ 

  معاويه است

وي از قهرمانان شيعه بوده و در راه محبت و ارادت به آل محمد اذيت و آزار فراوان كشيده، تا آنجا كه بشر 

شريك و ابار او استاد سفيان بن عيينه، سفيان ثوري، شعبه، . مروان پي پاهايش را به خاطر شيعه بودنش قطع كرد بن

  . اند آنها از او حديث گرفته و به آن استدلال كرده بوده

  . اند احمد، ابن معين، ابو حاتم و ديگران او را توثيق نموده

  . اند مسلم و نويسندگان سنن اربعه احاديث وي را نقل كرده

» ميزان الاعتدال«ر كتاب دو شرح حال براي او د. وي را ياد كرده و آنچه را گفتيم در شرح حالش آورده» ذهبي«

ذكركرده و به تشيع و وثاقت او تصريح نموده است و با صراحت گفته سراغ ندارد كه غير از عقيلي كسي درباره او 

  . داشته باشد و در او جز تشيع عيب ديگري وجود ندارد گفتگوئي

بر  از جهان رخت133، وي در سال توان ملاحظه كرد مي» صحيح مسلم«را در » ابو زبير« احاديث او در مورد حج از 

  ! خداي رحمتش كند. بست

× × ×  

  كوفه4كوفه، 3عمرو بن عبداالله ابو اسحاق سبيعي، همداني، اهل  7 1 



ملل و نحل شيعه و از سران 4ملل و نحل، 4معارف و شهرستاني در 4معارف، 4وي طبق تصريح ابن قتيبه در كتاب 

شمارند، چه اين كه آنها بر  آنان را در اصول و فروع دين خوب نمي هامذهب ناصبي4ناصبي، 2محدثاني بوده كه 

  . گردد، متعبد به متابعت از آنانند دارند، و درآنچه به دين باز مي همان رويه اهل بيت گام برمي

كوفه گروهي 4كوفه، 3در : گويد است مي» ميزان الاعتدال«و لذا جوزجاني چنان كه در شرح حال زبيد در كتاب 

ابو : اند، مانند كوفه4كوفه، 3دانستند، آنها رؤسا و سران محدثان  مردم مذهب آنان را نيك و ستوده نمي كه بودند

پذيرفتند به خاطر  اسحاق، منصور، زبيديامي، اعمش و ديگران از اقران و همسالانشان، و اگر مردم آنها را مي

نقل ) يعني بدون سند كامل را هم(ديث مرسله بدان گونه كه هر گاه اينان احا. راستگوئي آنان در حديث بود

  ). توانستند انكار كنند ونمي(شدند  نمودند مردم متوقف مي مي

اند،  ناصبيان در آن توقف نموده4ناصبيان، 2اي كه ابو اسحاق نقل نموده و  و از موارد احاديث مرسله: گويم من مي

آمده از ابو اسحاق نقل كرده كه » ميزان الاعتدال« است كه عمرو بن اسماعيل چنان كه در شرح حالش در روايتي

  : پيامبرفرموده است

ها و اعضايش، حسن و حسين ثمره، وشيعيان  علي همچون درختي است كه من اصل آن هستم و او مجموع شاخه«

  . »هاي آنند برگ

اند كه  دين جهت گفتهكوفه را ابو اسحاق و اعمش هلاك ساختند تنها ب4كوفه، 3اهل : و اين كه مغيره گفته است

آنها درياي علم بودند، و . آنها ازشيعيان مخلص آل محمد بودند، و حافظ آنچه از خصائص آنها در سنت پيامبر آمده

نويسندگان و اصحاب صحاح سته و ديگران به احاديث هر يك از اين دو استدلال . در اجراءفرمان خدا آماده

  . اند كرده

بشر،  توانيد احاديثي كه ابو اسحاق از براء بن عازب، زيد بن ارقم، حارثه بن وهب، سليمان بن صرد، نعمان بن شما مي

  . عبداالله بن يزيد خطمي و عمرو بن ميمون نقل نموده در صحيح مسلم و صحيح بخاري مشاهده فرمائيد

اند، در اين دوصحيح  بن ابي اسحاق از او نقل كردهاش يوسف بن اسحاق  و نيز احاديثي را شعبه، ثوري، زهير، و نوه

  . ببينيد

وي سه سال به پايان : گويد وفيات الاعيان آمده مي4وفيات الاعيان، 4ابن خلكان چنان كه در شرح حال وي در  

  . از جهان ديده فرو بست129و يا 128يا 127قدم به جهان گذاشت و در سال  خلافت عثمان



  . »تر است خداوند آگاه«: و االله أعلم. از جهان رفت132وي در سال : اند گفته يحيي بن معين و مدائني

 × × ×  

  عوف بن ابي جميله بصري، ابو سهل معروف به اعرابي در حالي كه اعرابي الاصل نيست 

  : وي را ذكر كرده و گفته است» ميزان الاعتدال«در كتاب » ذهبي«

. اند گروهي او را توثيق كرده. شد و گفته شده كه او شيعه بود گفته مي) عوف راستگو(همواره به او عوف الصدق 

  . و از بندار نقل كرده كه رافضي است. سپس از جعفر بن سليمان نقل نموده است كه او شيعه است

  . دهمعارف او را از رجال شيعه شمر4معارف، 4ابن قتيبه در كتاب : گويم من مي

  . اند روح، هوذه، شعبه، نضر بن شميل، عثمان بن هيثم و گروهي از طبقه آنان از او حديث فرا گرفته

احاديثي كه او از حسن و سعيدپسران . كنند و ديگران به احاديث او استدلال مي» صحاح سته«نويسندگان و اصحاب 

  . صحيح بخاري موجود است ابو الحسن بصري، محمد بن سيرين و سيار بن سلامه نقل نموده در

اما احاديثي كه او از ابو رجاءعطاردي . توان ديد و احاديثي كه او از نضر بن شميل روايت نموده در صحيح مسلم مي

  . توان ملاحظه نمود آورده در صحيح بخاري و صحيح مسلم هر دو مي

  . خداي رحمتش كند. از جهان ديده فرو بست140وي در سال 

× × ×  

   

  ف

  بن دكينفضل  

  . باشد وي استاد بخاري در صحيح مي. كوفي و به ابو نعيم معروف است) عمرو بن حماد بن زهير ملائي(نام دكين 



معارف او را از رجال شيعه به شمار 4معارف، 4گروهي از دانشمندان به نام اهل تسنن همچون ابن قتيبه در كتاب 

  . اند آورده

  : را ياد نموده و گفته است او» ميزان الاعتدال«در كتاب » ذهبي«

باشد و نقل نموده كه به  فضل بن دكين، ابو نعيم، حافظ و حجت است، تنها عيب او اين است كه او شيعه مي 

او مرد : گفت شد و ابو نعيم مي هر گاه نام انساني برده مي: گفت از ابن معين شنيدم مي: جنيد ختلي گفته است ابن

بايد دانست كه او  فلاني مرجئي است، مي: گفت علوم بود او شيعه است، و هر گاه ميستود، م است و او را مي خوبي

  . است و عيبي ندارد سني4سني، 2

  . اين گفته دلالت دارد كه يحيي بن معين ميل به مرجئه دارد: گويد مي» ذهبي«

  . اي قرص و محكم بوده است و نيز دلالت دارد كه فضل شيعه: گويم من مي

كوفي 2از جوزجاني نقل نموده است كه ابو نعيم، » ميزان الاعتدال«ح حال خالد بن مخلد در كتاب در شر» ذهبي«

  . المذهب يعني شيعه بوده است كوفي4المذهب، 

نويسندگان صحاح سته به احاديث . باشد شك و ترديدي نيست خلاصه در اين كه فضل بن دكين شيعه مي

  . اند اواستدلال نموده

عبدالعزيز بن ابي سلمه، زكريا بن ابي زائده، هشام 4عبدالعزيز بن ابي سلمه، 1همام بن يحيي،  احاديثي كه او از

  . دستوائي، اعمش، مسعر، ثوري، مالك، ابن عيينه، شيبان، و زهير نقل نموده در صحيح بخاري موجود است

ابو عاصم محمد بن 4يوب، ابو عاصم محمد بن ا1و احاديثي كه وي از سيف بن ابي سليمان، اسماعيل بن مسلم، 

سفيان، هشام 1ابو شهاب موسي بن نافع، سفيان4ابو شهاب موسي بن نافع، 1ايوب ثقفي، ابو عميس، موسي بن علي، 

  . توانيد ملاحظه فرمائيد مسلم مي بن سعد، عبد الواحد بن ايمن و اسرائيل آورده، در صحيح

نمير،  عر، عبد بن حميد، ابن ابي شيبه، ابو سعيد اشج، ابنبخاري از او بدون واسطه و مسلم به واسطه حجاج بن شا

  . اند عبداالله دارمي، اسحاق حنظلي، زهير بن حرب از وي حديث نقل كرده

  . است به هنگام زمامداري معتصم بوده210تولد او در سال كوفه، روز سه شنبه آخر ماه شعبان سال 



او فردي موثق، مورد اطمينان، : او را ياد نموده و گفته است279صفحه 6طبقات، جزء 4طبقات، 4ابن سعد در كتاب  

  . احاديث بسيار و حجت بوده است آگاه به

× × ×  

  كوفه، ابو عبدالرحمن4كوفه، 3فضيل بن مرزوق اغر رواسي، اهل  

توثيق  تشيع بود و از سفيان بن عيينه و ابن معيناو معروف به : او را آورده و گفته است» ميزان الاعتدال«در » ذهبي«

  . وي را نقل كرده است

  : گويد ابن عدي مي: اضافه كرده» ذهبي«

مرزوق  من اميدوارم كه وي داراي نقص و عيبي در حديث نباشد، سپس از هيثم بن جميل نقل كرده كه از فضيل بن

  : سخن به ميان آورده، گفت

  . طريق روشنگري است، هم از نظر زهد و هم از نظر فضل و دانش او از ائمه هدايت و راهنمايان

ثابت  مسلم در صحيح خود به حديثي كه فضيل، از شفيق بن عقبه در مورد نماز و به حديثي كه از عدي: گويم من مي

  . در مورد زكات نقل كرده، استدلال نموده است

هاي سنن  و طبق آنچه در كتاب. اند او حديث نقل نمودهاز نظر مسلم، يحيي بن آدم و ابو اسامه در مورد زكات از 

  . اند يزيد، ابو نعيم، علي بن جعد، و گروهي از اين طبقه از او حديث نقل كرده1وكيع، يزيد: واخبار آمده

  . اما زيد بن حباب حديثي را كه در مورد زمامداري از او نقل نموده به او دروغ بسته است

  . فرو بسته است از جهان ديده158وي در سال 

× × ×  

  كوفه4كوفه، 3فطر بن خليفه حناط، اهل  



او ثقه است و احاديثش : عبداالله بن احمد از پدرش راجع به فطر بن خليفه پرسيد، در پاسخش گفت 

  . استدلال دارد، احاديث او احاديث يك انسان زيرك و فهميده است، ولي او مذهب تشيع را دارد صلاحيت

  . فطر بن خليفه موثق است و شيعه: نقل نموده كه عباس از ابن معين

  . فطر از نظر يحيي بن معين موثق است، ولي او مردي خشك و افراطي است: احمد گفته است

روايتي از فطر بن خليفه رها نشده كه به آن عمل نشود مگر به : گويد و لذا ابوبكر بن عياش مي: گويم من مي

  . او يافت نشده جز اين كه مذهبش مذهب تشيع استخاطربدي مذهبش يعني هيچ عيبي در 

: گفته فطر بن خليفه مردي منحرف است، جعفر احمر از او شنيده كه به هنگام بيماريش مي: جوزجاني گفته است 

ام به اهل بيت  اي بود كه خدا را به خاطر محبت و علاقه چه دوست دارم به جاي هر موئي در بدنم فرشته

  . گفت مي تسبيح

  . كند از ابوطفيل، و مجاهد نقل حديث مي فطر

  . اند اي ديگر از اين طبقه از او حديث نقل نموده ابو اسامه، يحيي بن آدم، قبيصه و عده 

عيبي ندارد و : او صالح الحديث است و نسائي گفته: ابو حاتم گفته است. اند احمد و ديگران او را توثيق كرده

  . و زيرك و باهوش بوده است ابن سعد گفته او موثق است، ان شاء اهللاو موثق، حافظ : بارديگر گفته

  . او را ياد كرده و آنچه در حالاتش گفتيم را يادآور شده است» ميزان الاعتدال«در » ذهبي«

  . معارف، آنجا كه رجال شيعه را شمارش كرده، فطر را از آنان به شمار آورده است4معارف، 4ابن قتيبه در كتاب 

نقل  قل بخاري در صحيح خود، فطر از مجاهد نقل حديث كرده و ثوري از فطر در قسمت ادب بخاري، حديثطبق ن

  . اند نموده، اصحاب سنن اربعه وديگران از فطر حديث نقل كرده

  ! ديده از جهان فروبست، خداي رحمتش كند153وي در سال 

× × ×  



  م

  نهديمالك بن اسماعيل بن زياد بن درهم، ابوغسان كوفي،  

و . طبقات خود، وي را ياد كرده4طبقات، 4جزء ششم 282استاد بخاري در صحيحش و ابن سعد در صفحه 

  : اي كه در شرح حالش گفته اين است جمله آخرين

  . خواند و شيعه محكم و قرصي بود ابو غسان مرد موثق و راستگوئي بود خود را شيعه مي

: مطلبي درباره او ذكر كرده كه دلالت بر جلالت و بزرگي و عدالت وي دارد و گفته» ميزان الاعتدال«در » ذهبي«

تر از ابو غسان يافت  كوفه متقن4كوفه، 3در : اوتشيع را از استادش حسن بن صالح آموخته است و ابن معين گفته

  . شود نمي

او داراي فضل و عبادت . كوفه نديدم و نه ابو نعيم و نه غير ابو نعيم4ه، كوف3تر از او در  من متقن: ابو حاتم نيز گفته

  . دو جاي سجده بر پيشاني داشت. گويا از قبرش خارج شده است: ديدم كردم مي هر گاه به او نگاه مي بود، من

، بخاري در مواردي از صحيح خود بدون واسطه احاديث او را نقل نموده و مسلم در صحيح: گويم من مي

  . حدود، به واسطه هارون بن عبداالله از او حديث نقل كرده است قسمت

. باشند عبدالعزيز بن ابي سلمه و اسرائيل مي4عبدالعزيز بن ابي سلمه، 1اساتيد و مشايخ او از نظر بخاري، ابن عيينه، 

  . اند بخاري از شخص او ومسلم از طريق زهير بن معاويه از او حديث فرا گرفته

  . به رحمت ايزدي پيوست219كوفه سال 4فه، كو3وي در 

× × ×  

  محمد بن خازم معروف به ابو معاويه ضرير تميمي كوفي 

  : آورده و گفته است» ميزان الاعتدال«وي را در كتاب » ذهبي«

اي كه موجب وهن او باشد نديدم، به  من درباره او هيچ گفته. محمد بن خازم ع، ضرير، موثق و مورد اطمينان است 

  . ها ذكر وي خواهد آمد ودي در قسمت كنيهز



: افزايد ابو معاويه، ضرير، يكي از پيشوايان اعلام و ثقات است و نيز مي: گويد ها مي آن گاه در قسمت كنيه

  . كرده، غلو در تشيع او غلو مي: اند و مشهور است كه بخاري و مسلم به احاديث او استدلال كرده: گفته حاكم

در كنار نام وي » ذهبي«اند،  دگان و اصحاب صحاح سته به احاديث وي استدلال كردهنويسن: گويم من مي

  . را گذارده، اشاره به اين كه نويسندگان صحاح سته در استدلال به احاديث وي اجماع دارند» ع«علامت  اين

احاديث  وي. بيابيد توانيد احاديثي را كه وي از اعمش و هشام بن عروه نقل كرده در صحيح بخاري و مسلم شما مي

مديني،  طبق صحيح بخاري، علي بن. اي از راويان موثق نقل نموده كه در صحيح مسلم موجود است ديگري از عده

  . اند محمد بن سلام، يوسف بن عيسي، قتيبه و مسدد از او نقل حديث كرده

بن نمير، اسحاق حنظلي، ابوبكر و مطابق صحيح مسلم، سعيد واسطي، سعيد بن منصور، عمرو ناقد، احمد بن سنان، ا

  . اند بن ابي شيبه، ابو كريب و زهير از وي حديث نقل نموده

  . اما موسي زمن، طبق هر دو صحيح از او نقل حديث نموده است

  . ديده فرو بست195چشم به جهان گشود و در سال 113ابو معاويه در سال 

× × ×  

  داالله حاكممحمد بن عبداالله ضبي، طهاني نيشابوري، ابو عب 

ها و  آبادي هاي علميش به در مسافرت. جزء برسد1000هاي فراواني كه شايد به  امام حفاظ و محدثان، نويسنده كتاب

  . استاد، دانش و حديث فرا گرفته2000شهرهاي بسياري رفت و از حدود 

داشتند، حق فضيلت او  صعلوكي و امام ابن فورك و ساير بزرگان، او را بر خود مقدم مي: اعلام عصر او، چون

تمام كساني . آنها شكي در پيشوا و مقدم بودن وي نداشتند. گذاردند نمودند و سخت به وي احترام مي رامراعات مي

شوند، او از ابطال و قهرمانان شيعه و حافظان و  خوار علمي او محسوب مي اند جيره بعد از او آمده كه

  . مذهب و شريعت است خدمتگذاران

  . در شرح حال وي ملاحظه فرمائيد» ذهبي«توانيد در كتاب تذكره الحفاظ  شد را مي آنچه گفته

  : نيز آورده و گفته است» ميزان الاعتدال«شرح حال وي را در » ذهبي«



  . اي مشهور است شيعه: و تصريح نموده. وي پيشوا و امامي راستگو است

: گفت صاري در مورد حاكم ابو عبداالله پرسش كردم، در پاسخو از ابن طاهر نقل كرده كه از ابو اسماعيل، عبداالله ان

انگيز و نادرستي از اونقل  هاي شگفت گفته» ذهبي«آن گاه . باشد در حديث، پيشوا و امام است و رافضي خبيثي مي

  . مصطفي ناف بريده و ختنه شده متولد شد: كرده، از جمله اين كه وي گفته

اما راستگوئي او به خودي خود ومعرفتش به : افزايد مي» ذهبي«. پيامبر است معتقد است علي وصي: و ديگر اين كه

  . اين امور، مورد اتفاق همه است

  . به رحمت الهي پيوست405تولد يافت و در ماه صفر سال 321ربيع الاول سال 4ربيع الاول، 3وي در 

× × ×  

  محمد بن عبيداالله بن ابي رافع، اهل مدينه 

هاي  او پدرش عبيداالله، برادرانش فضل و عبداالله، جدش ابو رافع و عموهايش رافع، حسن مغيره، و علي و اولاد ونوه

آنها در تشيع ثابت : هاي آنها دلالت دارد كه تأليفات و نوشته. آنها همه از افراد صالح و اسلاف شيعه هستند

  . ايم آن را آورده» فصول المهمه«كتاب خود 12اند كه ما در مقصد دوم از فصل دوم از فصل  بوده قدم

» الاعتدال ميزان«اما محمد، يعني شخص مورد بحث ابن عدي وي را ياد كرده چنان كه در آخر شرح حال وي در 

  : آمده و گفته است

 نگاشته كنار» ميزان الاعتدال«هنگامي كه شرح حال وي را در » ذهبي«كوفه است و 4كوفه، 3او در شمار شيعيان 

او از : و ذكر نموده كه. اند گذارده، اشاره به كساني از نويسندگان سنن كه احاديث وي را نقل كرده» ق ت«نامش 

  . نمايند و مندل و علي بن هاشم از او نقل حديث مي. كند طريق پدرش ازجدش حديث نقل مي

اند محمد عبيداالله گاهي از  دهحبان بن علي، يحيي بن يعلي و غير از اينها نيز از او روايت كر: گويم من مي

  . نمايد، چنان كه افراد متتبع از آن آگاهند عبداالله بن عبيداالله نيز روايت نقل مي برادرش



معجم الكبير با سند، از محمد بن عبيداالله بن ابي رافع از پدرش، از جدش نقل 4معجم الكبير، 4طبراني در كتابش 

شوند من و تو، حسن و حسين هستيم، ذريه ما  ساني كه وارد بهشت مينخستين ك«: نموده كه پيامبربه علي فرمود

  . »گردند ما از راست و چپ ما جزو نخستين گروهي هستند كه وارد بهشت مي پشت سر و شيعيان

 × × ×  

  محمد بن فضيل بن غزوان، ابو عبدالرحمان كوفي80 

طبقات، صفحه 4طبقات، 4ابن سعد در جزء ششم  معارف او را از رجال شيعه شمرده و4معارف، 4ابن قتيبه در كتاب 

  : به ميان آورده و گفته است سخن از وي271

  . كردند او موثق و راستگو، احاديث زيادي نقل كرده و شيعه است، اما بعضي به احاديث او استدلال نمي

راستگوو : گويد مي» لميزان الاعتدا«شوند، در قسمت آخر  در باب كساني كه به وسيله پدرشان شناخته مي» ذهبي«

راستگوئي است مشهور و يادآور شده كه : شيعه است و در قسمت محمدها نيز وي را نام برده و گفته است

و . اي داغ و آتشين است شيعه: ابو داود گفته: كند و اضافه مي. شيعه است و ناقل احاديث خوب و درست: احمدگفته

و قرآن را بر حمزه خوانده و كتاب هائي را به رشته تحرير ا. او صاحب حديث و معرفت است: يادآورشده كه

  : گويد آورده، مي

  . عيبي ندارد: گويد ابن معين او را توثيق كرده، احمد او را نيك شمرده و نسائي مي

احاديثي را كه وي از پدرش فضيل، . كنند استدلال مياصحاب صحاح سته و ديگران به احاديثش : گويم من مي

از . اي ديگر از اين طبقه نقل نموده، در صحيح بخاري و مسلم موجود است اعمش، اسماعيل بن ابي خالد و عده

نظربخاري، محمد بن نمير، اسحاق حنظلي، ابن ابي شيبه، محمد بن سلام، قتيبه، عمران بن ميسره و عمرو بن علي از 

  . اند نقل كرده اوحديث

و از نظر مسلم، عبداالله به عامر، ابو كريب، محمد بن طريف، واصل بن عبدالاعلي، زهير، ابو سعيد اشج، محمدبن 

  . اند يزيد، محمد بن مثني، احمد وكيعي و عبدالعزيز بن عمر بن ابان از او نقل روايت كرده

  . به رحمت ايزدي پيوست194و به قول ديگري 195وي در سال 



× × ×  

  محمد بن مسلم بن طائفي 8 1 

شيخ الطائفه ابو جعفر طوسي وي را در كتاب رجال شيعه ذكرنموده، . از افراد مبرز اصحاب ابو عبداالله امام صادق بود

  . و حسن بن علي بن داود در باب افراد موثق از كتاب مختصر خود او را ياد كرده

بن  قصني، يحيي: ن و غير او توثيق وي را نقل نموده است و گفته كهشرح حالش را نگاشته و از يحيي بن معي» ذهبي«

: عبدالرحمان بن مهدي، محمد بن مسلم طائفي را ذكر نموده و گفته است. اند يحيي و قتيبه از او روايت نقل نموده

و  سفيان بن ثوري را ديدم پيش محمد بن مسلم زانو زده: هاي او صحيح است و معروف بن واصل گفته كتاب

  . نويسد گويد مي را كه مي احاديثي

اند، به خاطر تشيع او است، اما تضعيف آنان به اوزياني  كساني كه او را تضعيف كرده و ضعيف شمرده: گويم من مي

  . اين حديث او است كه در قسمت وضو، از عمرو بن دينار نقل نموده و در صحيح مسلم موجوداست. وارد نساخته

وكيع بن جراح، ابو نعيم، معن بن عيسي و ديگران : طبقات ابن سعد آمده4طبقات، 4ل او در و چنان كه در شرح حا

  . اند از اوحديث فرا گرفته

  . از جهان رفته است177وي در سال 

طبقات، 4در همان سال محمد بن مسلم بن جماز هم نامش، در مدينه وفات يافت، اينها دو نفرند كه ابن سعد در 

  . حالشان را آوردهشرح 5طبقات، جزء 4

× × ×  

   

  محمد بن موسي بن عبداالله فطري اهل مدينه 

آورده و تصريح ابو حاتم در مورد شيعه بودن و توثيقش را » ميزان الاعتدال«شرح حال او را در كتاب » ذهبي«

ها به و در كنار نامش رمز مسلم و اصحاب سنن را قرار داده، اشاره به اين كه آن. ازترمذي نقل نموده است



احاديثي كه وي در باب اطعمه صحيح مسلم از عبداالله بن عبداالله بن ابو طلحه نقل نموده، . كنند استدلال مي احاديثش

  . موجوداست

  . وي از مقبري و گروهي از طبقه خود حديث نقل كرده است

  . اند اي از اين طبقه از او نقل حديث نموده ابن ابي فديك، ابن مهدي، قتيبه و عده 

× × ×  

  معاويه بن عمار دهني، بجلي، كوفي83 

پدرش عمارنمونه و . باشد منزلت و والامقام است، وي موثق مي هاي درخشان شيعه، پيشگامان بزرگ از وجوه و چهره

اوالگوئي . خواستند از او الگو بگيرند و ضرب المثل در ثبات و استقامت در راه حق است الگوي كساني بود كه مي

بعضي از طاغيان . ند براي صابران و پابرجايان در اذيت و ناراحتي در راه خدا قرار داده استاست كه خداو

هايش را در راه تشيع قطع كرده چنان كه در شرح حالش گفتيم اما او نه كند شد و نه سستي و ضعف  وستمگران پي

: اند ان وضع پدر را ادامه داد كه گفتهپسرش معاويه نيز هم. خرج داد و با صبر و استقامت ديده از جهان فرو بست به

  . »فرزند عنصر اسرار و نهاد پدر است«: الولدسر أبيه

باشد و  مي كاظم او از اصحاب امام صادق و امام. و كسي كه به پدرش شباهت داشته باشد، راه اشتباهي نپيموده است

  . رود از حاملان علوم اين دو به شمار مي

مسلم . اند ايم، ابن ابي عمير و ديگر شيعيان از او حديث نقل نموده ا سند از او نقل نمودههائي نوشته كه ما ب وي كتاب

. كنند، احاديثي كه او از زبير نقل كرده، در كتاب حج صحيح مسلم موجوداست و نسائي به احاديث وي استدلال مي

طبقه  مار و همچنين از گروهي از اينوي از پدرش ع. كنند از نظر مسلم، يحيي بن يحيي و قتيبه از او نقل حديث مي

  . هاي حديث اهل تسنن موجود است اين روايات در كتاب. رواياتي نقل نموده است

  . رخت از جهان بر بست175وي در سال 

× × ×  

  معروف بن خربوذ كرخي 



مز بخاري، مسلم و ر. نام وي را آورده و او را به راستگوئي و شيعه، توصيف نموده است» ميزان الاعتدال«در » ذهبي«

كند و  مي از ابو طفيل، روايت نقل: و گفته. اند ابو داود را كنار نامش گذارده، اشاره به اين كه احاديث وي را نگاشته

اند و از  كرده ابو عاصم، ابو داود، عبيداالله بن موسي و ديگران از او حديث نقل. او قليل الحديث است: نيز گفته است

  ). يعني صحيح و قابل استناد است(احاديث او بايد نوشته شود : هابو حاتم نقل كرده ك

او از مواليان و : وي را ذكر نموده و گفته است» وفيات الاعيان4وفيات الاعيان، 4«ابن خلكان در : گويم من مي

نقل  الرضا است، پس از آن در تمجيد و ستودن او قلم را رها ساخته و سپس از او حكايتي دوستان علي بن موسي

  : آمده است كرده است كه در ضمن آن

  ... من به خدا روي آوردم و آنچه را داشتم در راه خدمت به مولايم علي بن موسي الرضا رها ساختم

  . آورد شمارد، معروف را از آنان به شمار مي معارف، رجال شيعه را مي4معارف، 4ابن قتيبه هنگامي كه در كتاب 

احاديث او در قسمت حج كتاب صحيح، كه از ابو طفيل نقل نموده، . كند ل ميمسلم به احاديث معروف استدلا

  . موجود است

  . وفات يافت، قبرش معروف و زيارتگاه است200بغداد سال 4بغداد، 3وي در 

  . باشد از شاگران وي مي» سري سقطي« 

 × × ×  

  منصور بن معتمر بن عبداالله بن ربيعه، سلمي، كوفي 

منتهي المقال، 4«باشد و از آنها حديث فرا گرفته است، چنان كه نويسنده  اقر و امام صادق ميوي از اصحاب امام ب

  . به آن تصريح كرده است» في احوال الرجال منتهي المقال4

و جوزجاني وي را از محدثاني شمرده كه مردم مذهبشان . داند معارف او را از رجال شيعه مي4معارف، 4ابن قتيبه در 

زيرا آنها به آنچه از آل محمد رسيده است متعبدند، وي اين مطلب را در آنجا  ;ستايند فروع دين نمي را دراصول و

  : گفته كه



كوفه، 3ستودند، آنها سران و رؤساي محدثان  كوفه گروهي بودند كه مردم مذهبشان را نمي4كوفه، 3در ميان مردم 

و غير اينها از اقرانشان، اما مردم به خاطر راستي زبانشان در ابو اسحاق، منصور، زبيد يامي، اعمش : اند، مانند كوفه4

  . اند حديث، آنها راپذيرفته

  چه چيز موجب دشمني با اين راستگويان شده؟ : گويم من مي

  تمسك آنها به ثقلين؟ 

  يا بر كشتي نجات سوار شدن؟ 

  وارد شهر علم پيامبر شدن از درب آن؟ 

  باب حطه؟ 

  و يا ملتجي شدن آنها به امان اهل زمين؟ 

  حفظ كردن آنها پيامبر را در عترتش؟ 

و يا خضوع و خشوع آنها به خاطر خدا و گريه آنها از خشيت و ترس خداوند؟ چنان كه در سيره و شرح حال 

: ه استطبقات گفت4طبقات، 4 6جزء 235تا آنجا كه ابن سعد در شرح حال منصور، در صفحه . رسيده است آنان

ريخت، دستمالي در دست  هاي او در اثرگريه زياد از خوف خدا قريب به نابينائي بود و همواره از آن آب مي چشم

دار و همواره مشغول  سال روزه60او : اند گفته: كرد، ابن سعد افزوده چشم خود را پاك مي ها و آب داشت و اشك

  ... نماز بود

ايم كه  آيد و موجب مذمت باشد؟ نه، ولي ما گرفتار ملتي شده آيا چنين اعمالي بر مردم بايد سنگين

  . انا الله و انا اليه راجعون. دهند نمي انصاف

من : منصور را در مكه ديدم، سپس اضافه كرده: ابن سعد در شرح حال منصور از حماد بن زيد نقل نموده كه

  ... و همچنان دروغ بگويدكردم كه ا خشبيه است، و باور نمي4خشبيه، 2كردم او از اين  گمان



بيائيد و به اين استخفاف، زورگوئي، خوار شمردن، و عداوتي كه به تمام معني از خلال اين : گويم من مي

كردم او همچنان  گمان نمي«: چه وحشتناك است براي من از هنگامي كه به اين گفته او! آشكار است، بنگريد سخن

  ! واقف شدم» گويد دروغ

گويا دروغ از لوازم اولياء و دوستان آل محمد است و گويا منصور در راستگوئي بر خلاف اصل ! واي! واي

اند، كه به آنها  ها القابي جز القاب پست براي شيعيان آل محمد نيافته ناصبي4ناصبي، 2برداشته است، و گويا  قدم

رافضه، و امثال اينها، گويا آنها اين سخن 4رافضه، 2، ترابيه4ترابيه، 2خشبيه، 4خشبيه، 2همچون  اطلاق كنند، القابي

  : فرمايد اند كه مي خداي تعالي را نشنيده

: بعد الايمان4$11/) حجرات (و لاتنابزوا بالا لقاب بئس الاسم الفسوق 6و لاتنابزوا بالا لقاب بئس الاسم الفسوق

ه دوران انحراف و گمراهي است بعد از ايمان مربوط ب هائي كه چه بد است نام! هاي بد بر يكديگر مگذاريد لقب«

  . »! آوردن

ها هستند، و علت اين  اينها جزو رافضي: معارف آورده و گفته4معارف، 4خشبيه را در كتاب 4خشبيه، 2ابن قتيبه 

نامگذاري اين است كه ابراهيم اشتر در حالي با عبيد زياد رو به رو شد كه اكثر اصحاب و ياران ابراهيم چوب به 

  . خشبيه ناميدند4خشبيه، 2دست داشتند، لذا آنها را

آنها اين نام را از اين جهت به آنان اطلاق كردند كه به آنها توهين نموده و به نيرو و : گويم من مي

ها با همان چوبشان اسلاف  خشبيه و چوب به دست4خشبيه، 2اي برسانند، اما همين  آنها لطمه ناپذيري شكست

ها كه آل محمد را شهيد  يعني ابن مرجانه راكشتند و ريشه آنها را از بيخ كندند، ريشه همان ناصبيان4ناصبيان، 2

بنابراين، اين لقب شريف ) دنباله ظالمان و ستمگران قطع شد: العالمين و قطع دابر الذين ظلموا الحمد الله رب(كردند 

نيه امام علي دارد، نه تنها عيب نيست، بلكه براي ترابيه كه نسبت به ابو تراب ك4ترابيه، 2بدون عيب است، و نيز لقب 

  . ما هر دو افتخار و شرافت است

هاي منصور، همه اتفاق  در استدلال به گفته: گوئيم مي. قلم از دست رفت، برگرديم به آنچه مورد بحث بود

. اند انش استدلال نمودهدارند و لذا اصحاب صحاح سته و غير از آنها با آگاهي از اين كه او شيعه است به سخن كلمه

توانيد احاديثي كه او از ابو وائل، ابو ضحي، ابراهيم نخعي و غير اينان از اين طبقه نقل نموده، در صحيح  شمامي

شعبه، ثوري، ابن عيينه، حماد بن زيد و ديگران از اعلام اين : از نظر بخاري و مسلم. بخاري ومسلم ملاحظه فرمائيد

  . اند دهطبقه از اوحديث نقل نمو



  . وفات يافته است132منصور در آخر سال : گويد ابن سعد مي 

  ! خداي رحمتش كند. او موثق، ايمن، كثير الحديث، بلند مرتبه و عالي درجه است: گويد و نيز مي

× × ×  

  كوفه4كوفه، 3منهال بن عمرو، از تابعين، اهل  

  . بد مذهب است: ي او را تضعيف كرده و گفته استكوفه است و به همين جهت جوزجان4كوفه، 3از مشاهير شيعيان 

ابو : ابن حزم نيز درباره او همين گونه سخن گفته، و يحيي بن سعيد نيز به او طعن زده است، احمد حنبل گفته 

  . تر است بشرمورد علاقه من بيشتر است تا منهال و از او نيز موثق

صحيح  اند كه احاديثش رده خصوصا در ايام مختار شكي نكردهك با علم و آگاهي كه او شيعه است و به آن تظاهر مي

ابن معين، احمدعجلي و . اند است، لذا شعبه، مسعودي، حجاج بن ارطاه و گروهي از اين طبقه از او حديث فرا گرفته

نقل اش  ياد كرده و آنچه گفتيم درباره» ميزان الاعتدال«وي را در » ذهبي«. اند غير اين دو او را توثيق كرده

شما . اند آنها احاديث وي را نگاشته: است و رمز بخاري و مسلم را در كنار نام او قرار داده، اشاره به اين كه نموده

زيد بن ابي انيسه در قسمت . توانيداحاديثي را كه او از سعيد بن جبير نقل كرده در صحيح بخاري ملاحظه فرمائيد مي

  . منصور بن معتمر درباره انبياء از وي حديث نقل نموده است تفسيرصحيح بخاري از او نقل حديث كرده و

× × ×  

  اش ابو محمد است موسي بن قيس حضرمي، كنيه 

من  علي در پيش: ها خوانده، سفيان از او راجع به ابوبكر و علي پرسيده و او پاسخ داده عقيلي او را از غاليان رافضي 

  . تر است محبوب

: است گفته از ام سلمه شنيده كه مي: اض بن عياض، از مالك بن جعونه، نقل كرده كهموسي از سلمه بن كهيل، از عي

علي بر حق است، پس كسي كه از او تبعيت كند او نيز بر حق است و كسي كه او را ترك گويد، حق را ترك 

  . ابو نعيم فضل بن دكين از موسي بن قيس اين حديث را نقل نموده. كرده، اين عهدي است سپرده شده



موسي در فضائل اهل بيت روايات صحيحي را نقل كرده كه موجب ناراحتي عقيلي شده و لذا آنچه 

  . اما ابن معين موسي را توثيق كرده است. درباره او گفته است خواسته مي

  . اند ابو داود و سعيد بن منصور در سنن خود به احاديث او احتجاج كرده

احاديثي را كه . ادآور شده و آنچه را گفتيم در شرح حال او نقل نموده استوي را ي» ميزان الاعتدال«در » ذهبي«

  . هاي سنن در اختيار شما است اواز سلمه بن كهيل و حجر بن عنبسه نقل نموده در كتاب

وي در ايام زمامداري منصورديده . اند فضل بن دكين، عبيداالله بن موسي و غير آنها از اعلام، از او نقل حديث نموده 

  ! از جهان فرو بست، خداي رحمتش كند

× × ×  

  ن

  نفيع بن حارث، ابو داود نخعي كوفي همداني سبيعي 

زدند  و بخاري گفته درباره او به خاطر شيعه بودنش حرف مي. كرد او در رافضي بودن غلو مي: گويد عقيلي مي 

  ). گرفتند وعيب مي(

خود  اند، و ترمذي در صحيح آن طبقه از او حديث فرا گرفته اي از اعلام سفيان، همام، شريك و طايفه: گويم من مي

. اند نويسندگان كتاب حديث، احاديث وي را استخراج كرده و نگاشته. به احاديث او استدلال كرده است

توانيد احاديثي را كه او از انس بن مالك، ابن عباس، عمران بن حصين، و زيد بن ارقم نقل نموده، در نوشته  شمامي

  . بيابيد يترمذ

  . شرح حال او را آورده و آنچه گفتيم همه را ذكر نموده است» ذهبي«

× × ×  

   

  شود نوح بن قيس بن رباح حداني و طاحي بصري نيز به او گفته مي 



احمد و ابن معين او را : و نيز گفته. صالح الحديث است: وي را ذكر كرده و گفته» ميزان الاعتدال«در » ذهبي«

  . او بدون عيب است: گويد شيعه بود، نسائي مي: و ابو داود گفته. دان كرده توثيق

رمز مسلم و نويسندگان سنن را كنار نامش قرار داده، اشاره به اين كه وي از رجال و راويان صحاح » ذهبي«

  . ها نقل نموده، در صحيح مسلم موجود است حديثي كه وي از ابن عون درباره آشاميدني. آنهااست

در نزدمسلم . شود لباس صحيح مسلم نيز حديثي كه وي از برادرش خالد بن قيس نقل نموده مشاهده مي و در قسمت

و در نزد ديگران ابو الاشعث و گروهي از اين طبقه از او نقل . كند نصر بن علي از او نقل حديث مي

  . اي ديگر نقل روايت دارد نمايند، نوح از ايوب، عمرو بن مالك و طايفه مي حديث

× × ×  

  ه

  هارون بن سعد عجلي، كوفي 

. وي از رجال و راويان مسلم است: وي را ياد كرده و رمز مسلم را در كنار نامش قرار داده، اشاره به اين كه» ذهبي«

عباس از . باشد توز مي وي في نفسه راستگو است، ولي رافضي و سخت كينه: سپس وي را چنين توصيف كرده

وي از عبدالرحمان بن ابو سعيد خدري نقل حديث . رون بن سعد از غاليان در تشيع استها: معين نقل كرده كه ابن

عيبي : ابو حاتم گفته. نمايند كندو محمد بن ابي حفص عطار، مسعودي و حسن بن حي از او حديث نقل مي مي

  . ندارد

 × × ×  

  هاشم بن بريد بن زيد، ابو علي كوفي 9 1 

وي از رجال : ام وي را قرين رمز ابوداود و نسائي قرار داده، اشاره به اين كهشرح حال وي را آورده و ن» ذهبي«

او رافضي و شيعه است، آن : توثيق وي را از ابن معين نقل نموده، با شهادت به اين كه. باشد وراويان صحيح آنها مي

  . عيبي ندارد: احمد گفته است: گفته گاه



خريبي و . كند زيد بن علي و از مسلم بطين نقل حديث مي4شهيد،  زيد بن علي بن حسين1هاشم از : گويم من مي

  . نمايند حال او گذشت و جماعتي از اعلام از او حديث نقل مي پسرش علي بن هاشم كه شرح

هاشم از بيت و خاندان تشيع است، اين واقعيت را با مطالعه آنچه در احوال علي بن هاشم در اين كتاب آورديم، 

   .توان دريافت مي

× × ×  

  هبيره بن بريم حميري 

  . از اصحاب علي است، نظير حارث در دوستي و ولايت و اختصاص او به علي

: وي را ذكر كرده و رمز نويسندگان سنن را كنار نام او قرار داده، اشاره به اين كه» ميزان الاعتدال«در كتاب » ذهبي«

احاديثش عيب ندارد و او از : قول احمد نقل كرده كهسپس از . باشد اواز رجال و راويان اسناد حديث آنها مي

  . تر است حارث نزدما محبوب

كرد و جوزجاني  ها را تمام مي صفين كار زخمي4صفين، 3در . او ضعيف است: ابن خراش گفته: گويد مي» ذهبي«

  . كرد را تمام مي) خازر(هاي جنگ  اوطرفدار مختار بود و كار زخمي: گفته

ملل و نحل وي را از رجال شيعه به شمار آورده و اين از مسلمات 4ملل و نحل، 4اني در كتاب شهرست: گويم من مي

  . نمايند ابو اسحاق و ابو فاخته از او نقل حديث مي. كرد طبق آنچه در سنن ثابت است، از علي روايت مي است، وي

× × ×  

  هشام بن زياد، ابو مقدام بصري 

و » هاء«با اسم، او را در حرف » ذهبي«ملل و نحل او را از رجال شيعه شمرده، و 4ملل و نحل، 4شهرستاني در كتاب 

گذارده » ق. ت«ها كنار نامش  در قسمت كنيه. آورده است» ميزان الاعتدال«ها از كتاب  با كنيه درقسمت كنيه

   .اند علامت كساني ازنويسندگان سنن كه به او اعتماد كرده

توانيد مشاهده  صحيح ترمذي و ديگران مي4صحيح ترمذي، 4احاديثي را كه او از حسن و قرضي نقل نموده در 

  . اند فروخ، قواريري و ديگران از او حديث نقل كرده شيبان بن. كنيد



× × ×  

  اند به او ظفري دمشقي نيز گفته. هشام بن عمار بن نصير بن ميسره ابو الوليد 

اين مطلب را در آنجا كه گروهي . ابن قتيبه او را از رجال شيعه شمرده. باشد ر صحيحش ميوي استاد بخاري د

  . معارف يادآور شده است4معارف، 4ازشيعه را ياد كرده در باب الفرق كتاب 

وي را ذكر كرده و او را به عنوان امام، خطيب، قاري، محدث، عالم دمشق، وراستگوئي » ميزان الاعتدال«در » ذهبي«

  . توصيف كرده است... كند، و رحديث، كه احيانا چيزهاي غير خوشايند نقل ميپ

خود »صحيح«بخاري بدون واسطه در باب كسي كه به بدهكار فقير مهلت دهد، در قسمت بيع و معامله : گويم من مي

مغازي، 4در كتاب  كنم از آن موارد، كند، كه گمان مي دانند، از او نقل حديث مي و در موارد ديگر كه متتبعان مي

وي از يحيي بن حمزه، صدقه بن خالد، . و باب فضائل اصحاب پيامبر باشد) ها آشاميدني(و اشربه ) ها جنگ(مغازي 4

  . نمايد عبدالحميد بن ابي العشرين و غير از اينها نقل حديث مي4عبدالحميد بن ابي العشرين، 1

بستند و ازاو  اگرفتن قرائت و حديث به سوي او رخت سفر ميمردم بسياري براي فر: گويد مي» ميزان الاعتدال«در 

  . نمايد كنند، وليد بن مسلم كه وي از اساتيد او است، از او حديث نقل مي نقل حديث مي

  . نمايد وي با اجازه از ابو لهيعه روايت نقل مي

  . بود... يمده و پر علمهشام مردي فصيح، بليغ، فه: گويد در دنيا مثل او نبوده و ديگري مي: عبدان گفته 

وي مانند ديگر شيعيان معتقد بود كه الفاظ قرآن مخلوق خداوند است يعني عين اين الفاظ بر : گويم من مي

» ميزان الاعتدال«چنان كه در شرح حال هشام در : از اين عقيده خبري به احمد رسيد، گفت. پيامبروحي شده است

  : احمد به كتابي از هشام دست يافت، ديد در آغاز آن آمده. او را بكشدآمده من او را طياش و كودن يافتم، خدا 

متجلي  ستايش مخصوص خداوندي است كه با آفريدنش خويش را بر آفريدگان«: الحمد الله الذي تجلي لخلقه بخلقه

  . »ساخت

بودند، آن رااعاده احمد ايستاد و نشست، رعد و برق نشان داد و دستور داد كساني كه پشت سر هشام نماز خوانده 

  . كنند



با اين كه در سخن هشام از تنزيه خداي تعالي و تقديس او از كيفيت و مكان داشتن، و تعظيم آيات او در آفرينش، 

  : زيرا سخن وي در حد اين گفته است كه ;حقايقي است كه بر افراد بصير مخفي نيست

  . تر و به مراتب رساتر از اين گفته است بلكه عظيم. »دارد اي از خدا وجود در هر چيزي نشانه«: ء له آيه و في كل شي

  . گويد اما علماء و دانشمندان هم عصر و هم توان، طبق اجتهاد خود، هر كدام درباره ديگري سخن مي

  ! كند خداي رحمتش. ديده از جهان فرو بست245چشم به جهان گشود و در آخر ماه محرم سال 153هشام در سال 

 × × ×  

  بن بشير بن قاسم بن دينار، سلمي، واسطي، ابو معاويههشيم  

  . زيرا جدش قاسم، جهت تجارت به واسط آمده بود ;وي اصالتا اهل بلخ است

  . معارف او را از رجال شيعه دانسته، او استاد امام احمد حنبل و ساير اين طبقه است4معارف، 4ابن قتيبه در كتاب 

را آورده و رمز استدلال نويسندگان صحاح سته به احاديثش را كنار نام  نام او» ميزان الاعتدال«در » ذهبي«

او يكي از اعلام و بزرگاني است كه از زهري و حصين بن : گذارده است و او را به حافظ توصيف كرده و گفته وي

  . حديث شنيده است عبدالرحمان

  . اند حديث نموده يحيي بن قطان، احمد، يعقوب دورقي و گروه فراوان ديگري از او نقل 

احاديثي كه او از حميد طويل، اسماعيل بن ابي خالد، ابو اسحاق شيباني و عده ديگري نقل كرده : گويم من مي

  . توانيد مراجعه فرمائيد درصحيح بخاري و مسلم در اختيار شما است، مي

  . اند حديث نموده از نظر بخاري و مسلم، عمر، ناقد، عمرو بن زراره، و سعيد بن سليمان از او نقل

و از نظر شخص بخاري، عمرو بن عوف، سعد بن نضر، محمد بن نبهان، علي بن مديني و قتيبه و از نظر مسلم، احمد 

بن  شريح، يعقوب دورقي، عبداالله بن مطيع، يحيي بن يحيي، سعيد بن منصور، ابن ابي شيبه، اسماعيل1بن حنبل، شريح

بن  احمد بن منيع، يحيي بن ايوب، زهير بن حرب، عثمان بن ابي شيبه، علي سالم، محمد بن صباح، داود بن رشيد،

  . اند حجر، و يزيد بن هارون از او حديث نقل كرده



  ! سالگي ديده از جهان فرو بست، خداي رحمتش كند79در سن 183بغداد سال 4بغداد، 3وي در 

× × ×  

  و

يعني به اوابوسفيان (باشد  مي» سفيان رواسي« كه كنيه او به خاطر نام پسرش وكيع بن جراح بن مليح بن عدي  

  است» قيس غيلان4قيس غيلان، 2«وي از قبيله ) گويند مي

تهذيب 4تهذيب، 4معارف خود او را از رجال شيعه شمرده و ابن مديني در كتاب 4معارف، 4ابن قتيبه در كتاب 

روزي يحيي بن . ان بن معاويه ترديدي نداشت كه وكيع رافضي استمرو. وكيع شيعه بود: خود تصريح كرده كه

و از جمله افرادي  ;فلاني چنين است، و فلاني چنان: معين بر او وارد شد، لوحي رانزد او يافت كه در آن آمده بود

از من؟  :گفت. وكيع از تو بهتر است: ابن معين به او گفت. او رافضي است كه در آن لوح آمده بود وكيع بود كه

  . يحيي صاحب و دوست ما است: اين خبر به وكيع رسيد، گفت. بلي: پاسخ داد

اگر وكيع و عبدالرحمان بن مهدي با هم در نظريه اختلاف داشتند، قول كدام را : از احمد حنبل پرسيده شد

زبان عبدالرحمان  از جمله اين كه گذشتگان از. داريم؟ وي عبدالرحمان را به جهاتي كه برشمرد ترجيح داد مقدم

  . هستند، نه از وكيع بن جراح سالم

: گفت در اواخر شرح حال حسن بن صالح آورده كه وكيع مي» ذهبي«مؤيد اين گفته چيزي است كه : گويم من مي

: فرستد، وكيع پاسخ داد او بر عثمان درود و رحمت نمي: حسن بن صالح نزد من امام و پيشوا است، به او گفته شد

  . فرستي؟ در اينجا عثمان را همچون حجاج قرار داد حجاج رحمت و درود مي آياتو بر

نويسندگان صحاح سته . او را ذكر كرده و آنچه را شنيدي در شرح حال او آورده» ميزان الاعتدال«در » ذهبي«

  . اند وديگران به احاديث او استدلال كرده

و  بي خالد، و علي بن مبارك نقل نموده در صحيح بخارياحاديثي را كه وي از اعمش، ثوري، شعبه، اسماعيل بن ا

  . مسلم در اختيار شما است

  . اند از نظر هر دو، اسحاق حنظلي و محمد بن نمير از او نقل حديث نموده



عبداالله حميدي، محمد بن سلام، يحيي بن جعفر بن اعين، يحيي بن موسي، محمد بن مقاتل، ودر نزد : در نزد بخاري

خشرم، عثمان  ابن ابي شيبه، ابو كريب، ابو سعيد اشج، نصر بن علي، سعيد بن ازهر، ابن ابي عمر، علي بن زهير،: مسلم

  . اند بن ابي شيبه و قتيبه بن سعيد از او حديث نقل كرده

سالگي از جهان رخت بر بست، 68به سن » فيد«گشت، در  درحالي كه از حج برمي197وي در محرم سال 

  ! رحمتش كند خداي

×  × ×  

  ي

  يحيي بن جزار عرني، كوفي، از اصحاب امير مؤمنان 

وي را ذكر كرده و رمز وعلامت استدلال مسلم و نويسندگان سنن به احاديث اورا » ميزان الاعتدال«در كتاب » ذهبي«

 راستگو است و از حكم بن عتيبه نقل: وي را توثيق كرده، و گفته است» ذهبي«. در كنار نامش قرار داده است

  . كرد يحيي بن جزار در تشيع غلو مي: كه نموده

يحيي بن جزار مذهب تشيع داشت و در : طبقات، جزء ششم وي را ياد نموده، گفته است4طبقات، 4ابن سعد در  

  . موثق بوده و احاديثي هم نقل نموده است: اند گفته. نمود در اين باره غلو مي هايش گفته

كند و در باب ايمان صحيح مسلم نيزحديثي را  را در باب صلوه از علي نقل ميدر صحيح مسلم حديثي : گويم من مي

حكم بن عتيبه و حسن عرني از نظر . نمايد عبدالرحمان بن ابي ليلي نقل مي4عبدالرحمان بن ابي ليلي، 1ديدم كه از 

  . نمايند مسلم و غير از اينها ازوي حديث نقل مي

× × ×  

   

  باشد مولا بني تميم، بصري و محدث زمان خودش مي» ابو سعيد« اش يحيي بن سعيد قطان، كنيه 



معارف او را از رجال شيعه شمرده است، اصحاب صحاح سته و ديگران به احاديث او 4معارف، 4ابن قتيبه در كتاب 

ن نقل بنابراين احاديثي را كه او از هشام بن عروه، حميد طويل، يحيي بن سعيد انصاري، و ديگرا. كنند مي استدلال

  . نموده درصحيح بخاري و مسلم موجود است

  . اند از نظر هر دو، محمد بن مثني و بندار از او نقل حديث كرده

محمد بن حاتم، محمد بن خلاد باهلي، ابو : مسدد، علي بن مديني و بيان بن عمرو و در نزد مسلم: و از نظر بخاري

مقدمي، عبداالله بن هاشم، ابوبكر بن ابي شيبه، عبداالله بن سعيد، احمدبن كامل و فضيل بن حسين جحدري، محمد 

حنبل، يعقوب دورقي، عبداالله قواريري، احمد بن عبده، عمرو بن علي و عبدالرحمان بن بشير از وي نقل 

  . اند نموده حديث

  . سالگي از جهان رخت بربست78در سن 198وي در سال 

× × ×  

  كوفه، ابو عبداالله، مولا بني هاشم4فه، كو3يزيد بن ابي زياد اهل  

وي را آورده و رمز مسلم و اصحاب سنن اربعه را كنار نام او قرار داده، اشاره » ميزان الاعتدال«در كتاب » ذهبي«

  . اند روايات او را نقل كرده: اين كه به

  . يزيد بن ابي زياد از پيشوايان بزرگ شيعه بود: واز ابو فضيل نقل نموده كه

كوفه بوده است و با اين وصف به او ستم نموده و 4كوفه، 3وي يكي از علماي مشهور : اعتراف نموده كه» ذهبي«

او حديثي از ابو برزه يا ابو برده : اند، و اين بدان سبب بود كه اند به عنوان عيب و ايراد بر او شمرده توانسته مي آنچه

: پيامبر فرمود. خوانند اند، غنا مي يد، معلوم شد عمروعاص و معاويهبا پيامبر بوديم، صداي غناء شن: نموده كه نقل

  ! بارخدايا آنها را به سختي در فتنه بيفكن و آنها را به آتش دعوت فرما

عبدالرحمان بن ابي ليلي نقل كرده، از كتاب اطعمه صحيح مسلم 4عبدالرحمان بن ابي ليلي، 1احاديثي را كه وي از 

  . موجود است

  . عيينه اين روايت را از او نقل نموده است سفيان بن 



  ! سالگي از جهان رخت بر بست، خداي رحمتش كند90تقريبا در سن 136وي در سال 

× × ×  

  ابو عبداالله جدلي 1 

او از رجال : را بر عنوان آن قرار داده، اشاره به اين كه» د ت«ها آورده و علامت  وي را در قسمت كنيه» ذهبي«

از جوزجاني نقل . توز است اي كينه شيعه: سپس وي را توصيف كرده كه. ي در صحيح آنها استابوداود و ترمذ

  . و از احمد توثيق او را نقل كرده. وي پرچمدار مختار بوده: نموده كه

معارف، 4ملل و نحل، وي را از رجال شيعه شمرده و ابن قتيبه در كتاب 4ملل و نحل، 4شهرستاني در كتاب 

صحيح ترمذي و 4صحيح ترمذي، 4احاديثي كه وي نقل نموده در . هادانسته است از غلات رافضيمعارف، او را 4

  . صحيح ابو داود و ساير كتب احاديث مسند اهل تسنن موجوداست

گمان . گري قرص اي سرسخت بود و در شيعه وي شيعه: طبقات، وي را آورده، گفته است4طبقات، 4ابن سعد در  

و . نفر به جنگ عبداالله بن زبير فرستاد تا بر او حمله برد800هيان خاص مختار بود كه وي را با برند اودر ميان سپا مي

بني 2و اين در وقتي بود كه ابن زبير، ابن حنفيه و بني هاشم. محمدحنفيه را نگذارد كه به خواسته ابن زبير تن بدهد

زيرا آنها از بيعتش امتناع  ;آنها را آتش بزندبود و اطراف آنان را هيزم ريخته بود تا  را محاصره كرده4هاشم، 

  . خداوند وي را از ناحيه خاندان پيامبر جزاي خير دهد. ابو عبداالله جدلي آنها رااز اين خطر نجات داده. ورزيدند مي

اينها صد نفر از ابطال و . خواستيم در اين فرصت كوتاه برشماريم اين آخرين نفر از كساني است كه مي

اند و حجت براي اهل سنت، ظروف علوم امت كه به وسيله آنها آثار نبوت حفظ  دس و تقواي شيعهق قهرمانان

اند، آنها را با نام ذكر كرديم و تصريحات دانشمندان اهل تسنن  گرديده و مداركتب صحاح، مسند و سنن قرار گرفته

احكام خود عمل نمايند و بر مقررات  بر تشيع آنها واستدلال به سخنان آنها را بيان نموديم، باشد كه خود طبق

  . خويش پايبند گردند

اشتباه  كنند، به اهل سنت به رجال شيعه استدلال نمي: كنند كنم به زودي اعتراض كنندگان كه خيال مي من گمان مي

  . خود پي خواهند برد



سني، 2عه است يا به زودي خواهند دانست مدار قبول روايت بر صدق و امانت است، بدون تفاوت كه راوي شي

واگر بنا شود احاديث منقوله از ناحيه شيعه مطلقا مردود شود، آثار نبوت از بين خواهد رفت، چنان كه . سني4

اي است  به آن اعتراف نموده است و اين خود مفسده» ميزان الاعتدال«حال ابان بن تغلب در كتاب  در شرح» ذهبي«

  . آشكار

كه  در ميان گذشتگان شيعه كساني هستند، غير از آنان: دانيد شما ياري كند مي و شما كه خداوند حق را به وسيله

آنها چند برابر اين صد نفري است كه ما آورديم، : دانيد كنند، مي برشمرديم كه اهل سنت به سخنان آنها استدلال مي

نش فراوان، هم در هم از نظر عدد و هم از نظر علو و ارزش سند، هم از جهت كثرت حديث، و هم از جهت دا

  . زماني و هم از جهت قدمت و راسخ بودن در تشيع سبقت

از ميان صحابه پيامبر رضوان االله عليهم كه ما اسماء بزرگوار آنها را در آخر . اند آنها همه از رجال شيعه! ها

ند كه به آنها احتجاج شده ا ايم و در تابعين افرادي از اعلام شيعه ايم و شما را آگاه ساخته فصول المهمه آورده كتاب

  همه حافظ، ضابط، متقن و حجتند، همانند كساني كه در راه خداوند براي نصرت و ياري است، كه

  . اند امير مؤمنان شهادت يافته

يمن، 3حجاز و يمن4حجاز، 3نهروان و در 4نهروان، 3صفين، و 4صفين، 3در ايام جنگ جمل اصغر، جمل اكبر، 

  . بصره فرستاده شد4بصره، 3ها حمله برده و درفتنه حضرمي كه از ناحيه معاويه به سوي كه بسر بن ارطاه به آن4

اش زيد شهيد،  و همانند كساني كه روز طف همراه سيد جوانان اهل بهشت حسين بن علي و كساني كه با نوه

  . از آل محمد شهيد گرديدندو خون خود را در راه خدا دادند ) آنها كه تن زير بار ننگ ندادند(وديگران از اباه ضيم 

  . و همچنين كساني كه به قتل صبر كشته شدند

  . و كساني كه ظالمانه از وطن خود تبعيد گرديدند

يعمر،  و كساني كه از روي ترس و يا كم نيروئي به تقيه پناه بردند، همچون احنف بن قيس، اصبغ بن نباته و يحيي بن

يل بن احمد، مؤسس علم لغت و عروض و معاذ بن مسلم هراء، نخستين كسي كه نقطه بر حروف گذارد و خل

  . علم صرف و امثال اينان كه ذكر نام آنها به طور تفصيل مجلدات قطوري تشكيل خواهد داد واضع



شمارند و آنها را تضعيف نموده و به  كنند و قدح و جرح بر آنها مي كساني از نواصب كه به آنها حمله مي! بگذار

  ! اينها را بگذار. كنند يآنهااحتجاج نم

قدمان، حافظان و اعلام هدايت از شيعيان آل محمد وجود دارد كه اهل سنت از ذكر آنها  صدها از ثابت

هائي را براي شرح  اند و معجم هائي براي ذكر آنها جداگانه تنظيم كرده اند، اما علماي شيعه فهرست ورزيده غفلت

  . گردد آنها، يد بيضاي آنها در خدمت به شريعت حنيفه و سمحاء، معلوم مي اند كه از مطالعه حال آنهاتهيه نموده

آنها نمونه و الگوي صدق و راستي، امانت، ورع، : فهمد كسي كه بر شئون زندگي و حالات آنها آگاه گردد، مي

   .زهد، عبادت و اخلاص در نصيحت براي خدا و پيامبر و كتاب او، و ائمه مسلمين و عامه مسلمانانند

  . او ارحم الراحمين است! خداوند به بركات آنها و بركات شما ما را سود بخشد

  و السلام

  ش

   

  1329/ ذي الحجه 3/نامه هفدهم 

   

  الطاف و عواطف بحث كننده 1 

  تصريح وي كه براي اهل تسنن هيچ مانعي نيست، به افراد موثق شيعه2 

  احتجاج كنند

  اهل بيتايمان وي به آيات خدا درباره 3 

  تحير وي در جمع بين اين ادله و آنچه اهل قبله بر آنند4 

   



تر از ميوه وجود و بيان تونديده، و  اي سريع التناول تر از قلب تو، ميوه ديدگانم قلبي پرطراوت! به چشمانت سوگند1 

تراز  اي نرم لهجه اي به گوش هيچ شنونده. تر از شما و نافذتر از تو در بصيرت، را نشنيده گوشم سخن خوش ذهن

  . لهجه تو و نيرومندتر از حجت و برهان تو نخورده است

اي و در محاورات  هاي آنها را مراعات كرده كاري هايت، همچون محققي وارسته، نكات و ريزه در تمام نامه

  . اي ها و قلوب را مالك گشته ها، گوش هايت دهان، چشم وبحث

اي است كه در آن ترديدوجود  نامه«: ذلك الكتاب لاريب فيه. ، خيرت دهدخداوند مخصوصا در مورد اين نامه اخير

  . كوبد گرداند و به وسيله حق، فرق تا پاي گمراهي را مي ها را به سوي خود بر مي و سر و گردن» ندارد

اش  شيعهها و احاديث برادر  ماند كه بتواند استدلال و احتجاج به گفته سني هيچ مانعي باقي نمي4سني، 2براي 2 

دليل و  و نظر اعتراض كنندگان، بي. نظر شما در اين باره حق آشكار است. درصورتي كه موثق باشد بنمايد

، با عملشان معارض، و كردارشان در مقام »توان به رجال شيعه استدلال كرد نمي«: هاي آنها كه گفته. است زورگوئي

  . ها بااقوالشان متناقض است احتجاج

گردد، بلكه هر كدام با مشت  گيرد و به يك سرمنزل رهسپار نمي و كردارشان در يك مجرا قرار نميبنابراين گفتار 

  . ناپذير است كوبد، و روي اين اصل، حجت و دليل آنها ناقص، و حجت و دليل شما آسيب سينه ديگري مي به

اسنادشيعه «ي قرار دهي، من آن را ا اي كه واجب است آن را به تنهائي رساله در همين فرصت كوتاه مطالبي را آورده

براي  ام و سرانجام به زودي چنين خواهد شد كه به جز آن، روشي براي هيچ پوينده، و محلي ناميده» در اسناد سنت

  . هيچ علاقمندي نخواهد بود

  . من اميدوارم شما در جهان اسلام اصلاح آشكاري به خواست خدا به وجود آوري

بيت  ما به آيات خداوند، همه ايمان آورديم و آياتي كه خداوند درباره امير مؤمنان علي بن ابي طالب و ساير اهل3 

  . ايد نازل فرموده، بيش از آن است كه شما برشمرده) رضي االله عنهم(

صول به مذهب اند؟ و به هيچ چيز در فروع و ا اما معلوم نيست چرا اهل قبله از ائمه اهل بيت روي گردانده4 

اند؟ علماء امت نيز در مباحث خود از نظريه  اند؟ و نيز در مسائل اختلافي به قول آنها توجهي ننموده متعبد نشده آنان



وعقيده آنها بحثي نكرده، بلكه در مسائل نظري، به معارضه آنان پرداخته و براي مخالفت آنان اهميتي قائل 

  شدند؟  نمي

  ها از گذشته و آينده در دين به غير نسل عوام امت نيز همچنان، تمام

  . نمودند بدون اين كه آن را كار خلافي بدانند اهل بيت مراجعه مي

بيت  گوئيد صراحت داشت، هرگز اهل قبله از علماء اهل بنابراين، اگر آيات قرآن و سنت صحيح، در آنچه شما مي

  . گرديدند يكردند و راضي به قرار دادن ديگري به جاي آنان نم عدول نمي

آنان  اند و بيش از وجوب مودت و احترام شود آنها از كتاب و سنت بيش از ستايش اهل بيت نفهميده پس معلوم مي

  . اند چيزي درك ننموده

ترند و به مفاد سنت و  اند به صواب نزديك و مسلما سلف و گذشتگان صالح در صحت طريقي كه پيموده

  ! »هم به هدايت آنها اقتدا كن تو«: فبهداهم اقتده: تر عارف قرآن

   

  و السلام

  س

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

  1329/ ذي الحجه 4/نامه هجدهم 

   

  سپاسگزاري از عواطف وي 1 

  اشتباه وي در آنچه به اهل قبل نسبت داده2 

  اند زمامداران و رؤساي امت، از اهل بيت عدول كرده3 

  از ديگران كمتر نيستند) دليليقطع نظر از هر (ائمه اهل بيت 4 

  كنند؟  كدام دادگاه عادل حكم به گمراهي متمسكان به آنان مي5 

   

تنها  بين كه هايش را نظر فردي خوش و نظرتان را درباره او و نامه. كنم از حسن ظنتان نسبت به اين قاصر، تشكر مي1 

  ! دانم بيند مي ها را مي خوبي

  . نمايم كنم و در چهره اين لطف، هيبت و اجلال را مشاهده مي ات، خشوع ميمن در برابر اين عواطف و احساس



و . ايد تجديدنظرفرمائيد درباره آنچه به همه اهل قبله در عدول از اهل بيت نسبت داده: كنم اما از شما استدعا مي2 

گردانند ونخواهند گردانيد،  يشوم نيمي از اهل قبله كه شيعيان آل محمد هستند از آنها روي نگردانده، نم يادآور مي

  . در هيچ چيز، نه در اصول و نه در فروع، هيچ گاه

عقيده آنها اين است كه تعبد به مذهب آنها به حكم كتاب و سنت واجب عيني و مضيق است، بنابراين آنها در 

گذشتگان و پيشينيان . در برابر فرمان خداوند عزوجل بايد تسليم باشنداند، معتقدند  هرزمان و هر كجا به اين عقيده

بر (آنها از زمان رحلت پيامبر تا امروز ) آري(اند  اند و بر همين اعتقاد جان سپرده شيعه، بر همين عقيده بوده صالح

  ! ). عقيده پايبند هستند همين

اند، و اين جريان  بيت عدول كرده و از آنها روي گرداندهو اين زمامداران و اولياء امور امت بودند كه، از اهل 3 

ازهمان روز كه به خاطر خلافت از آنها عدول كردند و آن را به انتخاب و اختيار خود گرفتند سرچشمه گرفته، و 

  . يافته است، با اين كه نص صريح بر خلافت امير مؤمنان علي بن ابي طالب وجود داشت جريان

ب بر بودن خلافت در يك خاندان صبر نخواهد كرد، لذا نصوص آن را تأويل بردند و چه اين كه ديدند عر

  . ها طول بكشد را به انتخاب گذاردند، تا هر كدام از قبايل آنها به آرزوي رسيدن به آن باشند، گر چه سال خلافت

چه قدرت و قوت داشتند  اي دورتر، آنها هر اي ديگر در قبيله گاهي در اينجا باشد، و گاهي در آنجا و مرتبه

تأئيد آن به كار گرفتند و تمام كساني كه مخالف با اين معني بودند را در هم شكستند، اين وضع آنان را ناچار  براي

از مذهب اهل بيت كناره گيرند، و آنچه از كتاب و سنت، دلالت بر وجوب تعبد و تسليم در برابر آنان  ساخت كه

  . نمايند داشت را تأويل

گشتند، و خواص و عوام را در اصول و فروع به  شدند و به سوي اهل بيت باز مي آنها تسليم ظواهر ادله مياگر 

كنندگان به سوي اهل  ترين مبلغان و دعوت بستند و از بزرگ دادند، راه بازگشت را بر خود مي ارجاع مي آنان

بر آن عزم داشتند سازگاري نداشت، و با حزم  هاي آنان و آنچه را كه گرديدند، اما اين حقيقت با خواسته مي بيت

  . داد ودورانديشي و قدرت سياسيشان، وفق نمي

كسي كه به دقت بنگرد و اين شئون را با تيزبيني ببيند، خواهد دانست كه عدول از امامت اهل بيت در مذهب، 

  . يامبر استومباحث مذهبي، تنها فرعي از عدول از امامت، ولايت و خلافت عمومي آنان پس از پ



و  اي كه دلالت بر امامت و پيشوائي خصوصي آنها در مسائل مذهبي داشت، پس از توجيه و اما تأويل و توجيه ادله

و اگر غير از اين بود، . كرد اي بود كه دلالت بر امامت عامه و حكومت و خلافت آنها پس از پيامبر مي تأويل ادله

  . تافت از آنان روي بر نمي كسي

آيا قصور ! و با قطع نظر از آنها ملاحظه فرما! كند واگذار اي را كه دلالت بر امامت آنان مي و ادلهنصوص 4 

يابي؟ در صورتي كه  وكاهشي در علم، عمل و تقواي آنان نسبت به امام اشعري و يا ائمه ديگر اهل تسنن مي

  ت از آنان سزاوارتر؟ چرا ديگران در تبعيت مقدم باشند؟ و در اطاع ;در آنان يافت نشود قصوري

آنان  اند؟ به ريسمان ولايت كند كه به آنان متمسك شده كدام محكمه و دادگاه عادل حكم به گمراهي كساني مي5 

  ! دارند؟ حاشا كه اهل سنت و جماعت چنين حكمي كنند اند، و بر منوال آن قدم برمي چنگ زده

   

  و السلام عليهم

  ش

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

  1329/ ذي الحجه 5/نامه نوزدهم 

   

  كنند هاي عادل به گمراهي متمسكان به اهل بيت حكم نمي دادگاه 1 

  شود عمل به مذهب آنان موجب برائت ذمه مي2 

  شود آنها سزاوارتر به تبعيت هستند گاهي گفته مي3 

  درخواست نصوص خلافت4 

   

متمسكان به ولايت اهل بيت و كساني كه گام به جاي گام آنها هاي عدالت حكم به گمراهي  محكمه1 

و در ائمه اهل بيت قصوري نسبت به ساير ائمه مذاهب در آنچه موجب امامت و پيشوائي شود . كنند گذارندنمي مي

  . نيست

اربعه  هبآورد، چنان كه عمل به يكي از مذا بدون ترديد عمل به مذهب آنان براي مكلفان مجزي و برائت ذمه مي2 

  . نيز چنين است

زيرا  ;گانه شما به تبعيت سزاوارترند تا ائمه چهارگانه اهل سنت و ديگران ائمه دوازده: شود گاهي گفته مي3 

اند و در اين يكي متفقند، به خلاف ائمه  دوازده نفر يك مذهب دارند، كه آن را منظم ساخته و مقرر داشته اين

و روشن است . توان موارد آن را به حساب آورد در ابواب فقه آشكار است و نميچهارگانه ماكه اختلاف بين آنان 

  . اند تواند همانند چيزي باشد كه دوازده امام آن را تحقيق و بررسي كرده كند هرگز نمي كه آنچه يك نفربررسي مي

  . گذارد تواند باقي ننده نمياين حقيقتي است كه براي هيچ فرد با انصافي جاي وقفه نيست، و جائي براي ايراد ايرادك



ناصبيان در اسناد مذهب شما به ائمه اهل بيت بحث دارند كه من بعدا زحمت اقامه برهان و 4ناصبيان، 2گاهي ! بلي

  . دليل برآن را به شما خواهم داد

 بريد بر خلافت امام علي بن ابي طالب رضي االله و الان از شما درخواست، دارم آن نصوصي كه گمان مي4 

  . اين نصوص صحيح و صريح را از طريق اهل سنت بياوريد. دلالت دارد، ارائه دهيد عنه

   

  و السلام

  س

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

  : مبحث دوم

   

   

   

   

   

  رهبري عمومي

   

   

   

  خلافت پيامبر

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

  1329/ ذي الحجه 9/نامه بيستم 

   

  اشاره به نصوص اجمالا 1 

  »دار، يوم انذار«نص 2 

  نويسندگان و نقل كنندگان اين نص از اهل سنت3 

   

احكام،  و كسي كه تأسيس دولت اسلامي، تشريع. زندگاني پيامبر آگاهي داشته باشندكساني كه از سيره و تاريخ 1 

هاي آن، نزول قوانين و تنظيم شئون آن از ناحيه خداوند را به خوبي بداند، وبه آن  آماده و مهيا ساختن قواعد و پايه

دشمن، ظرف علم او، وارث حكم وزير رسول خدا در امور، پشتيبان در برابر » علي«يابد كه  احاطه پيدا كند مي

و آن كس كه بر گفتار و كردار پيامبر در . باشد وفرمانش، وليعهد وي و صاحب امر خلافت پس از آن حضرت مي

  . سفر وحضر دست يابد، نصوص متواتر و پي در پي از آن حضرت را در اين باره خواهد يافت

  . شود به روشني ديده مي اين جريان از آغار دعوتش تا پايان عمرش به طور وضوح و

آيه  براي شما كافي است آنچه را كه در آغاز اسلام در مكه پيش از رونق گرفتن اسلام، به هنگامي كه خداوند اين2 

  . را نازل فرموده ملاحظه فرمائي

قوم و خويشان 4$214: «/) شعراء (و أنذر عشيرتك الاقربين 6آري هنگام نزول آيه و أنذر عشيرتك الاقربين

آنها را به خانه عمويش ابوطالب جمع كرد، در آن روز چهل نفر بدون كم و زياد بودند، در » نزديكت را انذار فرما

  . اين حديث از احاديث صحيح و مأثور است. وجود داشتند بين آنها عموهايش ابو طالب، حمزه، عباس، و ابو لهب



  اي فرزندان«: در آخر اين حديث آمده كه پيامبر به آنها خطاب فرمود

اش برتر از آنچه من براي  به خدا سوگند من جواني را در عرب سراغ ندارم كه براي قوم و قبيله! عبد المطلب

ام و خداوند مرا فرمان داده كه شما را  ام، براي آنها آورده باشد، من خير دنيا و آخرت را براي شما آورده شماآورده

  . »آن دعوت كنم به سوي

  : لي أمري هذا علي أن يكون أخي و وصيي و خليفتي فيكم؟ فأيكم يوازرني ع

كدام يك از شما حاضر است در اين راه با من همكاري كند و پشتيبانم گردد، تا برادر، وصي و خليفه من در «

  ؟ »شما باشد ميان

أكون  أنا يا نبي االله: تر بود كه به پا خاست و گفت همه از او روي برتافتند به جز علي با اين كه از همه كم سن و سال

  : وزيرك عليه

  . »اي پيامبر خدا، در اين كار وزير تو خواهم بود! من«

  : ان هذا أخي و وصيي و خليفتي فيكم فاسمعوا له و أطيعوا: پيامبر دست بر دوشش گذاشت و فرمود

  . »اين برادر، وصي و خليفه من در ميان شما است سخن او را بشنويد و اطاعتش كنيد«

به تو امر كرد كه سخن فرزندت را بشنوي و «: گفتند اد با خنده از جاي خود بلند شده، به ابو طالب ميافر

  !! »نمائي اطاعتش

ابي  ابن اسحاق، ابن جرير، ابن: اند مانند عده زيادي از حافظان آثار نبوت اين حديث را با همين الفاظ نقل نموده3 

در » شعراء«كتاب سنن و در دلائل خود، و ثعلبي، طبري در تفسير سوره حاتم، ابن مردويه، ابو نعيم، بيهقي در 

تاريخ الامم و 4تفسير كبير خودشان و باز طبري در جزء دوم كتابش تاريخ الامم و الملوك4تفسير كبير، 4دو

وند به پيامبر نموده، در آنجا كه جريان فرمان خدا با قاطعيت نقل» كامل4الكامل، 4«و ابن اثير در جزء دوم 4الملوك، 

  . نگارد در اظهار دعوتش را مي



آورد و امام ابو جعفر  ابو الفداء در جزء اول تاريخش، در آنجا كه سخن از نخستين مسلمان به ميان مي 

در سيره خود » حلبي« با تصريح به صحت روايت و » نقض العثمانيه4نقض العثمانيه، 4«معتزلي در كتابش  اسكافي

  . اند آن را نقل كرده» ارقم«پيامبر و اصحابش در خانه ) اتجلس(باب مخفي بودن 

اندهمچون  اي از بزرگان و دانشمندان حديث ذكر نموده اين حديث را به همين معني، و تقريبا شبيه از نظر الفاظ، عده

  . »السنن«، سعيد بن منصور در »المختاره4المختاره، 4«طحاوي، ضياء مقدسي در 

  . فرمائي جزء اول مسند آورده مراجعه159و 111حمد بن حنبل از حديث علي در صفحه كافي است كه به آنچه ا

است،  جزء اول مسندش باز حديث پر ارزشي را از ابن عباس نقل نموده كه متضمن اين نص331وي در اول صفحه 

  . شمارد در اين حديث ابن عباس ده امتياز براي علي بر ديگران مي

و حاكم در » خصائص العلويه4خصائص العلويه، 4« 6ئي نيز از ابن عباس در صفحه اين حديث پر ارزش را، نسا

  . اند مستدرك نقل نموده جزء سوم132صفحه 

  . هم در تلخيص خود آن را آورده و اعتراف به صحت آن نموده است» ذهبي«

ده است و لازم است شما نيز در اختيار شما است كه حديث در آن مفصلا آم» كنز العمال4كنز العمال، 4«جزء ششم 

تا 41به حاشيه صفحه . كنز العمال كه در حاشيه مسند امام احمد چاپ شده، مراجعه كني4كنز العمال، 4به منتخب

  . را خواهي يافت، همين ما را كافي است نگاه كن تفصيل5جزء 43

   

  و نعم الدليل و السلام

  ش

   

   

   

   



   

  1329/ ذي الحجه 10/نامه بيست و يكم 

   

  تشكيك در سند اين نص

   

دليل بر عدم اعتبار آن همين . داند، و در رد آن تعبيرات تندي دارد مخالف شما، سند اين حديث را معتبر نمي

اند و من گمان  اند، همچنين ديگر نويسندگان صحاح نيز آن را ننگاشته كه مسلم و بخاري آن را نقل ننموده بس

كنم شما هم آن را از طريق ايشان  ق اهل تسنن، وارد شده باشد و من فكر نميحديث از طريق افراد موث كنم اين نمي

  ! صحيح و معتبربدانيد

   

  و السلام

  س

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

  1329/ ذي الحجه 12/نامه بيست و دوم 

   

  درستي سند اين حديث 1 

  اند؟  چرا از آن اعراض كرده2 

  داند نمي كسي كه آنها را بشناسد اعراض آنان را بعيد3 

   

علاوه ابن جريرو . آوردم دانستم، آن را در اينجا نمي من اگر اين حديث را صحيح و معتبر از طريق اهل تسنن نمي1 

  . اند اي از اعلام محققان آن را صحيح شمرده و عده. اند امام ابو جعفر اسكافي صحت آن را مسلم دانسته

افرادي  در صحت آن همين تو را بس كه اين حديث از طريق افراد موثق اهل تسنن، وارد شده است، از طريق همان

صفحه . نمايند كنند و به رواياتشان استدلال مي كه نويسندگان صحاح سته با كمال آرامش به آنها احتجاج مي

« ، از »اسود بن عامر« ه اين حديث را از جزء اول مسند احمد در اختيار شما است در آنجا خواهي يافت ك111

  . ، به طور مرفوع از علي نقل نموده است»عباد بن عبداالله اسدي« ، از »منهال« ، از »اعمش«، از »شريك

و . باشند هر كدام ازافراد سلسله اين سند از نظر مخالف حجت است، و همه بدون گفتگو از رجال كتب صحاح مي

بنابراين . آورده است» الجمع بين رجال الصحيحين4الجمع بين رجال الصحيحين، 4«خود قيسراني آنان را در كتاب 

  . كنند علاوه اين حديث طرق ديگري نيز دارد كه يكديگر را تأييد مي. وجود ندارد راهي جز قول به صحت حديث

شان  اند با عقيده ه ديدهاند، به اين خاطر است ك اما اين كه مسلم و بخاري و امثال اينها حديث را نقل نكرده2 

اند اگر نقل  درخلافت مخالفت دارد، و همين مطلب موجب اعراض آنها از بسياري از نصوص شده است، ترسيده

  . اند اي براي شيعه، باشد لذا دانسته آنها را كتمان كرده كننداسلحه

بوده،  ، و تمام احاديثي كه از اين قبيلاند بسياري از بزرگان اهل تسنن كه خدا از آنها در گذرد همين طريق را پيموده

فتح 4فتح الباري، 4«آنها در كتمان حديث، مذهب معروفي دارند كه حافظ ابن حجر در كتاب . اند كتمان كرده



نموده و بخاري براي اين معني بابي را در اواخر كتاب علم از جزء اول صحيح گشوده، گفته  از آنها نقل» الباري

  . »علم قوما دون قومبال باب من خص«: است

كسي كه از روش بخاري در برابر امير مؤمنان و ساير اهل بيت آگاه شود، و بداند كه قلم وي در برابر 3 

نصوص آنان كند، و مدادش از بيان خصائص و امتيازات آنان خشك شود، اعراض وي و امثال او از ذكر  هاي زيبائي

  لا قوه الا باالله العلي العظيم و لا حول و. شمارد اين حديث راهيچ غريب نمي

   

  و السلام

  ش

   

  1329/ ذي الحجه 14/نامه بيست و سوم 

   

  . ايمان وي به ثبوت حديث 1 

  . در صورت عدم تواتر حديث وجهي براي استدلال به آن نيست2 

  . اين حديث دلالت بر خلافت ويژه و اختصاصي دارد3 

  . اين حديث نسخ شده است4 

   

مراجعه كردم و رجال سند آن را بررسي نمودم همه راموثق، » مسند احمد«جزء اول 111به اين حديث در صفحه 1 

بعض  اثبات و حجت يافتم، سپس از ساير طرق آن جستجو نمودم، آن را متضافر و ياري كننده هم ديدم، كه بعضي

  . بر ايمان آوردمنمود و لذا به ثبوت آن و رسيدنش از ناحيه پيام ديگر را تأييد مي

زيرا امامت از نظرشما از  ;اما شما در اثبات امامت بايد همواره به حديثي استدلال كنيد كه صحيح و متواتر باشد2 

  . توان گفت اين حديث به سر حد تواتر رسيده است اصول دين است، و نمي



  . بنابراين وجهي براي استدلال به اين حديث نيست

خلافت  يعني يك(باشد  كند علي خليفه پيامبر در ميان اهل بيتش مي اين حديث دلالت مي: شود و گاهي گفته مي3 

  ! پس دليل و نص بر خلافت عامه و همگان كو؟) اختصاصي در ميان اهل بيت

سه  زيرا پيامبر از مفاد آن اعراض نموده و لذا مانع صحابه از بيعت با خلفاي ;اين حديث نسخ شده: بسا گفته شده4 

  . نبودگانه 

  رضي االله عنهم اجمعين

  س

   

  1329/ ذي الحجه 15/نامه بيست و چهارم 

   

  . دليل بر استدلال ما به اين حديث 1 

  . خلافت ويژه و اختصاصي، بالاجماع منتفي است2 

  . نسخ در اينجا محال است3 

   

كنند خواه متواتر باشد يا غير متواتر، ما نيز  حديث صحيحي استدلال و احتجاج مياهل سنت در اثبات امامت به هر 1 

ملزم  زيرا از طريق آنها اين حديث صحيح است، تا آنها را به آنچه خود را به آن ;كنيم در برابر آنها به آن استدلال مي

: تدلال كنيم به خاطر آن است كهدانند، ملزم كنيم، اما اگر خود به آن بر اثبات امامت در بين خودمان اس مي

  . حديث از طريق ما متواتر است چنان كه بر كسي مخفي نيست اين

اما ادعاي اين كه اين حديث دلالت بر خلافت ويژه و اختصاصي علي در ميان اهل بيت دارد، به اتفاق شيعه 2 

داند، قائل است كه او خليفه  مي چه اين كه هر كسي علي را خليفه پيامبر در اهل بيت ;سني مردود است4سني، 2و



مردم است و هر كس خلافت عامه و همگاني وي را قبول ندارد خلافت مخصوص بر اهل بيت را نيز،  پيامبر بر تمام

  . قبول ندارد وقائل به تفصيل در بين مسلمانان نيست

  اي كه مخالف اجماع مسلمانان است از كجا آمده؟  بنابراين، اين فلسفه

زيرا نسخ بايد قبل  ;ايم كه قول به نسخ در اينجا عقلا و شرعا محال است اي و فراموش نكرده ردهفراموش نك3 

  . ازرسيدن زمان عمل به دستور، باشد چنان كه پوشيده بر اهل علم نيست

علاوه در اينجا ناسخي نيست جز آنچه خيال شده كه پيامبر از مفاد آن اعراض نموده، در حالي كه پيامبر از 

كنند، دليل بر عدم اعراض  عراض ننموده، بلكه نصوص پي در پي و متواتر پس از آن كه، يكديگر را تأييد ميا آن

  . است

پيامبرمعلوم  داشت تازه سخن در اين بود، از كجا اعراض و اگر فرض شود پس ازاين حديث نص ديگري وجود نمي

   گوئيد از معني آن عدول نموده است؟ گرديده؟ و به چه دليل مي

كنند، در حالي كه از ناحيه خداوندشان برايشان هدايت  هاي دل پيروي نمي جز از ظن و گمان و خواسته«اما 

  . »است آمده

   

  و السلام

  ش

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

  1329/ ذي الحجه 16/نامه بيست و پنجم 

   

  ايمان او به اين نص 1 

  درخواست اضافه2 

   

ظلمت را به روشني مبدل ساخت، و به وسيله تو مبهمات را آشكار گردانيد، ايمان  به كسي كه با نور تو تاريكي و1 

  . آورديم

  . به آن كس كه تو را آيتي از آيات خود و مظهري از مظاهر معجزات خود گردانيد

  ! بيشتر! از نصوصي كه دلالت بر خلافت دارد بيشتر برايم بگو2 

   

  و السلام

  س

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

  1329/ ذي الحجه 17/نامه بيست و ششم 

   

  نص صريح به بيش از ده فضيلت از فضائل علي، كه در هيچ كس ديگر 1 

  . وجود ندارد

  كنيم؟  چرا به آن استدلال مي2 

   

  . اين حديث تو را كفايت خواهد كرد) كه در نامه بيستم به بعد توضيح آن داده شده(» دار«بعد از حديث 1 

خصائص العلويه، حاكم در جزء 4خصائص العلويه، 4حديثي كه امام احمد در جزء اول مسند، امام نسائي در 

درتلخيص خود در حالي كه اعتراف به صحت آن نموده، و غير از اينها از نويسندگان سنن از » ذهبي«مستدرك، 3

  . اند طرقي كه اتفاق و اجماع برصحت آن است از عمرو بن ميمون آورده

ابن عباس يا همراه ما بيا و يا اطرافت : گروه نزد او آمدند، گفتند9پيش ابن عباس نشسته بودم كه : گويد وي مي

  . راخلوت كن كه با تو سخني داريم



ابن عباس آن روز هنوز سالم بود و بينائي خود را : گويد مي» ابن ميمون« ! آيم همراه شما مي: ابن عباس گفت

ابن عباس آمد در ) پس از مدتي(كناري رفتند شروع به صحبت كردند ما ندانستيم چه گفتند  ازدست نداده بود، آنها

  : گفت داد، مي كه لباسش را تكان مي حالي

  . كنند كه بيش از ده فضيلت دارد كه احدي آنها را دارا نيست اف، تف، بدگوئي مردي را مي

كسي را به جنگ خواهم فرستاد كه خدا هرگز او را خوارو : اش فرمود نمايند كه پيامبر درباره بدگوئي شخصي را مي

) در اين هنگام(دارند  دارد، خدا و رسولش هم او را دوست مي كند، خدا و رسول را دوست مي رسوا نمي

علي كجا است؟ علي آمد در حالي كه : فرمود) خواست اين فضيلت نصيب او شود هر كس مي(هاكشيده شد  گردن

توانست ببيند، آب دهان را در چشمانش ريخت، سپس پرچم را سه بار به اهتزاز در آورد،  يكرد، نم درد مي چشمش

و اسير گرفتن ) خيبري4»مرحب، 1مرحب«علي رفت و پس از پيروزي و كشتن (آن گاه آن رابه علي داد 

  . بازگشت4»حيي، 1حيي«دختر 4»صفيه، 1صفيه«

بر مكيان روانه ساخت، ولي علي را به دنبال او فرستادكه » توبه«پيامبر فلاني را براي خواندن سوره : ابن عباس گفت

  . اين سوره را مردي بايد ببرد كه او از من و من از او باشم: از او بگيرد و فرمود

كدام يك از شما در دنيا و آخرت با من همراهي و : و پيامبر به عمو و عموزادگانش گفت: ابن عباس گفت

كردند، علي برخاست و گفت من در دنيا و آخرت همكاري و دوستي با تو خواهم نمود، كند؟ همه امتناع  مي دوستي

  : تو ولي من در دنيا و آخرت خواهي بود سپس او را رها كرد و باز به آنها رو نموده: پيامبرفرمود

علي  ولي. كدام يك از شما در دنيا و آخرت حاضر است همراهي و دوستي مرا به عهده گيرد؟ همه امتناع كردند

  . برخاست و گفت من در دنيا و آخرت به شما كمك و دوستي خواهم نمود

  . تو ولي من در دنيا و آخرت خواهي بود: حضرت به او فرمود

  . علي نخستين كس پس از خديجه بود كه ايمان آورد: ابن عباس گفت

خداوند اراده كرده رجس «: ودپيامبر عباي خود را بر علي، فاطمه، حسن و حسين افكند و فرم: ابن عباس گفت

  . »وناپاكي از شما اهل بيت را بزدايد، و شما را به خوبي پاكيزه و تطهير سازد



علي، جان خود را به خاطر خدا در معرض فروش قرار داد، لباس پيامبر را پوشيد و در جاي : ابن عباس گفت

  ... زدند اوخوابيد، مشركان به او سنگ مي

من هم با : علي عرض كرد. گ تبوك حركت كرد، مردم نيز همراه او از مدينه خارج شدندپيامبر براي جن: و گفت

  : پيامبر به او فرمود. نه، علي گريه كرد: توبيايم؟ فرمود

آيا راضي نيستي كه تو نسبت به من همچون هارون نسبت به موسي باشي؟ با اين تفاوت كه پس از من «

  . »گر اين كه تو خليفه و جانشين من باشيسزاوار نيست من بروم م. نيست پيامبري

  : و پيامبر به او فرمود

  . »تو ولي تمام مؤمنان پس از من خواهي بود«: أنت ولي كل مؤمن بعدي و مؤمنه

مسجد  شد مسدود ساخت، غير از در خانه علي، و او داخل پيامبر تمام درهائي را كه به مسجد باز مي: ابن عباس گفت

  . نب بود و غير از آن راهي نداشتشد در حالي كه ج مي

  : و پيامبر فرمود: گفت

  . »... هر كس من مولا و سرپرست اويم سرپرست و مولايش علي است«: من كنت مولاه فان مولاه علي

اين حديث از نظر سند صحيح است ولي به اين صورت، يعني به : گويد حاكم پس از نقل اين جريان مي 

  . اند را نقل ننموده طورمجموعي بخاري و مسلم آن

  . اين حديث صحيح است: در كتاب تخليص آن را نقل نموده و گفته است» ذهبي«: گويم من مي

رسانند كه  مي اين ادله و براهين به خوبي. ادله قاطع و براهين روشني كه در اين حديث است بر كسي مخفي نيست2 

  . باشد علي وليعهد پيامبر، و خليفه او پس از وي مي

فرمائي چگونه رسول خدا او را ولي خود در دنيا و آخرت قرار داده؟ و او را بر سايرخويشاوندانش  ر ملاحظه نميمگ

  مقدم داشته است؟ 



نبوت از  هائي كه داشته جز مقام و چگونه او را نسبت به خود به منزله هارون نسبت به موسي قرار داده؟ و از تمام مقام

  . هاي ديگر پيامبررادارد استثناء اين يكي، دليل عموم است يعني تمام مقام و منزلتاو استثناء نفرموده است، كه 

هائي كه هارون نسبت به موسي داشته مقام وزارت، پشتيباني، شركت درامر  ترين مقام دانيد روشن شما به خوبي مي

موسي «: گويد خداوند كه ميبه دليل قول . رسالت، خلافت از او، و وجوب اطاعت از هارون بر تمام امت بوده است

هارون برادرم را، به وسيله او پشتم را محكم كن، و او راشريك . وزيري از اهلم برايم قرار ده: از خداوند خواست

  . »كارم قرار ده

: و خداوند عزوجل فرمود. »ام در ميان قومم باش، اصلاح كن و راه مفسدان را مپيماي خليفه«: به هارون گفت

  . »خواستي به تو داده شد ه ميآنچ! موسي اي«

خلافت  بنابراين، علي طبق اين نص، خليفه پيامبر در ميان قومش، وزير او در بين اهلش، شريك او در كارش بر سبيل

باشد، و وجوب اطاعت از اودر  از او، نه نبوت افضل امتش، سزاوارتر از همه آنها به پيامبر در زندگي و مرگ مي

  . خاطر وزارتش همانند آن كه براي هارون بر امت موسي درزمان موسي بود، مسلم استزمان پيامبر به 

. كند كند و شكي در اراده آنها از اين سخن نمي ها به ذهنش تبادر مي هر كس حديث منزلت را بشنود تمام اين مقام

سزاوار نيست من بروم «: هو پيامبر خود اين مطلب را آشكارا در همانجا روشن ساخت با اين جمله از فرمايشش ك

  . »مگراين كه تو خليفه من باشي

اين نص صريح بر خلافت او است بلكه نص روشني است بر اين كه اگر برود و او را خليفه خود نسازد كاري را 

د و اين نيست جز اين كه او از ناحيه خداوند مأمور بر قرار دادن وي به جاي خو. سزاوارتر نبوده انجام داده است كه

يا أيها الرسول بلغ ما 6يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك: است، چنان كه در تفسير اين آيه آمده است بوده

و اگر ! آنچه بر تو نازل شده برسان! اي پيامبر«: و ان لم تفعل فما بلغت رسالته4$67/) مائده (أنزل اليك من ربك 

  . »اي انجام ندهي رسالت او را نرسانده

تدبر كند، سپس در اين سخن پيامبر نيز » اي رسالتش را نرسانده«: فما بلغت رسالته: ه در اين جمله آيهكسي ك

، »سزاوار نيست من بروم جز اين كه تو خليفه من باشي«: انه لا ينبغي أن أذهب الا و أنت خليفتي: نمايد كه دقت

  . تكنند، چنان كه مخفي نيس هر دو يك هدف را تعقيب مي يابد كه مي



تو ولي تمام مؤمنان پس «: أنت ولي كل مؤمن بعدي: و نبايد اين سخن پيامبر در اين حديث را فراموش كنيم كه

« چنان كه . باشد كه نص صريح است بر اين كه او ولي امر و والي آن و قائم مقام پيامبر مي» ازمن خواهي بود

  : گفته است ;، شاعر معروف»كميت

  : و منتج التقوي و نعم المؤدب4$و نعم ولي الامر بعد وليه5و نعم ولي الامر بعد وليه

مركز تقوا و بهترين 4$چه نيك ولي امري است پس از ولي آن5چه نيك ولي امري است پس از ولي آن«

  . »كننده تأديب

  و السلام

  ش

   

  1329/ ذي الحجه 18/نامه بيست و هفتم 

   

  تشكيك در سند حديث منزلت

   

آن مرد دقيق و محقق، كه از فحول علم اصول است 4»آمدي، 1آمدي«حديث منزلت، صحيح و مستفيض است اما 

  . دراسناد آن، تشكيك كرده و در طرق آن ترديد نموده است

  دهيد؟  شويد؟ و پاسخ آنها را مي و بسا دشمنان شما، به نظريه او متشبث شوند، بنابراين از چه راه بر آنها پيروز مي

   

  و السلام

  س

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1329/ ذي الحجه 19/نامه بيست و هشتم 

   

  . ترين اخبار است از مسلم» منزلت«حديث  1 

  . كند شواهدي كه بر اين حقيقت حكم مي2 

  . نقل كنندگان اين حديث از اهل سنت3 

  . »آمدي« علت تشكيك 4 

   

ترين  ترين سنن و مسلم زيرا حديث منزلت از صحيح ;خويش ستم نمودهدر اين تشكيك به » آمدي« 1 

  . باشد اخبارمي

به  آيد كه در ثبوت آن لب و در خاطر احدي نمي. كند در صحت سند اين حديث، هيچ شكي در دل خلجان نمي2 

ابن «و است اش در كتاب تلخيص مستدرك، تصريح به صحت آن نموده با آن سرسختي» ذهبي«مناقشه بگشايد، حتي 



از كتاب صواعق ذكر كرده، و 12با آن محاربه و جنگجوئيش در كتاب صواعقش حديث را در شبهه » حجر هيثمي

به . ها كه در اين مباحث تنها به آنها مراجعه بايد كرد نقل نموده است قول به صحت آن را از ائمه حديث همان

  ! كتاب مراجعه فرما آن

چه اين كه او در . نمود از ثبوت نبود بخاري آن را در صحيح خود نقل نميو اگر اين حديث در اين مرحله 

  . نمايد كند و از نگاشتن آن خودداري مي برابرخصائص و فضائل علي سخت به خود ستم مي

معاويه پيشوا و رهبر گروه طغيانگر و ناسزاگو به امير مؤمنان و محارب و جنگ كننده با او، همان كسي كه دستورداد 

سعد بن «و با. را انكار نكرده است» منزلت«علي را بر منابر مسلمين لعن كنند با اين وقاحت و دشمنيش حديث  امام

  . طبق آنچه مسلم نقل كرده: به مكابره برنخاست، هنگامي كه به او گفت» ابي وقاص

ياد  يامبر درباره او فرموده، بهسه چيز پ: را سب و ناسزا نگوئي؟ و سعد پاسخ داد» ابو تراب« چه چيز تو را مانع شد كه 

تر  داشتم، برايم از بهترين ثروت عرب محبوب آنها افتادم مرا از بدگوئي وي بازداشت، اگر يكي از آنها را من مي

  : فرمود ها در مدينه گذاشت، شنيدم به او مي بود، پيامبر هنگامي كه او را در بعضي از جنگ

  . »نيست هارون نسبت به موسي باشي؟ با اين تفاوت كه پس از من پيامبريآيا راضي نيستي كه نسبت به من همچون «

  . معاويه ساكت شد، و سعد را از تكليف به سب و بدگوئي معاف ساخت

مردي  احمد نقل نموده: گويد ابن حجر در صواعق مي. معاويه خود حديث منزلت را نقل نموده است: بالاتر بگويم

  . اي را از معاويه پرسيد مسأله

  . تر است اين مسأله را از علي بپرس كه او اعلم و آگاه: معاويه به او گفت

  . تر است جواب تو از جواب علي برايم محبوب: مرد پاسخ داد

و به . دانست از مردي ناراحتي داري كه رسول خدا او را چهره درخشان علم مي. بد حرفي زدي: معاويه گفت

تو نسبت به من همچون هارون نسبت به موسي «: سي الا أنه لا نبي بعديأنت مني بمنزله هارون من مو: اوفرمود

  ... گرفت شد از او فرا مي و هر گاه بر عمر مطلبي مشكل مي» با اين تفاوت كه پس از من پيامبري نيست هستي



ترديدي  خلاصه، حديث منزلت از مطالبي است كه به اجماع مسلمانان با تمام اختلافي كه در مذهب و مشرب دارند،

  . در ثبوت آن ندارند

نقل 4»الجمع بين الصحيحين، 4الجمع بين الصحيحين«و نويسنده » الجمع بين الصحاح السته«اين حديث را نويسنده 3 

  . درصحيح بخاري در جنگ تبوك نيز موجود است. اند نموده

سنن ابن 4سنن ابن ماجه، 4«از و در صحيح مسلم در باب فضائل علي نيز آمده است و در باب فضائل اصحاب پيامبر 

  . و دركتاب مستدرك حاكم در قسمت مناقب علي آورده شده» ماجه

عباس و  باز اين حديث را از ابن» مسند«امام احمد حنبل در مسند حديث سعد را از طرق فراواني نقل نموده وي در 

  . است از عده ديگري از صحابه نقل كرده و از معاويه بن ابو سفيان و» ابو سعيد خدري«و از » اسماء بنت عميس« از 

طبراني اين حديث را از اسماء بنت عميس و از ام سلمه و از حبيش بن جناده واز ابن عمر و از ابن عباس و از جابربن 

  . سمره و از زيد بن ارقم و از براء بن عازب و از علي بن ابي طالب و از ديگران نقل نموده است

  . مذي در صحيح خويش، حديث ابو سعيد خدري را آوردهبزار در مسند خود و تر 

اين حديث از : استيعاب در شرح حال علي آن را آورده و سپس افزوده است4استيعاب، 4ابن عبد البر در كتاب 

  . ترين اخبار و آثار است كه سعد بن ابي وقاص از پيامبر آن را نقل نموده ترين وصحيح ثابت

  . اند طرق حديث سعد، جدا زياد است كه ابن ابي خيثمه و غير او ذكر كرده: گويد وي مي

ديگر  اين حديث را ابن عباس، ابو سعيد خدري، ام سلمه، اسماء بنت عميس، جابر بن عبداالله و جماعتي: گفته است

   .اين بود سخن ابن عبد البر. انجامد ذكر تمام آنها به طول مي: اند كه ذكر كرده

  . اند اند اين حديث را نقل نموده هر كدام از محدثان و سيره نويسان و ناقلان اخبار كه متعرض جنگ تبوك شده

اند،  و تمام نويسندگان رجال از پيشينيان و متأخرين با اختلاف مذهب و مشربشان كه شرح حال علي را نوشته

  . اند حديث را نگاشته اين

بيت و فضائل صحابه، همچون احمد حنبل و غير از او كساني كه قبل از و همه نويسندگان كتب مناقب اهل 

  . اند اند آن را روايت كرده اند يا بعد از او آمده اوبوده



  . هاي اين امت نقل شده است خلاصه اين از احاديث مسلمي است كه در تمام دوران و نسل

چه اين كه وي از دانشمندان  ;توان قائل شد در سند آن اعتبار و ارزش نمي» آمدي« بنابراين براي تشكيك 4 

و حكم او در آشنائي اسناد و طرق احاديث، حكم عوام است كه چيزي . نيست و از اين علم آگاهي ندارد حديث

زيرا ديده است اين به مقتضي اصول نص  ;فهمند وهمين تبحر او در علم اصول او را در اين ورطه انداخته است نمي

. وان از آن خلاصي جست، مگر به تشكيك در سند آن به گمان اين كه اين كار ممكن استت كه نمي صريحي است

  . كه اين كار را در اينجا بتوان كرد! هيهات! اما هيهات

   

  و السلام

  ش

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1329/ ذي الحجه 20/نامه بيست و نهم 



   

  . تصديق آنچه گفته شد راجع به سند حديث 1 

  . عموميت حديثتشكيك در 2 

  . ترديد در حجيت آن3 

   

« و . آنچه در مورد ثبوت اين حديث حديث منزلت ذكر فرموديد، حق است و مطلقا در آن ترديدي نيست1 

  . در اينجا برايش لغزشي پديد آمده كه دلالت دارد وي از علم حديث و اهل آن بسيار دور است»آمدي

اين خطا و اشتباهي . ما با ذكر نظريه و عقيده او شما را به زحمت انداختيم كه ناچار شديد توضيح واضحات بدهيد

  ! و تو اهليت آن را داري كه از تو درخواست شود، و ببخشي. ازما بود كه از تو درخواست عفو آن را داريم

اند حديث منزلت عموميت ندارد،  گمان كرده» آمدي« به من خبر رسيده كه بعضي از مخالفان شما غير از 2 

و استدلال به سياق ) يعني علي خليفه پيامبر فقط در جنگ تبوك بود و بس(اختصاص به موردش دارد  بلكه

وي را به جاي : پيامبر اين سخن را به علي آن هنگام فرمود كه: نمايند و علت اين استنباط اين است كه مي حديث

  . رفت آن وقت كه به جنگ تبوك ميخود درمدينه قرار داد، 

  گذاري؟  آيا مرا در ميان زنان و كودكان مي: امام علي به پيامبر عرض كرد

آيا راضي نيستي تو نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسي باشي با اين تفاوت كه پس ازمن : و پيامبر به او فرمود

  پيامبري نيست؟ 

را به  وي سبت به او همچون هارون نسبت به موسي است در همان مدت كه موسيگويا پيامبر نظرش اين بود كه علي ن

  . جاي خود قرار داد و به كوه طور رفت

تو نسبت به من در ايام جنگ تبوك همچون هارون نسبت به موسي هستي در ايام : بنابراين منظور اين است

  . موسي، براي مناجات با پروردگارش غيبت



خورده  زيرا درست است كه حديث عام است، ولي تخصيص ;اين حديث حجت نيست: ندو نيز ممكن است بگوي3 

  . دانيد عام تخصيص خورده در باقي حجت نيست و مي) و مقام نبوت از آن استثناء شده(

   

  و السلام

  س

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1329/ ذي الحجه 22/ام  نامه سي

   



  . كنند حديث حكم ميعرب زبانان به عموميت  1 

  . نادرستي قول اختصاص آن به موردش2 

  . بطلان قول به عدم حجيت آن3 

   

و تو بدون چون و . كنيم ، را به اهل زبان و عرف عرب واگذار مي»حديث عموميت ندارد«ما پاسخ اين كه 1 

  . چراحجت عرب هستي

  ! منزلت از اين حديث كنند؟ حاشا و كلا »عموميت«شك در ) اهل زبان عربي(كني ملتت اهل ضاد  آيا فكر مي

توانيم باور كنيم كه شك در عموميت اسم جنس مضاف، و شمول آن نسبت به  هرگز از مانند توئي نمي

  ! مصاديقش، كند جميع

آيا انصاف شما اختصاص به بعضي امور دارد؟ يا ! »انصافم را به شما دادم«: منحتكم انصافي: مثلا اگر شما بگوييد

  . شود معاذ االله كه تو آن را غير عام بداني ت و شامل تمام مصاديق آن مياس عام

  و يا اين كه از آن تبادر غير از استغراق و عموميت بيابي؟ 

من ولايت خود بر مردم «: جعلت لك ولايتي علي الناس: راستي اگر خليفه مسلمانان، به يكي از دوستانش بگويد

  . »رابراي تو قرار دادم

آيا غير از عموم به ذهن » منزلت خودم، يا منصب خودم در ميان آنها و يا ملك خود را به تو دادم«: دو يا بگوي

  كند؟  تبادرمي

  كنند؟  اين اختصاص به بعضي شئون دارد، وي را جز مخالف قلمداد مي: و آيا مدعي اين كه

تفاوت  ر ايام حكومت ابوبكر هستي با اينتو در ايام حكومت من به منزله عمر د: و اگر او به يكي از وزيرانش بگويد

ها راشامل  كه تو از صحابه نيستي، آيا اين از نظر عرف، اختصاص به بعضي مقامات دارد؟ يا عام است و تمام موقعيت

  شود؟  مي



 :من ترديد ندارم كه شما قائل به عموم منزلت در حديث پيامبر. دانم تو آن را عام خواهي ديد به خدا سوگند كه مي

خصوصا بعد . گويد زيرا قياس بر نظائر آن در عرف و لغت همين را مي ;هستي» أنت مني بمنزله هارون من موسي«

  . دهد ازاستثناء مقام نبوت كه آن را نص در عموم قرار مي

  ! از آن در اين باره پرسش نما. عرب در اختيار تو است

  : از دو جهت مردود استحديث اختصاص به مورد خودش دارد : اما گفته مخالف كه2 

حديث، همان طور كه دانستي خود به خود عام است، بنابراين مورد آن و لو اين كه خاص باشد آن : نخست اين كه

و به زبان علمي، مورد، مخصص (شود  زيرا مورد، موجب اختصاص كلام به خود نمي ;اندازد رااز عموميت نمي

  . شده است چنان كه در مباحث علم اصول فقه ثابت) نيست

كسي (مگر نه اين است كه اگر فرضا شخص جنب دست بر آيه الكرسي بگذارد و تو به او بگوئي شخص محدث 

نبايد آيات قرآن را لمس كند، اختصاص به مورد ندارد، بلكه هر جاي قرآن را دست بگذارد ) وضو يا غسل ندارد كه

  . كارحرامي كرده است و هر شخص محدثي نبايد دست بزند

  . كنم احدي بفهمد كه اين اختصاص به دست زدن شخص جنب به خصوص آيه الكرسي دارد ان نميگم

شيريني : خورد و او را از خوردن شيريني نهي نمايد، به او بگويد و نيز اگر پزشكي مشاهده كند بيماري خرما مي

  شود؟  ام مصاديق شيريني مييا شامل تم) يعني فقط خرما نخور(آيا از نظر عرف اختصاص به مورد دارد؟ ! نخور

كنم كسي قائل به اختصاص آن به موردش بشود، مگر آن كه از مباحث اصول بر  به خدا سوگند من كه خيال نمي

  . كنار، ازقواعد لغت دور، از فهم عرفي جدا و از عالم دانش، به كلي اجنبي باشد

  . داند، هيچ فرقي بين اين دو نيستهمين طور كسي كه حديث منزلت را مختص به موردش يعني جنگ تبوك ب

مواردي كه اين حديث از زبان پيامبر صادر شده منحصر به استخلاف علي در غزوه : جهت ديگر اين كه

نيست، تا مخالف متشبث به تخصيص آن به موردش گردد، در حالي كه اخبار صحيح ما كه از ناحيه ائمه  تبوك

  . ارد ديگري نيز اين حديث شرف صدور يافته استمو: كند كه عترت پاك پيامبررسيده ثابت مي



روايات اهل سنت نيز گواه اين حقيقت است، چنان كه متتبعان . اهل تحقيق و بحث به آن موارد مراجعه كنند

  . دانند مي

چنان كه بركسي . باشد غزوه تبوك دارد بدون دليل ميبنابراين، اين سخن كه سياق حديث، دلالت بر اختصاص به 

  . مخفي نيست

عام تخصيص خورده، در باقي مانده حجت نيست، غلطي است واضح و خطائي است رسواكننده، : اما اين گفته كه3 

  گويد؟  و آيا كسي چنين حرفي را در مثل مورد بحث ما مي

چنين كسي در يك نوع بيهوشي و ديوانگي قرار گرفته و  خواهد در امور، زورگوئي كند كه خير، جز كسي كه مي

  . انساني است كه بر مركبي شب كور، در شب ظلماني سوار شود و بخواهد به سوي مقصدي حركت كند همچون

  . ستائيم بريم و بر عافيت و سلامت از آن، خدا را مي از جهل و ناداني به خدا پناه مي

كند، خصوصا اگر  مجمل نباشد آن را از حجيت خارج نمي عام تخصيص خورده در صورتي كه مخصص،

هر كس امروز به ديدن من آمد : زيرا اگر مولي به برده و يا نوكرش بگويد ;متصل باشد همچون مورد بحث مخصص

در اين صورت اگر نوكر افرادي غير از زيد را هم احترام نكرد از نظر عرف مردم فردي عاصي . گراميش دارجز زيد

آيد، و عقلا وي را سرزنش و حكم به استحقاق  كه به دستور مولايش عمل نكرده به شمار مي ار، و كسيو گناهك

دانند كه وي به مقدار اين معصيت مجازات شود اين مجازات هم عقلا و هم شرعا  مي نمايند، و لازم مذمتش مي

  ... درست است

ه عام تخصيص خورده بود و در باقي حجت نبود، دهد ك در اينجا هيچ كدام از اهل عرف به اين سخنش گوش نمي

  . بلكه اين عذر بدتر از گناه خواهد بود

چنان . اين قضاوت عرف تنها به اين خاطر است كه عام پس از تخصيص، ظهور در باقي دارد و در باقي حجت است

  . بر آگاهان مخفي نيست كه

به عمومات تخصيص خورده بدون : بر اين است كه دانيد كه سيره مسلمانان و غير مسلمانان و نيز شما خوب مي

اند تا  كنند، اين روش از پيشينيان و گذشتگان صحابه، تابعين و كساني كه بعد از آنان آمده و چرا استدلال مي چون

  . همچنان ادامه دارد هم اكنون



دليل  همين. ي در آن راه ندارداين مطلبي است كه ترديد. ائمه اهل بيت و ساير ائمه مسلمين نيز همين روش را داشتند

و اگر چنين عامي حجت نبود بر ائمه اربعه و مجتهدان، باب . بر حجيت عام تخصيص خورده، براي شما كافي است

  . گرديد علم به احكام شرعي و فرعي از روي ادله تفصيلي مسدود مي

چرخد، و عامي وجود ندارد  ات، ميچه اين كه در مباحث اجتهادي احكام شرعي، آسياي علم بر پايه علم به عموم

  نعوذباالله. و اگر عمومات از درجه حجيت ساقط شوند، باب علم و دانش بسته خواهد شد. تخصيص نخورده باشد كه

   

  و السلام

  ش

   

  1329/ ذي الحجه 22/نامه سي و يكم 

   

  درخواست موارد ديگر حديث

   

نيز صادر شده، نياوردي و چه مشتاقم كه به آن موارد » تبوك«دليلي كه برساند اين حديث در غير جنگ 

  ! دست يابم گوارايش

  آيا براي شما ممكن است مرا به آن سرچشمه برساني؟ 

   

  و السلام

  س

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1329/ ذي الحجه 24/نامه سي و دوم 

   

  است» ام سليم« از موارد آن هنگام ديدار  1 

  قضيه دختر حمزه2 

  وقتي پيامبر به علي تكيه داده بود3 

  در پيمان اخوت نخستين4 

  در پيمان اخوت دوم5 

  ها هنگام مسدود ساختن درب6 

  كند تصوير مي» فرقدان«پيامبر، علي و هارون را همچون 7 

   



حديث »سليم ام« ان پاك پيامبر صادر شده، روزي است كه پيامبر براي از زب» حديث منزلت«از موارد ديگري كه 1 

  . گفت مي

از پيشگامان در اسلام و صاحب عقل و درك بود، وي در پيشگاه پيامبر در اثر سبقت در اسلام، » ام سليم« 

  . اخلاصش، نصيحتش، تحمل مشكلاتش به خاطر اسلام، مقام و موقعيت بس بلندي داشت

: فرمود يكي از روزها به وي. نمود گفت و با او صحبت مي اش برايش حديث مي رفت، در خانه اش مي پيامبر به خانه

موسي  گوشت علي از گوشت من و خون او از خون من است او نسبت به من همچون هارون نسبت به! اي ام سليم«

  . »است

ص نفرموده است بلكه تنها به خاطرابلاغ بر شما مخفي و پوشيده نيست كه اين حديث را پيامبر به خاطر جرياني خا

تواند  نمي وظيفه و نصيحت در راه خدا در بيان منزلت و مقام وليعهدش و قائم مقام پس از خويش فرموده است، پس

  . داشته باشد» غزوه تبوك«اختصاص به 

يد، در موردوي است، در آن هنگام كه بين علي، جعفر و ز» حمزه«و مانند حديث گذشته، حديث جريان دختر 2 

  . »... اي علي تو نسبت به من همچون هارون نسبت به موسي هستي«: بحث و گفتگو بود، پيامبر فرمود

بر  آن حضرت به علي تكيه كرده بود، دست. همچنين روزي ابوبكر، عمر، و ابو عبيده جراح پيش پيامبر بودند3 

  : دوش علي گذاشت، سپس فرمود

اي و تو  اي، و اولين نفري هستي كه اسلام پذيرفته مؤمنان هستي كه ايمان آورده تو نخستين شخصي از! اي علي«

  . »باشي من همچون هارون نسبت به موسي مي نسبت به

پيش » مكه«آري در . گويد كه در مكه تشكيل شد، اين مطلب را مي» عقد اخوت نخستين«احاديثي كه در 4 

هاجرين خصوصا برادري قرارداد و عقد اخوت بست همين مطلب را م4، )مهاجر(مهاجرين 2ازهجرت، كه پيامبر بين 

  . فرمود

انجام شد و پيامبر بين » مدينه«كه پنج ماه پس از مهاجرت در » عقد اخوت و پيمان برادري دوم«و در 5 

آري در هر دو بار آن حضرت علي . برادري قرار داد، همين معني آمده4انصار، 2وانصار4، )مهاجر(مهاجرين 2مهاجر



را به عنوان برادر خود انتخاب فرمود، وبراي برتري او بر ديگران كسي ديگر را به برادري خويش نپذيرفت، 

  . »يامبري نيستبه موسي هستي با اين تفاوت كه پس از من پ تو نسبت به من همچون هارون نسبت«: فرمود مي

شما  براي» اخوت نخستين«و از طريق غير عترت، در مورد . از طريق عترت پاك پيامبر در اين باره، اخبار متواتر است

  . رسيده، كافي است» زيد بن ابي اوفي« حديثي كه از 

ني در ، ابن عساكر، در تاريخ خود، بغوي و طبرا»مناقب علي«در كتاب » احمد حنبل«اين حديث را امام 

  . اند و ابن عدي و ديگران نقل نموده4»المعرفه، 4المعرفه«خودشان، بارودي در كتاب  مجمع

اي رسول خدا : علي گفت: حديث طولاني است، كيفيت عقد اخوت رانقل نموده و در آخرش چنين آمده

ن در اثر خشمي است اي در مورد اصحابت غير از من اجرا فرمودي، اگر اي رفت و كمرم شكست، ديدم برنامه روحم

  : اي، بازگشت به سوي تو لازم، و كرامت و بزرگواري از ناحيه تو است، پيامبر فرمود گرفته كه بر من

و أنت مني بمنزله هارون : سوگند به آن كسي كه مرا به حق مبعوث فرموده تو را به آخر نينداختم جز به خاطر خودم

من همچون هارون نسبت به موسي هستي با اين تفاوت كه پس از تو نسبت به «: موسي غير أنه لا نبي بعدي من

  ! »پيامبري نيست من

  . تو برادر و وارث مني

  برم؟  من چه ارثي از تو مي: علي عرض كرد

تو در بهشت . كتاب پروردگارشان و سنت پيامبرشان. آنچه انبياء و پيامبران پيش از من به ارث گذاردند: فرمود

اخوانا : سپس پيامبر اين قسمت از آيه را تلاوت فرمود. قصر من هستي، تو برادر و رفيق مني دخترم فاطمه در همراه

  . »اند ها رو به روي هم نشسته برادرانند كه بر تخت4$47: «/) حجر (اخوانا علي سرر متقابلين 6علي سررمتقابلين

  . نمايند ي ديگر نگاه ميدارند بعضي به بعض يعني كساني هستند كه به خاطر خدا يكديگر را دوست مي

آورده، تو را بس » ابن عباس«خود از » كبير«در كتاب » طبراني«حديثي را كه » پيمان اخوت دوم«و در مورد 

، )مهاجر(مهاجرين 2آيا هنگامي كه مشاهده كردي من بين : در آنجا آمده كه پيامبر به علي فرمود. خواهدبود

ادم و تو رابا هيچ كدام برادر نگرداندم از من ناراحت شدي؟ آيا راضي انصار برادري قرار د4انصار، 2مهاجر و 4

  . »باشي با اين تفاوت كه پس از من پيامبري نخواهد آمد تو نسبت به من همچون هارون نسبت به موسي«نيستي كه 



شد به  به روز مسدود ساختن درها وارد شده كه همه درها كه به مسجد باز ميو مثل آن است احاديثي كه راجع 6 

  . جزدر خانه علي مسدود گرديد

آنچه براي من درمسجد ! اي علي«: پيامبر فرمود: گويد كند، وي مي كفايت مي» جابر بن عبداالله« در اين مورد حديث 

پس از  نزله هارون نسبت به موسي هستي با اين تفاوت كهباشد و تو نسبت به من به م حلال است براي تو نيز حلال مي

  . »من پيغمبري نيست

رسيده است كه، پيامبر روز مسدود ساختن درها به پا خاست، و در حالي كه » حذيفه بن اسيد غفاري« و از 

آنها را يابند كه من علي را در مسجد سكونت بخشيده و  افرادي در قلب خود چيزي مي«: خواند، فرمود مي خطبه

ام، بلكه خداوند آنها را خارج و او را  من آنها را خارج، و علي را اسكان نبخشيده! ام، به خدا سوگند ساخته خارج

هائي را انتخاب  خداوند به موسي و برادرش وحي فرستاد كه براي قوم خود در مصر خانه. بخشيده است سكونت

و علي نسبت به من به منزله هارون نسبت ) تا آنجا كه فرمود(پا داريد،  خود را قبله قرار دهيد و نماز را به كنيد و خانه

  . »... است، او برادر من است و براي هيچ كس حلال نيست كه در مسجد با زنان آميزش كند جز او به موسي

راي آنچه توان همه را جمع آوري كرد اما همين مقدار، ب نظائر اين موارد فراوان است كه در اين فرصت كوتاه نمي

ندارد و معلوم گردد اين سخن » تبوك«اختصاص به جنگ » حديث منزلت«ماخواستيم كافي است تا ثابت شود كه 

  . مقدار ارزش دارد، با اين كه موارد آن متعدد است چه

 »فرقدان«يابد كه وي علي و هارون را همچون  كسي كه سيره پيامبر و زندگاني او را مورد بررسي قرار دهد، مي7 

شمرد و اين خود از قرائن  دانست هيچ كدام را در هيچ چيز از ديگري ممتاز نمي يكنواخت مي) نام دو ستاره است(

  . باشد بر عموم منزلت در حديث مي داله

  . كند، چنان كه بيان نموديم علاوه، عموم منزلت با قطع نظر از قرائن، از لفظ حديث تبادر مي

   

  و السلام

  ش

   



  1329/ ذي الحجه 25/نامه سي و سوم 

   

  اند؟  كي و كجا علي و هارون همچون فرقدان تصوير شده

   

كرد، و آن دو را يكنواخت به  تصوير مي» فرقدان«براي ما كنه گفته شما كه پيامبر، علي و هارون را همچون 

  آورد روشن نشد، كي و كجا چنين نموده است؟  مي حساب

   

  و السلام

  س

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



  1329/ ذي الحجه 27/نامه سي و چهارم 

   

  روز شبر، شبير و مشبر 1 

  روز عقد برادري2 

  روز مسدود ساختن درها3 

   

در آسمان و دوچشم » فرقدان«يابي كه علي و هارون را همچون  مي! سيره و زندگي رسول خدا را تتبع و بررسي فرما

  : ش بر ديگري، امتيازي نداردكند، كه هيچ كدام از آنها در امت در چهره تصوير مي

فرمائي كه حاضر نيست نام فرزندان علي غير از نام فرزندان هارون باشد؟ لذا آنها را حسن  مگر ملاحظه نمي1 

آنها را همنام فرزندان هارون نمودم، چه اين كه اسماء آنها شبر، شبير و مشبر : وحسين و محسن ناميد و فرمود

ا اين عمل، شباهت بين اين و هارون را مؤكد سازد و مشابهت بين آن دو در جميع خواهد ب پيامبر مي. است بوده

  . مقامات وساير شئون را تعميم دهد

و به همين خاطر علي را برادر خويش انتخاب نمود، و او را بر ديگران مقدم داشت، تا عموم شباهت دو 2 

هيچ تفاوتي بين آنها نباشد در حالي كه دو بار پيمان  نسبت به برادرانشان را محقق سازد، و سخت علاقمند بود هارون

بين اصحابش ايجاد فرمود چنان كه گفته شد در بار اول ابوبكر و عمر برادر بودند و عثمان و عبد الرحمان بن  برادري

برادر عوف، اما در بار دوم ابوبكر و خارجه بن زيد برادر شدند و عمر و عتبان بن مالك، اما علي در هر دو بار، 

خداگرديد چنان كه گفتيم و موقعيت فعلي اقتضاي استقصاء تمام آنچه در اين باره آمده و طرق آن نيز صحيح  رسول

  . دهد نمي است

رسيده و هم آنچه از طرف ابن عمر، زيد بن ارقم، زيد بن ابي اوفي، انس » ابن عباس«استقصاء آنچه از ناحيه 

د، عمر بن خطاب، براء بن عازب، علي بن ابيطالب و ديگران رسيده است، مالك، حذيفه بن يمان، مخدج بن يزي بن

  . مشكل است

  . »تو برادر مني در دنيا و آخرت«: أنت أخي في الدنيا و الاخره: پيامبر به او فرمود



ما ش برادر، وصي و خليفه من در بين! اين«: در نامه بيستم نقل كرديم كه پيامبر دست بر دوش علي گذاشت و فرمود

  . »است از او بشنويد و اطاعت كنيد

اش بشاش و درخشان بود، عبد الرحمان بن عوف سر  و روزي پيامبر به سوي اصحابش آمد در حالي كه چهره

  . خوشحالي را پرسيد اين

خداوند : برادرم و پسر عمويم و دخترم رسيده كهبشارتي از طرف پروردگارم در مورد : حضرت در پاسخ فرمود

  ... فاطمه را به علي تزويج فرموده است

  و هنگامي كه سيده زنان با سيد و بزرگ عترت عروسي كرد، پيامبر به

  ! برادرم را فرا خوان! اي ام ايمن: فرمود» ام ايمن« 

  دهي؟  او برادر تو است و دخترت را به همسري او مي: ام ايمن گفت 

  . ام ايمن علي را فرا خواند و علي آمد! بلي اي ام ايمن: فرمود

برادرم، ! اين«: هذا أخي، و ابن عمي و صهري و أبو ولدي: فرمود كرد و مي چه بسيار پيامبر به علي اشاره مي

  . »باشد پسرعمويم، دامادم و پدر فرزندانم مي

  . »تو برادر و رفيق مني«: و صاحبيأنت أخي : گفت به او فرمود روزي پيامبر با علي سخن مي

  . »تو برادر، همراه و رفيق من در بهشتي«: و بار ديگر به وي فرمود

اما تو «: بود، وي را مخاطب ساخته فرمود» جعفر و زيد بن حارثه«روز ديگري در جرياني كه بين او و برادرش 

  . »تو استبرادر و پدر فرزندان مني، از من هستي و به سوي من رجوع ! علي اي

هايم را  كني، وعده تو برادر و وزير مني دين مرا ادا مي«: و روزي كه به او مطلبي سپرد و وصيتي فرمود، به او گفت

  . »نمائي ام را بري مي و ذمه) كني هايم وفا مي به وعده(سازي  منجزمي

: نيد علي را خواستند به او فرمودو آن دم كه هنگام وفاتش رسيد پدر و مادرم فدايش باد فرمود برادرم را فرا خوا

گفت تا اين  به وي نزديك شد و آن حضرت را بر سينه خود تكيه داد، همچنان با وي سخن مي! من نزديك شو به



بر درب : پاكش از بدنش خارج گرديد، و مقداري از آب دهان آن حضرت بر بدن او ريخت و فرمود كه روح

  . »مد رسول االله، علي أخو رسول االلهلا اله الا االله، مح«: بهشت نوشته شده

: به جبرئيل و ميكائيل وحي فرمود) شبي كه علي در فراش پيامبر خوابيد(» ليله المبيت4ليله المبيت، 3«و خداوند در 

تر ساختم، كدام يك از شما حاضر  من بين شمادو نفر برادري ايجاد كردم، و عمر يكي از شما را از ديگري طولاني

  بر خود در زنده ماندن مقدم دارد؟ است رفيقش را

توانيد مثل علي بن ابيطالب باشيد؟  هر دو زنده ماندن خود را انتخاب كردند، خداوند به آنها وحي نمود آيا شما نمي

من بين او و محمد برادري قرار دادم و او در فراش محمد خوابيده، تا خود را فداي او سازد و او را در زنده ماندن 

  . آن دو فرشته نازل شدند. هر دو به زمين فرود آئيد و علي را از گزند دشمن حفظ كنيد. دارد برخود مقدم

خداوند با  كه! به، به، به تو اي فرزند ابو طالب: كرد جبرئيل بالاي سرش نشست و ميكائيل پائين پايش، جبرئيل ندا مي

  : نازل فرمود و خداوند اين آيه را در اين مورد. كند تو بر فرشتگان مباهات مي

و 4$207: «/) بقره (و من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات االله 6و من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات االله

  . »فروشند بعضي از مردم براي درك رضاي خداوند خويشتن رامي

حرف را جز  باشم، من صديق اكبرم، غير از من اين من بنده خدا و برادر رسولش مي«: گفت علي همواره مي

  . »زند دروغگو وكاذب نمي

به خدا سوگند من برادر، ولي، پسر عم و وارث علم رسول خدايم، بنابراين چه كسي «: فرمود و نيز آن حضرت مي

  . »به اواز من سزاوارتر است

يان شماغير دهم آيا در م شما را به خدا سوگند مي«: به عثمان، عبد الرحمان، و سعد و زبير فرمود» شوري«و در روز 

: شود كه پيامبر هنگام پيمان اخوت بين او و خودش برادري ايجاد كرده باشد؟ گفتند از من كسي يافت مي

  . »داند، نه خدامي

من بنده خدا وبرادر «: كيستي؟ فرمود: از او پرسيد» وليد«رو به رو شد، » وليد«با » بدر«و هنگامي كه علي در جنگ 

  . »باشم رسولش مي



: بگويد اگر گروهي از بني اسرائيل نزد تو آيند و يكي از آنان«: در زمان خلافتش پرسيد» عمر«علي از  و نيز روزي

  ؟ »داري من پسر عم موسي هستم آيا تو او را بر سايرين مقدم مي

  ! بلي: عمر پاسخ داد

  ! »پس من به خدا سوگند برادر و پسر عم رسول خدايم«: علي فرمود

به خدا سوگند غير از اينجا نبايد بنشيني تا هنگامي كه با : داشت، پهن كرد و گفتعمر عبايش را از دوش بر

  . هستيم هم

علي همچنان بر روي آن عبا نشست و عمر در حضورش بود تا وقتي متفرق شدند، اين احترام و تواضع به خاطربرادر 

  . رسول خدا و پسر عمش بود

آن حضرت امر به بستن در : گوئيم حال مي. يگر كشانيدقلم از اختيار، خارج شد و ما را به جاي د3 - 

شد، نمود، تا آن را از جنب و جنابت منزه دارد، اما در خانه علي را همچنان باقي  صحابه كه به مسجد باز مي هاي خانه

اين . گذاشت واز جانب خداوند بر او با حالت جنابت در مسجد بودن را مباح نمود، چنان كه براي هارون مباح بود

  . كند عموم مشابهت بين دو هارون دلالت مي خود، ما را به

شد غير از خانه علي را مسدود ساخت، وعلي  هائي كه به مسجد باز مي رسول خدا درهاي خانه: گويد ابن عباس مي

  . شد و راه عبورش از آن بود و غير از آن راهي نداشت در حالي كه جنب بود همچنان وارد مسجد مي

سه چيز  ابيطالب به علي بن: گويد طاب طبق حديث صحيح موافق شرط بخاري و مسلم در قبول حديث ميعمر بن خ 

همسرش : بهتر بود) بهترين ثروت عرب(داشتم، برايم از شتران سرخ مو  داده شده، كه اگر من يكي از آنها را مي

ر حلال بود براي او نيز حلال بودو پرچم فاطمه دختر پيامبر، مسكن او مسجد با رسول خدا بود كه هر چه براي پيامب

  4. خيبر، 3روز خيبر

پيامبر «: بعضي از خصائص علي را نقل كرده، گفت» سعد بن مالك«و باز طبق حديث صحيحي روزي 

كني و علي را  ما را خارج مي: عباس و ديگران را از مسجد خارج ساخت، عباس به آن حضرت عرض كرد عمويش

  گذاري؟  مي به جاي



من شما را خارج نساختم و او را اسكان نبخشيدم، بلكه خداوند شما را اخراج، و او را : حضرت پاسخ داد

  . »بخشيد اسكان

شد، و راه عبورشان از آن بود، پيامبر  اي از اصحاب رسول خدا در مسجد باز مي در خانه عده: گويد زيد بن ارقم مي 

مردم در اين باره حرف زدند، پيامبر به پا خاست، خدا راحمد و . ود كنيدفرمود غير از در خانه علي بقيه درها را مسد

حرف  كسي در اين باره! من فرمان مسدود ساختن اين درها به جز در خانه علي را دادم«: ستايش نمود، سپس فرمود

  . »ام نموده طاعتام و ا ام من به چيزي مأمور شده زده است، اما در حقيقت من چيزي را مسدود نساخته و يا نگشوده

من از پيش خود، شما را «: رسول خدا روزي به پا خاست و فرمود: از ابن عباس نقل نموده كه» الكبير«و طبراني در 

اي مأمورم  من بنده. خارج نساختم و او را باقي نگذاشتم، بلكه خداوند شما را خارج و او را باقي گذاشت) از مسجد(

  . »كنم كردم، من جز از وحي متابعت نمي آنچه فرمان داده شدم را عمل به

  . »جنابت در مسجد براي احدي حلال نيست، جز بر من و تو! اي علي«: و نيز رسول خدا فرمود

پيامبربه : اند كه سعد بن ابي وقاص، براء بن عازب، ابن عباس، ابن عمر، و حذيفه بن اسيد غفاري همه اينها نقل كرده

كسي  برايم مسجدي پاك بنا كن كه جز تو و هارون: ه موسي پيامبرش وحي فرمودخداوند ب«: مسجد آمد و فرمود

كسي  مسجدي پاك و طاهر بنا كنم كه جز من و برادرم علي: خداوند به من وحي فرموده كه. در آن سكونت نگزيند

  . »در آن ساكن نشود

جايش جمع آوري نصوص مسلمي اين نوشته ما گنجايش جمع آوري تمام نصوص ثابت در اين باره را ندارد، گن

خثعم، اسماء بنت عميس، ام سلمه، 2كه ازابن عباس، ابو سعيد خدري، زيد بن ارقم، مردي صحابي از قبيله خثعم

بريده 1اسيد، سعد بن ابي وقاص، براء بن عازب، علي بن ابيطالب، عمر، ابوذر، ابو طفيل، بريده اسلمي حذيفه بن

  . ، جابر بن عبداالله و ديگران رسيده، را ندارداالله اسلمي، ابو رافع مولي رسول

به ! پروردگارا: موسي برادرم از تو درخواست نموده گفت! بار خدايا«: خوانيم در دعائي كه از پيامبر رسيده چنين مي

  . تا مردم سخنم را بفهمند! عقده و گره از زبانم بگشا! كارم را آسان نما! من شرح صدر عنايت كن

و . به وسيله او پشتم را محكم كن و او را در امرم شريك گردان! هارون برادرم را! دانم وزيري قرار دهو برايم از خان

سازم و مقام و موقعيت بلندي را به شما  او وحي نمودي كه به زودي به وسيله برادرت بازويت را محكم مي تو به

  . كنم عطامي



! وزيري از خاندانم برايم قرار ده! كارم را آسان نما! در بدهمن بنده و رسولت محمدم به من شرح ص! بار پروردگارا

  ! علي برادرم را

  : پيامبر دست علي را گرفت و فرمود: نيز مثل آن را نقل كرده كه» بزار« 

موسي از خداوند خواست كه مسجدش را به وسيله هارون پاكيزه گرداند و من از خدا خواستم مسجدم را به وسيله «

  . »ازدتوپاك و طاهر س

  ! ات را مسدود ساز سپس به سوي ابوبكر فرستاد كه در خانه

  . »شنيديم و اطاعت نموديم«: سمعا و طاعتا: وي استرجاع گفت و سپس گفت

در  من«: هاي خود را مسدود سازند، آن گاه فرمود پس از آن به سوي عمر فرستاد، و سپس به سوي عباس كه در خانه

و در خانه علي را مفتوح، بلكه خداوند در خانه او را گشوده، و از شما را  هايتان را مسدود نساختم خانه

  . »مسدودساخت

  . در عموم منزلت و مقام، كافي است» شباهت علي به هارون«: همين مقدار براي خواسته ما

   

  و السلام

  ش

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

  1329/ ذي الحجه 27/نامه سي و پنجم 

   

  درخواست بقيه نصوص

   

  ها و استدلالت روشن و چقدر آيات و نشانه! خداي پدرت را رحمت كند

از همان نصوص پي در پي، ... بقيه را هم ذكر كن بقيه را! مند ات از فصاحت بهره پر جلال است و چه بيان و ادله

  . فضل و برتري از آن تو است! متواتر وروشن

   

  و السلام

  س

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

  1329/ ذي الحجه 29/نامه سي و ششم 

   

  حديث ابن عباس 1 

  حديث عمران2 

  حديث بريده3 

  حديث خصائص دهگانه4 

  حديث علي5 

  حديث وهب6 

  حديث ابن ابي عاصم7 

   

استيعاب آمده از ابن عباس 4استيعاب، 4چنان كه در شرح حال علي در » ابو داود طيالسي«كافي است آنچه را 1 

تو ولي تمام مؤمنان «: أنت ولي كل مؤمن بعدي: پيامبر به علي بن ابيطالب فرمود: گويد مائي كه ميمطالعه فر آورده

  . »خواهي بود پس از من



رسول خدا گروهي ازلشكرش : نقل شده كه» عمران بن حصين« همانند حديث بالا حديث صحيحي است كه از 2 

براي  اي را از سهم خمس د، وي پس از پيروزي، جاريهرا به سوي جنگي فرستاد، و علي را فرمانده سپاه گرداني

  . چهار نفر از آنها با هم پيمان بستند كه نزد پيامبر از او شكايت كنند. خويش انتخاب نمود، سپاه به او ايراد گرفتند

ين و چنان داني كه علي چن آيا مي! يا رسول االله: پس آن گاه كه باز گشتند، يكي از چهار نفر به پا خاسته، عرض كرد

  است؟  كرده

  . پيامبر از او روي گردانيد

  . دومي به پا خاست و همان سخن را گفت و پيامبر از او روي برتافت

  . سومي ايستاد و همچون دو نفر پيش گفت و پيامبر از او اعراض نمود

  . چهارمي بلند شد و گفته آن سه رفيقش را تكرار نمود

  : اش هويدا بود فرمود ورد در حالي كه خشم در چهرهاين بار پيامبر به جانب آنها روي آ

  . »خواهيد؟ علي از من است و من از او هستم او ولي همه مؤمنان پس از من خواهد بود از علي چه مي«

خدا دو  رسول: گويد آمده است، وي مي» مسند احمد«جزء پنجم 356همچنين حديث بريده كه لفظ آن در صفحه 3 

يمن فرستاد، فرماندهي يكي از آن دو را علي بن ابيطالب عهده دار بود و 4يمن، 3گروه سپاه را به سوي 

  . ديگري را خالد بن وليد فرماندهي

هر گاه به هم رسيديد فرماندهي هر دو سپاه به عهده علي خواهد بود و اگر از هم جدا بوديد، هركدام : پيامبر فرمود

  . سردار سپاه خود باشد

يمن و زد و خوردي كه پيش آمد 4يمن، 3از اهل 4بني زبيده، 2ما در روياروئي با قبيله بني زبيده: گويد مي» بريده« 

  . زبيده اسير گرفتيم، علي يكي از زنان اسير را براي خويش برگزيد بني4بني زبيده، 2پيروز شديم، و از قبيله 

. ت و همراه من براي رسول خدا فرستاد و او را در جريان گذاشتاي نوش نامه» خالد بن وليد« : كند نقل مي» بريده« 

  . اش پر از خشم شد هنگامي كه نزد پيامبر رسيدم، نامه را دادم، نامه را برايش خواندند، ديدم چهره



تو مرا همراه فردي فرستادي، و ) آورم من به تو پناه مي(اينجا مركز پناهندگي است ! اي رسول خدا: عرض كردم

  . ام ام گذاشته انجام داده اطاعت از او را دادي بنابراين رسالتي را كه بر عهدهدستور

  . »نسبت به علي بد مگو كه او از من است و من از اويم، او ولي شما پس از من است«: رسول خدا فرمود

عليا  لي عليا فان لا تبغضن يا بريده؟: آورده، چنين است» و عين الفاظ آن چنان كه نسائي در صفحه خصائص العلويه

از  زيرا علي از من است و من ;كاري مكن كه بخواهي مرا بر علي خشمناك سازي«: مني و أنا منه و هو وليكم بعدي

  . »اويم و او ولي شما پس از من خواهد بود

  : اين گونه است» ابن جرير«و لفظ حديث نزد 

علي  هر كس من وليش هستم«: من كنت وليه فان عليا وليه: ناگاه ديدم چهره پيامبر سرخ شد و فرمود: گفت» بريده« 

  . »ولي اوست

  . كنم آنچه در دل داشتم از بين رفت و گفتم هرگز او را به بدي ياد نمي: گويد مي» بريده« 

از »بريده« هنگامي كه : كه وي نقل كرده آمده است در روايتي. طبراني اين حديث را به طور مفصل نقل نموده است

اند برايش به پا خاستند سلامش  اي در خانه پيامبر نشسته يمن بازگشت و داخل مسجد شد مشاهده كرد، عده4يمن، 3

  چه خبر؟ : كردندو از اوضاع سفر جويا شدند، پرسيدند

  . دادخداوند پيروزي را نصيب مسلمانان قرار ! خير و خوبي: پاسخ داد

  چه چيز موجب شد كه پيشتر آئي؟ : پرسيدند

  . كنيزي را علي از سهم خمس براي خود گرفت آمدم كه اين خبر را به پيامبر بدهم: پاسخ داد

تا علي از چشم پيامبر بيفتد، در حالي كه رسول خدا از پشت در صدايشان ! به او خبر ده، به او خبر ده: گفتند

  . شنيد رامي

چيست؟  خواهند از علي بدگوئي كنند؟ منظورشان چرا گروهي مي«: ن از خانه خارج شده، فرمودرسول خدا خشمگي

از  كسي كه بغض علي در دل گيرد بغض مرا در دل گرفته و كسي كه از علي جدا شود از من جدا شده است علي



اي هستند كه  ذريه. يم برترممن است و من از اويم او از گل من آفريده شده و من از طينت ابراهيم، و من از ابراه

  . اند، و خداوند سميع و عليم است از بعض ديگر گرفته شده بعضي

) زيرا ;و از ناحيه من مجاز بوده است(اي كه گرفته، سهميه دارد؟  دانستي كه علي بيش از جاريه مگر نمي! اي بريده«

  . »اوپس از من ولي شما است

  . باشد ل آن تا بريده زياد است و همه طرق آن معتبر ميترديدي در صدور اين حديث نيست و طرق نق

خصيصه و  بهائي است كه در آن ده از ابن عباس نقل نموده، حديث بس گران» حاكم«و مانند آن حديثي است كه 4 

  . »تو ولي تمام مؤمنان پس از من خواهي بود«: امتياز براي علي آمده، از جمله پيامبر به علي فرمود

خواستم،  از خداوند پنج چيز برايت! اي علي«: خني كه پيامبر به او فرموده و در ضمن حديثي آمده كهو همچنان س5 

از من  تو ولي مؤمنان پس: و از ميان آنچه به من عنايت فرمود اين بود كه... چهار تاي آن را عطا فرمود و يكي را نداد

  . »باشي

نقل كرده آن طور كه در شرح حال وهب در » وهب بن حمزه« از » ابن سكن« و همچون حديثي كه 6 

كنم،  اگر بازگشتم شكايتش مي: با علي مسافرت كردم و از او ناراحتي ديدم، گفتم: آمده است كه» الاصابه«كتاب

  . پس ازبازگشت به رسول االله شكايت بردم و آنچه خواستم گفتم

   .»اين را درباره علي مگو، كه او ولي شما پس از من است«: فرمود

اين را درباره علي مگو كه او پس «: از وهب آن را نقل كرده با اين تفاوت كه در آنجا آمده» كبير«طبراني در كتاب 

  . »ازمن از همه مردم اولي به شما است

: آيا من اولي به مؤمنان از خودشان نيستم؟ گفتند«: ابن ابي عاصم به طور مرفوعه از علي نقل نموده كه پيامبر فرمود 

  . »فرمود هر كس من ولي او هستم علي ولي او است! بلي

فعلا همين مقدار براي منظور ما كفايت . اخبار صحيح ما كه در اين زمينه از ائمه عترت پاك رسيده متواتر است

  . الحمد الله رب العالمين. علاوه، آيه ولايت در كتاب خدا مؤيد گفته ما است. كند مي

   



  و السلام

  ش

   

  1329/ ذي الحجه 29/ نامه سي و هفتم

   

  ، مشترك لفظي است، بنابراين نص كو؟ »ولي«

   

، )هم قسم(، حليف )پيرو(، تابع )داماد(، صهر )دوست(، محب )رفيق(، صديق )ياور(مشترك است بين نصير » ولي«

  . ، و هر كس سرپرستي امور كسي را بر عهده گيرد، ولي او است)همسايه(جار 

ايد اين باشد كه علي نصير و ياور شما، يا صديق شما يا محب شما بعد از  يثي كه آوردهبنابراين، شايد معني احاد

  ! كرديد؟ است پس كدام است نصي را كه ادعا مي من

   

  و السلام

  س

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

  1329/ ذي الحجه 30/نامه سي و هشتم 

   

  »ولي«بيان منظور از  1 

  قرائن دلالت كننده بر اين معني2 

   

هر كس سرپرستي امور كسي را بر عهده گيرد، ولي «: ايد اين است ذكر فرموده» ولي«از جمله معاني كه براي 1 

: نظير اين گفته. شود در اين احاديث همين معني است و همين معني از آنها متبادر مي» ولي«و منظور از » اواست

زيرا اينها هستند كه امور  ;باشند نيز ولي ميباشد، وصي آنها و حاكم شرعي  قاصر، پدرش و جد پدريش مي ولي

  . كنند گيرند و در شئون او تصرف مي شخص رابر عهده مي

و هووليكم : زيرا اين سخن پيامبر كه ;در اين احاديث، بر عاقلان مخفي نيست» ولي«قرائن، بر اراده اين معني از 2 

ني ولايت، و انحصار آن در اين حقيقت داردواين ظهور در حصر همين مع» تنها او ولي شما پس از من است«: بعدي

زيرا نصرت، صداقت، محبت و  ;و با معني ديگري سازش ندارد. خود موجب تعيين معنائي است كه ما گفتيم

  . زيرا مؤمنان و مؤمنات بعضي ولي بعض ديگرند ;توانند به شخص معيني اختصاص داشته باشند اينها نمي امثال

خواسته در اين احاديث  آنچه گفتيم، باشد، اين چه امتياز و مزيتي بوده كه پيامبر مي غير از» ولي«اگر معني 

  برادرش و وليش اثبات كند؟  براي

  و چه امر مخفي وجود داشته كه پيامبر زحمت بيان آن را در اين احاديث بر عهده گرفته است؟ 

وي، و  حكمت بالغه، معصوم بودن. تمام ورزدكه رسول خدا به توضيح واضحات، و بيان بديهيات اين قدر اه! حاشا

  . برند ها است كه به او مي خاتميت او، بالاتر از اين گمان



تعيين  علاوه، اين احاديث صريح هستند در اين كه اين ولايت فقط براي علي پس از پيامبر است و همين خود موجب

علي  زيرا ترديدي نيست كه ;آنها جمع نخواهد شد معنائي است كه ما گفتيم، و اين هرگز با اراده نصير، محب و غير

شد، و  يافت، تا زماني كه بازوانش در آغوش رسالت محكم مي از هنگامي كه در دامن رسول خدا پرورش مي

  . تاساعتي كه جهان را بدرود گفت، متصف به نصرت مسلمانان و محبت و صداقت نسبت به آنها بود

مخفي  نسبت به مسلمانان اختصاص به بعد از پيامبر نداشته است، و اين بر كسيبنابراين نصرت، صداقت، و محبت او 

  . نيست

خودبه » مسند«جزء پنجم 347كند، حديثي است كه امام احمد در صفحه  از جمله قرائني كه گفته ما را تعيين مي

  ، از»سعيد بن جبير« طريق صحيح از 

بودم، از او ناراحتي ديدم پس از بازگشت به » يمن4يمن، 3«گ با علي در جن: كند كه ابن عباس، از بريده نقل مي

  : حضور پيامبررسيدم و سخن از علي به ميان آوردم و بر او عيب گرفتم، ديدم چهره رسول خدا تغيير كرده فرمود

آيا ! اي بريده«: من كنت مولاه فعلي مولاه: رسول االله قاليا بريده ألست أولي بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت بلي يا 

  اولي به مؤمنان از خودشان نيستم؟  من

  . بلي يا رسول االله: گفتم

  . »هر كس من مولاي او هستم علي مولاي او است: فرمود

آن را آورده و طبق شرط مسلم در قبول روايت، آن را صحيح » مستدرك«جزء سوم 110حاكم در صفحه 

  . است تهدانس

داني كه  و تو مي. آن را نقل نموده و طبق شرط مسلم صحت آن را مسلم گرفته است» تلخيص«نيز در » ذهبي«

  . موجب دلالت روشن و واضحي بر گفته ما خواهد بود» ألست أولي بالمؤمنين من أنفسهم؟ «بودن جمله  مقدم

كه مربوط به آن است در نظر بگيرد، كسي كه در اين احاديث دقت نظر به خرج دهد و جهات ديگري هم 

  . برايش پيش نخواهد آمد كه آنچه گفتيم صحيح است ترديدي

   



  و الحمد الله و السلام

  ش

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1329/ ذي الحجه 30/نامه سي و نهم 

   

  در خواست بحث از آيه ولايت

   



ميدان مناظره، صادق و راستگو، در روياروئي مباحثه، دهم كه شما در بحث، ثابت قدم، در حمله به  گواهي مي

دهند و در ميدان گرم مبارزه پا بر جا  نيرومند، آن چنان كه همتاهاي شما قدرت مقابله را از دست مي سخت

  . مانند نمي

بنابراين، من نخستين كسي هستم كه به دلالت آن احاديث بر گفته شما يقين دارم، و اگر نبود كه واجب است 

آمدم، اما صرف اين احاديث از ظاهرشان به ناچار  صحابه را حمل بر صحت نمود، من بر حكم شما فرود مي ملع

  . زيرا اقتدا به گذشتگان صالح رضي االله تعالي عنهم اين اقتضاء را دارد ;بايدانجام شود

ر آن احاديث است، ما را هاي شما د كرديد مؤيد گفته يادآور شدي و گمان مي36اما آيه محكمي كه در آخر نامه 

آن را بر ما بخوانيد تا به خواست خدا در . كند واقف نساختيد برتفسير و معني آن كه چگونه منظور شما را تأييد مي

  . تدبر كنيم آن

   

  و السلام

  س

   

   

   

   

   

  1330/ محرم 2/نامه چهلم 

   

  آيه ولايت و نزول آن درباره علي 1 

  ادله نزول آن2 



  توجيه استدلال به آن3 

   

خوانم و آن اين آيه است كه در سوره  بلي، يكي از آيات محكم پروردگار در قرآن عظيم را بر شما مي1 

  : آمده است»مائده«

الذين يقيمون الصلوه و 4$55/) مائده (انما وليكم االله و رسوله و الذين آمنوا 6انما وليكم االله و رسوله و الذين آمنوا

  : اه و هم راكعون و من يتول االله و رسوله والذين آمنوا فان حزب االله هم الغالبونيؤتون الزك

دارند، و زكات  ها كه نماز را بر پا مي اند، همان تنها ولي شما، خدا، پيامبرش، و كساني هستند كه ايمان آورده«

عملي بس (اند را دوست بدارد  و كسي كه خدا، رسولش و آنان كه ايمان آورده. دهند در حالي كه در ركوعند رامي

  -. »زيرا حزب خداوند غالب و پيروزند ;و به وظيفه عمل كرده) انجام داده نيك

ترديدي نيست كه اين آيه به هنگامي كه علي انگشتريش را در حال ركوع در نماز به سائل داد درباره وي نازل 

  . است شده

آن هنگام كه در حال ركوع در نماز انگشتري را به سائل داد،  اخبار صحيح در مورد نزول اين آيه درباره علي در2 

  . ازائمه عترت متواتر است

  اما احاديثي كه از غير طريق ائمه اهل بيت رسيده، ملاحظه حديث

براي آگاهي از آن به صحيح نسائي يا در . كند كه به طور مرفوع از پيامبر رسيده شما را كفايت مي» ابن سلام« 

  . به كتاب جمع بين صحاح سته مراجعه فرمائيد» ئدهما«تفسيرسوره 

حديث ابن عباس . است كه باز به طور مرفوعه نقل شده است» علي«و حديث » ابن عباس«و مانند آن، حديث 

اين حديث را خطيب در . بخوانيد4»واحدي، 1اسباب النزول واحدي4اسباب النزول، 4«درتفسير اين آيه را از كتاب 

  . ورده استآ» المتفق«كتاب 

كنز 4«و اگر خواستي به . ببينيد4»ابو الشيخ، 1مسند ابو الشيخ«و 4»ابن مردويه، 1مسند ابن مردويه«و حديث علي را در 

  . مراجعه نما، تابيابي كه نزول آن درباره علي مورد اتفاق و اجماع مفسران است» كنز العمال4العمال، 



» شرح تجريد4شرح تجريد، 4«اين اجماع را عده ديگري از اعلام اهل تسنن از جمله امام قوشچي در بحث امامت 

  . اند نقل كرده

حديث از طريق اهل سنت نقل شده كه شأن نزول آن همان است كه ما گفتيم، واگر 24، »غايه المرام18« و در باب 

آورديم،  آسمان نبود، همه اخبار صحيحي كه در اين باره آمده، ميبنا بر اختصار، و مسأله همچون خورشيد در وسط 

با اين حال ما نامه را خالي از آنچه ازطريق اهل . اما بحمد االله اين مطلب از مطالبي است كه در آن ترديدي نيست

  گذاريم و به آنچه در تفسير امام سنت در اين باره رسيده نمي

  . كنيم نيشابوري ثعلبي آمده اكتفا مي4احمد بن محمد بن ابراهيم، 1ابو اسحاق، احمد بن محمد بن ابراهيم

خود به اين آيه رسيده است با سند، از ابوذر غفاري » كبير«وي هنگامي كه در تفسير : گوئيم روي اين اصل، مي

  : كرده است كه نقل

رهبر  علي«: گفت نه كور باد كه مي با اين دو گوش از پيامبر شنيدم و گرنه كر باد و با اين دو چشم وي را ديدم و گر

نيكان و قاتل كافران است، پيروز كسي است كه او را ياري كند و مخذول و منكوب كسي كه بخواهد او را 

  . »نمايد مخذول

در  گزاردم كه سائلي در مسجد چيزي خواست، كسي به او نداد، و علي روزي من با رسول خدا نماز مي! آگاه باشيد

سائل پيش آمد و انگشتر . نمود ا انگشت كوچكش اشاره كرد، همان انگشتي كه انگشتري در آن ميحال ركوع بود ب

: خواند پس از آن عرض كرد كرد و او را مي در اين هنگام پيامبر به درگاه خدا تضرع مي. رااز انگشتش بيرون آورد

عقده از ! ساني در كارم عنايت فرمابرادرم موسي از تو درخواست كرد كه خدايا به من شرح صدر، و آ! بارخدايا

هارون برادرم را، با او پشتم را محكم كن و در كارم : زبانم بگشاتا سخنم را بفهمند، وزيري از خاندانم برايم قرار ده

! اي موسي: شريكش ساز، تاتو را تسبيح و ذكر فراوان گوئيم تو بر ما بصير و بينائي و تو به او وحي كردي

  . و داده شدهايت به ت خواسته

: و از خاندانم وزيري برايم قرار ده! كارم را آسان كن! من هم بنده و پيامبر توام به من شرح صدر ده! بار خدايا«

  . »را، و پشتم را به وسيله او محكم گردان علي

  : يه را آوردبه خدا سوگند هنوز آخرين كلمه پيامبر پايان نيافته بود كه امين وحي، جبرئيل اين آ: گويد ابوذر مي 



و  انما وليكم االله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوه و يؤتون الزكاه و هم راكعون و من يتول االله و رسوله«

  . »الذين آمنوا فان حزب االله هم الغالبون

كه  ست چناندانيد كه ولي در اينجا به معني اولي به تصرف ا و شما كه خداوند حق را به وسيله تو ياري كند مي3 

عهده  هر كسي«: كل من ولي أمر أحد فهو وليه: اند و دانشمندان لغت تصريح كرده» فلاني ولي قاصر است«: گوئيم مي

  . »دار امر كسي شود ولي او است

باشد،  مي دار است و از خود شما در تصرف آن اولي آن كس كه امور شما را عهده: شود بنابراين، معني آيه چنين مي

در او  زيرا اين علي است كه صفات ايمان، اقامه نماز، ايتاء زكات در حال ركوع ;ا است، و رسولش و عليتنها خد

  . اش نازل شده است وجود داشته و آيه درباره

دانيم  مي. خداوند اين ولايت را، براي خود، پيامبرش و براي وليش يكنواخت و در يك رديف قرار داده

و جايز نيست . ولايت پيامبر و وليش نيز مانند ولايت خدا است، و بر اسلوب آنخداوند عمومي است، پس  ولايت

كنم اين از مطالبي است كه  زيرا براي اين حصر وجهي نيست و خيال مي ;معني نصير يا محب و امثال اينها باشد كه به

  الحمد الله رب العالمين. واضحات ملحق شود بايد به

   

  و السلام

  ش

   

   

   

   

   

   

   

   



   

  1330/ محرم 3/نامه چهل و يكم 

   

  شود؟  جمع است، چگونه به مفرد اطلاق مي» الذين آمنوا«لفظ 

   

جمع است، » الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوه و يؤتون الزكاه و هم راكعون«: شود گاهي در برابر شما گفته مي

شود با اين كه او مفرد است؟ اگر اين  چگونه بر امام كرم االله وجهه اطلاق ميباشد، حال  حقيقت در جمع مي پس

  گفته شود، جوابش چيست؟  سخن

   

  و السلام

  س

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

  1330/ محرم 4/نامه چهل و دوم 

   

  . آورد تعبير جمع مي» مفرد«عرب براي  1 

  . شواهد اين مطلب2 

  . استذكر كرده » طبري« آنچه امام 3 

  . در اين باره» زمخشري« گفته 4 

  . گويم آنچه من مي5 

   

اي است كه اقتضاي  آورد و البته اين به خاطر نكته مي» مفرد«را براي » جمع«عرب تعبير : جواب اين است كه1 

  . معني را دارد اين

الناس  ألذين قال لهم الناس، ان: خوانيم است، آنجا كه مي» آل عمران«تعالي در سوره شاهد بر اين معني قول خداي 2 

لكم فأخشوهم فزادهم ايمانا و قالوا حسبنا 4$173/) آل عمران (ألذين قال لهم الناس، ان الناس قد جمعوا 6قد جمعوا

  : االله و نعم الوكيل

بر ايمان آنها افزود، ) اما اين سخن! (اند، از آنها بترسيد ده شدهمردم در برابر شما آما: كساني كه مردم به آنها گفتند«

  . »كند و او وكيل خوبي است خداوند ما را كفايت مي: وگفتند

  . است، به اجماع مفسران، محدثان و اهل اخبار» نعيم بن مسعود اشجعي« دانيم قائل و گوينده اين سخن تنها  مي

ي جمع است بر او اطلاق كرده، در حالي كه مفرد است و آوردن جمع در كه برا» الناس«در اينجا خداوند كلمه 

ابو « زيرا  ;باشد اينجابراي مفرد، براي احترام و تعظيم كساني كه گوش به اراجيف او ندادند و به او اعتناء نكردند مي

آنچه . رساند و او چنين كردده شتر به او داده بود تا مسلمانان را سست و مرعوب سازد و آنها را از مشركان بت»سفيان



كه اكثر مسلمانان به سبب اين گفته ! »اند از آنها بترسيد مردم در برابر شما آماده شده«: مسلمانان گفته بود اين بود به

  . كراهت داشتند، اما پيامبر با هفتاد سوار حركت كردند و سالم باز گرديدند» ابو سفيان« ازخروج به سوي سپاه 

  . ها كه به اراجيف او گوش ندادند درباره همان. هفتاد نفري كه با پيامبر رفته بودند نازل گرديدآيه درباره آن 

زيرا ثناء و مدح هفتاد نفري كه با پيامبر خارج شدندبا  ;اي است شريف در اينجا بر مفرد نكته» الناس«در اطلاق لفظ 

كساني «: ل لهم الرجل، ان الناس قد جمعوا لكمألذين قا: تر و رساتر است، از اين كه بگويد آوردن جمع، بليغ

  . »و اين بر كسي مخفي نيست» اند مردم در برابر شما آماده شده: مردي به آنها گفت كه

يا أيها الذين : فرمايد اين آيه در كتاب خدا، سنت پيامبر و كلام عرب نظائر فراوان دارد، از جمله خداوند مي

عليكم اذ هم قوم أن يبسطوا اليكم أيديهم 4$11/) مائده (لذين آمنوا أذكروا نعمه االله يا أيها ا6آمنواأذكروا نعمه االله

  : فكف أيديهم عنكم

نعمت خداي بر خود در آن زمان را به ياد آوريد، كه قومي تصميم گرفتند بر شما ! ايد اي كساني كه ايمان آورده«

  . »يابند، اما خداوند دست آنها را از شما بازداشت دست

بني محارب به 4بني محارب، 2حالي كه قومي كه تصميم دست يافتن بر مسلمانان را گرفته بودند فقط يك نفر از  در

بوده است، او بود كه شمشير » بني نضير4بني نضير، 2«از طايفه » عمرو بن جحاش« : بود وگفته شده كه» غورث« نام 

  . رد و خداوند مانع آن گرديدكشيد و آن را به حركت آورد وخواست بر رسول خدا فرود آو

و ابن هشام در جريان جنگ ذات الرقاع در جزء . اند اين جريان را محدثان، اهل اخبار و مفسران نقل كرده

كه براي جماعت است، بر اين مرد كه مفرد است، اطلاق » قوم«خداوند كلمه . اش آن را آورده است سيره سوم

  . ا عنايت كرد و پيامبرشان را به سلامت داشتخاطر نعمتي كه خداوند به آنه كرده، به

بالخصوص  و نيز در آيه مباهله، لفظ ابناء، نساء و انفس كه حقيقت در عموم و همه، هستند بر حسنين، فاطمه وعلي

نظائر اين . شده و اين اطلاق براي تعظيم شأن آنها انجام. اطلاق شده، اين مطلب اجماعي است و همه يك قولند

قابل احصاء و جمع آوري نيست، اين از ادله جواز اطلاق لفظ جماعت بر مفرد است درصورتي كه  استعمالات،

  . اي اقتضا كند نكته



نكته اطلاق لفظ جمع به امير : در تفسير اين آيه، يادآور شده كه» مجمع البيان4مجمع البيان، 4«امام طبرسي در 3 

لغت جمع را بر مفرد بر سبيل تعظيم و احترام اطلاق  مؤمنان، تفخيم وتعظيم آن حضرت است چه اين كه اهل

  . اي مشهور است كه احتياج به استدلال ندارد اين حقيقت به اندازه: و اضافه كرده. كنند مي

اگر بگوئي چگونه : نكته ديگري يادآور شده، آنجا كه گفته است» كشاف«تفسير 4تفسير كشاف، 4زمخشري در  

  : اطلاق شود؟ خواهم گفتتنها بر علي  شود لفظ جمع مي

در اينجا كه لفظ جمع آورده شده گر چه سبب، عمل يك فرد بيشتر نبوده به خاطر اين كه مردم به سوي 

و براي اين . همچون عمل او ترغيب و تشويق شوند، و آنها نيز به آنچه وي از ناحيه خدا نائل شده، نائل شوند عملي

به اين مرحله از حرص بر نيكي، احسان و تفقد به مستمندان برسد، تا آنجا بياگاهاند كه واجب است سجيه مؤمنان  كه

  . اگر امر لازمي پيش آمد كه نبايد تأخير بيفتد، گر چه در نماز هستند آن را تا پايان نماز تأخير نيندازند كه

بدين . آورده نه مفرد تري است و آن اين كه اين آيه را با الفاظ جمع تر و لطيف نزد من نكته دقيق: گويم من مي5 

زيرا بدگويان علي،  ;خاطركه اين حقيقت، خود از ناحيه خداوند براي عده زيادي از مردم رحمت و مرحمت است

  دشمنان

خواستند خود پيش بيفتند، طاقت آن را نداشتند  بني هاشم، و ساير منافقان و حاسدان و كساني كه مي4بني هاشم، 2

چرا كه اين صورت جائي براي مشتبه ساختن حقيقت، و محلي براي به  ;د بشنوندرا با صيغه مفر كه اين واقعيت

گمراهي انداختن، وجود نداشت، و در چنين حالي به سبب مأيوس شدن آنها از خواسته خود ممكن بود وضعي از 

  . ناحيه آنان به وجودآيد كه عواقب آن موجب وحشت بر اسلام شود

ن كه براي مفرد بوده تا از اين وضع پيشگيري گردد، سپس نصوص و لذا به صيغه جمع آورده شده با اي

صادر گرديده، تا امر ) از طرف آن حضرت(ديگري پشت سر هم به عبارات مختلف، و در مقامات متعدد  تصريحات

را  تا اين كه خداوند دين را كامل نمود و نعمت) و اين همچنان ادامه داشت(ولايت راتدريجا بين آنان پخش نمايد، 

  . تمام فرمود

اين روش پيامبر در رساندن اين واقعيت، همان روش حكيمان در رساندن مطالبي است كه ابراز آن بر مردم 

  . باشد مي سخت



گذاشتند و سخت با  اگر آيه با عبارت مخصوص مفرد، بود هرگز حاضر به شنيدن آن نبودند انگشتان را در گوش مي

   .پيچيدند كبرو غرور از آن روي مي

اين نكته كه گفته شد، اختصاص به اين آيه ندارد بلكه در تمام آياتي كه در قرآن حكيم، درباره فضائل علي و 

  . بيت آمده، ساري و جاري است و اين مخفي نيست اهل

» سبيل المؤمنين و تنزيل الايات4سبيل المؤمنين، 4«اين مطالب را ما با شواهد قاطع و براهين روشن در كتاب خود 

  . و الحمد الله علي الهدايه و التوفيق. ايم ضح و آشكارساختهوا

   

  و السلام

  ش

   

   

   

  1330/ محرم 4/نامه چهل و سوم 

   

  و امثال آن» محب«در اينجا » ولي«كند كه منظور از  سياق آيات دلالت مي

  است

   

و حق محض را ! شبهه را نابود ساختي! بين برديريشه و محرك ترديد را از ! خداي پدرت را جزاي خير دهد

آيه در سياق نهي از اتخاذ ولايت و دوستي كفار : ديگر چيزي باقي نمانده مگر اين كه گفته شود. آشكارانشان دادي

كفار را ولي و دوست براي خود نگيريد و شاهد آن آيات قبل و بعد : گويد در رديف آياتي است كه مي يعني. است



در آيه، نصير، يا محب، يا صديق و يا امثال آن است، » ولي«مراد از : واين خود قرينه است بر اين كه. ستاين آيه ا

  . پاسخ آن چيست؟ لطفا بيان فرمائيد

   

  و السلام

  س

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1330/ محرم 5/نامه چهل و چهارم 

   

  ! سياق دلالت بر معني نصير و امثال آن ندارد 1 

  د با ادله معارضه كندتوان سياق نمي2 

   

  : پاسخ1 



. كند، جدا است شود، از آياتي كه پيش از آن نهي از اتخاذ ولايت و دوستي كفار مي آيه، به حكم آنچه مشاهده مي

زيرا در اين آيات به ثناء امير مؤمنان  ;و ازنظم آن آيات خارج شده، به سياق مدح و ستايش امير مؤمنان پيوسته است

ضرت براي زعامت و امامت، و به تهديد مرتدان در برابر قدرت وي پرداخته، و آنها را از سطوت و بيت آن ح و اهل

  : و اين گفته به اين دليل است كه پيش از آيه مورد بحث بدون فاصله اين آيه است. قدرت اوترسانيده است

فسوف يأتي 4$54/) مائده (م عن دينه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منك6يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه

الكافرين يجاهدون في سبيل االله و لا يخافون لومه لائم ذلك  االله بقوم يحبهم و يحبونه أذله علي المؤمنين أعزه علي

  : فضل االله يؤتيه من يشاء و االله واسع عليم

زودي خداند قومي را خواهد آورد هر گاه كسي از شما از دين خود باز گردد، به ! ايد اي كساني كه ايمان آورده«

در برابر مؤمنان خاضع و در برابر كافران ) اين قوم(دارند  دارد، آنها هم خداي را دوست مي كه آنها رادوست مي

ترسند، اين فضل خداوند است كه به هر  كننده نمي كنند و از ملامت ملامت عزيز وقدرتمندند، در راه خدا جهاد مي

  . »داوند وسعت بخش و دانا استدهد و خ بخواهد مي كس

چنان كه اميرمؤمنان . دهد اين آيه، اختصاص به امير مؤمنان دارد و مخالفان را از قدرت او و قدرت اصحابش بيم مي

آن  در تفسيرش» ثعلبي« . اند خود در روز جنگ جمل تصريح كرده، و امام باقر و امام صادق نيز به آن تصريح كرده

اجماع واتفاق . آن را از عمار، حذيفه و ابن عباس نقل نموده است» مجمع البيان4مجمع البيان، 4«را آورده و صاحب 

  . در اين باره اخبار صحيح و متواتري نيز از طريق ائمه عترت طاهره رسيده است. است شيعه نيز بر آن

وارد ) كه در آيه پيش از آن آمده(امامت آن حضرت بنابراين، آيه ولايت، پس از ايماء به ولايت و اشاره به وجوب 

  . است و آيه ولايت توضيح آنچه در آيه قبلي آمده، و شرح ايماء گذشته اشت شده

  اين آيه در سياق آيات نهي ازاتخاذ ولايت و دوستي كفار وارد شده است؟ : شود بر اين اساس چگونه گفته مي

اين دو از هم جدا نخواهند شد، : ه قرآن قرار داده و اعلام كرده استعلاوه، رسول خدا، ائمه عترت را به منزل2 

بينيم به طور تواتر وارد شده  و مي. توان شناخت بنابراين آنها عدل و هموزن قرآنند و راه صحيح را به وسيله آنها مي

  . كنند آنها به اين آيه براي خلافت و ولايت آن حضرت احتجاج و استدلال مي كه

روي اين اصل، بر فرض تسليم، كه سياق آيه با نصوص . اند كه ما گفتيم را به طور مسلم همان كردهتفسير ولي 

زيرا مسلمانان همه اتفاق نظر دارند كه ادله، بر سياق  ;ماند آنهامعارضه كند وزن و ارزشي براي سياق باقي نمي



شوند  كنند و تسليم حكم دليل مي را رها مي دارد، لذا هر گاه تعارض بين سياق و ادله پيش آيد، مدلول سياق ترجيح

چرا كه به اجماع امت، جمع قرآن بر : اطمينان نيست آيه در آن سياق نازل شده باشد: مطلب اين است كه و سر اين

در قرآن آيات بسياري وارده شده كه بر خلاف نزول تنظيم شده، از جمله آيه تطهير كه در سياق . نيست ترتيب نزول

  . آمده با اين كه نص ثابت و صريح رسيده كه اختصاص به پنج نفر از اهل كساء دارد) زنان(نساء  هآيات دربار

پس عيبي ندارد كه ما بر خلاف سياق . زند اي نمي خلاصه، حمل آيه بر مخالف سياق، به اعجاز و بلاغت آن لطمه

  . اي قاطع اقامه شود برداريم در صورتي كه ادله قدم

   

  و السلام

  ش

   

   

   

   

   

   

   

   

  1330/ محرم 6/نامه چهل و پنجم 

   

  . براي حمل بر صحت اعمال گذشتگان از تأويل ناچاريم

   



اگر خلافت خلفاء راشدين كه قطع به صحت آن است نبود، راهي نداشتيم جز اين كه رأي و عقيده شما را بپذيريم، 

  . ودر فهم اين آيه و امثال آن بر حكم شما فرود آئيم

بنابراين به ناچار، براي حمل بر صحت كار آنان، و كساني كه با . اما هيچ راهي براي تشكيك در خلافت آنها نيست

  . اند، پناه به تأويل بايد برد آنهابيعت نموده

   

  و السلام

  س

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1330/ محرم 6/نامه چهل و ششم 

   

  . مستلزم تأويل نيستحمل فعل گذشتگان بر صحت  1 



  . تأويل امكان ندارد2 

   

بنابراين قرار دادن آن در مقام معارضه با ادله، مصادره به . خلافت خلفاي ثلاثه اساس بحث و محل كلام است

زيرا ادله براي  ;توان موضع بحث را دليل در برابر دليل مخالف گرفت، و ادله را توجيه كرد و نمي(است  مطلوب

  ). گردد ت آن اقامه ميصح صحت و عدم

اند، مستلزم تأويل ادله نيست چه اين كه شما براي اعتذار  علاوه حمل فعل آنها و كساني كه به آنها بيعت نموده1 

  . كه اگر بحث اقتضاي آن را يافت به زودي آن را روشن خواهيم ساخت. ازآنان راهي براي تأويل داريد

وانديم و آنچه نخوانديم همچون نص غدير و نصوص وصيت را هيهات كه بتوان نصوصي را كه بر شما خ2 

خصوصا كه اين نصوص با اخبار متضافر و متناصر كه خود به تنهائي از نصوص صريح كمتر نيستند . نمود تأويل

اي قاطع و برهاني ساطع و روشن بر حق  ها را ادله و كسي كه بر اينها با ديده انصاف بنگرد، همين. شوند تأييدمي

  . يابد مي

   

  و السلام

  ش

   

   

   

  1330/ محرم 7/نامه چهل و هفتم 

   

  ! ساختي و چرا آنها را از همان جا كه رها نمودي دنبال نكردي؟ ما را از آن نصوص تأييد كننده، واقف مي! اي كاش

   

   



  و السلام

  س

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1330/ محرم 8/نامه چهل و هشتم 

   

  چهل حديث از احاديث تأييد كننده

   

  . كند چهل حديث از احاديث تأييد كننده شما را كفايت مي



  : پيامبر دست بر دوش علي گذارده بود با صداي بلند فرمود1 

اين امام نيكان، كشنده بدان و فاجران است «: هذا امام البرره، قاتل الفجره منصور من نصره، مخذول من خذله

  . »ند پيروز و آن كه خوارش نمايد مخذول خواهد بودكه ياريش ك كسي

است،  سند اين حديث صحيح: نقل كرده، سپس گفته» جابر« مستدرك از 3جزء 129اين حديث را حاكم در صفحه 

  . اند ولي بخاري و مسلم آن را نقل نكرده

  : به من درباره علي سه چيز وحي شده: پيامبر فرمود2 

سفيدان  او آقاي مسلمانان، پيشواي متقين و رهبر و قائد پيشاني«: انه سيد المسلمين و امام المتقين و قائد الغر المحجلين

  . »و نورانيان است

اسناد اين حديث صحيح است، ولي بخاري ومسلم : مستدرك آن را آورده و گفته3جزء 138حاكم در اول صفحه 

  . اند آن را نياورده

ابن . »است به من وحي شده كه علي سيد مسلمانان، ولي پرهيزكاران و قائد پيشاني سفيدان و نورانيان«: مودپيامبر فر3 

  . اند نجار و غير از او از نويسندگان سنن آن را نقل كرده

  : پيامبر به علي فرمود4 

  . »كارانآفرين به سيد مسلمانان و امام متقين و پرهيز«: مرحبا بسيد المسلمين و امام المتقين

  . آن را نقل نموده است4حليه الاولياء، 4ابو نعيم در حليه الاولياء 

شود، امام پرهيزكاران، سيد مسلمانان، يعسوب دين،  نخستين كسي كه از اين در وارد مي«: پيامبر فرمود5 

  . »الوصيين و قائد نوراني چهرگان است خاتم

كردو  داد به پا خاست، با او معانقه نمود، عرق از پيشانيش پاك مي پيامبر در حالي كه او را بشارت مي. علي وارد شد

نمايند،  رساني و آنچه را كه در آن اختلاف مي ها مي كني، صداي مرا به انسان تو دين مرا ادا مي«: فرمود مي

  . »نمائي مي بيان



من، و  وستانم، نور اطاعت كنندگانعلي پرچم هدايت، امام د: توصيه كرده) اين گونه(خداوند به من «: پيامبر فرمود6 

  . »اي است كه متقين بايد ملتزم به آن باشند او كلمه

  ! باشند، سلام بر او ملاحظه فرمائيد كه اين احاديث ششگانه نصوص صريح در امامت او و لزوم اطاعتش مي

ه من ايمان آورده، ونخستين اين نخستين كسي است كه ب«: كرد، فرمود پيامبر در حالي كه با دست به علي اشاره مي7 

جدائي  كند، اين صديق اكبر است و فاروق اين امت، بين حق و باطل كسي است كه در قيامت با من مصافحه مي

  . »افكند و اين يعسوب مؤمنان است مي

د خواهيد شما را به چيزي دلالت كنم كه اگر به آن متمسك شوي مي! انصار4انصار، 2اي جمعيت «: پيامبر فرمود8 

هرگزگمراه نخواهيد شد؟ اين علي است با همان دوستي نسبت به من، دوستش بداريد و با همان كرامت نسبت به 

  . »و احترامش كنيد آنچه برايتان گفتم، جبرئيل از ناحيه خدا به من امر كرده من، اكرام

  : پيامبر فرمود9 

من شهر علمم و علي در آن شهر است هر كسي كه «: أنا مدينه العلم و علي بابها فمن أراد المدينه فليأت الباب

  . »خواهد از آن در وارد شود مي علم

  : پيامبر فرمود10 

  . »من خانه حكمتم و علي در آن است«: أنا دار الحكمه و علي بابها

اشد، حب ب ام پس از خودم، براي امتم مي علي باب علم من و بيان كننده آنچه من بر آن مأمور شده«: پيامبر فرمود11 

  . »و دوستي او ايمان، و بغض او نفاق است

  . »تو پس از من براي امتم آنچه را كه در آن اختلاف دارند، بيان خواهي كرد«: پيامبر به علي فرمود12 

اين حديث صحيحي : نقل كرده، سپس گفته است» انس«جزء سوم مستدرك آن را از 122حاكم در صفحه 

  . اند ر مسلم و بخاري، ولي آن را نقل ننمودهطبق شرط قبولي حديث از نظ است

فهمد كه علي نسبت به پيامبر همچون پيامبرنسبت  كسي كه در اين حديث و امثال آن تدبر كند مي: گويم من مي

  : فرمايد زيرا خداوند به پيامبرش مي ;خدا است به



اند بيان كني و  ا كه در آن اختلاف كردهبر تو نازل نكرديم مگر براي اين كه براي آنان آنچه ر) اين قرآن را(ما «

  . »آورند قرآن هدايت و رحمت است، براي افرادي كه ايمان مي اين

  . »تو پس از من، براي امتم آنچه را كه در آن اختلاف دارند بيان خواهي كرد«: گويد رسول خدا هم به علي مي

علي  نسبت«: علي مني بمنزلتي من ربي: ل كرده كهسخن پيامبر آن طور كه ابن سماك به طور مرفوع از ابوبكر نق13 

  . »باشد به من همچون نسبت من به پروردگارم مي

علي «: از ابن عباس به طور مرفوع نقل نموده كه4الافراد، 4قول رسول خدا آن طور كه دار قطني در كتاب الافراد14 

  . »كسي كه از آن خارج گردد، كافر استكسي كه از اين باب وارد شود مؤمن است و . ابيطالب باب حطه است بن

پيام الهي (علي از من است و من از علي، كسي از جانب من «: عرفات فرمود4عرفات، 3پيامبر در حجه الوداع در 15 

  . »رساند مگر من، يا علي نمي) را

دارد، اين قول و گفته رسولي كريم است كه هم نيرومند است و هم در پيشگاه صاحب عرش موقعيت مخصوص 

گويد دستوراتي است كه  گويد، آنچه مي است، و امين، پيامبر شما مجنون نيست، او از روي هوس سخن نمي مطاع

گوئيد؟ و راجع به اين نصوص صريح  رويد؟ و درباره اين اخبار صحيح چه مي بنابراين كجا مي. به اووحي شده است

كمي بينديشيد و خوب در ) لاغ آن به علي واگذار شدهكه اب(حرفي داريد؟ شما هر گاه در اين عهد و وظيفه  چه

ترين وجه بر تو آشكار خواهد  اعلام آن در حج اكبر در پيش همه دقت نظر به خرج دهيد، حقيقت به روشن حكمت

  . شد

آن، كه چه بلند و رسا است، آن را بسيار بزرگ خواهي و هر گاه به الفاظ آن نظر نمائي كه چه كم، و به معناي 

اي خاص ريخته، همه جوانب را با آن اختصارش در نظر گرفته و آن  شمرد، زيراوي مطالب را جمع كرده، در پيمانه

چه . و اين هيچ بعيد نيست. را استقصاءنموده، آن گاه ديده كه براي غير علي اهليت اداء آن به هيچ وجه ممكن نيست

تواند قائم  تواند اداء وظيفه كند و هيچ كس جز خليفه و وليش نمي ين كه ازجانب پيامبر غير از وصيش ديگري نميا

  . مقام اوگردد

كرد هرگز هدايت  و اگر خداوند ما را هدايت نمي! ستايش مخصوص خدائي است كه ما را هدايت فرمود

  . شديم نمي



كند، خدا را اطاعت كرده وكسي كه مرا عصيان كند، خدا راعصيان كسي كه مرا اطاعت «: فرمود رسول خدا مي16 

و نافرماني نموده است، و كسي كه علي را اطاعت كند مرا اطاعت نموده و كسي كه نافرماني او كند نافرماني 

  . »نموده است من

ورده در همان صفحه از تلخيص آن را آ» ذهبي«جزء سوم مستدرك آن را نقل كرده و 121حاكم در صفحه 

  . اند كه طبق شرايط قبولي خبر از نظر بخاري و مسلم اين حديث صحيح است وتصريح كرده

هر كس از من جدا شود، از خدا جدا شده و كسي كه از تو جدا شود، از من جدا ! اي علي«: پيامبر فرمود17 

  . »است شده

بخاري و  ناد آن صحيح است، ولياس: جزء سوم مستدرك خود نقل نموده و گفته است124حاكم آن را در صفحه 

  . اند مسلم آن را نقل ننموده

  . »است كسي كه علي را سب و بدگوئي كند، مرا سب نموده«: فرموده رسول خدا در حديث ام سلمه چنين است18 

جزء سوم مستدرك آن را نقل كرده و آن را طبق شرط بخاري و مسلم در قبول روايت، 121حاكم در اول صفحه 

  . ستهصحيح دان

  . نيز در تلخيص آن را ذكر كرده و تصريح به صحت آن نموده است» ذهبي«

اي ديگر ازحافظان  جزء ششم مسند و نسائي در صفحه خصائص العلويه و عده323احمد نيز از ام سلمه در صفحه 

  . اند آثار آن را ذكر نموده

  . »كس علي را اذيت كند مرا اذيت كرده استهر «: و مانند آن است قول پيامبر طبق حديث عمرو بن شاش كه

كسي كه علي را دوست دارد، مرا دوست داشته و كسي كه با او دشمني كند، مرا دشمن «: پيامبر فرمود19 

  . »است داشته

حاكم آن را ذكر كرده و طبق شرط بخاري و مسلم آن را صحيح دانسته است، وي اين حديث را در صفحه 

  . ده استجزء سوم مستدرك آور130



تلخيص مستدرك آن را ذكر كرده و طبق شرط آنها، آن را صحيح شمرده 4تلخيص مستدرك، 4نيز در » ذهبي«

  . است

سوگند به آن كس كه دانه را شكافت و روح انسان را آفريد اين عهد و «: و مانند اين حديث است اين سخن علي

  . »دارد و به جز منافق مرا دشمن نخواهد داشت يغير از مؤمن مرا دوست نم: است از پيامبر امي كه پيماني

  : پيامبر به علي فرمود20 

يا علي أنت سيد في الدنيا سيد في الاخره حبيبك حبيبي و حبيبي حبيب االله و عدوك عدوي و عدوي عدو االله 

  : والويل لمن أبغضك بعدي

خدا است، دشمن تو دشمن من، تو در دنيا و آخرت آقائي، دوست تو دوست من و دوست من دوست ! اي علي«

  . »ودشمن من دشمن خداست واي بر كسي كه پس از من با تو دشمني كند

جزء سوم مستدرك آن را نقل كرده و طبق شرط بخاري و مسلم در قبول خبر، آن 128حاكم در اول صفحه 

  . راصحيح دانسته است

آن  رد و درباره تو راست بگويد، و واي به حالخوشا به حال كسي كه تو را دوست بدا! اي علي«: پيامبر فرمود21 

  . »كس كه با تو دشمن باشد و بر تو دروغ ببندد

اين حديث از نظر سند صحيح است، ولي : جزء سوم مستدرك آن را آورده، سپس گفته است135حاكم در صفحه 

  . اند بخاري و مسلم آن را نياورده

  : پيامبر فرمود22 

وت ميتتي و يسكن جنه الخلد التي وعدني ربي، فليتول علي بن أبيطالب فانه من أراد أن يحيي حياتي و يم

  : يخرجكم من هدي و لن يدخلكم في ضلاله لن

كسي كه بخواهد حياتش همچون حيات من، و مرگش همچون مرگ من باشد، و در بهشت جاويدان كه «

بپذيرد كه او هرگز شما را از راه هدايت  من وعده كرده ساكن شود، بايد ولايت علي بن ابيطالب را پروردگارم به

  . »بيرون نخواهد برد ودر گمراهي داخل نخواهد نمود



آن كس كه به من ايمان آورده و مرا تصديق كرده را به ولايت علي بن ابيطالب سفارش «: فرمايد پيامبر مي23 

س ولايت مرا بپذيرد ولايت خدا پس آن كس كه ولايتش را بپذيرد، ولايت مرا پذيرفته، و هر ك! كنم وتوصيه مي

راپذيرفته، هر كس او را دوست بدارد، مرا دوست داشته و هر كس مرا دوست بدارد، خدا را دوست داشته، و آن 

دشمني و كينه وي را به دل گيرد، دشمني مرا به دل گرفته و هر كس دشمني مرا به دل گيرد، دشمني خدا  كس كه

  . »خود جاي داده است را در قلب

بهشت  كسي كه خرسند است حياتش چون حيات من، و مرگش همچون مرگ من باشد و ساكن«: پيامبر فرمود24 

عدن كه درختش را پروردگارم غرس نموده، گردد، بايد ولايت علي را پس از من، و ولايت ولي او را بپذيرد وبايد 

آفريده شده، و فهم و دانش مرا خدا آنها عترت من هستند، از طينت من ! بعد ازمن به اهل بيتم اقتدا كند

كرده است، واي بر آن گروه از امتم كه فضل و برتري آنها را تكذيب كنند و ارتباط مرا در بين ايشان قطع  روزيشان

  . »! شفاعت خداوند به آنها نخواهد رسيد نمايند، كه

بهشتي كه  ن من باشد، و داخلكسي كه دوست دارد حياتش چون حيات من، و مردنش چون مرد«: پيامبر فرمود25 

اش پس از من رابپذيرد، آنها  خداوند به من وعده داده كه همان بهشت جاويدان است گردد، بايد ولايت علي و ذريه

  . »كنند، و وارد سر منزل گمراهي نخواهند نمود شما را از باب هدايت خارج نمي

پيمايد و مردم راهي ديگر، با علي برو ومردم را  هر گاه ديدي علي راهي را مي! عماراي «: فرمود) به عمار(پيامبر 26 

  . »كند و از طريق هدايت خارج نخواهد نمود رها كن او تو را به پستي دلالت نمي

  . »كف من و كف علي در عدالت مساوي است«: فرمايد در حديث ابوبكر آمده كه پيامبر مي27 

زمين  رضايت نداري؟ خداوند نگاهي به اهل) به اين پيوند و همسري(آيا ! اي فاطمه«: ودپيامبر به فاطمه فرم28 

  . »يكي پدرت و ديگري همسرت را: انداخت و دو نفر را برگزيد

  : پيامبر فرمود29 

  : أنا المنذر و علي الهاد و بك يا علي يهتدي المهتدون من بعدي

  . »شوند به وسيله تو پس از من، هدايت شدگان، هدايت مي! اي علي! ام و علي هدايت كننده من بيم دهنده«

  : پيامبر فرموده است30 



  : يا علي لا يحل لا حد أن يجنب في المسجد غيري و غيرك

  . »براي هيچ كسي جز من و تو حلال نيست كه در مسجد جنب شود! اي علي«

براي «: اند كه سعد از پيامبر نقل نموده ، از ام سلمه و بزار، از»طبراني«و مانند اين حديث، حديثي است كه 

  . »حلال نيست در اين مسجد جنب شود، جز براي من و علي احدي

  : پيامبر فرموده است31 

  . »من و اين يعني علي در رستاخير بر امتم حجت هستيم«: أنا و هذا يعني عليا حجه علي أمتي يوم القيامه

  . آن را نقل نموده است» انس«خطيب از  

  نباشد؟  ي چگونه ممكن است ابو الحسن، همچون پيامبر حجت باشد، اما وليعهد او و صاحب امر، پس از ويراست

خدائي جزخداي يكتا «: لا اله الا االله، محمد رسول االله، علي أخو رسول االله: بر در بهشت نوشته شده: پيامبر فرمود32 

  . »نيست، محمد پيامبر خدا و علي برادر او است

ياري  بر ساق عرش نوشته شده لا اله الا االله، محمد رسول االله، وي را با علي تأييد و با علي«: فرمود ر ميپيامب33 

  . »كردم

موسي  خواهد به نوح در عزمش، به آدم در علمش، به ابراهيم در حلمش، به كسي كه مي«: فرمايد رسول خدا مي34 

  . »طالب نظر افكنددر زيركيش و به عيسي در زهدش بنگرد، به علي بن ابي

  . اند بيهقي در صحيح خود و امام احمد حنبل در مسندش آن را نقل نموده 

يهود با او ) و آن اين كه(اي از عيسي وجود دارد  در تو نشانه! اي علي«: رسول خدا به علي فرمود35 

يدند كه وي را در منزلت و ورزيدند، تا آنجا كه مادرش را متهم ساختند، و نصارا آن چنان به او محبت ورز دشمني

  . »جايش دادند) مقام خدائي(ندارد  مقامي كه

  : فرمايد پيامبر مي36 



  : أبيطالب ألسبق ثلاثه السابق الي موسي يوشع بن نون، و السابق الي عيسي صاحب ياسين و السابق الي محمد علي بن

سبقت گيرنده به سوي عيسي ، »يوشع بن نون« سبقت گيرنده به سوي موسي : سبقت جويان سه نفرند«

  . »باشد مي» علي بن ابيطالب«، و سبقت گيرنده به سوي محمد »ياسين صاحب«

تبعيت ) خدا(اي قوم از فرستادگان «: حبيب نجار، مؤمن آل ياسين كه گفت: صديقين سه نفرند«: پيامبر فرمود37 

بن  علي«، و »پروردگار من خدا است: گويد كشيد كه مي آيا مردي را مي: مؤمن آل فرعون كه گفت«: ، حزقيل»كنيد

  . »ابيطالب كه از همه آنها برتر و افضل است

كني وبر  امت، پس از من به زودي با تو غدر خواهد كرد، و تو بر طبق آئين من زندگي مي«: پيامبر به علي فرمود38 

ا تو دشمني كند با من شوي، كسي كه تو را دوست دارد مرا دوست داشته، و آن كس كه ب سنت من كشته مي

  . »بينم به زودي محاسنت با خون سرت خضاب خواهد شد نموده است، مي دشمني

اين امت پس از وي با من : از مطالبي كه پيامبر مرا از آن آگاه ساخته، اين است«: و از علي اين گونه رسيده

  . »غدرخواهد نمود

: عرض كرد! ودي پس از من در مشقت و ناراحتي خواهي افتادبه ز«: پيامبر به علي فرمود: و از ابن عباس رسيده كه

  . »آري دينت سالم است: آيا دينم در آن وقت سالم است؟ فرمود

بر  جنگد چنان كه من در بين شما كسي است كه بر تأويل قرآن مي«: فرمود) در جمع اصحابش(پيامبر ) روزي39( 

  . ر هم در آن ميان بودندتنزيل آن جنگيدم، افراد گردن كشيدند، ابوبكر و عم

  آن شخص منم؟ : ابوبكر گفت

  . نه: فرمود

  منم؟ : عمر پرسيد

  . نه: فرمود

  ). زد علي در اين هنگام داشت كفشي را وصله مي(كند، يعني علي  بلكه آن كسي است كه كفش را وصله مي



سرش را هم بلند نكرد، گويا بارها آن را از نزد علي آمديم و او را بشارت داديم، : گويد ابو سعيد خدري مي

  . »خدا شنيده رسول

رسول خدا، علي را به مبارزه و «: و مثل آن، حديث ابو ايوب انصاري در زمان خلافت عمر است كه گفت

  21× . () »ناكثين، قاسطين و مارقين فرمان داد كشتن

  : پيامبر فرمود: و حديث عمار ياسر است كه گفت

  : ك الفئه الباغيه و أنت علي الحق فمن لم ينصرك يومئذ فليس منييا علي ستقاتل

  . »آن كس كه ياريت نكند، از من نيست! به زودي گروه طغيانگر با تو مبارزه خواهند كرد، اما تو بر حقي! اي علي«

 سوگند به آن كس كه جان من در دست اوست در بين شما«: پيامبر فرمود: و همچنين حديث ابوذر كه گفت

  . »جنگد چنان كه من با مشركان بر تنزيل آن نبرد نمودم است كه پس از من بر تأويل قرآن مي مردي

پس از من گروهي با «: و نيز حديث محمد بن عبداالله بن ابي رافع، از پدرش از جدش ابو رافع كه پيامبر فرمود

س كه قدرت جهاد با آنها را ندارد، با زبان جنگند، جهاد با آنها به عنوان يك وظيفه الهي لازم است و آن ك مي علي

  . »و آن كه ازاين هم عاجز است بايد با قلب خود با آنها جهاد نمايد

خواهد  جنگم و علي بر تأويل آن من بر تنزيل قرآن مي«: پيامبر فرمود: گويد كه مي» اخضر انصاري« همچنين حديث 

  . »جنگيد

  : پيامبر فرمود40 

أنت : قريش4قريش، 2فلا نبوه بعدي، و تخصم الناس بسبع، و لا يحاجك فيها أحد من يا علي أخصمك بالنبوه 

أولهم ايماناباالله، و أوفاهم بعهد االله، و أقومهم بأمر االله، و أقسمهم بالسويه، و أعدلهم في الرعيه، و أبصرهم بالقضيه، و 

  : عند االله مزيه أعظمهم

از من ديگر نبوت و پيامبري نيست و تو هفت امتياز بر مردم داري  امتياز من بر تو به نبوت است و پس! اي علي«

اي، وفادارتر از همه به عهد خدا، پابرجاتر از همه در اوامر خدا،  تونخستين كسي هستي كه به خدا ايمان آورده



ايا نزد تر، در قضاوت بيناتر و در مز تر تساوي در تقسيم بيت المال، درباره رعيت از همه عادل كننده مراعات

  . »برتري پروردگار از همه

تو هفت خصلت داري كه هيچ كس همتاي تو نيست ! اي علي«: و از ابو سعيد خدري رسيده كه پيامبر فرمود

تر و در  تر، در قضاوت آگاه تونخستين مؤمن به خدا، با وفاتر به عهد او، پابرجاتر در امرش، نسبت به رعيت رئوف

  . »... مزايا ازهمه آنها برتري

اما غير از اينها احاديث فراوان ديگري است كه مقام، ) اينها بود احاديث چهل گانه كه تعهد كردم نقل نمايم( 

استقصاء آن را ندارد آنها نيز امثال همين سنن، متضافر و هماهنگند كه اجتماعشان همه، معني واحدي را  گنجايش

زعامت اين امت پس از پيامبر همان گونه : است و اين كهعلي در اين امت دومي رسول خدا : رساندوآن اين كه مي

  . پيامبر بود، براي علي است كه براي

  . بنابراين اينها از سنني است كه تواتر معنوي دارد، گر چه تواتر لفظي ندارد و همين براي تو حجتي است بالغ و رسا

   

  و السلام

  ش

   

   

   

   

   

  1330/ محرم 11/نامه چهل و نهم 

   

  اعتراف به فضائل علي 1 



  فضائل او مستلزم وصيت به خلافت نيست2 

   

درباره هيچ كدام از اصحاب پيامبر به اندازه علي بن ابيطالب فضائل ازناحيه «: گويد امام ابو عبداالله احمد حنبل مي1 

  . »رسول االله نقل نشده است

  . نشده درباره هيچ كس به اندازه علي آيات قرآن نازل: و ابن عباس گفته

  . آيه قرآن نازل شده است300درباره علي : بار ديگر گفته

خداوند . را خداوند در هر كجا نازل فرموده، علي امير و شريف آن است» يا أيها الذين آمنوا«: و بار سوم گفته است

   .»در آيات فراواني از قرآن اصحاب محمد را سرزنش كرده، اما علي را جز به نيكي ياد نفرموده است

و ! خواهي با ضرس قاطع بگو درباره علي از نظر دانش و علم هر چه مي: گويد عبداالله بن عياش بن ابي ربيعه مي

  . وي در فهم سنت، پيروزي در نبرد ودر بخشش اموال نمونه ندارد. دراسلام سابقه روشني دارد، داماد رسول خداست

علي دشمن زياد داشت، دشمنانش سخت : پاسخ داد. از امام احمد بن حنبل درباره علي و معاويه پرسش شد

درتفتيش و جستجوي يافتن چيزي بودند كه به آن وسيله بر او عيب گيرند، اما نيافتند، لذا پيش مردي كه با او جنگ 

  . خواستند به اين وسيله به علي آزار برسانند اي بود كه مي نمود، آمده، او را بسيار ستودند و اين نقشه

مناقب، 4فضائل و (در حق هيچ كدام از صحابه «: اند ل، نسائي، ابو علي نيشابوري و ديگران گفتهقاضي اسماعي

  . »با اسنادصحيح، آن اندازه كه درباره علي رسيده، نرسيده) مناقب4

اين از مطالبي است كه در آن جاي حرف و ايراد نيست، بحث در اين است كه آيا پيامبر وصيت به خلافت در 2 

  ضرت كرده يا نه؟ موردآن ح

ها و فضائل امام است كه ارقام  ايد، از نصوص روشن در اين باره نيست، اينها از ويژگي اين سنن كه نقل كرده

  . تواندآنها را بشمارد نمي



ايد  و در اين باره چندين برابر آنچه را يادآور شده. ما نيز ايمان داريم كه آن حضرت اهليت بالاتر از آنها را دارد

البته اينها خالي از اشاره به امامت نيست، ولي اشاره به آن، غير از عهد و وصيت و سپردن آن است . اند نمودهذكرن

  . دانيد مي چنان كه

   

  و السلام

  س

   

   

   

   

  1330/ محرم 13/نامه پنجاهم 

   

  هاي امام، بر امامتش وجه استدلال ويژگي

   

كساني كه مثل شما داراي نظري ثاقب، دوربين، آگاه از موارد و مصادر سخن، بصير به اهداف و منظور آن، آشنا 

اش، عالم به خاتميت نبوت او، و اين كه گفتار و كردارش همه، در حد و اندازه  به رسول خدا و حكمت بالغه نسبت

  . گويد، هستند است، و از روي هوا و هوس سخن نمي مشخصي

رود، و لوازم عقلي و عرفي آنها بر  آري، كساني كه مثل شما باشند اهداف و مقاصد آن اخبار از دستشان نمي

  . ماند پوشيده نمي آنان

: گويد هاي ثابت عرب هستي نيز، اين حقيقت مخفي نيست كه اين سنن و اخبار مي ها و پايگاه بر تو كه از حجت

خدا و پيامبرانش جائز نيست به كسي جز خلفاي آنان و امينان دين و اهل دين  مقام و منزلت بلندي را دارد كه بر علي

  . كند عنايت



بنابراين، اگر دلالت مطابقي بر خلافت نكند، كاشف از آن است، و به طور مسلم دلالت التزامي بر آن دارد و اين 

قام را به غير از وصي و وليعهدش لزوم والتزام بسيار روشن است، حاشا كه آقا و بزرگ پيامبران، آن منزلت و م

  . تفويض نمايد

به علاوه، اگر كسي در ساير سنن مختص به علي به خوبي غور كند، و تار و پود آن را با ديده فكر و انصاف به 

و بر آن يا به دلالت . كنند يابد كه همه آنها جز تعداد كمي هدفي جز امامت تعقيب نمي بررسي نمايد، مي دقت

رواياتي كه در پيش : ن نصوص سابق مانند پيمان غدير، دلالت دارند و يا به دلالت التزامي، همانندهمچو مطابقي

علي با قرآن است و قرآن با علي، هرگز از هم جدا نخواهند شد تا در «: فرموده پيامبر كه: نگاشتيم، و همانند48) نامه(

  . »كنارحوض بر من وارد شوند

  . »باشد علي نسبت به من همچون سرم نسبت به بدنم مي«: و همانند اين سخن پيامبر كه

سوگند به آن كس كه جانم در «: كه پيامبر با تهديد خطاب كرد» عبد الرحمان بن عوف« و نيز همچون حديث 

قدرت او است بايد نماز را به پا داريد و زكات را بدهيد و گر نه مردي را به سوي شما خواهم فرستاد كه از من  قبضه

و غير . »آن شخص اين است«: و در پايان حديث آمده كه دست علي را گرفت و گفت» و ياهمچون جان مناست 

  . اين اخبار از اينها از امثال

پردازد، و نيز نظر هر فردي  و اين فايده ارزشمندي است كه من توجه هر كسي را كه در درياي حقايق به غواصي مي

كنم، توجه افرادي كه براي يافتن حقايق به بحث و  كند به آن جلب مي براي حل مشكلات و غوامض، تلاش مي كه

ها از آثار رسيده ندارند و در اين بحث و بررسي عواطف و تمايلات  نشينند و نظري جز يافتن واقعيت مي تحقيق

  . نهند شخصي رايك طرف مي

  و السلام

  ش

   

  1330/ محرم 14/نامه پنجاه و يكم 

   



  اين ادله معارض دارد

   

دانند كه شما  اي مي گانه راشدين را معارض با ادله مخالفان شما سنن و اخبار رسيده درباره فضائل خلفاء سه

  . كرديد اقامه

انصار رسيده با 4انصار، 2مهاجر و 4، )مهاجر(مهاجرين 2آنچه در فضائل سبقت جويان به اسلام از : و نيز معتقدند

  گوئيد؟  اسخ آن را چه ميپ. دارد تعارض سنن رسيده درباره امام علي

   

  و السلام

  س

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1330/ محرم 15/نامه پنجاه و دوم 



   

  پاسخ به ادعاي تعارض

   

انصار رضي االله عنهم همه، ايمان 4انصار، 2مهاجر و 4، )مهاجر(مهاجرين 2ما به فضائل سبقت جويان به اسلام، از 

همين، آنان را كافي است كه در قرآن و سنت پيامبر فضائل بسياري . واستقصاء نيستفضائل آنها قابل احصاء . داريم

  . درباره آنان رسيده است

داند آنها را با نصوصي كه درباره علي رسيده،  ما آنها را بررسي نموده و در آنها تدبر كرديم ولي خدا مي

  . نيز ندارند هاي امام را نيافتيم و حتي صلاحيت معارضه با سائر ويژگي معارض

اند كه از نظر ما ثابت نيست، بنابراين معارضه آنها  بلي مخالفان ما از طرق خودشان رواياتي در فضائل آنان نقل نموده

توانيم  چرا كه ما نمي ;رود ايم مصادره به مطلوب است كه از غير فرد زورگو و لجوج انتظار آن نمي باآنچه ما آورده

  . دانيم گر چه از نظر طرف مخالف ما، سخت معتبر هم باشندآنها رابه هيچ وجه معتبر ب

آوريم؟ و  ما نيز رواياتي را كه تنها از طريق خود داريم به عنوان معارض در ميدان بحث نمي: مگر نه اين است كه

  . كنيم؟ مانند حديث غدير و امثال آن آنچه از طرق مخالفمان رسيده، استدلال نمي جز به

كند، بررسي نموديم، نه در آنها  اند و فضائل را بيان مي رواياتي را كه مخالفان به تنهايي آوردهاز همه گذشته، ما 

با روايات ذكر شده يافتيم، و نه دلالتي بر خلافت آنان و لذا براي اثبات خلافت خلفاي ثلاثه احدي به آنها  معارضه

  . است استدلال نكرده

  و السلام

  ش

   

  1330/ محرم 16/نامه پنجاه و سوم 

   



  درخواست حديث غدير

   

  . كنيد، آن را از طريق اهل سنت بر ما بخوانيد، تا در آن تدبر و انديشه كنيم اشاره مي» غدير«مكرر به حديث 

   

  و السلام

  س

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1330/ محرم 18/نامه پنجاه و چهارم 

   



  اي از موارد حديث غدير اشاره به پاره

   

» غدير خم«اند، كه پيامبر در  نقل كرده» زيد بن ارقم« طبراني و ديگران با سندي كه بر صحت آن اتفاق دارند از 

اي مردم نزديك است من به سوي خدا دعوت شوم، و اين دعوت را «: هاي آنجا خطبه خواند و فرمود زيردرخت

نيز مسئول هستيد و بازجوئي خواهيد شد، در  مثبت گويم، من مسئولم و مورد پرسش قرار خواهم گرفت، شما پاسخ

  خواهيد گفت؟  آنجا چه

  ! دهيم كه تبليغ رسالت فرمودي، جهاد نمودي و نصيحت كردي، خداوند جزاي خير به تو دهد گواهي مي: گفتند

بهشت، : كه و اين» لا اله الا االله و أن محمدا عبده و رسوله«دهيد  مگر نه اين است كه شما شهادت مي: پيامبر فرمود

آتش، مرگ، و زندگي بعد از مرگ، حق است؟ و قيامت بدون ترديد خواهد آمد؟ و خداوند مردگان را در قبرزنده 

  كند؟  مي

  ! دهيم به آن گواهي مي! بلي: گفتند

مولاي  خداوند مولاي من است و من! اي مردم: سپس فرمود! خداوندا گواه باش: پيامبر عرض كرد) در اين هنگام( 

فمن كنت مولاه فهذا مولاه، يعني عليا أللهم وال من والاه وعاد . نانم و من از خودشان نسبت به آنها اولي هستممؤم

پس هر كس من مولاي اويم، اين، يعني علي مولاي او است، خداوندا دوست بدار كسي كه او رادوست «: من عاداه

  . »كند دارد و دشمن دار كسي كه با او دشمني مي مي

روم، و شما كنار حوض كوثر بر من وارد خواهيد شد، حوضي كه  من پيش از شما مي! اي مردم«: فرمود آن گاه

در كنار اين حوض، . است» صنعاء4صنعاء، 3«و ) شام4شام، 3يكي از شهرهاي (» بصري«آن بيش از فاصله بين  طول

از شما پرسش » ثقلين«د شويد در مورد به هنگامي كه بر من وار. هائي از نقره وجود دارد ظرف به تعداد ستارگان

ايد؟ ثقل اكبر، كتاب خداست كه يك طرف آن به دست خدا  خواهم نمود، كه پس ازمن با آنها چگونه رفتار كرده

پذيريد،  شويد و نه تغيير و دگرگوني مي است و طرف ديگرش دراختيار شما، به آن متمسك شويد كه نه گمراه مي

لطيف خبير مرا آگاه ساخته كه اين دو از هم جدا نخواهند شد، تا كنار حوض كوثر بر من و عترتم اهل بيتم، خداوند

  . »وارد شوند



از دو طريق صحيح، مطابق شرط بخاري ومسلم » زيد بن ارقم« در كتاب مستدرك خود از » مناقب علي«و حاكم در 

آنجا  فرود آمد، فرمان داد تا زير درختان» غدير خم«هنگامي كه رسول خدا از حجه الوداع بازگشت و در : نقل كرده

  : را جاروب كردند، آن گاه فرمود

گذارم، يكي از اين دو  ام، من دو چيز پرارزش در بين شما مي ام و اجابت نموده شده) از جانب حق(من دعوت «

ين دو از هم جدا كنيد، ا ، ببينيد پس از من چگونه با آنها رفتار مي»كتاب خدا و عترتم«: تراز ديگري است بزرگ

  . »نخواهند شد تادر كنار حوض بر من وارد شوند

: آن گاه دست علي را گرفت و فرمود» خداوند عزوجل مولاي من است و من مولاي هر مؤمني هستم«: سپس فرمود

دوست بدار كسي كه او را ! بار خداوندا» هر كس من مولاي او هستم اين ولي او است«: كنت مولاه فهذا وليه من

  . »كند دارد، و دشمن دار كسي كه با وي دشمني مي مي دوست

  . در تلخيص مستدرك دنباله آن را نياورده است» ذهبي«وي حديث را با همان طولاني بودنش ذكر كرده، ولي 

  . ذكر نموده و تصريح به صحت آن كرده است» مستدرك«در » زيد بن ارقم« حاكم بار ديگر آن را در باب ذكر 

  . مراجعه فرمائيد. با آن سرسختيش در همان كتاب تلخيص، به اين حقيقت تصريح نموده است هم» ذهبي«

شد،  با پيامبر در واديي فرود آمديم كه به آن غدير خم گفته مي: آورده كه» زيد بن ارقم« امام احمد حنبل از 

اي را بر درختي افكندند تا سايه شود، آن  گرماي سخت نماز گزارد، براي پيامبر پارچهنماز داد، و در آن  فرمان

دهيد كه من نسبت به هر مؤمني از خودش  دانيد و آيا شهادت نمي آيا نمي«: ما خطبه خوانده، فرمود حضرت براي

  اولي هستم؟ 

  . بلي: گفتند

خداوندا دوست بدار آن كس كه او را دوست پس هر كس من مولاي او هستم، علي مولاي او است، : فرمود

  . »دارد دارد ودشمن بدار آن كس كه او را دشمن مي مي

وقتي پيامبر از حجه الوداع بازگشت و در غدير خم فرود آمد، فرمان داد : آورده كه» زيد بن ارقم« نسائي از  

ام، من  ام، و اجابت نموده عوت شدهد) به سوي حق(گويا من : زيردرختان آنجا را جاروب كردند پس از آن فرمود

تر از ديگري است، كتاب خدا و عترتم،  دهم يكي از آن دو بزرگ بها و ارزشمند قرار مي شما دو چيز گران در ميان



كنيد، آنها از هم جدا نخواهند شد تا كنار حوض كوثر بر  اهل بيتم، مواظب باشيد پس از من چگونه با آنها رفتار مي

  . »من واردشوند

هر كس من ولي «: آن گاه دست علي را گرفته، گفت» خداوند مولاي من، و من ولي هر مؤمني هستم«: سپس فرمود

دارد و دشمن دار آن كس كه وي را  خداوندا دوست بدار آن كس كه او را دوست مي» اوهستم اين، ولي او است

  . »دارد مي دشمن

زير آن درختان كسي نبود، جز اين كه او : دا شنيدي؟ پاسخ دادبه زيد، گفتم اين را از رسول خ: گويد ابوطفيل مي

  . هايش از او شنيد رابا چشمانش ديد و اين گفته را با گوش

آن  اين حديث را مسلم در باب فضائل علي در كتاب صحيح خود، از طرق مختلفي از زيد بن ارقم نقل نموده، ولي

  كنند  ين ميرا مختصر كرده و دنباله آن را بريده است آري چن

شد  فرود آمديم، ندا داده» غدير خم«ما با پيامبر بوديم، در «: از دو طريق نقل نموده كه» براء بن عازب« امام احمد از 

: براي پيامبر جائي زير دو درخت تهيه شد، نماز ظهر گزارد و دست علي را گرفت و گفت» الصلاه جامعه«

  اولي هستم؟  دانيد كه من به مؤمنان از خودشان آيانمي«

  . بلي: گفتند

: آن گاه دست علي را گرفت و فرمود. بلي: دانيد من از هر مؤمني از خودش به او اولي هستم؟ گفتند آيا نمي: فرمود

دارد، و دشمن  هركس من مولاي او هستم علي مولاي او است بار خداوندا دوست بدار كسي كه او را دوست مي«

  . »دارد كه او را دشمن مي دار كسي

گوارا باد بر تو اي فرزند ابوطالب كه مولاي هر مرد و زن «: پس از آن عمر، علي را ملاقات كرده، به او گفت

  . »شدي مؤمن

علي را  در روز جحفه پيامبر در حالي كه دست: گفت نقل نموده كه از پدرم شنيدم مي» سعد«دختر » عايشه«نسائي از  

  . ايها الناس من ولي شما هستم«: و ثنا بر او فرستاده، سپس فرمود حمد خداي گفت: گرفته بود، خطبه خواند

  ! راست گفتي: عرض كردند



كند، و من دوستم با كسي  اين ولي و جانشين من است و دين مرا اداء مي: پس از آن دست علي را بلند كرده، گفت

  . »كه اورا دوست دارد و دشمنم با كسي كه او را دشمن دارد

و نيز از سعد، نقل شده كه با رسول خدا بوديم وقتي به غدير خم رسيد توقف فرمود، آنان كه پيش از او 

چه كسي ! اي مردم«: بودندبازگرداند و آنها كه عقب مانده بودند، ملحق شدند، هنگامي كه مردم جمع شدند فرمود

  ؟ »ولي شمااست

  ! خدا و رسولش: گفتند

كسي كه خدا و رسولش ولي او هستند، اين ولي «: ا به پا داشت، پس از آن فرمودسپس دست علي را گرفت و او ر

  . »دارد دارد، و دشمن دار كسي كه او را دشمن مي دوست بدار كسي كه او را دوست مي! اواست، بار خداوندا

  . روايات در اين باره زياد است به طوري كه قابل استقصاء و ضبط نيست

امر  گويند او پس از پيامبر صاحب كنند و مي كه با زبان گويا، ولايتعهدي او را ثابت مي اينها نصوص صريحي هستند

  : مسلمين است، چنان كه فضل بن عباس بن ابو لهب گفته است

  : و كان ولي العهد بعد محمدعلي و في كل المواطن صاحبه

  . »ده استوليعهد بعد از محمد علي است، كه در همه جا و تمام نبردها همراه او بو«

   

  و السلام

  ش

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1330/ محرم 19/نامه پنجاه و پنجم 

   

  توان به آن استدلال نمود؟  در صورت عدم تواتر آن چگونه مي

   

زيرا امامت از نظر آنها جزو اصول  ;دشيعه اتفاق نظر دارند كه در استدلال به امامت، بايد روايات متواتر باش

چرا كه در پيش اهل سنت اين حديث متواتر  ;است، بنابراين وجهي براي استدلال شما به حديث غدير نيست دين

  . نيست، گر چه اصل حديث از طرق آنها مسلما رسيده و صحيح است

   

  و السلام



  س

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1330/ محرم 22/نامه پنجاه و ششم 

   

  . قوانين طبيعي، اقتضاي تواتر حديث غدير را دارد 1 

  . عنايت خداوند به آن2 

  . عنايت رسول خدا به آن3 

  . عنايت امير مؤمنان به آن4 

  ... عنايت حسين5 

  ... گانه عنايت ائمه نه6 



  . عنايت شيعه به آن7 

  . تواتر نص غدير از طريق اهل سنت8 

   

  . كند آورديم، در اينجا نيز جاري است و شما را كفايت مي24وجوه احتجاج و استدلالي كه در نامه 

چرا كه خداوند آن را چنين قرار  ;علاوه، تواتر حديث غدير مطلبي است كه مطابق نواميس طبيعت است1 

مايند، و در پيش چشم و گوش هزاران ن همانند تمام وقايع تاريخي بزرگي كه اكثريت ملتي بر آن قيام مي. است داده

پذيرد، در پيش چشم هزاران نفري كه از اماكن مختلف گرد آمده باشند، تا خبر آن را به مردم ديگر  مي نفر انجام

ها باشد، تا به هر كجا كه  خصوصااگر اين واقعه مورد علاقه و عنايت آن خاندان و دوستانشان در تمام نسل. برسانند

  . امنتشر سازندبشود، خبر آن ر

گردد و دريا  آيا ممكن است چنين جرياني جزو خبرهاي واحد باشد؟ نه، هرگز، بلكه همچون روشني صبح منتشر مي

  . »در سنت خداوند تبديل و تحويل نخواهي يافت«: تجد لسنه االله تحويلا گيرد، و لن وخشكي را فرا مي

اي از قرآن را در  را به پيامبرش وحي فرموده و آيهزيرا آن  ;حديث غدير، محل عنايت خداوند بزرگ بوده2 

موردآن نازل نموده، تا مسلمانان شب و روز آن را تلاوت كنند، هم در خلوت و هم در آشكار، در دعاهايشان و 

  . هاي بلند مساجد و معابدشان هاي منبر، و بر فراز مناره درنمازهايشان، بر بالاي چوب

  : تفعل فما بلغت رسالته و االله يعصمك من الناس لرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك و ان لميا أيها ا: فرمايد آنجا كه مي

اي و خداوند  و اگر انجام ندهي، رسالت او را نرسانده! آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده برسان! اي پيامبر«

  . »دارد مردم نگاه مي) گزند(تو رااز 

با نص بر امامت علي و سپردن عهد خلافت به او، تبليغ رسالت فرمود، خداونداين  پس آن گاه كه پيامبر در آن روز،

  : آيه را نازل كرد

و رضيت لكم 4 $اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي6اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي

  : الاسلام دينا



  . »امروز دينتان را برايتان كامل كردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و راضي شدم كه اسلام دين شما باشد«

  . دهد اين از فضل خداوند است كه به هر كس بخواهد، مي» به، به«

  . كسي كه به اين آيات نظر نمايد، در برابر اين عنايات خداوند، خضوع خواهد نمود

زيرا همين  ;اوند اين گونه باشد، پس هيچ بعيد نيست كه عنايت پيامبرش اين چنين باشدهنگامي كه عنايت خد3 

اجلش نزديك گرديد، و خبر رحلتش به او داده شد، با فرمان خداوند تصميم گرفت كه در حج اكبر در برابر  كه

  ! ولايت علي را بدهد همه، نداي

ز انذار در مكه، اكتفا فرمود، و نه به نصوص متوالي و پي در پي رو4روز انذار، 3در 4يوم الدار، 3نه به نص يوم الدار

او در اين سال حج خواهد : لذا پيش از رسيدن به موسم حج، به مردم اعلام فرمود. ديگر، كه بعضي از آنها راشنيدي

صدها هزار آن حضرت با . مردم از همه جا از هر كوه و دره به سوي او آمدند. خواهد بود كرد، و اين حجه الوداع

عرفات قرار گرفت و مردم در آن موقف گرد آمدند، 4عرفات، 3شد، پس آن گاه كه در  نفر يا بيشتر از مدينه خارج

هيچ مطلبي (علي از من است و من از علي، از طرف من «: عني الا أنا أو علي علي مني و أنا من علي و لايؤدي: ندا داد

  . »كند غير از من يا علي ابلاغ نمي) را

و آن هنگام كه قافله و جمعيت آن حضرت، بازگشت را آغاز نمود و به وادي خم رسيدند، و روح الامين بر او 

گشت و آيه تبليغ را از ناحيه رب العالمين آورد، آن حضرت فرود آمد، بار را انداخت تا عقب ماندگان رسيدند  نازل

سپس برايشان خطبه . نماز واجب را با آنها گزارد پس آن گاه كه همه جمع شدند. افتادگان باز گرديدند و پيش

تر است،  تر و صريح اي از آن را شنيدي و آنچه نشنيدي صحيح نص ولايت علي پرداخت كه گوشه خواند و به اعلام

  . شنيدي كفايت است اما همان را هم كه

  . متحمل شداين جريان را هر كس در آن روز با پيامبر بود دانست و پيام آن را براي ديگران 

گوئيم سنت  رسيدند، اين است كه مي اين عده به بيش از صد هزار نفر از بلاد مختلف مي: همان طور كه گفتيم

خداوندكه تبديلي در آن راه ندارد، اقتضاي تواتر آن را دارد هر چند هم كه موانعي بر سر راه نقل آن وجود داشته 

  . باشد

  . كند هائي به كار گرفته شده كه انتشار و اشاعه آن را اقتضاء مي علاوه از ناحيه ائمه اهل بيت نيز روش



در آن هنگام كه مردم را ! كافي است به آنچه امير مؤمنان در ايام خلافتش براي اعلام آن به پا خاست، توجه كني4 

  : جمع نمود، فرمود) كوفه4كوفه، 3هاي  يكي از محله4»(رحبه، 3رحبه«در

ي را كه در روز غدير حضور داشته، به پا خيزد و آنچه را كه از پيامبر شنيده، دهم آن مسلمان سوگند مي«

  . هايش سخن او را شنيده به پا نخيزد اما غير از آن كس كه با چشمانش آن حضرت را ديده و با گوش. دهد شهادت

پيامبر دست : هنفر آنها از مجاهدان بدر بودند، همه شهادت دادند ك12سي نفر از صحابه به پا خاستند كه 

  دانيد كه من نسبت به مؤمنان از خودشان اولي هستم؟  آيا مي: راگرفت و به مردم فرمود علي

هر كس من مولاي او هستم علي مولاي او است، «...: من كنت مولاه فهذا علي مولاه: پيامبر فرمود! بلي: گفتند

  . »سي كه علي را دشمن دارددارد و دشمن دار ك بارخدايا دوست بدار كسي كه علي را دوست مي

از ) خصوصا در آن شرايط(بندي سي نفر صحابي در كذب و دروغ  دانيد كه توطئه و دسته و شما خوب مي

  . پذيرد است كه عقل آن را نمي چيزهائي

اين حديث را هر كس . بنابراين، حصول تواتر به مجرد شهادت آنها قطعي است و هيچ گونه ترديدي در آن نيست

بوده، از آنها شنيده و به خاطر سپرده است كه بعد از تفرق و جدائي در اطراف، آن را منتشر » رحبه4به، رح3«در

  . همه جا رسيده اند، پس به ساخته

، در ايام خلافت امير مؤمنان اتفاق افتاده، از طرفي مردم در سال »رحبه4رحبه، 3«توجه داشته باشيد كه روز 

  . ناحيه سوم بايد دانست كه روز غدير در حجه الوداع بوده از. هجري باعلي بيعت نمودند35

سال فاصله شده بود، و در اين فاصله 25حداقل ) رحبه و روز غدير4رحبه، 3روز (بنابراين، بين اين دو روز 

باشد، در  ها، فتوحات عهد خلفاء سه گانه نيز پيش آمده بود، در اين مدت كه ربع قرن مي هاي مرگبار، جنگ طاعون

اش، اكثر كساني كه روز غدير  ها، غارات و طاعون و وباي كوبنده و نابود كننده بودنش و جنگ ثر همان طولانيا

به . اند اند، يعني پيرمردان وكهنسالان و نيز جوانان پرشور و مجاهد آنها، به لقاي خداوند و رسولش شتافته بوده بوده

  . م فرو بسته بودند، جز قليلي باقي نبودبه آنها كه از دنيا چش طوري كه بازماندگان، نسبت

عراق با امير مؤمنان 4عراق، 3غير از مرداني كه در » رحبه4رحبه، 3«بازماندگان نيز پراكنده شده بودند و در جريان 

ديگري از آنها وجود نداشت، با اين حال، سي نفر صحابي به پا خاستند، كه دوازده نفر آنها از  بودند نه زنان كس



بدر شركت داشتند و به حديث غدير طبق شنيده و ديده خود از رسول خدا شهادت  بودند كه در جنگكساني 

  . دادند

و نيز بعضي ديگر، » انس بن مالك« البته بعضي را دشمني با امام از قيام به شهادت واجب بازداشت، همچون 

  . گرفتار نفرين امام شدند كه

رحبه، 3«فراد زنده صحابه در آن روز، از زن و مرد را جمع كند و در اگر براي آن حضرت امكان داشت كه تمام ا

  . شد آنها راسوگند دهد و شهادت بخواهد تعداد آنها چندين برابر سي نفري كه به پا خاستند، مي» رحبه4

حجاز و پيش از گذشتن اين همه مدت از جريان غدير انجام 4حجاز، 3كنيد كه اگر اين مناشده در  شما فكر مي

  دادند؟  شد؟ و چند نفر گواهي مي مي پذيرفت، چه يم

  . ترين دليل بر تواتر حديث غدير خواهي يافت درباره اين حقيقت بينديش كه آن را قوي

در » زيد بن ارقم« رحبه رسيده، كافي است، آنچه را كه امام احمد از 4رحبه، 3از اخباري كه از جريان و مناشده 

  : كند وي نقل مي. ابو طفيل نقل كرده است، مطالعه كنيجزء چهارم مسند، از 370صفحه 

طلبم و از هر مسلماني كه روز غدير  خدا را به گواهي مي: جمع نمود، سپس فرمود» رحبه4رحبه، 3«علي مردم را در 

  . خواهم كه برخيزد و آنچه را از پيامبر شنيده، بگويد، سي نفر به پا خاستند مي بوده

دم زيادي برخاستند و شهادت دادند كه پيامبر در آن روز دست علي را گرفت و به مر: ولي ابو نعيم نوشته

  دانيد كه من نسبت به مؤمنان از خودشان اولي هستم؟  آيا مي: گفت مردم

  ! بلي اي رسول خدا: گفتند

  . »من كنت مولاه فهذا مولاه أللهم وال من والاه و عاد من عاداه«: فرمود

خارج شدم و در قلبم چيزي بود كه چگونه است اكثر اين امت به اين » رحبه4رحبه، 3«من از : گويد ابو طفيل مي 

گفت،  من از علي شنيدم كه چنين و چنان مي: را ملاقات كردم به او گفتم» زيد بن ارقم« نكردند؟ لذا  حديث عمل

  . شنيدمحقيقت جاي انكار ندارد، من هم از پيامبر  اين: گفت» زيد«



نفر از صحابه ضميمه كني، مجموع ناقلان 30و كلام علي را به شهادت » زيد«هنگامي كه شهادت : گويم من مي

  . نفرخواهند شد32

، »عبدالرحمان بن ابي ليلي4عبدالرحمان بن ابي ليلي، 1«جزء اول مسند، از 119امام احمد حديث علي را در صفحه 

: گفت رحبه ديدم كه مردم را سوگند داد و به گواهي طلبيد، و مي4رحبه، 3ز علي را در رو«: است چنين نقل نموده

  . »دهد كه خود پيامبر را در آن حال ديده باشد تنها كسي به پا خيزد و شهادت

دوازده نفر از كساني كه در بدر شركت داشتند به پا خاستند، گويا من هم اكنون، به : گويد عبدالرحمان مي

  . نگرم آنهامي

آيا من نسبت به مؤمنان اولي از : گفت دهيم كه روز غدير خم از پيامبر شنيديم مي ما گواهي مي: گفتند

  نيستم؟ و همسرانم مادرانشان نيستند؟  خودشان

  ! بلي: گفتيم

  . »فمن كنت مولاه فعلي مولاه أللهم وال من والاه و عاد من عاداه«: فرمود

أللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من «: نقل كرده كه فرمود امام احمد از طريق ديگري در همان صفحه

  . »نصره واخذل من خذله

از آن ميان فقط سه نفر برنخاستند، در حالي كه در غدير خم حضور داشتند، علي بر آنان نفرين فرستادو : گفته است

  . گرفتار آن شدند

. نفر خواهند شد14اند  اضافه كني، كساني كه در بدر حاضر بوده شما هر گاه علي و زيد را بر دوازده نفر از اهل بدر

رحبه را تتبع كند، حكمت امير مؤمنان در نشر و اذاعه حديث غدير را 4رحبه، 3كسي كه احاديث وارده در مناشده 

  . خواهد يافت

يه موقفي دارد كه اين حق را الحسين نيز در عصر معاو4، )امام حسين(ابا عبد االله الحسين 1سيد الشهداء ابا عبداالله 5 

عرفات، 3است، وي در ايام حج در » رحبه4رحبه، 3«موقف، همچون موقف امير مؤمنان در  در آن روشن ساخته، اين

  . عرفات مردم را جمع نمود و از جد، پدر، مادر، و برادرش ياد نمود4



ها را  ها و چشم ا برده سخن قرار دهد و قلبها ر مردم مانند او فرد بليغ و حكيمي را نديده بودند، آن گونه كه گوش

ها گذاشت، مطالب مورد نياز را تتبع و  اش مباحث لازم را گرد آورد، و در اختيار قلب دراختيار گيرد، در خطابه

چيزي فرو نگذاشت، اين موقف عظيم، اثر . استقصاءنمود، و حق روز غدير را اداء و حساب آن را تسويه نمود

  . يث غدير و اشتهار آن داشتخاصي در انتشارحد

حكمت  هائي براي نشر حديث غدير داشتند كه ائمه نه گانه ديگر، كه از فرزندان پر بركت امام حسين هستند نيز راه6 

الحجه را  تواند تو را به سوي آن راهنمائي كند، آنها هر سال روز هيجدهم ذي و درك محسوس، با تمام حواس مي

اين . بودند در اين روز، آنها به تمام معني خوشحال. نشستند راي تهنيت و تبريك و سرور ميكردند، و ب عيد اعلام مي

  . خواندند گزاردند و دعا مي داشتند، نماز مي روز را براي تقرب به خدا روزه مي

برنامه  ينآري، ا. نمودند در اين روز، نيكي و احسان فراوان به شكرانه اين نعمت كه خدا به آنان مرحمت فرموده، مي

به شكرانه اين بود كه در چنين روزي نص خلافت امير مؤمنان از زبان پيامبر صادر شده، و عهد امامت وي، آشكارا 

دادند، برادران رازيارت و  كردند، بر زندگي عيال خود توسعه مي ابلاغ گرديده است، آنها در اين روز، صله رحم مي

  . نمودند ديدن مي

و اين طريق ديگري بود براي بقاءخاطره (فرمودند  و دوستان خود را به اين اعمال، امر مي همسايگان را حفظ نموده

  ). ها با آن غدير، و آشنائي نسل

ها، شهر و روستاعيد  ذي الحجه هر سال، شيعه در تمام اعصار و در همه آبادي18روي اين اصل است، كه روز 7 

نافله، تلاوت قرآن و دعاهاي رسيده به خاطر سپاس خداوند براكمال گيرد، شيعيان در اين روز، براي نماز واجب،  مي

آورند، سپس دسته دسته به ديدار و عيدمباركي  دين و تمام شدن نعمت با امامت امير مؤمنان، به مساجد روي مي

و  دهند، خوشحال و مسرورند با انجام نيكي و ادخال سرور برخويشاوندان روند، صله رحم انجام مي يكديگر مي

  . جويند همسايگان به خدا تقرب مي

جمعيت زائر آن حضرت در اين روز، . روند آنها هر سال در اين روز، به زيارت مشهد و مرقد مطهر امير مؤمنان مي

آيند تا خدا را عبادت كنند، همان طور كه ائمه  آيند، مي دركنار ضريحش از صد هزار كمتر نيست، از همه جا مي

به سوي خدا انابه برند، و با انجام اعمال نيك . روزه بگيرند، نماز بگزارند. كردند اي را عبادت ميروز خد آنها در اين

شوند تا در كنار ضريح مقدس او قرار گيرند و در زيارتش  به خدا تقرب جويند، آنها پراكنده نمي و دادن صدقه

  . زيارت از بعضي امامان رسيده القاء كنند مطالبي را كه به عنوان



قواعد  هاي آن حضرت در تأسيس ين عبارات مشتمل بر شهادت به مواقف بزرگوارانه و سوابق عظيم و بزرگ، رنجا

  . باشد دين، خدمت به سيد المرسلين، و خصائص و فضائل او از جمله عهد و وصيت پيامبر به او، و نص روز غديرمي

غدير  هر زمان و در هر آبادي در اين روز، حديث خطباء و سخنوران آنها در. اين دأب و رسم شيعه در هر سال است

خوانند عادت شاعران آنها از قديم و جديد اين است كه در اين روز مدح و ثناي وي  را به طور مسند و يا مرسل مي

  . سرايند رامي

ا بر زيرا داعي آنه ;بنابراين، راهي براي تشكيك در تواتر حديث غدير از طريق اهل بيت و شيعيان آنها نيست

  . حفظعين الفاظ پيامبر و عنايت آنها به ضبط و نگهداري و نشر آن، به آخرين مرحله رسيده است

: براي اثبات اين حقيقت كافي است شما به كتب اربعه و غير آنها از مسانيد شيعه در موارد آن، مراجعه فرمائي

، كسي كه خوب توجه كند و موارد آن را درمواردي كه اسناد و روايات آنها به طور مرفوع و يا متصل آمده است

  . گردد نمايد تواتر اين حديث از طرق پرارزش آنها به روشني برايش ثابت مي ملاحظه

  . بلكه ترديد نيست كه طبق ناموس طبيعت از طريق اهل سنت نيز اين حديث متواتر است8 

نيست ديني است، استوار اما اكثر تبديلي در خلقت و آفرينش خدا «آري طبق ناموسي طبيعي چنان كه گفتيم 

  . »دانند نمي مردم

الصلوات الفاخره في «با آن سر سختيش در رساله مختصرش كه به نام » فتاوي الحامديه«نويسنده 

  . ناميده تصريح به تواتر اين حديث كرده است4»الصلوات الفاخره في الاحاديث المتواتره، 4المتواتره الاحاديث

  . اند ز حفاظ نيز به آن تصريح نمودهسيوطي و امثال او ا 

محمد بن «و » احمد بن محمد بن سعيد بن عقده« نويسنده تفسير و تاريخ مشهور، و » محمد بن جرير طبري«اين 

اند، و هر كدام در اين باره كتابي علاحده تهيه  عثمان ذهبي هستند كه متصدي جمع طرق اين حديث شده احمد بن

  . اند كرده

با » ذهبي«طريق نقل كرده، و 105طريق و ابن عقده در كتابش آن را از 75كتاب خود آن را از ابن جرير در 

  . لجاجتش تمام طرق آن را تصحيح نموده است آن



حديث را  خصوصا كه او اين. نص غدير نقل نموده استحديث از طرق اهل سنت در 89، »غايه المرام«كتاب 16باب 

نكرده  اند، نقل در اين كتاب از ترمذي، نسائي، طبراني، بزار، ابي يعلي و همچنين از عده زيادي كه آن را نقل نموده

  . است

ه، سپس نقل نمود» ترمذي«در شرح حال علي از » تاريخ الخلفاء4تاريخ الخلفاء، 4«سيوطي اين حديث را در كتابش  

  . ، و از عمر، و از ذي مر، نقل كرده است»زيد بن ارقم« را از علي و از ابو ايوب انصاري، و از  احمد آن: گفته

ابو يعلي از ابو هريره، و طبراني از ابن عمر، و از مالك بن حويرث واز حبش بن جناده، و از ) وي اضافه كرده( 

بزار، از ابن عباس، و از : و نيز گفته. ي و از انس، آن را آورده استجريرو از سعد بن ابي وقاص و از ابو سعيد خدر

  . عماره، و از بريده نقل نموده

و از مطالبي كه بر شيوع و انتشار اين حديث دلالت دارد، روايتي است كه امام احمد در مسند، از رياح بن حارث، از 

  ! »السلام عليك يا مولانا« :گروهي به خدمت علي آمده، عرض كردند: دو طريق نقل كرده كه

  شما كيستيد؟ : حضرت پرسيد

  ! از مواليان توئيم اي امير مؤمنان: گفتند

  من چگونه مولاي شمايم با اين كه گروهي از عرب هستيد؟ : حضرت پرسيد

  . »من كنت مولاه فان هذا مولاه«: فرمود ما روز غدير خم از رسول خدا شنيديم مي: پاسخ دادند

  اينها كيانند؟ : وقتي آنها رفتند من آنها را تعقيب كردم، پرسيدم: گويد رياح مي

  . اي از انصارند كه ابو ايوب انصاري در بين آنها است عده: گفتند

از تفسيرخود » معارج«و نيز از مطالبي كه بر تواتر آن دلالت دارد، حديثي است كه ابو اسحاق ثعلبي در تفسير سوره 

  . تبه دو سند معتبر آورده اس

، »مولاه من كنت مولاه فعلي«: چون رسول خدا در روز غدير خم مردم را جمع نمود، دست علي را گرفت و فرمود

شد و  اش پياده اين خبر در همه جا پخش گرديد، به حارث بن نعمان فهري نيز رسيد، وي نزد رسول خدا آمد، از ناقه

  . آن را عقال كرد



  . به ما امر نمودي كه شهادت به يگانگي خدا دهيد، داديم! مداي مح: سپس رو به پيامبر كرده، گفت

  . رسول خدا هستي، از تو پذيرفتيم: گفتي

  . روزي پنج بار نماز بخوانيم، از تو قبول كرديم: دستور دادي

  . امر به زكات نمودي، قبول كرديم

  . امر به روزه ماه رمضان كردي، پذيرفتيم

  . ديمفرمان حج دادي، شنيديم و اطاعت كر

من كنت «: باز هم به همه اينها راضي نشدي، تا دست پسر عمويت را گرفتي و او را برتر از ما قرار دادي، و گفتي

  ، اين دستور از پيش خود است يا از جانب خدا؟ »فعلي مولاه مولاه

  . سوگند به خدائي كه جز او خدائي نيست كه اين فرمان از جانب او است: پيامبر فرمود

اگر آنچه محمد ! خداوندا«: گفت ت كرد، و به جانب مركب سواريش حركت نمود، پشت كرده، ميحارث پش

  . »هاي آسماني بر ما ببار و يا عذاب اليمي بر ما فرو فرست گويدحق است، باراني از سنگ مي

ديد، آن هنوز به مركبش نرسيده بود كه خداوند سنگي فرو فرستاد كه بر فرقش خورد و از دامن بدنش خارج گر

سأل سائل بعذاب واقع للكافرين 6سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع: خداوند اين آيه را نازل فرمود گاه

عذابي كرد كه كافران نتوانند آن را دفع كنند اين عذاب را از  سائلي درخواست«: من االله ذي المعارج4 $ليس له دافع

  . »خداوند بزرگ درخواست نمود

  . اند گروهي از اعلام اهل سنت اين حديث را به طور مسلم پذيرفته. لفاظ حديث بوداين عين ا

  و السلام

  ش

   



  1330/ محرم 25/نامه پنجاه و هفتم 

   

  »غدير«تأويل حديث  1 

  قرينه و شاهد اين مطلب2 

   

را تأويل كنيم، چه متواتر باشد يا غير متواتر، و » غدير«كند كه حديث  ميحمل عمل صحابه بر صحت، ايجاب 1 

باشد، چنان  مي» اولي«گاهي به معني : در قرآن كريم در معاني متعدد استعمال شده» مولي«لفظ : اند لذااهل سنت گفته

جايگاه شما 4$15: «/) حديد (مأواكم النار هي مولاكم 6مأواكم النار هي مولاكم: در اين آيه خطابه به كفار آمده كه

  . »آتش است و آن اولي به شما است

ذلك بأن االله مولي الذين آمنوا و ان الكافرين لامولي : و ياور، همانند اين آيه از كتاب خدا» ناصر«گاهي به معني 

ناصر و ياور  اين بدان جهت است كه خداوند4$11: «/) محمد (ذلك بأن االله مولي الذين آمنوا و ان الكافرين 6لهم

  . »اند و كافران مولي و ياوري ندارند كساني است كه ايمان آورده

و لكل جعلنا 6و لكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان و الاقربون: خوانيم آمده، چنان كه مي» وارث«و گاهي به معني 

ر و مادر و نزديكان وارثي قرار داديم كه آنچه پد براي هر كس4$33: «/) نساء (موالي مما ترك الوالدان 

  . است» ورثه«به معني » موالي«كه » اند، به ارث برد واگذارده

: «/) مريم (و اني خفت الموالي من ورائي 6و اني خفت الموالي من ورائي: و چنان كه از قول زكريا در قرآن آمده

  . باشد منظوروارثان مي» ترسم من از وارثان پس از خود مي5$4

يوم لايغني مولا عن مولا شيئا 6يوم لايغني مولا عن مولا شيئا: فرمايد آمده، چنان كه مي هم» صديق«و به معني 

  . »خورد به درد دوست و صديقش نمي روزي كه دوست و صديق به هيچ وجه4$41: «/) دخان (

پرست كوته فلاني سر«: فلان ولي القاصر: گوئيم آيد، چنان كه مي به معني اولي به تصرف نيز مي» ولي«البته لفظ 

  . »است عقلان

  ). چنان كه اشاره شد(هم آمده است ) دوست(و محبوب ) ياور(به معني ناصر 



: من كنت ناصره أو صديقه أو حبيبه فان عليا كذلك: شايد منظور پيامبر از آن جمله، اين باشد: اند اهل سنت گفته

  . »ين استكسي كه من ناصر، يا صديق، و يا حبيب و دوست او هستم علي نيز چن«

  . باشد مي) رضي االله عنهم(گانه  اين معني موافق با كرامت و بزرگواري سلف صالح و امامت و زعامت خلفاء سه

يمن، 3«منظور حديث، گفته بالا است اين است كه بعضي از افرادي كه همراه علي در : شاهد و قرينه اين كه2 

، لذا درباره او حرف زدند و بر او عيب گرفتند، بدين جهت، بودند، ازاو سختگيري به خاطر خدا ديده بودند» يمن4

پيامبر در روز غديربه پا خاست و بر امام ثنا و تمجيد گفت، فضائل او را برشمرد، تا جلالت قدرش را بر مردم روشن 

  . نسبت به او بدگوئي كردند، رد نمايد سازد و گفته كساني را كه

» من كنت وليه فعلي وليه«: اش درباره علي بالخصوص فرمود ن خطابهرسول خدا در اي: گواه اين سخن اين كه

من در بين شما «: اني تارك فيكم الثقلين كتاب االله و عترتي أهل بيتي: ودرباره اهل بيتش به صورت عمومي فرمود

  . »كتاب خدا و عترتم، اهل بيتم. دهم بها قرار مي ء گران دوثقل و دو شي

چرا كه بقاي احترام آن حضرت، در احترام علي  ;اي حفظ كيان و احترام خودشپس گويا اين وصيتي بود بر

  . پذير بود بالخصوص ودر اهل بيتش به طور عموم، امكان

  . وصيت به خلافت و دليلي بر امامت وجود ندارد) حديث غدير(در اين حديث : گويند لذا اهل سنت مي

  و السلام

  س

   

  1330/ محرم 27/نامه پنجاه و هشتم 

   

  . پذير نيست امكان» حديث غدير«تأويل  1 

  . گوئي و اغواگري است قرينه تأويل، گزاف2 

   



ايد، مطمئن و راضي نيست و جان و روح شما، به آن اعتماد و  قلب شما به آنچه ذكر كرده: دانم كه من مي1 

ن حضرت، هم عصمتش، و هم هم حكمت بالغه آ. دانيد چرا كه شما ارزش و اندازه رسول خدا را مي ;ندارد تمايل

  . نبوتش ختميت

ما ينطق عن الهوي ان هو الا وحي : دانيد كه دانيد كه او سيد و سرور حكماء و خاتم انبياء است، و هم مي هم مي

گويد كه، به او وحي شده، فردي  گويد، تنها چيزي مي او از روي هوا و هوس سخن نمي«: علمه شديد القوي يوحي

  . »م داده استنيرومند اورا تعلي

  : بنابراين، اگر فلاسفه بيگانه از شما در مورد جريان روز غدير بپرسند

  چرا پيامبر شما هزاران نفر را در آن روز از حركت بازداشت؟ 

  و چرا آنها را در آن گرماي سخت در يك جا گرد آورد؟ 

بودند بازگردند و صبر كرد تا آنها كه عقب مانده بودند، و به چه خاطر فرمان داد آنها كه پيشاپيش از آنجا گذشته 

  شوند؟  ملحق

  براي چه آنها را در آن صحراي بدون آب و گياه فرود آور؟ 

  . سپس از جانب خداوند در آن مكاني كه محل تفرق و جدائي بود، خطبه خواند تا حاضران به غائبان اطلاع دهند

مرگ خويش خبر دهد، كه به زودي ممكن است رسول پروردگارم به  در آغاز سخنش از: و چه اقتضائي داشت كه

  ! من بيايد و من اجابت كنم؟ من مسئولم وشما نيز مسئول و مورد بازخواست واقع خواهيد شد سراغ

  گرفت؟  راستي راجع به تبليغ كدام حكم، پيامبر مورد بازپرسي قرار مي

  دند؟ ش و امت راجع به اطاعت از كدام وظيفه بازجوئي مي

دهيد كه محمد بنده و رسول  دهيد؟ و شهادت نمي آيا شما شهادت به يگانگي خداوند نمي: و چرا از آنها پرسيد

اواست، اين كه بهشت حق است و آتش حق، مرگ حق است و زنده شدن پس از مرگ حق، و اين كه قيامت 

  كند؟  تند را زنده ميخواهد آمد وترديدي در آن نيست، و خداوند تمام كساني كه در قبرها هس



  . »دهيم بلي شهادت مي«: و همه گفتند

  راستي چرا اين گونه رفتار نمود؟ 

ها فورا دست علي را گرفت و بلند كرد به طوري كه سفيدي زير بغلش پيدا شد،  و از چه جهت پس از اين پرسش

  . »خداوند مولاي من است و من مولاي مؤمنانم! ايها الناس«: فرمود آن گاه

  ؟ »من از خودشان به آنها اولي هستم«: را به اين صورت تفسير كرد كه» مولاي مؤمنانم«چرا كلمه و 

  . »فمن كنت مولاه فهذا مولاه«: و براي چه پس از اين تفسير، گفت

  ؟ »من كنت وليه فهذا وليه، أللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله«: يا گفت

باشد،  به اين دعاهائي كه لايق غير از ائمه و پيشوايان حق نيست، و براي غير از خلفاي راستين صحيح نميچرا او 

  اختصاص داد؟ 

: مگر من اولي به شما از خودتان نيستم؟ و پاسخ دادند«: روي چه اصلي پيش از سخنش از آنها گواهي گرفت كه

  . »من كنت وليه فعلي وليه«ا و ي» من كنت مولاه فعلي مولاه«: بلي، آن گاه فرمود

و بر چه اساس عترت را همرديف و هموزن كتاب خدا قرار داد؟ و او را پيشوا و مقتداي خردمندان تا روز حساب 

  قرارداد؟ 

  راستي اين همه اهتمام از پيامبر حكيم در اين باره براي چه بود؟ 

  و آن كار مهمي كه نياز به اين همه مقدمات داشت كدام است؟ 

  هدف او از اين همه تلاش و به وجود آوردن چنين محشري چه بود؟ 

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من «: چه فرماني بود كه خداوند دستور ابلاغش را به اين صورت صادر كرده بود

نرساند، كه اگر » تفعل فما بلغت رسالته و ان لم4$67/) مائده (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك 6ربك

  رسالت او را نرسانده؟ 



  اين چه مهمي بود كه خداوند اين قدر تأكيد روي آن نموده كه تهييج و تحريص بر تبليغ آن شبيه تهديد است؟ 

اي بوده كه پيامبر از تبليغ آن، خوف و ترس فتنه را داشته است؟ و نياز به نگاهداري مخصوصا  و اين چه وظيفه

  !! براي بيان آن؟؟ ازجانب خدا از آزار منافقان

خداوند عزوجل و رسولش «: ها را بكنند، پاسخ خواهيد داد راستي اگر فلاسفه بيگانه از شما اين پرسش

  !! بيان نصرت و ياري علي از مسلمانان و صداقت و دوستي وي نسبت به آنان بود و بس؟؟ منظورشان

  . كنم شما به اين پاسخ و جواب راضي باشيد باور نمي

  . كنم مضمون آن را بر خداوند بزرگ و رب الارباب و بر سيد حكماء و خاتم پيامبران جائز بشماريد و خيال نمي

شما بالاتر از آنيد كه جائز بشماريد پيامبر تمام همش و سراسر عزمش را مصرف بيان چيزي كند كه نياز به بيان 

  . ندارد

  . عيني واضح است و توضيح جرياني را بدهد كه به حكم وجدان و شاهد

دانيد كه افعال و اقوالش مورد ايراد عقلاء قرار گيرد، و يا فلاسفه و حكماء وي  بدون شك پيامبر را منزه از آن مي

  . رامورد انتقاد قرار دهند

  . دانيد بلكه ترديدي نيست كه شما وزن گفتار و كردار حكيمانه وعصمت آن حضرت از خطا و اشتباه را مي

آن سخن رسولي كريم است، رسولي نيرومند كه نزد صاحب عرش موقعيت «: هم فرموده استخداوند بزرگ 

  . »مجنون نيست) پيامبرتان(دارد مطاع است و امين، صاحب شما  خاصي

  توان او را متهم به توضيح واضحات و بيان چيزهائي كه در حكم بديهيات است، نمود؟  آيا با اين وصف، مي

كند؟ مقدماتي كه هيچ ربط و دخالتي به  اي اقدام مي چيدن مقدمات اجنبي و بيگانهو براي توضيحي واضح به 

  . خداوند و پيامبرش از اين چيزها بالاترند. مطلب ندارد اصل



دانيد آنچه مناسب مقام پيامبر در آن صحراي گرم است و  ات ياري كند مي و شما كه خداوند حق را به وسيله

باشد، همان تبليغ و رساندن عهد خدا و تعيين قائم مقام پس از خويش  غدير ميگفتار و كردارش در روز  لايق

  . باشد مي

قرائن لفظيه و عقليه نيز موجب قطع جازم و ثابت است كه پيامبر در آن روز، جز تعيين ولايتعهدي علي و قائم 

  . بودن وي منظوري نداشته است مقام

و هيچ راهي . ص جلي بر خلافت علي است و قابل تأويل نيستبنابراين، اين حديث با قرائن محفوف به آن، ن

) بشنود(براي كسي كه داراي عقل باشد، گوش فرا دهد «انصراف آن از اين معني وجود ندارد، اين واضح است  براي

  . »وببيند

ي پوشاندن اي است برا اند قابل تمسك است، اين قرينه گزاف است و گمراهي، لفافه اي كه گمان كرده اما قرينه2 

  . فرستاد» يمن4يمن، 3«زيرا پيامبر دو بار علي را به  ;و مخلوط ساختن آن با باطل حق

گويان اراجيف بافتند و پس از بازگشت به  بار اول در سال هشتم هجرت بود و در همين بار بود كه اراجيف

اش را گرفت كه  چنان خشم چهره شكايت او را پيش پيامبر بردند، و پيامبر از آنها سخت ناراحت شد، آن»مدينه«

  . هائي را درباره او نزدند حرف ديگر چنين

نهاد،  و بار دوم در سال دهم هجرت بود كه پيامبر، خود پرچم براي او بست و با دست خود عمامه بر سر آن حضرت

  : فرمود

يامبر را به و او با رشد و پيروزي و هدايت حركت كرد، و فرمان پ! حركت كن و به چيزي التفات مكن

اجراءگذاشت، آن گاه در حجه الوداع به رسول خدا پيوست و نيت حج را به همان نحو كرد كه رسول خدانيت 

  . پوشيد بر اساس عملي كه پيامبر انجام دهد، لذا پيامبر او را شريك قرباني خود نمود و احرام. كرد

  . گري، حرف اجحافي درباره او نزد اين بار هيچ كس درباره او سخني به پيامبر نگفت، و هيچ اجحاف

بنابراين، چگونه ممكن است حديث غدير به خاطر سخن اعتراض كنندگان صادر شده باشد؟ و يا براي رد 

  افرادي؟  چنين



شود كه پيامبر اين همه مدح و ثناي او را بگويد، آن هم به اين صورت  علاوه، حمله و شكايت از او موجب اين نمي

  . شتران فراهم شود، و آن همه مقدمات را فراهم آورد منبري از جهاز كه

گو بدانيم، حاشا از حكمت  ها و مقصودهايش گزافه مگر اين كه ألعياذ باالله آن حضرت را در گفتار و كردار، عزم

  . و قداست وي كه چنين باشد بالغه

شاعر نيست، چه كم ايمان اين سخن رسولي است كريم، اين قول و گفته : فرمايد اش مي خداوند بزرگ درباره

  . بلكه نازل شده از جانب رب العالمين است. گرديد ونيز قول كاهن هم نيست، چه كم متذكر مي. داريد

  : گفت خواست تنها فضائل آن حضرت را برساند و گفته مخالفانش را رد نمايد مي او اگر مي

پدر فرزندانم و سيد . اين پسر عم من، دامادم«: هذا ابن عمي، و صهري و ابو ولدي و سيد اهل بيتي فلاتؤذوني فيه

  . »باشد با اذيت وي مرا نيازاريد بيتم مي اهل

  . و امثال اين جملات، كه دلالت بر فضل و جلالت قدر او داشته باشد

كند، حال سبب بيان آن هر چه  از همه گذشته، از لفظ حديث، غير از آنچه ما گفتيم تبادر به ذهن نمي

كند، و به سبب و انگيزه آن توجهي  شود كه به ذهن تبادر مي چرا كه الفاظ حمل بر آن معني مي ;خواهدباشد مي

  ). كنيد دقت(شود  نمي

چه اين كه آنها را قرين و . و اما ذكر اهل بيت پيامبر در حديث غدير از مؤيدات معنائي است كه ما گفتيم

  : مرده است و فرمودهقرآن قرار داده و آنها را مقتداي افراد عاقل ش همسنگ

من در ميان شما چيزي به وديعه گذاردم كه اگر به آن «: اني تارك فيكم الثقلين كتاب االله و عترتي أهل بيتي

  . »كتاب خدا و عترتم، اهل بيتم. جوئيد، هرگز گمراه نگرديد تمسك

توانند  ي جز اين دو نميگاه آن حضرت چنين كرد، تا امت بداند كه پس از وي مرجعي جز اين دو نيست، و تكيه

و در وجوب تبعيت از امامان عترت پاك همين بس كه آنها را قرين كتاب خدا قرار داده كه از هيچ . باشند داشته

  . جهت باطل درآن راه ندارد



حكمش مخالف كتاب خدا باشد، جايز نيست به امام و پس همان گونه كه جايز نيست به كتابي رجوع كنيم كه 

  . مراجعه كنيم كه حكمش مخالف حكم امامان عترت باشد پيشوائي

اين دو از هم جدا نخواهند شد تا كنارحوض «: ينقضيا يا لن يفترقا حتي يردا علي الحوض و اين سخن پيامبر فانهما لن

باشد،  از رسول خدا از امام و پيشوائي كه عدل و همسنگ قرآن زمين پس: دليل اين است كه» كوثر بر من وارد شوند

  . خالي نخواهد شد

  . شود يابد كه از آن، انحصار خلافت در ائمه عترت استفاده مي كسي كه در اين حديث تدبر كند، مي

  : از رسول خدا نقل نموده است» زيد بن ثابت«از » مسند«در » احمد«مؤيد اين گفته، حديثي است كه امام 

يفترقا حتي  اني تارك فيكم خليفتين كتاب االله حبل ممدود من السماء الي الارض و عترتي أهل بيتي فانهما لن

دهم، كتاب خدا كه همچون ريسماني از آسمان به سوي زمين  من دو خليفه در بين شما قرار مي«: يرداعلي الحوض

  . »شد، تا در كنار حوض بر من وارد گردندشده، و عترتم اهل بيتم، و آنها از هم جدا نخواهند  كشيده

دانيد كه نص بر وجوب متابعت عترت، نص بر  و اين خود نص بر خلافت امامان عترت است، و شما مي

  ! زيرا وي سيد عترت، و پيشواي آنان بدون چون و چرا است ;متابعت از علي است وجوب

گاهي از اين جهت كه او امام عترت : ت علي استاز اين جهت، حديث غدير و امثال آن، مشتمل بر نص بر امام

باشند، و گاهي از نظر شخصيت عظيم خودش واين كه او ولي هر  كه از ناحيه خدا و رسول به منزله كتاب مي است

  . كه رسول خدا ولي اوست كسي است

   

  و السلام

  ش

   

   

  1330/ محرم 28/نامه پنجاه و نهم 



   

  . حق آشكار شد 1 

  . انحراف از حق با نقشه كشي2 

   

با آن قرائني كه . ام تر، و از نظر اقامه دليل نيرومندتر نيافته من در ميان پيشينيان و گذشتگان از تو نرم لهجه1 

اي، حق آشكار و پرده شك از چهره يقين برداشته شد، براي ما هيچ وقفه باقي نمانده كه مراد از ولي و  كرده اشاره

دير، تنها اولي به تصرف است و اگر مراد ناصر و يا نحو آن بود، سائل، سؤال فرود آمدن عذاب را مولي درحديث غ

  . روي اين اصل، نظر و اعتقاد شما در معني مولي ثابت و مسلم است. كرد نمي

حجر  شديد كه جماعتي از علماء، همچون امام ابن شما در مورد تفسير معني حديث به همان قانع مي! اما اي كاش2 

وي  قبول است علي اولي به امامت است، اما مراد اين است كه: گويند و آن اين كه در صواعق و حلبي در سيره مي

آيد كه وي با وجود پيامبر  اند امام است و اولي، و گرنه لازم مي اي كه مسلمانان با او بيعت كرده در همان مرحله

  . نيزامام باشد

در آن موقع كه عقد بيعت براي وي شد، : ت وي ندارد، لذا منظور اين استو چون حديث، تعرضي به وقت امام

  . اولي به تصرف بود وي

و به اين ترتيب، كرامت و احترام سلف صالح رضي االله عنهم . بنابراين، منافاتي با تقدم سه نفر ديگر بر او نيست

  . حفظخواهد شد

  و السلام

  س

   

  1330/ محرم 30/نامه شصتم 

   



  ن اين نقشهدر هم شكست

   

: ايد قانع شويم كه مراد از حديث غدير اين است كه خداوند حق را به وسيله شما ياري كند از ما خواسته 

بنابراين » نمايند كنند و با وي بيعت مي به امامت است، اما در آن موقع كه مسلمانان وي را انتخاب مي اولي علي«

  . منصوص آن حضرت در روزغدير مربوط به وقت خودش است، نه از ساعتي كه پيامبر آن حديث را فرمود اولويت

  . و به عبارت ديگر، اولويت او بالقوه بوده نه بالفعل، تا منافات با خلافت خلفاي ثلاثه كه پيش از او بودند پيدا نكند

دهيم، آيا شما  ه شرف انصاف، و به ناموس فضيلت سوگند ميما شما را به نور حقيقت، به عزت عدالت، ب

  توانيد به اين معني قانع شويد؟ تا ما پا به پاي شما بيائيم و هم گام شما قدم برداريم؟  خودمي

و آيا راضي هستيد كه اين معني به عنوان يك اثر از شما صادر شود، يا به شما نسبت داده شود؟ تا ما نيز پيرو 

  بر منوال شما راه بپيمائيم؟ شماگرديم و 

  . توانم باور كنم شما به آن قانع شويد و به آن راضي گرديد من نمي

رويد، احتمال معنائي كه لفظ حديث  به يقين، شما هم از كسي كه احتمال اين معني را داده است، در شگفتي فرو مي

امبر و بلاغتش سازگار نيست، و با هيچ كدام فهمد، با حكمت پي برآن دلالت ندارد، و احدي آن معني را از آن نمي

  . سازد ازكارهاي بزرگ و سخنان پر معني آن حضرت نمي

حارث بن « تواند سازش داشته باشد، و همچنان با آنچه  و نيز با قرائن قطعي كه در پيش به آن اشاره كرديم، نمي

، پيامبرش و صحابه، همه به معني كه ما بنابراين خداوند. از حديث فهميده، موافقت نخواهد داشت» فهري نعمان

  . گفتيم اقراردارند

زيرا لازمه اين معني اين  ;سازد از همه اينها گذشته، اولويت در آينده در ظرف خودش، با عموميت حديث نمي

  ). دقت كنيد(كه علي مولاي خلفاي ثلاثه و مولاي هيچ كدام از مسلمان زمان آنها نباشد  است

؟ »نيستم آيا من نسبت به مؤمنان از خودشان اولي«: ست كه پيامبر فرموده است، آنجا كه فرمودو اين خلاف حكمي ا

ملاحظه  من كنت مولاه يعني همه، فردا فرد فعلي مولاه، بدون استثناء، چنان كه: بلي، آن گاه فرمود: و همه گفتند

  ! فرمائي مي



: وز غدير، در مورد علي شنيدند، به علي گفتندبا اين كه ابوبكر و عمر خود، هنگامي كه سخن پيامبر در ر

  . »مولاي هر مرد مؤمن و زن مؤمني شدي! اي پسر ابو طالب«: يابن أبي طالب مولي كل مؤمن و مؤمنه أمسيت

او مولاي تمام مرد و زن مؤمن است، بر سبيل استغراق : اند به اين كه فرمائيد، اين دو نيز تصريح كرده ملاحظه مي

  . شود مؤمنين از زن ومرد از همان عصر روز غدير مي شامل جميع كه

  ! اي كني كه با هيچ كدام از اصحاب پيامبر انجام نداده تو نسبت به علي رفتاري مي: و نقل شده كه به عمر گفته شد

بينيد خود تصريح كرده كه علي مولاي او است، در حالي كه در آن  مي. او مولاي من است: عمر پاسخ داد

  . ، نه مردم علي را به خلافت برگزيده بودند و نه با او بيعت نموده بودندهنوز وقت

اين معني دلالت دارد كه علي مولاي تمام مؤمنان از همان وقت بوده، نه در آتيه، بلكه از همان ساعتي كه پيامبر 

  . ازناحيه خدا آن را ابلاغ فرمود

نزاع داشتند، براي قضاوت نزد عمر آمدند، عمر از دومرد عرب با هم ) اين جريان نيز شاهد گفته ما است( 

  اين شخص بين ما قضاوت كند؟ : خواست بين آنها قضاوت كند، يكي از آن دو گفت علي

  داني اين كيست؟  نمي! واي بر تو: عمر بر سرش پريده حلقومش را گرفته، گفت

  . شد، مؤمن نيستاين مولاي تو و مولاي هر فرد مؤمن است، كسي كه اين شخص مولاي او نبا

داني  ات ياري كند خوب مي و شما شما كه خداوند حق را وسيله. اخبار و روايات در اين باره بسيار است

بافي ابن حجر و اتباعش در مورد حديث غدير درست باشد، بايد پيامبر را همچون فردي بيهوده گو  اگرفلسفه

آنها  زيرا بنا بر فلسفه ;در اقوال و كردارش هذيان گويد و حاشا الله هايش بدانيم و العياذ باالله كه او  ها و عزم درتصميم

آور مقصدي كه ارزش داشته باشد نداشته، جز اين كه بيان كند علي پس از  پيامبر در آن موقف عجيب و بهت

د به هاو به پايان رسيدن بيعت مردم با او در خلافت، اولي به تصرف است و اين معني است كه سفيهان چه رس سال

  . خندند عاقلان از بيان آن مي

و بنا بر نظريه آنها هيچ كدام از مسلمانان در . زيرا از نظر عقلاء با اين وضع، علي بر ديگران امتياز نخواهد داشت

  . چرا كه هر فردي كه عقد بيعت نسبت به او بسته شود، از ديگران اولي به خلافت است ;مورد اختصاصي ندارند اين



پس آن كدام فضيلت است . ، علي و ديگر صحابه و مسلمانان در اين مورد مساويندروي اين اصل

  خواست در آن روز علي را به آن اختصاص دهد، نه ديگران از سبقت جويان به اسلام را؟  پيامبرمي كه

  ! شما پاسخ دهيد! بافي آنها تمام باشد اي مسلمانان آن امتياز و فضيلت كدام است؟ اگر فلسفه

وي با وجود پيغمبر : اش اين است كه اگر اولويت علي به امامت مربوط به آينده نباشد، لازمه: ن گفته كهاما اي

و همچنين خود را به غفلت زدن و يا . باشد، اين سخن اشتباه اندازي عجيب، و ايجاد طريق گمراهي غريبي است امام

و تجاهل . و امراء نسبت به جانشينان بعد از خود استماندن از عهد و پيمان وصاياي پيامبران، خلفاء، سلاطين  غافل

أنت مني بمنزله هارون من موسي الا أنه لا «: زيرا در آنجا آمده ;شود معنائي است كه از حديث منزلت فهميده مي به

  . »بعدي نبي

: است كه فرمود روز انذار4روز انذار، 3يوم الدار در 4يوم الدار، 3و نيز خود را به فراموشي زدن نسبت به حديث 

  . و امثال اين حديث از احاديث متضافري كه رسيده است» از اوبشنويد و اطاعت كنيد«: فاسمعوا له و أطيعوا

ناچار  علاوه، بر فرض تسليم كه اولويت علي به امامت در آن موقع با وجود پيامبر نتواند مصداق داشته باشد، اما به

زيرا عمل به اين قاعده كه از نظر همه مسلم است اين اقتضاء رادارد  ;اشدبايد بدون فاصله پس از وفات آن حضرت ب

) ترين مجازت نزديك(در صورت تعذر حمل لفظ بر معني حقيقي بايد آن را به اقرب المجازات «: و آن اين كه

  ). دقت كنيد(» حمل نمود

هر گاه مقتضي پيش آيد، آن  و اما كرامت و احترام سلف صالح، بدون اين تأويل نيز، محفوظ است، چنان كه

  . راروشن خواهيم ساخت

  و السلام

  ش

   

  1330/ صفر 1/نامه شصت و يكم 

   

  درخواست نصوص رسيده از طريق شيعه



   

اگر كرامت و احترام سلف صالح محفوظ باشد، عيبي در هيچ كدام از احاديثي كه اختصاص به امام داشت 

  . و دليلي هم براي تأويل آن نيست .وجودندارد، چه حديث غدير باشد و چه غير آن

فرمائيد تا  شود آنها را نقل اطلاع باشند، استدعا مي شايد شما احاديثي در اين مورد داشته باشيد كه اهل سنت از آن بي

  ! از آن آگاه گرديم

   

  و السلام

  س

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1330/ صفر 2/نامه شصت و دوم 

   

  چهل حديث



   

فعلا . بلي نزد ما نصوص صحيح و متواتري از طريق عترت پاك پيامبر است كه اهل سنت از آن آگاهي ندارند

  : خوانيم ماچهل حديث آن را بر شما مي

عبدالرحمن «از» اكمال الدين و اتمام النعمه«صدوق، محمد بن علي بن حسين بن موسي بن بابويه قمي در كتابش 1 

  : از پيامبر نقل نموده است كه به او فرموده است4»عبدالرحمن بن سمره، 1سمرهبن 

: يابن سمره اذا اختلفت الاهواء و تفرقت الاراء فعليك بعلي بن أبي طالب فانه امام أمتي و خليفتي عليهم من بعدي

او امام امت من و خليفه ! هر گاه اهواء مختلف شد و آراء پراكنده، به علي بن ابي طالب توجه كن! اي پسر سمره«

  . »باشد پس از من بر آنان مي من

  : از ابن عباس آورده كه رسول خدا فرمود» اكمال الدين«باز صدوق در كتاب 2 

اماما ثم  ان االله تبارك و تعالي اطلع الي أهل الارض اطلاعه فاختارني منها فجعلني نبيا ثم اطلع الثانيه فاختار عليا فجعله

خداوند به اهل زمين نظري افكند مرا انتخاب كرد وپيامبر خود «: ذه أخا و وليا و وصيا و خليفه و وزيراأمرني أن اتخ

قرار داد، سپس بار ديگر نظر انداخت، علي را برگزيد و او را امام گردانيد و به من امر فرمود كه وي را برادر، ولي، 

  . »وصي، خليفه و وزير خود قرار دهم

جبرئيل از : با سند خود از امام صادق و او از پدرانش از پيامبر نقل نموده كه» مال الديناك«باز صدوق در 3 

هر كسي بپذيرد غير از من معبودي نيست، محمد بنده و فرستاده «: خداوند به من خبر داده كه خداوند فرمود ناحيه

  . »ا وارد بهشت خواهم كردام، و امامان از فرزندان او حجتم هستند، او ر بن ابي طالب خليفه من، علي

ائمه بعد از من «: از امام صادق از پدرانش از جدش رسول خدا آورده كه» اكمال الدين«باز صدوق در 4 

  . »نفرند، نخستين آنها علي و آخرين آنها قائم است آنها خلفاء و اوصياي من هستند دوازده

ن ابيطالب پيش ما آمد در حالي كه دستش در نقل نموده كه روزي علي ب» اصبغ بن نباته« باز صدوق از 5 

: گفت روزي پيامبر از منزل خارج شد و همين گونه دستش در دست من بود، مي: گفت پسرش حسن بود، مي دست

باشد، او امام هر مسلماني و امير هر مؤمني پس از  ها و سيد و سرور آنان بعد از من اين برادرم علي مي انسان بهترين«

  . »د بودخواه وفات من



كسي كه دوست دارد به دين «: كند از امام رضا از پدرانش از پيامبر نقل مي» اكمال الدين«باز صدوق در 6 

متمسك شود، و به كشتي نجات پس از من سوار گردد، به علي بن ابيطالب اقتدا كند، او وصي و خليفه من بر  من

  . »امتم، درحيات و بعد از وفاتم خواهد بود

و  اصيل) مربي(من وعلي دو «: از امام رضا، از پدرانش، از رسول خدا نقل نموده كه» اكمال الدين«در  باز صدوق7 

پدران اين امت هستيم، كسي كه ما را بشناسد خدا را شناخته، و كسي كه ما را نشناسد و انكار كند خدا را نشناخته 

اند، از  انان بهشت حسن و حسين به وجود آمدهاز علي دو سبط اين امت و دو سيد و آقاي جو. وانكار كرده است

حسين نه نفر به وجود خواهند آمد كه اطاعت آنها، اطاعت من است و عصيان و نافرماني آنها عصيان و نافرماني  نسل

  22× . () »است، نهمين آنها قائم و مهدي آنها است من

  : رسول خدا آورده كه به ابن مسعود فرموداز امام حسن عسكري از پدرانش از » اكمال الدين«باز صدوق در  8 

علي بن ابيطالب پس از من امام شما ! اي پسر مسعود«: يابن مسعود علي بن أبيطالب امامكم بعدي و خليفتي عليكم

  . »وخليفه من در بين شما است

بر زانوي اونشسته،  نقل نموده كه بر پيغمبر وارد شد ديدم حسين بن علي» سلمان« از » اكمال الدين«باز صدوق در 9 

تو آقا، فرزند آقا، امام، فرزند امام، برادر امام، و پدر امامان هستي توحجت «: فرمايد بوسد و به او مي هايش را مي لب

  . »هاي نه گانه هستي، نهمي آنها قائم آنها است خدا، پسر حجت خدا و پدر حجت

آيا ! اي فاطمه«: حديثي طولاني آورده كه به فاطمه فرموداز پيامبر در » سلمان«از » اكمال الدين«باز صدوق در 10 

فرمود  خداوند به اهل زمين نظري. اي هستيم كه خداوند آخرت را براي ما بر دنيا برگزيده است داني، ما خانواده نمي

زدواج او از ميان آنها مرا برگزيد، و بار دوم نظر كرد شوهرت را انتخاب نمود، و به من وحي فرمود كه تو را به ا

درآورم، او را ولي و وزير خود گردانم و خليفه خويش در بين امتم قرار دهم، بنابراين پدرت بهترين پيامبران، 

  . »گردي بهترين اوصياء خواهند بود و تو نخستين كسي هستي كه به من ملحق مي شوهرت

در زمان عثمان بيش از دويست نفراز  حديثي طولاني نقل نموده و در آن آورده كه» اكمال الدين«باز صدوق در 11 

نمودند و بر يكديگر  انصار در مسجد جمع بودند، مذاكره علم و فقه مي4انصار، 2مهاجر و 4، )مهاجر(مهاجرين 2

  گوئي؟  تو چرا سخن نمي! اي ابو الحسن: ميان ساكت بود، به او گفتند ورزيدند اما علي در آن تفاخر مي

  : ياد اين گفته پيامبر انداخت كه فرمود علي به سخن آمد و آنها را به



علي برادر و وزير «: علي أخي و وزيري و وارثي و وصيي و خليفتي في أمتي و ولي كل مؤمن بعدي فأقروا له بذلك

باشد، او ولي هر مؤمني پس از من است، به اين حقايق براي او  ام در ميان امتم مي است، وارث، وصي و خليفه من

  ! »اقراركنيد

حسين، عبداالله بن عباس، عمر بن ابي 4امام مجتبي، 1از عبداالله بن جعفر، حسن» اكمال الدين«باز صدوق در 12 

  : گفت از پيامبر شنيديم، مي: اند سلمه، اسامه بن زيد، سلمان، ابوذر و مقداد از همه اينها نقل نموده كه گفته

هستم،  من نسبت به مؤمنان از خودشان اولي«: ن من أنفسهمأنا أولي بالمؤمنين من أنفسهم ثم أخي علي أولي بالمؤمني

  . »سپس برادرم علي اولي به آنها از خودشان است

من، «: فرمود ، آورده كه از رسول خدا شنيدم مي»ابن عباس«، از »اصبغ بن نباته« ، از »اكمال الدين«باز صدوق در 13 

  . »ريمعلي، حسن، حسين، و نه نفر از فرزندان حسين پاك و مطه

و  من سيد پيامبران«: ، آورده كه پيامبر فرمود»ابن عباس«، از »عبايه بن ربعي« ، از »اكمال الدين«و باز صدوق در 14 

  . »علي سيد اوصياء است

خداوند عزوجل ازميان «: ، از امام صادق، از پدرانش، از رسول خدا نقل نموده كه»اكمال الدين«باز صدوق در 15 

گزيد و از ناحيه من علي را، و او را بر تمام اوصياء برتري بخشيد، و از جانب علي، حسن و حسين راو پيامبران مرا بر

هاي غلو كنندگان، مداخلات مبطلان، و تأويل گمراهان را از چهره  فرزندان حسين اوصياي ديگر، تا تحريف

  . »بزدايند دين

امامان بعد از من دوازده نفرند، نخستين آنها «: رموداز علي آورده كه پيامبر ف» اكمال الدين«باز صدوق در 16 

  . »گشايد توهستي و آخرين آنها قائم است كه خداوند به دستش شرق و غرب زمين را مي

علي از من است و «: از امام صادق، از پدرانش، از رسول خدا نقل نموده كه» امالي4امالي، 4«صدوق در كتاب 17 

ده شده، هم اوست كه آنچه از سنت من مورد اختلاف مردم باشد، براي آنها من ازعلي، وي از طينت من آفري

  . »دهد، او امير مؤمنان رهبر نورانيان و سفيدرويان، و بهترين اوصياء است مي توضيح

ولايت او را خداوند در  علي امير مؤمنان است پيمان«: از علي، در حديثي طولاني از پيامبر نقل نموده كه» امالي 

  . »است سته و فرشتگانش را بر آن گواه گرفته است، او خليفه، حجت خدا و امام مسلمانانعرش ب



تو امام مسلمانان، اميرمؤمنان، رهبر روسفيدان، ! اي علي«: نقل نموده كه پيامبر به علي فرمود» ابن عباس«، از »امالي 

  . »حجت خدا پس از من، و سيد اوصياء هستي

تو خليفه من در ميان ! اي علي«: آورده كه پيامبر به علي فرمود» ابن عباس«، از »امالي4امالي، 4«باز صدوق در 20 

  . »امتم، ونسبت به من همچون شيث نسبت به آدم هستي

در كسي وارد  هم اكنون از اين«: روزي در مسجد نزد رسول خدا بوديم فرمود: نقل نموده» ابوذر« ، از »امالي 2 

. مام مسلمانان است، ناگاه علي بن ابيطالب از در آشكار شد، رسول خدا از اواستقبال نمودشود كه امير مؤمنان و ا مي

  . »اين، پس از من امام و پيشواي شما است: سپس به ما رو كرده، گفت

علي بن ابيطالب در «: آورده كه رسول خدا فرمود» جابر بن عبداالله انصاري«، از »امالي4امالي، 4«صدوق در 22 

  . »و او پس از من امام و خليفه است... تر و در علم و دانش، از همه دانشمندتر است اسلام، پيشقدم

وند چه كسي از خدا! اي مردم«: نقل نموده كه رسول خدا فرمود» ابن عباس«، از »امالي4امالي، 4«صدوق در 23 

علي را پرچم هدايت، امام، خليفه و وصي خود در بين : گفتارتر است؟ خداوند جل جلاله به من امر كرده كه درست

  . »شما قراردهم، و او را برادر و وزير خويش گردانم

 نقل كرده كه پيامبر براي ما خطبه خواند سپس خطبه را ذكر نمود» ابي عياش« ، از »امالي4امالي، 4«صدوق در 24 

  . »پسر عمويم علي، برادر، وزير، خليفه و ابلاغ كننده دستورات، از ناحيه من است«: خطبه آمده است در اين

ماه ! اي مردم«: ، از امير مؤمنان نقل نموده، پيامبر روزي براي ما خطبه خواند و فرمود»امالي4امالي، 4«صدوق در 25 

! اي رسول خدا: پرسيدم: گويد خدابه سوي شما روي آورده سپس در فضيلت ماه رمضان ادامه سخن داد علي مي

  بهترين عمل در اين ماه چيست؟ 

چه چيز موجب گريه ! اي پيامبر خدا: پس از آن گريه كرد، پرسيدم. گيري از محرمات خداوند پرهيز و كناره: فرمود

  ... شمارند تو را در اين ماه حلال مي) ريختن خون(براي اين است كه ام  گريه: توشد؟ در پاسخ فرمود

  : يا علي انت وصيي، و ابو ولدي، و خليفتي علي امتي في حياتي و بعد موتي امرك امري و نهيك نهيي

 باشي امر تو امر من و نهي تو نهي من تو وصي، پدر فرزندان، خليفه من در امتم در مرگ و زندگيم، مي! اي علي«

  . »است



تو برادر من، و من برادر توام، من ! اي علي«: ، از علي نقل نموده كه پيامبر فرمود»امالي4امالي، 4«صدوق در 26 

ام، و تو براي امامت، من صاحب تنزيل و تو صاحب تأويل هستي، تو مربي و پدر اين امتي،  نبوت انتخاب شده براي

  . »باشي فرزندان من ميتو وصي، خليفه، وزير، وارث، و پدر ! علي اي

انصار 4انصار، 2آورده، رسول خدا روزي در مسجد قبا هنگامي كه » ابن عباس«، از »امالي4امالي، 4«صدوق در 27 

تو برادر من هستي و من برادر تو، تو وصي و خليفه من و امام امتم پس از من ! اي علي«: علي فرمود جمع بودند به

  . »ورزد دارد كسي كه با تو دشمني مي دارد و دشمن مي كه تو را دوست ميدارد كسي  باشي، خدادوست مي مي

بشنو ! اي ام سلمه«: پيامبر به او فرموده: نقل نموده كه» ام سلمه« ، حديثي طولاني از »امالي4امالي، 4«صدوق در 28 

هاي من و دور كننده  هاين علي بن ابيطالب وصي و خليفه من بعد از من خواهد بود، اداء كننده وعد! وگواه باش

  . »باشد دشمن ازاطراف اهداف من مي

، )مهاجر(مهاجرين 2اي : فرمود شنيدم رسول خدا مي: آورده كه» سلمان فارسي« ، از »امالي4امالي، 4«صدوق در 29 

خواهيد شما را به چيزي راهنمايي كنم كه پس از من اگر به آن تمسك جوئيد  آيامي! انصار4انصار، 2مهاجر و 4

  هرگز گمراه نشويد؟ 

  ! بلي اي رسول خدا: عرض كردند

داريد او  همان گونه كه مرا دوست مي. برادر، وصي، وزير، وارث، و خليفه من، و امام شما است! اين علي: فرمود

 كنيد، وي را احترام نمائيد، جبرئيل به من امر كرده كه اين رادوست بداريد و بدان گونه كه مرا اكرام و احترام مي

  . »را به شما بگويم حقيقت

خواهيد شما را به چيزي رهبري  آيا مي«: آورده كه پيغمبر فرمود» زيد بن ارقم« ، از »امالي4امالي، 4«صدوق در 30 

امام، و ولي شما علي بن : فرمود) آن گاه(اگر به آن متمسك شويد، هرگز هلاك و گمراه نخواهيد شد؟  كنم كه

كنيد، برايش خيرخواهي و او را تصديق نمائيد كه جبرئيل مرا به ابلاغ آن امر كرده  ابيطالب است، ازاو پشتيباني

  . »است

تو امام ! اي علي«: انت امام امتي و خليفتي عليها بعدي! يا علي: آورده كه پيامبر خدا فرمود» ابن عباس«، از »امالي 3 

  . »... ام بر آنان پس از من خواهي بود امت من و خليفه



خداوند به من وحي فرموده كه از ميان «: آورده كه رسول خدا فرمود» ابن عباس«، از »امالي4امالي، 4«در  صدوق32 

  . كسي را برادر، وارث، خليفه و وصي من قرار دهد امتم

  آن شخص كيست؟ ! پروردگارا: پرسيدم

  . او امام امتت و حجت من بر آنها، پس از تو است: وحي رسيد

  كه باشد؟  آن! پروردگارا: گفتم

  . »او علي بن ابيطالب است: ) و بالاخره فرمود(دارد  دارم و او مرا دوست مي كسي است كه من دوستش مي: فرمود

هنگامي كه به معراج رفتم، : ، از امام صادق از پدرانش، از رسول خدا نقل كرده»امالي4امالي، 4«صدوق در 33 

. () »... او امام پرهيزگاران، رهبر نورانيان و يعسوب مؤمنان است«: خداونددرباره علي به من اين سفارش را نمود كه

 ×23  

علي از من است و من از علي، خدا قاتل : ، از امام رضا، از پيغمبر آورده است كه»امالي4امالي، 4«صدوق در  34 

  . »علي رابكشد، علي امام امت، پس از من است

نقل كرده كه رسول » عمار ياسر«خود از » امالي4امالي، 4«وسي، در شيخ الطائفه، ابو جعفر، محمد بن حسن ط35 - 

ها نزد خدا  ترين زينت اي به چنين زينتي كه محبوب خداوند تو را به زينتي آراسته كه هيچ بنده«: علي فرمود خدا به

گيري و نه دنيا  اي بهره آراسته نشده، تو را به زينت زهد در دنيا مزين ساخته و چنانت قرار داده كه نه تو از دنيا است

برد، به تو محبت مستمندان عنايت كرده و طوري قرارت داده كه از اين كه آنها اتباع تو باشند خوشنودي  از تو كامي

  . كه تو امامشان باشي خرسندند و آنها نيز از اين

ي بر آن كسي كه با به حال آن كس كه تو را دوست بدارد و در مورد تو به صدق و راستي عمل كند و وا! خوشا

  . »... تودشمني كند و بر تو دروغ بندد

من از جانب ! اي مردم«: كوفه فرمود4كوفه، 3از علي آورده كه بر منبر » امالي4امالي، 4«باز شيخ طوسي در 36 

در تو ! اي علي: تر است، به من فرمود تابد، محبوب خصلت دارم كه براي من از آنچه آفتاب بر آن مي رسول خدا ده

باشي، منزلت در بهشت روبروي منزل من  ترين شخص به من مي دنيا و آخرت برادرمني، تو در رستاخيز نزديك

ها و خاندانم هستي، تو حافظ من در ميان اهلم به هنگام غيبتم، تو امام امت  باشد، تو وارث ووصي من در وعده مي



دشمن تو دشمن من و دشمن . مني و ولي من ولي خداستباشي، تو ولي  عدل در بين رعيتم مي من، تو قيام كننده به

  . »من دشمن خداست

از حسن بن علي آورده كه شنيدم، پيامبر به 4» النصوص علي الائمه، 4النصوص علي الائمه«صدوق در كتاب 37 

  . »تووارث علم من، معدن حكمتم، و امام بعد از مني«: فرمود علي مي

تو امام وخليفه : فرمود شنيدم پيامبر به علي مي«: نقل نموده كه» مران بن حصينع« باز صدوق در همين كتاب، از 38 

  . »بعد از من هستي

از  تو وصي من بر كساني از اهل بيت من كه! اي علي«: باز صدوق در همين كتاب، از علي آورده كه پيامبر فرمود39 

  . »اند، و خليفه بر افراد زنده امتم هستي دنيا رفته

و اولوا الارحام بعضهم : هنگامي كه خداوند آيه«: باز صدوق در همين كتاب، از حسين بن علي آورده40 

خويشاوندان در كتاب خدا بعضي بر «: في كتاب االله4$6/) احزاب (و اولوا الارحام بعضهم اولي ببعض 6ببعض اولي

شما اولوا الارحام هستيد، هر : در پاسخ فرمود .خدا پرسيدم را نازل فرمود، تأويل آن را از رسول» بعض ديگر مقدمند

است و هر زمان پدرت از دنيا برود، حسن به او اولي است  گاه من رحلت كنم، پدرت علي به من و موقعيت من اولي

  . »... هستي و هنگامي كه حسن جهان را وداع گويد، تو به او اولي

ورده باشيم، و آنچه آورديم نسبت به آنچه اين آخرين حديثي است كه خواستيم در اين فرصت كوتاه آ

اي در برابر دريا، با اين كه بعضي از اينها نيز براي  همچون يك شاخه گل است، در قبال گلستاني و يا قطره ايم نياورده

  . مطلب مورد بحث كافي بود رساندن

   

  و السلام

  ش

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1330/ صفر 3/نامه شصت و سوم 

   

  . نصوص شيعه حجت نيست 1 

  اند؟  چرا غير از شيعه اين احاديث را نقل نكرده2 

  ! احاديث ديگري از غير طريق شيعه بياور3 

   

شود در برابر  زيرا از نظر آنها ثابت نشده، بنابراين، با اينها نمي ;اين نصوص براي اهل تسنن حجت نيست1 

  . استدلال نمود آنان



  اند؟  اگر ثابت بود، چرا ديگران آن را ذكر نكرده2 

  ! لطفا بقيه احاديثي كه در اين موضوع از اهل سنت رسيده، براي ما ذكر فرمائيد3 

   

  و السلام

  س

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1330/ صفر 4/نامه شصت و چهارم 

   

  . ايم ما اين نصوص را براي اجابت درخواست شما آورده 1 

  . ر اهل سنت، نصوص صحيح آنها استحجت ما در براب2 

  . اما علت ذكر نكردن اين احاديث3 

  . اشاره به نص وراثت4 



   

ما اين روايات را آورديم تا شما به آنها احاطه علمي پيدا كنيد، شما نيز به آن علاقه نشان داديد و از ما خواستيد 1 

  . بياوريم كه

  . ست كه در پيش گفتيمحجت ما در برابر شما، احاديث صحيح خود شما ا2 

اند، به خاطر خوي طبيعت و عداوت كساني است كه  اما اين كه علماي اهل سنت اين احاديث را ذكر نكرده3 

  . داشتند به آل محمد كينه داشتند و بغض و كينه خود را پنهان مي نسبت

  . ها كه در صدر اول، از حزب فراعنه، و بردگان سلطه و قدرت بودند همان

ها كه در اخفاء فضائل اهل بيت و خاموشي نور آنها در همه جا و با تمام قدرت و جبروت، تلاش كردند و  همان

  . داشتند مردم را با تشويق و ارعاب به مصادره فضائل و خصائص آنها وا مي همه

و بار ديگر با تازيانه هم آنان كه براي اين كار، گاهي مردم را با درهم و دينارشان، گاهي با موقعيت و مناصبشان 

  . كردند وشمشيرشان به اين كار جلب مي

ساختند  نمودند از خويش دور و تبعيد مي كردند نزديك، و آنها كه تصديق مي كساني كه فضائل آنها را تكذيب مي

  . كشتند و يامي

 ;وحشت داشتند هاي خلافت، از مطالبي بوده كه ستمگران، از آنها داني كه نصوص امامت و پيمان تو خوب مي

  . كند كرد و اساس ملك و حكومتشان را از بيخ و بن بر مي كاخ ستمشان و حكومتشان را ويران مي چون

خواستند با انجام  بنابراين، سلامت اين احاديث از دست اين زمامداران و از دست طرفداران پستشان كه مي

ه دست ما با اسناد متعدد و از طرق مختلف خود آيتي از ارباب، خود را به آنان نزديك كنند و رسيدن آنها ب تمايلات

  . اي از معجزات حق است راستي و حقيقت و معجزه آيات

دانيم مستبدان در برابر حق اهل بيت، و غاصبان مقام و منزلت آنها، كسي را كه متهم به دوستي اهل  خوب مي

دادند، سپس وي را  شيده، در بازارها طواف مينمودند، ريش و محاسنش ترا بود، به بدترين عذاب، شكنجه مي بيت

گردانيدند، تا آنجا كه از عدالت زمامداران و  انداختند، از تمام حقوق محروم مي و خوار ساخته، از نظر مردم مي پست

  . شد ازمعاشرت رعيت مأيوس مي



ت و بدبختي بر سرش شد، هر گونه نقم كرد، از او بيزاري جسته مي هر گاه كسي علي را به نام نيكي ياد مي

  . شد گرديد، اموالش مصادره و گردنش زده مي ورمي حمله

  ! هائي كه به خاطر گفتن فضائل او بريده چه زبان

  ! آميز به او از حدقه بيرون آوردند هاي احترام هائي كه در اثر نگاه چه چشم

  ! هائي كه در اثر اشاره به منقبت آنها قطع گرديد چه تعداد دست

  ! كه در اثر رفتن دوستانه به سوي آنها جدا شد چه پاهائي

  ! هاي اولياي آنها كه به آتش كشيده شد چقدر از خانه

ها به دار كشيدند، و يا از خانه و  هاي آنها كه قطع گرديد، و سپس آنها را بر چوب همان نخل و چقدر از نخلستان

  . آشيانه، آنها را فرار دادند و هر كدام به جائي پراكنده شدند

اما از طرفي ديگر، در ميان حاملان احاديث و حافظان آثار، افرادي بودند كه تنها زمامداران جبار و كارگزارانشان 

نمودند، نه خداي بزرگ را، و براي كرنش در برابر آنها و خوشامدشان، هر گونه غلطكاري، تحريف،  راپرستش مي

  . دادند تصحيح و تضعيف را انجام مي

  . بينيم، همين شيوخ خوشامدگو، علماء جيره خوار، و قضات سوء ه هم امروز در زمان خود ميهمانند كساني ك

كنند، عادلانه باشد، يا ظالمانه،  جويند، سياستشان را تأييد مي ها كه براي خوشنودي زمامداران از هم سبقت مي همين

  . نمايند، صحيح باشد، يا فاسد هايشان را تصحيح مي احكام و فرمان

شود زمامدار فتوائي از آنان بخواهد كه دستورش را تأييد و يا دشمنش را در هم بكوبد جز اين كه به خواسته  نمي

دهند گر چه مخالف نصوص كتاب و سنت، و يا نقض اجماع  ورزند و مطابق سياست او فتوا مي اومبادرت مي

ز بيم اين كه اگر نكنند، عزلشان كنند و يا ا. باشد اين همه، به خاطر حرصي است كه بر منصب و مقام دارند امت

  . به آن برسند براي اين كه

و بين آنها كه خواسته زمامداران را ) روند كه پاكند و زير بار زمامداران نمي(خيلي فاصله است بين اينها 

  . گذارند مي صحه



زيرا زمامداران به آنها سخت  ;آنها باارزشند و محترمها و زمامداران، اينان ارزش ندارند، اما  از نظر حكومت

جنگيدند و لذا در پيشگاه زمامداران و ولات، داراي  چرا كه به وسيله فتواي آنها، با خدا و رسولش مي ;نيازمندبودند

  . مقام ومنزلتي بزرگ و شفاعتي مقبول بودند و بدين سبب صاحب دولت و صولت شدند

دادند، باشدت هر  يحي كه فضائل علي يا اهل بيت را متضمن بود، سخت تعصب نشان مياينان در برابر احاديث صح

بودن  كردند، راويان آنها را به رافضي نمودند و با هر وسيله ممكن آن را از اعتبار ساقط مي تر آن را رد مي چه تمام

  . دادند و رافضي بدترين چيز نزد آنها بود نسبت مي

ها در مورد احاديثي كه درباره علي وارد شده بود، خصوصاً رواياتي كه شيعه به آري، اين گونه بود روش آن

  . نمود استدلال مي آن

اين خوشامدگويان دستگاه، در همه جا كساني از خواص زمامداران را داشتند كه آنها را به بزرگي ياد كنند، و 

ظاهران به زهد و عبادت، و همچنان زعماء و شيوخ كردند، افرادي از مت علوم دنيا پرست نيز از آنها ترويج مي طالبان

  . عشائر نيزنسبت به آنها چنين رفتاري داشتند

دانستند،  اند، قولشان را حجت مي شنيدند اين علماء مطلبي را بر رد آن احاديث صحيح گفته اين بود كه هر گاه مي

دند و اين سخن را يكي از اصول مورد اتباع دا درميان مردم عوام و اوباش ترويج نموده و در تمام شهرها اشاعه مي

  . آوردند در هرعصر به شمار مي

ترس، آنان را به ترك نقل احاديث فضائل علي و : در آن ايام، گروهي ديگر از حاملان حديث نيز بودند كه

  . واداشته بود بيت اهل

گفتند،  ل علي و اهل بيت مياين بيچارگان، هر گاه از آنچه خوشامدگويان در رد احاديث صحيح درباره فضائ

  . گرفتند موردسؤال قرار مي

اي كور و كر را به وجود آورد در جواب، به سخنان  از ترس اين كه گفتن سخني مخالف عقائد توده مردم، فتنه

  . بردند اي وتوريه پناه مي كنايه

  . كردند مورد حمله قرار دهند، فضائل را تصديق نمياز ترس اين كه آن خوشامد گويان و آن مروجان، آنها را 



پرداختند يا آن خوشامدگويان  از ترس حمله آن مردم عوام و اوباش كه بي تحقيق به داد و بيداد مي

  . كردند مي هماهنگي

ا را با پول، گرفتند آنه كردند، به آنها در اين باره سخت مي زمامداران و سرپرستان مردم را به لعن امير مؤمنان امر مي

  . ساختند نمودند و بر عيبجوئي و بدگوئي از آن حضرت وادار مي سپاه، ترغيب و تهديد مي

كردند  شد، از حالات و اوصافش مطالبي نقل مي ها از وي مشمئز مي كردند كه روح علي را طوري به مردم معرفي مي

بر منابر مسلمانان از سنت روزهاي عيد و جمعه  گرديد، و لعنت به او را ها از شنيدن آنها سخت ناراحت مي گوش كه

  . قراردادند

اگر نبود كه قرار است نور خدا خاموش نشود، و فضائل اوليائش مخفي نماند، اين احاديث صحيح و صريح در 

  . شد رسيد، و نصوص فضائل او متواتر نقل نمي سني، به ما نمي4سني، 2موردخلافت از طريق شيعه و 

اش و برادر پيامبرش علي بن ابيطالب عنايت فرموده است  از فضل آشكاري كه خداوند به بنده من! به خدا سوگند

هاي تاريك و ظلماني متراكم را شكافته و آن امواج متلاطم را كنار  درشگفتم، در شگفتم كه چگونه نور او آن پرده

  . بخشد زده وهمچون خورشيد در وسط آسمان بر جهان روشنائي مي

زيرا آن خود به تنهائي  ;تمام ادله قاطعي كه ذكر شد، نص وراثت، شما را در اين مهم كافي استاضافه بر 4 

  . اي است بالغه حجت

   

  و السلام

  ش

   

   

   

   

   



   

  1330/ صفر 5/نامه شصت و پنجم 

   

  ! از طريق اهل سنت را بر ما بخوانيد» حديث وراثت«لطفاً 

   

  و السلام

  س 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

  1330/ صفر 5/نامه شصت و ششم 

   

  علي وارث پيامبر

   

در اين كه رسول خدا علم و حكمت را براي علي به ارث گذاشت، ترديدي نيست، اين همان چيزي است كه 

انا مدينه العلم و علي بابها فمن اراد العلم : همين جهت پيامبر فرمودبه . انبياءبراي اوصياي خود به جاي گذاشتند

  . »خواهد وارد اين شهر شود بايد از در آن وارد گردد من شهر علمم و علي در آن، كسي كه مي«: الباب فليأت

  . »من خانه حكمتم و علي درب آن است«: و نيز پيامبر فرمود

پس از من، بيان كننده آنچه بر رسالت آن بر امتم مأمورم، خواهد بود، علي باب علم من و «: و نيز فرموده است

  . »با او ايمان و دشمني با وي نفاق است دوستي

تو برادر و وارث من هستي، پرسيد چه چيز از توبه «: به علي فرمود» زيد بن ابي اوفي« و نيز آن حضرت طبق حديث 

  ؟ »برم ارث مي

  . »پيش از من به ارث گذاردندآنچه پيامبران «: در پاسخ فرمود

  . »وارث او، علي ابن ابيطالب است«: و در حديث بريده تصريح فرموده كه

! به خدا سوگند«: فرمود علي در زمان حيات رسول خدا مي. كند در يوم الانذار، نيز تو را كفايت مي» دار«حديث 

  . »به او سزاوارتر است؟  برادر، ولي، پسر عم و وارث علم رسول خدايم، پس چه كسي از من من

  چگونه از پسر عمويت ارث بردي، اما از عمويت نه؟ : روزي از علي پرسيده شد



رسول خدا فرزندان و نوادگان عبد المطلب را جمع كرد كه خود گروهي بودند، هر كدام مشغول : پاسخ داد

غذا همچنان باقي بود، گويا دست غذائي بودند كه برايشان فراهم شده بود، خوردند تا سير شدند، ولي  خوردن

  : نخورده بود، در اين موقع آن حضرت فرمود

ام، كدام يك از شما  من به سوي شما خصوصا، و به سوي مردم عموماً مبعوث شده! اي فرزندان عبد المطلب«

  حاضراست با من بيعت كند كه برادر، صاحب، و وارث من باشد؟ 

  . تر از همه بودم ي كه خردسالهيچ كس بلند نشد، من برخاستم، در حال

  ) من نشستم! (به من فرمود بنشين

  ! سه بار سخنش را تكرار فرمود و در هر بار من به پا خاستم، ولي فرمود بنشين

برم، اما  ، لذا من از پسر عمويم ارث مي)و مرا به اين عنوان پذيرفت(هاي من زد،  دفعه سوم دستش را به دست

  . »ازعمويم نه

اند  آن طور كه حاكم در مستدرك و ذهبي در تلخيص آورده و جزم به صحت آن پيدا كرده» قثم بن عباس« از 

  ؟ »چگونه علي از رسول خدا ارث برده، نه شما«: پرسيدند

  . »ترين فرد ما در اتصال و همراهي با وي بود زيرا او نخستين كسي بود كه از ميان ما به او پيوست و محكم«: پاسخ داد

بني 2دانستند كه تنها وارث رسول خدا، علي است، نه عمويش عباس و نه ديگري از مردم به خوبي مي: گويم من مي

آنها از اين حقيقت بدون اين كه شكي در آن داشته باشند آگاه بودند، اما از علت اين انحصار . بني هاشم4هاشم، 

 ;سائر خويشاوندانش نه ;پسر عموهاي ديگرش نه ;نهاما عباس كه عموي او بود  ;پسر عمويش آري وراثت كه علي

  . نداشتند و به آن جاهل بودند از اين علت آگاهي

پرسيدند كه پاسخ آنها را شنيدي و اين آخرين مدركي  مي» قثم«لذا گاهي علت اين انحصار را از علي و گاهي از 

  : ت كهسؤال كنندگان به آن دست يافتند، و گر نه پاسخ واقعي اين اس بود كه

خداوند بزرگ به اهل زمين توجهي فرمود و از ميان آنها محمد را برگزيد و او را پيامبرش قرار داد، سپس بار «

  . »توجه فرمود و علي را انتخاب نمود و به پيامبرش وحي كرد كه او را وارث و وصي خود بگيرد دوم



: گويد ، مطلب مذكور را نقل نموده، مي»اسقثم بن عب« جزء سوم مستدرك، پس از آن كه از 125حاكم در صفحه 

اسماعيل بن : ابو عمر قاضي گفت: برايم نقل نمود كه» قاضي القضاه ابو الحسن، محمد بن صالح هاشمي«

وارث يا به واسطه نسب و خويشاوندي : قاضي، هنگامي كه گفته قثم بن عباس را برايش نقل نمودند، گفت اسحاق

و (برد  يچ اختلافي بين اهل علم نيست كه پسر عمو، در صورت بودن عمو ارث نميبردو يا به ولاء، و ه ارث مي

  . شود كه علي علم را از پيامبر ارث برده، اما آنها نه طبق اين اجماع ظاهر مي) كند كه اضافه مي

ص اخبار در اين باره متواتر است، خصوصاً از ناحيه عترت پاك پيامبر، و براي ما همان نصو: گويم من مي

  . وصايت، كافي است روشن

  و السلام

  ش

   

  1330/ صفر 6/نامه شصت و هفتم 

   

  بحث وصايت

   

اطلاعند، لطفاً محبت نموده آنها را ياد  و از نصوص آن بي. اهل سنت، وصيت در مورد علي را قبول ندارند

  . سپاسگزاريم. فرمائيد آوري

   

  و السلام

  س

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1330/ صفر 9/نامه شصت و هشتم 

   

  نصوص وصايت

   

شنيدي شما 20و از طريق غير آنها آنچه در نامه . نصوص وصايت از ناحيه ائمه عترت پاك پيامبر متواتر است

هذا اخي و وصيي و خليفتي فيكم فاسمعوا له : پيامبر دست بر دوش علي گذاشت و فرمود: كند كه راكفايت مي

  : واطيعوا

  . »در، وصي و خليفه من در بين شما است از او بشنويد و اطاعت كنيداين، برا«

، از پدرش »ابن بريده« ، از »ابو ربيعه ايادي« ، از »ابن اسحاق« ، از »سلمه ابرش« محمد بن حميد رازي از  

  . »لب استهر پيامبري وصي و وارثي دارد، وصي و وارث من علي بن ابيطا«: ازپيامبر نقل كرده كه4بريده، 1بريده



وصي من، مركز اسرارم، و : نقل نموده كه رسول خدا فرمود» سلمان فارسي« ، از »الكبير«طبراني در كتاب 

نمايد علي بن ابيطالب  سازد، و دينم را ادا مي هايم را منجز مي گذارم كه وعده فردي كه پس از خود باقي مي بهترين

  . »است

. باشد او برترين مردم پس از وي مي: است و صريح در اين است كه او وصي پيامبر: اين صريح است در اين كه

  . ولازمه اين مطلب، كه او خليفه است و اطاعت از وي واجب باشد، بر عاقلان پوشيده نيست

نخستين ! اي انس«: پيامبر به من فرمود: آورده كه» انس«، از »حليه الاولياء4حليه الاولياء، 4«ابو نعيم در *  24() حافظ 

شود، امام پرهيزكاران، سيد مسلمانان، يعسوب دين، خاتم اوصياء و رهبر نورانيان  كسي كه برتو از اين در وارد مي

  . »است

: داد، معانقه نمود و به او فرمود علي وارد شد، رسول خدا برخاست و با او در حالي كه بشارتش مي: گويد انس مي

رساني و آنچه را كه پس از من مورد اختلافشان هست برايشان  مي كني، صداي مرا به مردم تو دين مرا اداء مي«

  . »نمائي مي بيان

داني خداوندبه  مگر نمي! اي فاطمه«: پيغمبر خدا فرمود: آورده كه» ابو ايوب انصاري« ، از »الكبير«طبراني در كتاب 

ت، سپس بار ديگر نظر افكند اهل زمين نظري افكند و از ميان آنها پدرت را برگزيد و به پيامبري مبعوث ساخ

  . »تو را به همسريش در آورده و او را وصي خويش گردانم: وهمسرت را برگزيد و به من وحي فرمود

چگونه خداوند از ميان همه اهل زمين علي را برگزيد، پس از آن كه از ميان آنان خاتم پيامبران : ملاحظه فرما كه

  . راانتخاب نمود

  . ر وصي بر همان روش و نسق اختيار نبي استچگونه اختيا: و بنگر كه

دخترش را به همسري او، و وي را وصي خود انتخاب : چگونه خداوند به نبيش وحي فرمود كه: كه! و نگاه كن

  . نمايد

اند؟ بنابراين آيا جايز است كسي را كه خدا انتخاب  آيا خلفاي انبياء پيشين غير از اوصياي آنها بوده! : توجه كنيد

  ترين پيامبرانش گردانيده، عقب زده و ديگري را بر او مقدم داريم؟  ووصي بزرگ كرده

  و آيا صلاحيت دارد شخص ديگري ولي و سرپرست چنين فردي باشد؟ و تحت فرمان و از رعاياي او به شمار آيد؟ 



  اند واجب شماريم؟  هآيا عقلا ممكن است اطاعت زمامدار برگزيده مردم را بر كسي كه خدا و پيامبرش او را برگزيد

: گويد چگونه ممكن است خدا و رسولش كسي را انتخاب نمايند، اما ما ديگري را برگزينيم؟ در حالي كه قرآن مي

نه هيچ مرد با ايمان و نه هيچ زن با ايماني، هنگامي كه خدا و رسولش حكمي دهند، حق ندارد اختياري در «

  . »ا و پيامبرش سرپيچي كند، گرفتار گمراهي آشكاري شده استكارخويش داشته باشد، و هر كس از فرمان خد

خواستند خود پيش افتند، هنگامي كه فهميدند  منافقان، حسودان و كساني كه مي: روايات متضافري رسيده كه

مريم و سيده زنان بهشت است را به ازدواج علي در آورد، بر او حسد بردند و خواهد زهراء كه همتاي  خدا مي رسول

  . گران آمد بر آنان

به ويژه پس از آن كه افرادي خواستگاري كردند، دست رد بر سينه آنان گذارده شد، و به خواسته خودنرسيدند، 

كس  كسي به او نخواهد رسيد، و هيچ سازد و پس از آن اين امتيازي است كه فضل و برتري علي را ظاهر مي: گفتند

طمع رسيدن به موقعيت او نيز در سر نتواند پروراند، اينجا بود كه اراجيف گويان خود را دعوت كردند، و در 

باره نقشه كشيدند، زنان خود را نزد سيده زنان جهان فرستادند، تا او را از علي متنفر سازند، از جمله مطالبي كه  اين

  . »علي فقير است، چيزي ندارد«: مبر تلقين كردند، اين بوددخت پاك پيا به

اما نقشه و فريب آنها بر زهراء مخفي نماند و بدي مقاصد مردان آنها از نظرش پوشيده نگرديد، ولي مع ذلك، عملي 

ود را نشان نداد كه ناراحت شوند تا آن كه اراده خدا و رسولش در مورد آن حضرت به انجام رسيد و اين زمان ب

با طرح خاصي، فضائل امير مؤمنان را كه خدا به وسيله آن رسوائي دشمنان را فراهم آورد : تصميم گرفت كه

  : آشكارسازد، لذا عرض كرد

  ؟ »مرا به شخص مستمندي كه مال و ثروت ندارد به همسري دادي! اي رسول خدا«

ي از ابو ايوب انصاري در چند سطر حديثي كه طبران(و رسول خدا پاسخ وي را همان داد كه در پيش شنيدي 

  ). نقل نمود پيش

هر گاه خداوند بخواهد فضيلتي را منتشر سازد، زبان حسودان و بدگويان را «اينجا است كه به تعبير آن شاعر 

  . »اندازد انتشار آن به كار مي براي

  ) حسودطويت أتاح لها لسان 4$و اذا اراد االله نشر فضيله5و اذا اراد االله نشر فضيله( 



آورده، وقتي كه پيامبر، فاطمه را به ازدواج علي در آورد، » ابن عباس«، از »المتفق«خطيب در كتاب  

  چيز قرار دادي؟  مرا همسر مردي فقير و بي! اي رسول خدا: كرد عرض فاطمه

رت و خداوند از ميان مردم زمين دو نفر را انتخاب نمود، يكي پد ;! آيا راضي نيستي؟«: پيامبر فرمود

  . »شوهرت ديگري

ابو « ، از »سريج بن يونس« از طريق 129، جزء سوم، صفحه »مستدرك«حاكم در مناقب علي در كتاب 

  ، از»ابو صالح« ، از »اعمش«از 4» ابار، 1ابار حفص

  مرا همسر علي نمودي كه فقير است و ثروتي ندارد؟ ! اي رسول خدا: فاطمه عرض كرد: نقل نموده كه» ابو هريره«

خداوند به مردم زمين نظر افكند و دو نفر را انتخاب نمود، يكي پدرت وديگري  ;! آيا راضي نيستي؟«: پيامبر فرمود

  . »شوهرت را

من تو را به همسري كسي انتخاب نمودم  ;! آيا راضي نيستي؟«: رسول خدا فرمود: و از ابن عباس آورده كه

ست و تو سيده زمان امتم هستي، چنان كه مريم سيده زنان قوم خود نخستين مسلمان، و از همه مسلمانان داناتر ا كه

آيا راضي نيستي؟ خداوند به اهل زمين نظر افكند و از ميان آنها دو نفر را انتخاب كرد، يكي را پدر ! اي فاطمه. بود

  . »تو و ديگررا شوهر تو قرار داد

آمد، پيامبر، نعمت  از مشكلات روزگار پيش مي پس از آن، هر گاه براي بزرگ زن جهان، فاطمه، اندوه و مشكلي

شد و نعمت ازدواج با برترين فرد امتش، تا موجب تسليت او از حوادث روزگار  خدا ورسولش بر او را ياد آور مي

  . باشد

پيامبردر : آورده كه» معقل بن يسار« از » مسند«جزء پنجم 26شاهد اين مطلب، حديثي است كه احمد، در صفحه 

  ؟ »اي چگونه«: ري از فاطمه عيادت كرد به او فرموديك بيما

  ! »حزن و اندوهم شديد، سختيم به نهايت و بيماريم طولاني گرديده! سوگند به خدا«: پاسخ داد

ترين مسلمانان در پذيرفتن اسلام، دانشمندترين آنها،  آيا راضي نيستي كه من تو را به پيشگام«: پيامبر فرمود

  ؟ »ام نظر حلم و بردباري و درايت به همسري دادهترين افراد از  وبزرگ



  . اي فراوان است كه نامه ما گنجايش آن را ندارد اخبار در اين باره به اندازه

   

  و السلام

  ش

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1330/ صفر 10/نامه شصت و نهم 

   

  دليل منكران وصايت

   



در : آورده كه» اسود« بخاري در صحيح خود از : به اين دليل كه ;كنند اهل سنت و جماعت وصايت را انكار مي

  . »پيامبر، علي را وصي خود قرار داد«: اين سخن به ميان آمد» عايشه«نزد

، بدنش ام تكيه داده بود، طشتي خواست چه كسي اين حرف را زده؟ پيامبر هنگام مرگ به سينه: عايشه پرسيد 

  شد و از دنيا رفت، من متوجه اين معني نشدم، پس چگونه علي را وصي خود قرار داد؟  سست

از  ام و در آغوشم پيامبر روي سينه«: گفت همواره مي» عايشه«بخاري، در صحيح، باز از طرق متعددي نقل نموده كه 

  . دنيا رفت ام تكيه داده بود كه از به سينه: كرد و فراوان افتخار مي» دنيا رفت

، بنابراين اگر »فرشته قبض روح بر او نازل گرديد، در حالي كه سرش روي زانويم بود«: گفت و گاهي مي

  . ماند وجود داشت بر او مخفي نمي وصيتي

شتري  رسول خدا نه درهمي باقي گذاشت، نه ديناري، نه گوسفندي، و نه«: نقل شده كه» عايشه« در صحيح مسلم، از 

  . »ز وصيت نفرمودو به هيچ چي

  آيا پيامبر وصيتي نمود؟ : پرسيدم» عبداالله بن ابي اوفي« از : آمده كه» طلحه بن مصرف« و در هر دو صحيح از 

  . نه: پاسخ داد

  چگونه وصيت را بر مردم لازم شمرد اما خود او ترك نمود؟ : گفتم

  ). كتاب خدا را مورد سفارش قرار داد(به كتاب خداوند وصيت نمود : گفت

زيرا اينها در هر دو صحيح آمده و آنها كه شما ذكر  ;ايد تر از رواياتي است كه شما آورده اين احاديث، صحيح

  ! كرديد، نه، لذا به هنگام تعارض، اين احاديث مقدمند و مورد اعتماد

   

  و السلام

  س 

   



   

   

   

   

  1330/ صفر 11/نامه هفتادم 

   

  . توان انكار نمود وصيت را نمي 1 

  . علت انكار وصيت2 

  . روايات مورد استدلال منكران، حجت نيست3 

  . كنند عقل و وجدان به وصيت حكم مي4 - 

   

زيرا پس از آن كه او را وارث علم و حكمت خود گردانيد به  ;توان انكار كرد وصيت پيامبر نسبت به علي را نمي1 

هايش را منجز سازد و به  ديونش وفا كند، وعده او را غسل دهد، كفن كند، دفن نمايد، به: علي وصيت كرد كه

  . ء الذمه نموده، و پس از او آنچه مردم در آن اختلاف دارند، بيان نمايد وي را بري. برساند انجام

و به امتش وصيت نمود كه او ولي امت، پس از وي خواهد بود، و اين كه علي برادر او است و پدر فرزندانش، 

  موردوزيراو است و تنها فرد 

ولي او است و وصيش، باب مدينه علم وي و در خانه حكمتش، باب حطه اين امت است و امان آن و . نجوايش

نجاتش، اطاعت از او همچون اطاعت از پيامبر بر امت فرض و واجب است و نافرماني او معصيت و گناه كبيره  كشتي

پيامبر و مفارقت و جدائي از او چون مفارقت و جدائي  متابعت از او چون متابعت از. است، همچون نافرماني از پيامبر

  . ازرسول خدا است



دوست . كند پيامبر، در صلح است با كسي كه با علي در صلح باشد، و در نبرد است با كسي كه با او نبرد مي

ا و آن كس كه علي را دوست بدارد خد. است كه با او دوست باشد، و دشمن كسي است كه او را دشمن دارد كسي

  . رسولش رادوست داشته و كسي كه بغض و كينه او را به دل گيرد، بغض و كينه خدا و رسولش را در دل گرفته

آن كس كه ولايت و دوستي علي را بر جانش بپذيرد، ولايت و دوستي خداو پيامبرش را پذيرفته و هر كس كه او 

خدا و رسولش را آزرده، و هر كه او را سب و  رادشمن دارد آن دو را دشمن داشته است، هر كه وي را بيازارد،

  . دهد، اين دو را دشنام گفته دشنام

. پيروز كسي است كه ياريش كند، و مخذول آن كس كه مخذولش دارد. او امام نيكان است و قاتل فاجران

نور و روشنائي . وي پرچم هدايت است و امام اولياي خدا. مسلمانان، امام پرهيزكاران و رهبر نورانيان است آقاي

  . است كه اطاعت خدا كند، و كلمه و روشي است كه خداوند پرهيزكاران را به آن الزام نموده است كسي

رسول  او نسبت به. وي به منزله فرقان عظيم است و ذكر حكيم. او صديق اكبر، فاروق امت و يعسوب مؤمنان است

به منزله سرآن . همچون پيامبر است نسبت به خدا وي نسبت به پيامبر. خدا همچون هارون است نسبت به موسي

  . او چون جان پيامبر است. حضرت است نسبت به بدنش

عرفات در سفر 4عرفات، 3خداوند به اهل زمين نظر افكند و اين دو را برگزيد، و كافي است در نظر آوريم كه در 

ابلاغ كند و بسياري ديگر از اين ) او را دستور و حكم(از ناحيه او غير از علي كسي نبايد : فرمود حجه الوداع

  . خصائص كه لائق غيرعلي و هر كسي كه ويژه مقام پيامبر است، نيست

چگونه، كي و كجا براي يك انسان عاقل امكان دارد كه پس از اين همه، وصايت او را انكار : ) بايد پرسيد(حال 

  كند؟ 

  د؟ يا با آن سر ستيز گيرد، جز اين كه غرضي در كار باش

  دار شدن بعضي از اين شئون است؟  مگر وصيت، چيزي جز به عهده گذاشتن و عهده

اند كه وصايت با خلافت  اند، به اين گمان بوده اما آن دسته از پيروان مذاهب اربعه، كه وصيت را انكار نموده2 

  . ثلاثه سازگار نيست خلفاي



طلحه بن « كنند و اما آنچه بخاري و ديگران از توانند اقامه حجت  برادران اهل سنت در برابر ما نمي3 

  آيا پيامبر وصيت كرد؟ : پرسيدم» عبداالله بن ابي اوفي« اند كه از  آورده»مصرف

  . نه: پاسخ داد

  چگونه او وصيت را بر مردم لازم شمرد ولي خود، آن را ترك نمود؟ : و به او گفتم

  . زيرا اين پيش ما ثابت نيست ;شود سفارش كتاب خدا را نمود، اين حجت و دليل بر ضد ما نمي: و او جواب داد كه

طاهره  قطع نظر از همه اينها، اخبار و احاديث صحيح از ناحيه عترت. علاوه اين مقتضي سياست و حكومت بوده است

  . در مورد وصايت به طور متواتر رسيده است

  . نچه با آنها معارض باشد بايد به ديوار زد و هيچ گونه حجيت و سنديت نداردبنابراين، آ

: شاعر به گفته آن. چرا كه عقل و وجدان بر آن حاكم است ;از همه گذشته، وصايت نياز به برهان و استدلال ندارد4 

  . »توصيف فروغ و روشنائي خورشيد بيهوده سخن گفتن است. ايستد قوي و نيرومند شد، بر پاي خود ميآنچه «

آورده كه پيامبر به كتاب خدا سفارش كرده، حق است، جز اين كه وي » ابن ابي اوفي«، از »بخاري«اما آنچه 

هم نمود، و از امتش خواست كه به هر  زيرا پيامبر وصيت به تمسك به ثقلين همراه ;وصيت پيامبر را نقل نكرده همه

امت را آگاه . شود دوريسمان با هم تمسك جويند و امت را بيم داد كه در صورت متمسك نشدن به آنها گمراه مي

  . از هم جدا نخواهند شد تا كنار حوض بر او وارد شوند) قرآن و عترت(كه اين دو  ساخت

و نامه 8باره متواتر است و اما از طريق غير عترت، آنچه در نامه اخبار صحيح از طريق عترت پاك پيامبر در اين 

  . آورديم، شما را بس است54

   

  و السلام

  ش 

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1330/ صفر 10/نامه هفتاد و يكم 

   

  و افضل زنان پيامبر اعراض كردي؟ » ام المؤمنين«چرا از حديث 

  علت آن چيست؟ 

   

برتافتي،  و برترين همسران پيامبر را مورد اعراض قرار دادي؟ از او روي» ام المؤمنين«چرا ! خداوند بر تو ببخشايد

  حديث او را پشت سر انداختي؟ و آن را در بوته فراموشي سپردي؟ 

ات محترم است، بر صحت  در عين حال نظريه و عقيده. بخش و حكم او عدالت است در حالي كه قول وي، فيصله

  . ره آن دقت كنيماستدلال كن تا دربا آن

   

  و السلام

  س



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1330/ صفر 12/نامه هفتاد و دوم 

   

  . وي برترين همسران پيامبر نبود 1 

  . بود» خديجه« برترين آنها 2 

  . »عايشه« اي اجمالي به علت اعراض از حديث  اشاره3 

   

او  منزلتش به جاي خود محفوظ، اما برترين همسران پيغمبر نيست، چگونه ممكن استعايشه مقام و » ام المؤمنين1«  

  : گويد افضل و برترين زنان پيامبر باشد، با اين كه طبق حديث صحيحي كه خودش نقل كرده مي

و را به خداوند بهتر از ا. پيرزني چنين و چنان بود: روزي پيامبر ياد خديجه نمود، من از او عيبجوئي كرده، گفتم«

  . توعنايت كرده است



خداوند بهتر از وي را به من نداده است، او به من ايمان آورد، هنگامي كه ديگران به من كافر بودند، : پيامبر فرمود

تصديقم نمود زماني كه مردم تكذيبم نمودند، مرا در مال و ثروت خويش شريك گردانيد، آن دم كه مرا 

  . »ساختند، خداوند فرزند را از او به من عطا كرد، و از ديگري نه محروم

كرد و بر  را ياد مي» خديجه« شد رسول خدا از خانه خارج شود، مگر اين كه  نمي«: نقل شده» عايشه« و باز از 

بيش بود؟ خداوند مگر او پيرزني : فرستاد، روزي وي را ياد نمود، غيرت زنانگي مرا تحريك نمود، گفتم اودرود مي

لرزيد،  جاي او بهتر را به تو داده، حضرت در خشم شد، آن چنان كه موهاي جلو پيشانيش از شدت خشم مي به

  : فرمود سپس

وي به من ايمان آورد زماني كه مردم كافر بودند، تصديقم . بهتر از او را خداوند به من نداده! به خدا سوگند ;نه

در ثروت خويش با من مواسات به خرج داد، وقتي كه مرا محروم ساخته بودند، از كردزماني كه تكذيبم نمودند، 

  . »اوخداوند فرزنداني روزيم كرد، در صورتي كه از ديگر زنان محرومم ساخت

كبري، صديقه اين امت بود، نخستين زني كه به خدا ايمان آورد، كتاب » خديجه« بنابراين، برترين همسران پيامبر 2 

به پيامبروحي ) بينيم از اين جهت است كه مي(يق نمود، و با پيامبرش در ثروتش مواسات به خرج داد خدا را تصد

اي از مرواريد و زبرجد در بهشت بشارت دهد و تصريح به برتري او بر ساير زنانش نموده، آنجاكه  شد، او را به خانه

  : فرمايد مي

زنان  برترين«: ت محمد، و آسيه بنت مزاحم و مريم بنت عمرانأفضل نساء أهل الجنه خديجه بنت خويلد، و فاطمه بن

  . »باشند بهشت، خديجه دختر خويلد، فاطمه دختر محمد، آسيه دختر مزاحم و مريم دختر عمران مي

از ميان زنان جهان «: بهترين زنان جهان چهار نفرند، سپس همين چهار نفر را برشمرد و باز فرموده است: و نيز فرمود

  . »توان ياد نمود ختر عمران، خديجه دختر خويلد، فاطمه دختر محمد و آسيه همسر فرعون را به نيكي ميمريم د

  . ترين آثار نبوت است ترين و ثابت روايات فراوان ديگري از اين قبيل رسيده كه از صحيح

يده و اخبار موجود هاي رس عايشه از ديگر زنان پيامبر برتر است، سنت: توان گفت نمي» خديجه« نظر از  صرف

  . بر ساير زنان پيامبر، ابا دارند، و بر عاقلان نيز پوشيده نيست» عايشه«ها نيز از بازگوئي برتري  دركتاب



و اين از جرياني . فرمود كرد كه از ديگران افضل است، ولي پيامبر آن را امضاء نمي بلي احيانا خودش خيال مي

  . توان فهيمد اتفاق افتاده مي» حيي« دختر» صفيه« بين او و ام المؤمنين  كه

  كني؟  چرا گريه مي: كند، پرسيد وارد شد، ديد گريه مي» صفيه« پيامبر بر : اصل جريان اين است

. بهتريم» صفيه« گويند ما از  كنند و مي عايشه و حفصه از من عيبجوئي مي: به من خبر رسيده: پاسخ داد

چگونه شما از من بهتريد؟ در حالي كه پدر من هارون و عمويم موسي و همسرم چرا نپرسيدي : خدافرمود رسول

  . محمداست

يابد كه وي همان  كسي كه حركت ام المؤمنين عايشه را در كردار و گفتارش زير نظر بگيرد و در آن تتبع كند، مي

  . گوئيم است كه ما مي گونه

و من . حجت نيست: اض كرديم، به خاطر اين است كهدر مورد وصايت اعر» عايشه«اما اين كه ما از حديث 3 

  . استدعادارم تفصيل اين مطلب را از من نخواهي

   

  و السلام

  ش

   

   

   

   

   

   

  1330/ صفر 13/نامه هفتاد و سوم 

   



  ! »عايشه« درخواست تفصيل علت اعراض از حديث 

   

دهد، و نه نسبت  ون واقعيتي را ارائه مينمايد، نه ظاهر بد كند و نه غش مي شما از كساني هستي كه نه خدعه مي

اي كه قله وجودت از سيل بدبيني و سوء ظن و تبعات بد، فاصله  دهد، تو در مقام بس بلندي قرار گرفته دليل مي بدون

  . دارد واز تهمت نيز به دوري

اد را جستجو كند و هاي افر گر نيستم، نه كسي هستم كه لغزش من هم بحمد االله شخص ميان بر هم زن، مكار و حيله

  . گردم هايند، حق گمشده من است، و به دنبال آن مي از آنها كه در صدد پيدا كردن عيوب و اسرار پنهاني انسان نه

توانم تركش گويم و اجابت و قبول كردن  بنابراين، سؤال من از شما درباره تفصيل جريان از چيزهائي است كه نمي

  . تواند داشته باشد اي نمي شمادر بيان مطلب نيز چاره

كار خود را شروع كن، بر تو عيبي نيست، به خويش بشارت ده و به اين وسيله چشم خويش را «: به گفته آن شاعر

  . »ساز روشن

ان الذين 6ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات و الهدي: وسيله و واسطه من در اين درخواست اين آيه قرآن است

... كنند كه آنچه ما از بينات و هدايت نازل كرديم را كتمان مي كساني4$159: «/) بقره (لبينات يكتمون ما أنزلنا من ا

  . »... كند خداوند آنها را لعنت مي

  و السلام

  س

   

  1330/ صفر 15/نامه هفتاد و چهارم 

   

  ... تفصيل علل اعراض از حديث عايشه 1 

  . كند عقل حكم به وصايت مي2 



  . ادعاي اين كه پيامبر در كنار او مرده، معارض دارد3 

   

خدا تو را تأئيد كند، در بيان تفصيل، آن چنان اصرار كردي كه مرا مجبور ساختي، در حالي كه تو خود از اين 1 

ميدان داني كه آنچه بر ما گذشته از همين جا است، قتلگاه وصايت و  زيرا تو مي ;بري نيازي تام به سر مي در بي جهت

ها  شكسته شدن نصوص جلي و روشن، در همين جا قرار دارد، همين جا محل نابودي خمس، ارث، نحله و هبه در هم

فتنه همين جا است، همين جا كه شهرها در نبرد با امير مؤمنان گرد آمدند و براي گرفتن ملك و الغاء . است

  . حضرت آن سپاه جرار را جمع آوري نمودند حكومت آن

  : ه آن شاعربه گفت

  : فظن خيرا و لا تسأل عن الخبر و كان ما كان مما لست أذكره

  ! »تو نيز گمان خير ببر و از جريان پرسش مكن. كنم آنچه واقع شد گذشت، من ديگر آن را ياد نمي«

به  ترين دشمنان آن حضرت است مصادره بر نفي وصايت در حالي كه او سرسخت» عايشه« بنابراين، استدلال به قول 

  . مطلوب است كه از هيچ منصفي انتظار نيست

تر است  ؟ ، آن سهل»جنگ جمل اصغر«تر است يا  مخالفت او با علي همين يك مورد نيست، آيا انكار وصايت آسان

  . ها را به عرصه بروز رسانيد ها پنهان بود ظاهر ساخت و پنهاني ؟ دو نبردي كه آنچه در دل»نبرد جمل اكبر«يا

ه براي روشن شدن وضع او با علي براي پيش از جنگ با ولي خويش و وصي پيامبر و براي پس ازجنگ اين دو نمون

با او كافي است تا زماني كه خبر شهادت آن حضرت به او رسيد، كه سجده شكر به جا آورد و سپس اين شعر 

  : راخواند

  : ا قر عينا بالاياب المسافركم4$فألقت عصاها و استقرت بها النوي5فألقت عصاها و استقرت بها النوي

  . »شود روشني مي عصا افكند و در خانه قرار گرفت همان گونه كه مسافر پس از بازگشت موجب چشم«

و (را برايت بازگو كنم، تا بداني فاصله او با امام چقدر است » عايشه« اي ديگر از سرگذشت  اگر دوست داري نمونه

  ). آورد وي پديد ميوصي بودن علي چه رنجي براي 



هنگامي كه رسول خدا بيمار شد و درد او شدت يافت از خانه خارج شد، در حالي كه دو نفر «: گويد عايشه مي 

كشيد، اين دو نفر يكي عباس بن عبدالمطلب بود، و يك مرد  زيربازوانش را گرفته بودند و او پاهايش را بر زمين مي

  . »ديگر

اين گفته عايشه را به عبداالله : گويد نقل كرده، مي» عايشه« كه اين خبر را از » تبه بن مسعودعبيداالله بن عبداالله بن ع« 

  . عباس گفتم بن

  داني آن مرد ديگر كه عايشه نامش را نبرد كيست؟  مي: ابن عباس گفت

  . نه: گفتم

  . بود» علي بن ابيطالب«: گفت

ياد  داشت در هيچ مورد از علي به نيكي و دوست نمي آمد عايشه از علي خوشش نمي: اضافه كرد» ابن عباس«سپس 

  . شود

دوست ندارد از علي به نيكي ياد شود و حاضر نيست نام او را از جمله كساني ببرد كه » عايشه« هر گاه : گويم من مي

ست دارد از وصايت كه سراسر نيكي و خير ا گام با پيامبر برداشته است، چگونه حاضر است و چگونه دوست مي يك

  ! يادكند؟

آمد واز » عايشه«آورده كه مردي نزد » عطاء بن يسار« ، از »مسند«جزء ششم 113در صفحه » عايشه« امام احمد از 

  . علي و عمار بدگوئي كرد

عمارهيچ : گفت گويم، و اما عمار، من از رسول خدا شنيدم، درباره او مي درباره علي چيزي به تو نمي: گفت» عايشه«

  . گزيند كه رشد و هدايت در آن بيشتر است شود، مگر آن كه آن را برمي مر مخير نميگاه بين دو ا

اگربين «: چرا كه شنيده است پيامبر درباره او فرموده ;ام المؤمنين از بدگوئي نسبت به عمار بر حذر است! واي! واي

  . »گزيند دو امر مخير شود آن كه هدايت و رشد بيشتري دارد برمي

ترين امت او در  ي نسبت به علي كه برادر پيامبر است و وليش، هارون او است و همرازش، عالماما از بدگوئ

دارد و خدا و رسولش هم او را دوست  قضاوت و باب مدينه علمش، كسي كه خدا و رسول را دوست مي علم



از همه در فضائل و مناقب  ترين همه در ايمان، دانشمندترين آنها است و برتر دارندنخستين مسلمان است و پيشگام مي

  ). آري ازبدگوئي نسبت به اين شخص بر حذر نيست(

ماند  مي به اين. اطلاع است گويا از مقام و منزلت علي در پيشگاه خداوند، و از موقعيت او در قلب رسول خدا بي! واي

مرد در اين باره رانشنيده  رگهاي وي در راه آن، و تحمل مشكلات اين بز ها و رنج كه مقام بلند او در اسلام، سختي

  . است

  . دهد از كتاب خدا و سنت پيامبر در حق علي چيزي نشنيده كه وي را در برابر عمار قرار مي» عايشه« گويا 

پيامبر را ديدم در حالي كه «: در حيرت فرو برده است، كهاين گفته او فكر مرا متحير و مرا سراسر ! به خدا سوگند

ام تكيه كرده بود، طشتي را خواست، بدنش سست شد و از دنيا رفت، ولي نفهميدم چگونه علي را وصي  سينه به

  ؟ »قرارداد

 !دانم كدام ناحيه سخن او را مورد ايراد قرار دهم؟ چرا كه از جهات گوناگون مورد بحث است، كاش من نمي

  شود مرگ آن حضرت به صورتي كه عايشه توصيف كرده دليل عدم وصيت باشد؟  دانست چگونه مي مي كسي

  وصيت تنها هنگام مرگ صحيح است و: آيا نظر ام المؤمنين اين است كه

خيزد، سست و پست است، هر كس  لا غير؟ هرگز، مسلما چنين نيست، اما دليل كسي كه با حق به مبارزه برمي

  . باشد كه

  : مگر نه اين است كه خداوند بزرگ به پيامبرش در قرآن كريم خطاب نموده

/) بقره (كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت ان ترك 6كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه

  . »بر شما واجب شد، هر گاه مرگ يكي از شما فرا رسد اگرچيزي باقي گذارده وصيت كند180$4: «

تابد؟ معاذ االله،  كند؟ و از احكام آن روي برمي پنداشت پيامبر با فرمان كتاب خدا مخالفت مي المؤمنين ميآيا ام 

هاي آن پيروي و در  داشت، از سوره بلكه او يقين داشت رسول خدا هر گامي را طبق فرمان قرآن بر مي! حاشا الله

ه در نهايت مرحله تعبد در عمل به تمام دستورات آن گرفت، بدان گونه ك به اوامر و نواهي آن از همه سبقت مي عمل

مسلماني كه چيز قابل وصيتي دارد بايد «: قرارداشت، و ترديد ندارم عايشه از آن حضرت اين حديث را شنيده بود

  . »حتي دوشب بدون وصيت نخوابد



مورد وصيت ترديدي زيرا در صدور اوامر شديد آن حضرت در  ;مسلما اين حديث و يا مانند آن را شنيده است

و براي آن حضرت و هيچ كدام از پيامبران الهي جايز نيست كه امر به چيزي كنند، اما خود به آن عمل . نيست

تر از آن است كه چنين شخصي را  ننمايند و يا ازچيزي نهي نموده و خود از ارتكاب آن باز نايستند، خداوند بزرگ

  . برگزيند به رسالت خويش

گوسفندي،  رسول خدا نه درهمي باقي گذارد، نه ديناري، نه: اند كه نقل كرده» عايشه« و ديگران از » مسلم«اما آنچه 

نيست  باشد، علاوه صحيح نه شتري و نه به چيزي وصيت نمود، اين نيز در بي اعتباري مانند آنچه گذشت مي

  . ر مرحله صفر قرار داشتمنظورش اين باشد كه آن حضرت تحقيقا هيچ چيز باقي نگذاشت و از همه چيز د

زيرا وي از همه  ;گذارند، باقي نگذاشت بلي او از حطام دنيا آن مقدار كه اهل آن در چنين موقعيت، باقي مي

هائي  هائي داده بود و امانت او به پروردگارش ملحق شد در حالي كه بدهكاري داشت، وعده. زاهدتر بود جهانيان

  . كرد بايد وصيت مي نزدش بود كه

ها و عمل به وعده هايش باشد و مقدار كمي هم  ز ما يملك خود آن مقدار باقي گذاشته بود كه وافي به بدهكاريا

  . وارثش بماند براي

  . اين هم به دليل روايات صحيحي است كه رسيده كه زهراء مطالبه ارث خويش نمود

كرد، چيزهائي كه هيچ كدام  وصيت مي از همه گذشته، پيامبر اشيائي را باقي گذاشت كه بايد در مورد آنها2 

ازجهانيان باقي نگذارده بودند، از جمله دين استوار خداوند، كه در آغاز نشو و نما بود، اين به وصيت نيازمندتر از 

سرپرستان او بودند كه محتاج وصي و  طلا، نقره، خانه، باغ، زراعت، دام و حشم بود، امت، همه، ايتام و بي

  . قائم مقام آن حضرت در تولي امور و اداره شئون ديني و دنيوي آنها باشد بودند، تا سرپرست

هاي دل افراد واگذارد، يا در حفظ شرايع  محال است رسول خدا آئيني كه آغاز رشد آن باشد به اهواء و خواسته

را به او بسپارد و  وقوانين آن به آراء و نظريات ديگران اتكاء نمايد و وصي و سرپرستي كه شئون دين و دنياي امت

  . كه در نيابت عامه به او اعتماد نمايد، تعيين نفرمايد نائبي

سرپرست واگذار كند،  حاشا كه يتيمانش يعني سراسر زمين همچنان مانند گوسفنداني در شب تار و باراني، بي

  . اين كه براي حفظشان راعي و چوپان قرار دهد بدون



كه خداوند به او وحي نموده، ترك كند، اما بر امتش سخت گيرد و به آنها امر معاذ االله كه او وصيت را پس از آن 

  . نمايدكه حتما وصيت نمايند

علاوه، پيامبر در . دهد هر چند منكر آن بزرگ و باشخصيت باشد بنابراين، عقل، گوش به انكار وصيت نمي

و انذر عشيرتك «هنگام نزول آيه  آغازدعوت اسلام در مكه، پيش از آن كه اسلام به مرحله ظهور برسد، به

توضيح داديم، و پس از آن همواره 20علي راوصي قرار داد چنان كه در نامه 4» $و انذر عشيرتك الاقربين6الاقربين

  . داد كه به موارد بسياري در پيش اشاره كرديم كرد، و پي در پي آن رامورد تأكيد قرار مي وصيتش به او را تكرار مي

در حال احتضار بود كه پدر و مادرم فدايش باد خواست وصايت در مورد علي را بنويسد، حتي هنگامي كه 

ايتوني أكتب لكم : تر سازد، لذا فرمود هاي نصوص زبانيش را محكم هاي لفظيش را مؤكدتر و ريسمان وصيت

  . »اي بنويسم كه هرگز گمراه نشويد بياوريد تا برايتان نوشته«: تضلوا بعده أبدا كتابالن

پيامبر «: اما آنها در كنار بسترش به نزاع پرداختند در حالي كه نبايد نزد پيامبر به نزاع برخيزند نزاع كردند و گفتند

  . »گويد هذيان مي

به آنها  به اين جهت. اش براي نوشته اثري جز فتنه، چيزي نخواهد بود دانست، پس از اين گونه سخن درباره پيامبر مي

  : با اين حال، به هنگام مرگ به سه چيز وصيت نمود. هاي لفظي اكتفا نمود به همان پيمانو » برخيزيد«: فرموده

ها و  جزيره العرب خارج سازند و گروه4جزيره العرب، 3علي را ولي و سرپرست امت قرار دهند، مشركان را از «

  . »... داد جايزه دهند قبايل به مدينه را همان گونه كه خودش جايزه مي هاي اعزامي هيئت

اما سلطه قدرت و سياست آن روز، به محدثان اجازه نداد كه قسمت اول حديث را بازگو كنند و آنها خيال 

اضافه » گويد پيامبر هذيان مي«بخاري در پايان حديثي كه مشتمل است بر جمله . اند را فراموش نموده كردند آن مي

جزيره العرب خارج 4جزيره العرب، 3شركان را از م«: حضرت هنگام مرگ، به سه چيز وصيت نمود آن: كند مي

سپس گفته » دادم جايزه دهيد آيند، همان گونه كه من جايزه مي هاي اعزامي كه ازناحيه قبايل مي سازيد و به هيئت

  . اند مسلم، و ساير اصحاب سنن و مسانيد نيز چنين گفته. و سومي آن فراموش شده است: است

است با  كه پيامبر به پروردگارش ملحق شد، در حالي كه به سينه او تكيه داده بود معارض »ام المؤمنين«اما ادعاي 3 

ابيطالب  روايات ثابت و مسلم، كه رسول خدا به رفيق اعلي پيوست، در حالي كه در آغوش برادر و وصيش علي بن



ا از روايات صحيحي كه در اين مطلب به حكم روايات صحيح و متواتري كه از ائمه عترت پاك و غير آنه. بود

  . ازاهل سنت رسيده، ترديدي نيست همان گونه كه متتبعان و محققان از آن آگاهي دارند

   

  و السلام

  ش

   

   

   

   

   

   

   

   

  1330/ صفر 17/نامه هفتاد و پنجم 

   

  . گردد ام المؤمنين تسليم عاطفه نمي 1 

  . حسن و قبح عقلي وجود ندارد2 

  . المؤمنينبحث از معارض ادعاي ام 3 

   

  : محور سخن شما در مورد حديث صريح ام المؤمنين راجع به عدم وصيت، دو چيز است1 



  . كنيد موجب شده كه وصيت را نفي كند انحراف او از امام آن طور كه شما خيال مي: نخست اين كه

ول خدا تسليم عاطفه آيد در نقل حديث از رس آن گونه كه از سيره و شرح زندگي وي بر مي: ولي پاسخ اين است

  . نموده است شده، و مراعات اغراض نمي وحب و بغض نمي

كند متهم نيست، خواه آن مطلب اختصاص به فرد مورد  بنابراين، در مورد آنچه از رسول خدا نقل مي

، و او ها بر او چيره شوند داشته باشد يا به كسي كه با او دشمن است، خدا نكند و حاشا كه اغراض و هوس اش علاقه

  . حديثي را ازپيامبر بدون واقعيت نقل كند و غرض خويشتن را بر حق مقدم دارد

زيرا مؤداي  ;ايد از تصديق اين حديث امتناع دارد عقل، خود به تنهائي چنان كه شما گمان كرده: ديگر اين كه2 

است، و بندگان خدا كه تازه  عقلا ممتنع است، چرا كه بر پيامبر جايز نيست دين خداي عزوجل كه آغاز رشد آن آن

  . اند، همچنان بدون وصيي كه امور آنها را به او بسپارد واگذارد، و از ميانشان برود آئين گرويده به اين

يعني قبول كنيم كه عقل (اين مبني بر اين است كه ما حسن و قبح عقلي را بپذيريم : ولي جواب آن اين است كه

زيرا عقل از نظر آنها به حسن هيچ  ;ي كه اهل سنت اين معني را قبول ندارددر حال) كند نيكي وبدي را درك مي

بنابراين عقل تشخيص نيكي و بدي هيچ (نمايد  كند و نيز به قبح و بدي هيچ چيز، مطلقا حكم نمي نمي چيز قضاوت

ب است يا بدون سرپرست گذاشتن امت و دين خدا خو: دهد، تا بخواهد چنين حكم كند كه چيزي را درجهان نمي

خوب است، خوب، و : در تمام افعال به حسن و قبح، تنها شرع است و بس، يعني آنچه شرع بگويد بلكه حاكم) بد

  . باشد، و عقل به هيچ وجه در اين باره مورد اعتماد نيست آنچه بگويد بداست، بد مي

بر  پيامبر هنگام مرگ: مورد ادعايش كهايد كه حديث ام المؤمنين در  به آن اشاره كرده74اما آنچه در پايان نامه 3 

سينه او تكيه داده بود، معارض دارد، پاسخ اين است كه يك حديث هم از طرق اهل سنت سراغ نداريم كه با 

  . معارض باشد، اگر چيزي نزد شما هست ذكر فرمائيد آن

   

  و السلام

  س

   

   



   

   

   

   

   

   

  1330/ صفر 19/نامه هفتاد و ششم 

   

  . شد وي تسليم عاطفه مي 1 

  . ثبوت حسن و قبح عقلي2 

  . اخبار صحيح معارض با ادعاي ام المؤمنين3 

  . مقدم است» عايشه« بر حديث » ام سلمه« حديث 4 

   

  معروف از سيره و تاريخ حيات: ايد كه در جواب امر اول يادآور شده1 

  . كرده است قل حديث، مراعات اغراض شخصي را نميشده، و در ن تسليم عاطفه نمي: اين است كه» ام المؤمنين«

من از شما استدعا دارم خود را از قيود تقليد و عاطفه پيراسته داريد، و بار ديگر به تاريخ زندگي وي باز گرديد، 

داشته مورد بررسي قرار  داشته و نيز نسبت به كساني كه دشمن مي حال او را نسبت به كساني كه دوست مي شرح

ااين شرط كه اين بررسي با دقت و فكر انجام شود، آن گاه خواهيد ديد، عاطفه در زندگي او سخت، خويش دهيد، ب

را در گفتار و كردار فراموش نفرمائيد، رفتار او عملا با علي، » عثمان« مخصوصا روش وي با . را آشكارساخته است

مبر، بلكه با شخص رسول خدا را زير نظر بگيريد، و حسين آشكارا و پنهان، و رفتارش با زنان ديگر پيا فاطمه، حسن

  . در آنجا عاطفه وغرض را كاملا مشاهده خواهيد كرد



زدند را در نظر بگيريد » ابراهيم« و فرزندش » ماريه« بهتان و تهمتي كه دروغگويان به : به عنوان نمونه كافي است

رزندش را به دست امير مؤمنان به طور محسوس و چگونه عايشه آن را تأئيد نمود، تا بالاخره خداوند او و ف كه

خداوند كساني را كه كافر شدند رد نمود، با همان غيظشان «: فرمايد تبرئه كرد و قرآن كريم در اين باره مي ملموس

  . را به روشني خواهي يافت» عايشه« ، شما در اين جريان تحت تأثير عاطفه قرار گرفتن »خير نائل نشدند سوختند و به

من از تو بوي «: گويد خواهي ببين چگونه به رسول خدا مي اگر بيش از اين تسليم عاطفه شدن وي را مي و

  . تا به اين وسيله وي را از خوردن عسل در منزل ام المؤمنين زينب، باز دارد» شنوم مغافيرمي

رسول خدا نسبت دهد، چگونه  چنين مطلبي را از پيش خود به: دهد كه وقتي غرضي به اين بي ارزشي به او اجازه مي

  ! توانيم حديث نفي وصايت نسبت به علي را از او بپذيريم؟ مي

تحت تأثير عاطفه قرار گرفتن وي در جريان عروسي اسماء دختر نعمان را فراموش مكن، كه در شب عروسي وي 

من از «: أعوذ باالله منك: بگويدهنگام وارد شدن بر وي : آيد كه پيامبر از زني بسيار خوشش مي: باپيامبر، به او گفت

  . و منظورش اين بود كه پيامبر را از او متنفر سازد و اين زن مؤمن از نظر پيامبر ساقط شود» برم خدا پناه مي تو به

دانست چنين مطلبي را به رسول خدا نسبت دهد، تا غرض خويش را ترويج كند، گر  گويا ام المؤمنين مباح مي

  . يا حرام باشداين منظور ناچيز و  چه

بينيم پيامبر خدا يك بار وي را مأمور كرد زن معيني را زير نظر بگيرد و او را از حال آن زن مطلع سازد، اما  و نيز مي

  . عايشه غرض خود را مقدم داشت و غير از آنچه ديده بود گزارش داد

تأثير عاطفه قرار گرفتن به  بينيم روزي رسول خدا شكايت وي را به پدرش كرد و او در اثر تحت و نيز مي

  . هايش ريخت كه پدرش آن چنان سيلي به او زد كه خون بر لب! »عدالت كن«: پيامبرگفت

كني  توئي كه گمان مي«: و بار ديگر، به هنگامي كه پيش رسول خدا بود و در خشم شده بود به پيامبر گفت

  ؟ »پيامبرخدائي

و همين قدر كه آورديم براي منظور . كر آن در خور اين نامه نيستو بسياري ديگر از اين قبيل، كه استقصاء و ذ

  . است كافي



ايد،  اهل سنت قائل به حسن و قبح نيستند به اضافه توضيحاتي كه در اين باره داده: در پاسخ امر دوم، فرموديد2 

ئيان است كه محسوسات را زيرا اين سخن شبيه گفته سوفسطا ;انگارم من تلفظ به اين گفته را از شما ناپسند مي ولي

  : چه اين كه. كنند انكارمي

چه شرع گفته باشد (شود  دانيم خوب است و ستايش و تمجيد بر انجام آن مترتب مي بعضي از كارها هستند كه مي

اين به خاطر صفت ذاتي كه در خود اين كارها است، همچون احسان و عدالت كه خود به خود ) وچه نگفته باشد

  . كنيم ز وجدانا خوبي آنها را درك ميخوبندو ما ني

دانيم قبيح و بد است، و مذمت و عقاب به خاطر صفت ذاتي وجودشان بر آنها  و بعضي از كارها است كه مي

حكم . كند بدي ستم كه ذاتش بد است و شخص عاقل قبح آن را به طور بديهي درك مي: شود، مانند مي مترتب

يكي، نصف دو تا است نيست، ضرورت فطرت قضاوت : مشان به اين كهجزمي عقلاءدراين باره، كمتر از حك

زيرا عقل در  ;نمايد كند، و بين كسي كه دائما بدي مي بين كسي كه همواره به تو نيكي مي فرق است: كند كه مي

ق اول با شما، و استحقاق ستايش و پاداش از ناحيه تو، و قبح جريان دوم و استحقا حكم به حسن و نيكي جريان

  . كسي كه در اين باره تشكيك كند، با عقل خود به مكابره و مبارزه برخاسته. مذمت و قصاص، مستقل است

زنادقه و 4زنادقه، 2اگر در اين موارد كه ما ذكر كرديم، حسن و قبح شرعي بود، منكران شرايع و اديان همچون 

  . ها نبايد آنها راقبول داشته باشند مادي

بينيم آنها با اين كه اديان را قبول ندارند، حسن عدالت و احسان را قبول داشته و ستايش و پاداش را بر آن  اما مي

. دهند دانند و در بدي ستم و تجاوز و همچنين در ترتب مذمت و قصاص بر فعل آنها ترديدي به خرج نمي مي مترتب

  . مستندشان در اين باره، عقل است و بس

كند و آنچه همه عقلاء، از آن آگاهند و قبول  ابعالي سخن كسي كه با عقل و وجدان خود مبارزه ميبنابراين جن

زيرا خداوند بندگانش را  ;نمايد چنين شخصي بر خلاف سرشت اصليش حكم مي. نمايد، واگذار دارند راانكار مي

آنها را بر فطرت درك اشيائي به  ادراك بعضي از حقايق به وسيله عقلشان خلقت فرموده، همان گونه كه بر فطرت

حسن عدالت و امثال آن، : بر اين اساس، آفرينش آنها به اين گونه است كه. وسيله حواس ومشاعرشان آفريده است

آن را با عقل خود درك كنند، چنان كه با ذائقه خود شيريني و حلاوت عسل و تلخي حنظل را  و قبح ستم و امثال

د عطر مشك و بوي بد مردار، و با لامسه خود نرمي اشياء نرم و زبري اجناس زبر را خو كنند، و با شامه درك مي

بخش ني و صداي الاغ  نمايند و همچنين بابينائي خود دو منظره خوب و بد و با شنوائي خويش صداي لذت حس مي



ت خداوند تبديلي در خلق. فطرت خدائي است، فطرتي كه خداوند مردم را بر آن آفريده دهند، اين را تشخيص مي

  . دانند ولي اكثر مردم نمي. استوار اين است آئين. نيست

در ايمان به شرع و تسليم در برابر حكم آن بودن، مبالغه كنند، حكم عقل را انكار كرده، : خواستند اشاعره چون مي

زيرا پس از  ;اند با اين كار راه بازگشت را برخود بسته: اند كه شرع است، ولي توجه نكردهحكم، تنها حكم : اند گفته

چرا كه استدلال بر صحت اصل شرع، با ادله شرعي موجب  ;ماند حكم، دليلي براي قبول اصل شرع باقي نمي اين

است، بلكه اگر حكم  شود و حجت نيست، و اگر حكومت عقل نباشد استدلال به نقل، مصادره به مطلوب دورمي

. شناخت اي خدا را عبادت نخواهد كرد و حتي يك نفر از مخلوقاتش وي را نمي نباشد هيچ عبادت كننده عقل

  . شود هاي علماي اعلام ما مي سخن در اين باره موكول به محل خود در نوشته تفصيل

و تكيه داده بود معارض است، با اخبار صحيح اما ادعاي ام المؤمنين كه پيامبر از جهان رفت در حالي كه به سينه ا3 

پيامبر هنگام : از علي آورده كه» ابن سعد« و اما از طريق غير عترت، . ومتواتري كه از طريق عترت پاك رسيده

نزديك شدم، ! به من نزديك شو: پيش او آمدم آن گاه به من فرمود. برادرم را بخوانيد پيش من آيد. فرمود بيماريش

گفت، حتي مقداري از آب دهانش روي من  اش به من بود و با من سخن مي من تكيه كرد، تكيه آن حضرت به

  . فرمود ريخت، سپس رحلت

اي از اصحاب سنن از  ، در نسخه خود، و عده»ابو احمد فرضي«، »حليه الاولياء4حليه الاولياء، 4«در » ابو نعيم« و نيز 

از هر باب، هزار باب ديگر گشوده : باب علم به من تعليم فرمود كه اندكه پيامبر هنگام مرگ هزار علي نقل نموده

  . شد مي

گفت از  گرفت، مي مورد سؤال قرار مي) جريان زمان مرگ پيامبر(عمر بن خطاب هر گاه راجع به اين شئون  

  . دار بود بپرسيدكه او اين كار را عهده علي

  آخرين سخني كه پيامبر گفت چه بود؟ : پرسيد» عمر«ز ا» كعب الاحبار« : از جابر بن عبداالله انصاري رسيده

  . از علي بپرسيد: عمر پاسخ داد

: ام گذارد و فرمود ام تكيه دادم، سرش را روي شانه پيامبر را به سينه: كعب از علي پرسيد و آن حضرت پاسخ داد

  . »نماز، نماز«: الصلاه الصلاه



است، آنها به همين مأمورند و به خاطر همين مبعوث درست است آخرين سفارش پيامبران همين : كعب گفت

  . اند شده

  چه كسي او را غسل داد؟ : كعب پرسيد

  . از علي بپرس: عمر گفت

  . كعب پرسيد

  . من غسلش دادم: علي پاسخ داد

  شما ديديد كه رسول خدا به هنگام وفات، سرش در دامن چه كسي بود؟ : از ابن عباس پرسيده شد

  . ه سينه علي تكيه داده بودبلي، ب: پاسخ داد

  . پيامبر بين دست و سينه او وفات يافت: نقل كرده كه» عايشه« از » عروه«: به او گفته شد

رسول خدا در حالي كه به علي ! كند؟ سوگند به خدا آيا عقلت باور مي: ابن عباس آن را انكار نموده، گفت

  ! دادداده بود وفات يافت و هم او بود كه او را غسل  تكيه

سر رسول خدا «: علي بن الحسين زين العابدين نقل كرده كه4امام سجاد علي بن الحسين، 1از امام » ابن سعد«و نيز 

  . »در دامن علي بود كه از دنيارحلت فرمود

امام  اخبار در اين باره از ساير ائمه عترت متواتر است، علاوه، عده زيادي از كساني كه آنها را به عنوان: گويم من مي

  . قبول ندارند به اين مطلب اعتراف دارند

پيامبر در حالي كه سرش در دامن علي بود، وفات يافت و علي او را : آورده كه» شعبي« از » ابن سعد« حتي، 

فرمود، كافي است خطبه ذيل را  ها مي امير مؤمنان خود اين مطلب را در حضور همه مردم در خطبه. داد غسل

  : فرمائيد ملاحظه

مبارزه  دانند كه من حتي يك لحظه به اصحاب و ياران محمد كه حافظان و نگهداران اسرار او هستند، به خوبي مي«

هاي نبردي  ام، بلكه با در كف گذاشتن جان خود، در صحنه خدا و پيامبر برنخاسته) احكام و دستورات(با 



رتش مواسات كردم و اين شجاعتي است كه كردند با حض لرزيد و پشت كرده فرار مي هايشان مي شجاعان قدم كه

  . خداوندمرا به آن اكرام فرموده است

ام قرار داشت قبض روح گرديد و جانش در دستم جريان پيدا كرده آن را  رسول خدا در حالي كه سرش بر سينه

اش به  در و ديوار خانه) گوئي(من متصدي غسل آن حضرت بودم و فرشتگان مرا ياري كردند، . چهره كشيدم به

رفتند، گوش من از صداي  آمدند و گروهي به آسمان مي به زمين مي) فرشتگان(ضجه درآمده بودند، گروهي از 

گاه كه او را در ضريح خود در خاك سپرديم،  شد، تا آن خواندند خالي نمي آهسته آنان كه برآن حضرت نماز مي

  ؟ »سزاوارتر است حضرت به هنگام حيات و مرگ، از من بنابراين، چه كسي به آن

  : و نيز در سخن ديگري به هنگام دفن سيده زنان، فاطمه چنين فرمود

از جانب من و دخترت كه هم اكنون در جوارت فرود آمده، و به سرعت به تو ملحق شده است ! اي رسول خدا«

فته، اما پس از رو به رو اي پيامبر از فراق دختر برگزيده و پاكت پيمانه صبرم لبريز شده، و طاقتم از دست ر! سلام

با دست خود تو را در ميان قبر ) كنم فراموش نمي(و رحلت تو هر مصيبتي به من برسد كوچك است،  شدن با مرگ

  . »ام بود كه قبض روح شدي انا الله و انا اليه راجعون قرار دادم، وهنگام رحلت سرت بر سينه

علي از همه كس به ! كسي كه معتقدم سوگندبه آن : گويد ام سلمه مي: طبق حديث صحيحي كه رسيده

علي آمد؟ علي آمد؟ فاطمه : پرسيد تر بود، يك روز صبح از آن حضرت عيادت كرديم، مرتب مي خدانزديك رسول

  . ايد گويا شما او را براي انجام كاري فرستاده: كرد عرض

ز خانه بيرون رفتيم، ولي من از همه كس بعدا علي آمد، ما فكر كرديم با او كار خصوصي دارد، ا: گويد ام سلمه مي 

  . زند، پيامبر در همان روز قبض روح شد تر بودم، ديدم با او مرتبا در گوشي حرف مي به درخانه نزديك

  . ها و وصايا به پيامبر بود ترين كس در سفارش بنابراين، علي نزديك

ابوبكر آمد از او روي گردانيد، ! برادرم را بخوانيد«: فرمودپيامبر در بيماريش : و از عبيداالله بن عمرو رسيده كه

اي كه بر او بود  علي را خواستند، وي را زير پارچه. عثمان آمد از او نيز اعراض نمود! برادرم را بخوانيد: بازفرمود

  : تپيامبر به تو چه فرمود، گف: و در آغوش گرفت، پس آن گاه كه علي خارج شد، از او پرسيده شد خواست



به من تعليم داد كه از هر كدام، هزار باب ) علم(هزار باب «: علمني ألف باب كل باب يفتح له ألف باب

  . »شود مي گشوده

نقل كرده، مناسب حال » عايشه« دانيد آنچه مناسب حال پيامبران است آن است كه، نقل شد، اما آنچه  شما مي

  . ورزند است كه به زنان عشق مي كساني

ر چوپاني هنگام مرگ سرش كنار گلوگاه زنش باشد، يا بر زانويش، و در مورد گوسفندانش سفارش و راستي اگ

  ! نكند، فردي ضايع كننده و بي توجه نخواهد بود؟ وصيتي

خواست اين فضيلت را از علي بگرداند، آن را به پدرش  وقتي مي! در گذرد، اي كاش» ام المؤمنين«خدا از 

اما پدرش در آن روز، از كساني بود كه . به مقام پيامبر سزاوارتر بود تا آنچه او ادعا كردهزيرا اين  ;داد مي نسبت

لشكرگاه 4جرف، 3رسول خدابادست خودش آنها را آماده ساخت و به سپاه اسامه فرستاد كه در آن وقت در جرف

  . زده بود

. د، غير از خود او ديگري نقل نكردهرسول خدا هنگام وفات، سرش در دامن عايشه بو: به هر حال، اين گفته كه

اش به سينه علي بود از علي،  اماقول به اين كه آن حضرت به هنگام وفات پدر و مادرم فدايش باد در حالتي كه تكيه

علي بن الحسين، و ساير ائمه اهل بيت 4امام سجاد علي بن الحسين، 1عباس، ام سلمه، عبداالله بن عمرو، شبعي،  ابن

  لذا اين از نظر سندرجحانش بيشتر و به مقام. نقل شده است

  . تر است رسول خدا لايق

باشد، همين به تنهائي موجب تقدم آن بر حديث عايشه » ام سلمه« ، حديث »عايشه« اگر تنها معارض حديث 4 

  . و اين به خاطر جهات زيادي است غير از آنچه ذكر كرديم است

   

  و السلام

  ش

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1330/ صفر 20/نامه هفتاد و هفتم 

   

  در صورت تعارض مقدم است؟ » ام سلمه« چرا حديث 

   

تر گفتي،  تنها به آنچه پيش» عايشه« بر حديث » ام سلمه« خداوند تو را به سلامت دارد، در مقدم بودن حديث 

را دارد، بيش از آن است كه » ام سلمه« اي و اقتضاي تقدم حديث  آنچه ذكر نكردهاكتفانكردي، بلكه به گمان شما 

  . اي ذكركرده

زيرا مقام، مقام بحث،  ;خداي رحمتت كند، آنها را نيز ذكر فرما هر چقدر هم زياد باشد چيزي از آن كم مگذار

  . افاده واستفاده است

   



  و السلام

  س

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1330/ صفر 22/هشتم نامه هفتاد و 

   

  علاوه بر آنچه گذشت» ام سلمه« علل ترجيح حديث 

   

  . نشده و در كتاب حكيم الهي مأمور به توبه) متمايل به انحراف از حق(» اصغاء«ام سلمه طبق نص قرآن عظيم قلبش  

ديده است و كاري و نيز قرآن بر تظاهر و مخالفت او در برابر پيامبر و بعد از او بر وصي آن حضرت نازل نگر

  . نداده كه خداوند در برابر او وعده ياري خويش، جبرئيل، مؤمنان صالح و فرشتگان را به پيامبر خود بدهد انجام



) براي تنبيه او(و نيز خداوند او را تهديد به طلاق و اين كه بهتر از او را به پيامبر عنايت كند، نكرده است، نه 

، نه آن قدر به رسول االله اصرار نمود كه ناچار شود آنچه بر او حلال بوده بر خود همسر نوح و لوط را مثل زده وضع

. فتنه اينجا است، فتنه اينجا است، فتنه اينجا است: كند، و نه پيامبر در حال سخنراني به خانه او شاره كرده كه تحريم

  . شود جا كه شاخ شيطان طالع مي از همين

!! هنگام نماز پيامبر، پاهايش را جلوي رسول خدا به احترام او ونمازش: رسيده كهو از نظر تربيت و ادب به جائي ن

دراز كند و از محل سجده آن حضرت برندارد تا پيامبر به زور آن را كنار بزند، و پس از آن كه از سجده برخيزد، 

  . بار ديگر چنين كند

  . آري، چنين است

: را بر او نگذاشت، و نگفت» نعثل«درباره عثمان هو و جنجال راه نينداخت و به او حمله نكرد و نام » ام سلمه« و نيز 

  . را بكشيد كه كافر شده» نعثل«

اش كه خداوند فرمان ماندن در آن صادر كرده بود خارج نشد، و بر شتري به نام  از خانه» ام سلمه« و نيز 

به » حوأب4حوأب، 3«هاي سرزمين  ها را بپيمايد تا آنجا كه سگ هاي بيابان ه پستي و بلنديسوار نگرديد، ك»عسكر«

كنند، بر حذر  ها به او حمله مي او حمله نمايند، درحالي كه پيامبر او را از سوار شدن بر آن شتر و از هنگامي كه سگ

  . داشته بود

  . ر ضد امام تشكيل يافته بود، را بر عهده نداشترهبري و تحريك لشكر نيرومندي كه ب» ام سلمه« و همچنين 

كه پيامبر بين سينه و گلوگاهم تكيه داده بود كه از جهان رفت، عطف به آن گفته او است » عايشه«بنابراين، گفته 

: ها در مسجد با وسايل جنگي، خنجر و سپرشان مشغول بازي و نمايش بودند، پيامبر به من فرمود سوداني كه

  تماشا كني؟ داري  دوست

كرد تا  ام بر رخساره او بود، آنها را تحريك مي بلي، او مرا بر دوش خود سوار كرد، در حالي كه رخساره: گفتم

  ! بس است: تر انجام دهند كه من لذت ببرم تا خسته شدم، گفت بازي راگرم

  ! بلي: گفتم

  . »برو«: فرمود



پيامبر بر من وارد شد در حالي كه دو كنيز نزد من غناء «: اش نما كه خواهي آن را عطف به اين گفته و اگر مي

  . حضرت رفت و استراحت كرد) غناي بغاث(خواندند  مي

  ! اين ني شيطان است در پيش رسول خدا: ابوبكر وارد شد، مرا از اين عمل نهي نمود و زجرم داد و گفت

  ! »كارشان نداشته باش: پيامبر به ابوبكر فرمود: گويد عايشه مي 

پس از آن . با پيامبر مسابقه دو گذاشتيم و من از او بردم: اگر دوست داري آن را به اين حديثش معطوف دار كه و

  . اين دفعه به آن دفعه در: صبركرديم وقتي من لاغر شدم، باز مسابقه داديم، او برنده شد، به من گفت

شديم، پيامبر آنها را به  آمدند، مشغول بازي مي كردم دوستان من مي من با دختران بازي مي: اش كه يا به اين گفته

  . آورد تا با هم بازي كنيم من مي خانه

« دختر» مريم« در من هفت خصلت است كه در هيچ يك از مردم نيست جز آنچه خداوند به : يا به اين سخنش كه

  : داده است و آن هفت خصلت از اين قرار است» عمران

مبر با من ازدواج كرد در حالي كه باكره بودم و او زني كه شوهر ديگري نديده فرشته به صورت من نازل شد، پيا

ترين زنانش بودم، من  باشد جزمن نداشت، وحي بر رسول خدا نازل شد و من و او در يك لحاف بوديم، من محبوب

سي جز من و فرشته جبرئيل راديدم و جز من هيچ كدام از زنان پيامبر او را نديدند، در خانه من قبض روح شد، و ك

  . و ديگر خصائص از اين قبيل كه براي خود شمرده است -. پرستاري او رابر عهده نداشت

متصف به » ام سلمه« . كند همان موالات و دوستي با ولي خود و وصي پيامبرش او را كفايت مي» ام سلمه« اما 

صلح حديبيه دليل كثرت عقل، نظريه صائب، و نظريه او در جريان . صائب، عقل رسا و دين متين و استوار است رأي

  . خداوند رحمت و بركاتش را بر او فرو فرستد. باشد مقامش مي بلندي

   

  و السلام

  ش

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1330/ صفر 23/نامه هفتاد و نهم 

   

  كند اجماع، خلافت صديق را ثابت مي

   



اگر آنچه از عهد وصايت و نصوص روشن آورديد، تمام و كامل باشد، با اجماع امت بر بيعت با ابوبكر صديق 

  خواهيد كرد؟  چه

بر خطا  امتم«: لاتجتمع أمتي علي الخطا: زيرا رسول خدا فرمود ;دانيم اجماع امت به طور قطع حجت است چرا كه مي

  . »نمايند اجتماع نمي

  گوئيد؟  ، چه مي»امت من بر گمراهي اجتماع نخواهند كرد«: ع أمتي علي ضلاللاتجتم: و نيز فرمود

   

  و السلام

  س

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1330/ صفر 25/نامه هشتادم 

   

  اجماعي نيست



   

بر ضلالت و گمراهي «و » كنند اجتماع نميامت من بر خطا «: منظور رسول خدا از: گوئيم در پاسخ مي

در امري كه امت به مشورت پردازد، و با اختيار خود و اتفاق آراء آن را مورد تصويب : اين است» نمايند نمي اجماع

  . شود و بس قرار دهد، خطا و گمراهي در آن راه نخواهد داشت اين معني از سنت پيامبر متبادر مي

ه شخصي چند نفر از امت باشد، براي پيشبرد آن به پا خيزند و بتوانند اهل حل و عقد و اما كاري كه بر اساس نظري

  . افرادفهميده و آگاه امت را بر آن مجبور سازند، دليلي بر درستي و عدم گمراهي آن وجود ندارد

و چند نفر كه با  سقيفه از روي مشورت صورت نگرفت، بلكه خليفه دوم، ابو عبيده4سقيفه، 3دانيم بيعت  از طرفي مي

بست، و جريان از كار گذشته،  اند قيام نموده و به طور ناگهاني زبدگان امت و اهل حل و عقد را در بن اين دوبوده

و اوضاع زمان نيز با آنها مساعدت نمود، و بالاخره به ) و جوامع اطراف آن(اند، زمينه جامعه اسلامي  قرار داده

  . خواسته خودرسيدند

در  اين مطلب را در همان اوائل خلافت» بيعت او از روي مشورت و فكر انجام نگرفته«: تصريح نموده كهابوبكر خود 

  : كرد گفت حالي كه از مردم عذرخواهي مي

بيعت با من ناگهاني و بدون فكر صورت گرفت خداون شر آن «: ان بيعتي كانت فلته وقي االله شرها و خشيت الفتنه

  . »ترسيدم ه ميرابرطرف ساخت و من از فتن

. اي كه در جمعه آخر خلافتش بر منبر پيامبر ايراد كرد آشكارا گفت، و به اين معني گواهي داد عمر نيز در خطبه

  : آوريم بخاري اين خطبه را در صحيح خود آورده كه ما محل شاهد را مي. مطلب به همه جا رسيد اين

) زنهار(» كنيم سوگند اگر عمر بميرد با فلاني بيعت مي به خدا«: به من خبر رسيده كه شخصي از شما گفته است

بيعت با ابوبكر هم ناگهاني، بدون مشورت و فكر انجام شد، و : كسي به اين مطلب مغرور نشود، كه خود بگويد

  ). شود كنم و سرانجام رو به راه مي من هم با فلاني بيعت مي(سرگرفت  بالاخره

كسي كه ) مواظب باشيد... (شد، ولي خداوند شر آن را برطرف ساخت بيعت با ابوبكر آن گونه انجام! بلي

نه بيعت كننده و نه شخصي كه با او بيعت شده لياقت ) بايد بدانيد(بخواهدبدون مشورت با شخصي بيعت كند 

بود زيرا ايمن از كشته شدن نخواهند  ;از طرف مردم به خلافت را ندارند، و نبايد با آنها بيعت شود برگزيده شدن

  ). ارزش انگاشته، بايد از اين جامعه طرد، و كشته شوند مسلمانان را بي چرا كه اينها جامعه(



انصار به 4انصار، 2: بلي، از جريانات گذشته پس از وفات پيامبر، اين بود كه: اضافه كرده كه» عمر«او از قول 

علي، و زبير و كساني كه با . جمع شدند» دهبني ساع4بني ساعده، 2سقيفه 4سقيفه، 3«مخالفت مابرخاستند و همه در 

سقيفه را از تنازع اختلاف نظر و سر و صدا راه افتادن كه 4سقيفه، 3آنها بودند نيز با ما موافق نبودند، سپس جريان 

  . موجب پراكندگي در اسلام شد، نقل نموده وجريان بيعت عمر با ابوبكر در آن حال را نيز آورده است

حتي يك نفر از اهل بيت نبوت و پايگاه رسالت در : شود كه و تواريخ به روشني استفاده مي از اخبار، احاديث

بيعت حضور نداشته، بلكه همه در خانه علي گرد آمده بودند، در اين جريان سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، زبير،  اين

ن سعيد بن عاص اموي و تعداد خزيمه بن ثابت، ابي بن كعب، فروه بن ودقه انصاري، براء بن عازب، خالد ب

  . از اين گونه افراد نيز بودند ديگري

ها  شود، در بين اين مخالفان، تمام آل محمد بودند، همان با تخلف اين افراد، چگونه اجماع تمام و كامل مي

  . نسبتشان به امت همچون سر، نسبت به تمام بدن و همچون چشم نسبت به چهره هستند كه

نه سنگين رسول خدا و ظروف علوم او هستند، آنها كه همسنگ قرآن و سفيران خدايند، آنها آنها كه ثقل و وز

چنان كه در گذشته ثابت . هاي هدايت كشتي نجات امتند و باب حطه آن، امان امت از گمراهي در دينند و پرچم كه

  . ت استزيرا وجدان گواه اين واقعي ;نياز است مقام و موقعيت آنها از استدلال بي كرديم

: اند اند وآورده بخاري و مسلم در صحيح خود، و ديگران از نويسندگان سنن و اخبار، تخلف علي از بيعت را نگاشته

نداشت،  تا وقتي فاطمه به پدرش ملحق نشده بود كه شش ماه بعد از بيعت بود، او با زمامدار خلافت، صلح و آشتي

آن ظروف و موقعيت سخت، وي را ناچار ساخت، با او ازدر اما پس از شش ماه كه مصلحت جامعه اسلامي در 

  . صلح و مسالمت در آمد

زهراء از ابوبكر قهر كرد و پس از پيامبر « : در آنجا تصريح كرده كه. است» عايشه« حديث در اين باره مستند به 

را ) خلافت(حقش «: گفت كهتاهنگامي كه از دنيا رفت با او حرف نزد، و علي هنگامي كه با آنها صلح كرد به آنها 

  . »اند به زور واستبدادگري از او غصب كرده

و چه جالب و رسا به هنگام خطاب به . هنگام صلح، با آنها بيعت نموده: در اين حديث تصريح نشده كه

  : ابوبكرفرموده است

  : فغيرك أولي بالنبي و أقرب4$فان كنت بالقربي حججت خصيمهم5فان كنت بالقربي حججت خصيمهم



  . »ترند اي، ديگران نسبت به پيامبر اولي و نزديك اگر تو از ناحيه خويشاوندي بر ضد مخالفان خود استدلال كرده«

  : فكيف بهذا و المشيرون غيب و ان كنت بالشوري ملكت أمورهم

  . »بودند و اگر به وسيله مشورت زمام امور را به دست گرفتي اين چگونه شورائي است كه افراد طرف مشورت غايب«

  . ابن عباس نيز با ابوبكر همين گونه احتجاج نمود، در بحثي كه بين اين دو درگير شد

اي  نموده اگر به واسطه قرابت و نزديكي با رسول خدا خلافت را خواستي، كه حق ما را غصب: ابن عباس به او گفت

خواستار شدي، ما در ميان مؤمنان از همه مقدم بوديم و اگر معتقدي كه در و اگر به واسطه مؤمنان آن را 

زيرا ما  ;آورد اثردرخواست و بيعت مؤمنان بر تو واجب شد، خلافت را بپذيري، اين درست نيست و وجوب نمي

  . نبوديم و كراهت داشتيم موافق

پس از اين تصريح از عموي پيامبر و  كند؟ كدام اجماع، بنابراين، كدام اجماع، خلافت ابوبكر را ثابت مي

  وجودي پدرش؟ و پس از اين تصريح از پسر عم آن حضرت و ولي و برادرش؟ و اهل بيت و خاندانش؟  شاخه

   

  و السلام

  ش

   

   

   

   

   

   

  1330/ صفر 28/نامه هشتاد و يكم 

   



  پس از رفع اختلاف منعقد گرديد» اجماع«

   

مطالعه  و قبول دارند كه ناگهاني و بي. روي مشورت و فكر انجام نشدهكنند كه بيعت از  اهل سنت انكار نمي

انصار مخالف بودند و اطراف سعد بن عباده را گرفته 4انصار، 2در اين معني نيز ترديد ندارند كه . پذيرفته است انجام

ر مخالفت ورزيدند، و انصا4انصار، 2مهاجر و 4، )مهاجر(مهاجرين 2و دوستانشان از  بني هاشم4بني هاشم، 2بوند، و 

  . به امام پيوستند

بالاخره، سرانجام خلافت براي ابوبكر تمام و كامل شد، و همه راضي شدند كه او امام وپيشوايشان «: گويند اما مي

  . »باشد

بنابراين، اختلاف نخست، از بين رفت و آن نزاع به تمام معني پايان گرفت، و همه دست به دست هم دادند و 

ني صديق و نصيحت به او آشكارا و پنهان قيام نمودند، با هر كس جنگ نمود به جنگ پرداختند، و با هر پشتيبا به

صلح نمود از در آشتي در آمدند و امر و نهيش را به مرحله اجراء گذاردند، و حتي يك نفر تخلف نورزيد،  كس

گوئيم، بر اتحاد كلمه آنها پس از  ميو خدا را ستايش . اجماع تمام شد، و عقد خلافت صحت پذيرفت بدين وسيله

  . قلوبشان پس از تنفر و دوري تفرقه، و ائتلاف

   

  و السلام

  س

   

   

   

  1330/ صفر 30/نامه هشتاد و دوم 

   

  اجماع منعقد نشد و نزاع از بين نرفت



   

ابوبكر، آشكارا و پنهان، مطلبي است و صحت عقدخلافت دست به دست هم دادن مسلمانان بر پشتيباني و نصيحت 

  . براي او به وسيله اجماع، مطلبي ديگر

هاي  زيرا علي و فرزندانش ائمه معصومين در پشتيباني ازحكومت ;اين دو، نه عقلا و نه شرعا ملازم يكديگر نيستند

روش را به عنوان  من اين. متدين هستيماسلامي، مذهبي معروف و روشي مشخص دارند كه ما نيز به همان ) به ظاهر(

  . كنم پاسخ به گفته شما برايتان نقل مي

امت اسلامي بدون دولت و حكومتي كه پراكندگي آن را جمع، مشكلات آن را برطرف، : خلاصه آن اين است كه

دون مرزهاي آن را حفظ، امور آن را مراقبت نمايد، مجد و عظمتي نخواهد داشت، و اين دولت و حكومت ب

  . رعايا و ملتي كه با جان و مال از آن پشتيباني و حمايت كند برقرار نخواهد گرديد داشتن

با توجه به اين گفته اگر امكان داشت كه حكومت به دست صاحب شرعي و اصلي و واقعي آن قرار گيرد، به 

و بر امت اسلامي عمل  همان كسي كه از ناحيه رسول خدا تعيين شده و نيابت صحيح را داراست چه بهتر، دست

  . دستوارت او به عنوان يك فريضه ديني واجب است، و نبايد غير از او را به عنوان رئيس حكومت برگزينند به

كند و قوانين اسلامي  كه به وظايف اسلامي عمل مي(اما اگر اين امكان نبود، يعني ديگري بر حكومت استيلا يافت 

گرفتن رياست حكومت اسلامي غاصب است و به هيچ وجه حاضر نيست آن را  نمايد منتهي در به عهده رااجراء مي

دراختيار صاحب اصلي آن قرار دهد و قيام بر ضد او موجب تشتت و از بين رفتن اساس وحدت مسلمين و تسلط 

م بر امت اسلامي واجب است در اموري كه عزت و سربلندي اسلا) و نابودي اسلام است، در اين صورت نيز بيگانه

متوقف است، با او همكاري كنند، و به پشتيباني وي برخيزند و همچنين در حفظ اساس اسلام، و در نگهداري  بر آن

مرزهابايد از او حمايت نمايند و جايز نيست شق عصاي مسلمين كرده اتحاد آنها را بر هم زنند و با ايستادگي در برابر 

  . اكندگي تبديل سازنداواجتماع آنان را متفرق، و اتحادشان را به پر

: بلكه بر امت و ملت اسلام واجب است با او گر چه برده دست پا بريده باشد معامله حاكم و خليفه حق نمايند

توانند با او خريد و فروش و  ها را به او بپردازند، مي ها و ماليات اسلامي، زكات چهارپايان و ساير زكات زمين خراج

هاي خراجي را از او  ها، بخشش و امثال آنها بنمايند، بلكه افرادي كه زمين جايزه: ندسايراسباب انتقال املاك، مان

كنند كه در قبال استفاده از زمين ساليانه مبلغي بپردازند نيز با پرداختن آن از نظر اسلام برائت ذمه پيدا  مي قباله



مذهب و روش : پرداختند، اين است ند ميكنند، همان طور كه اگر به امام حق و خليفه تعيين شده از جانب خداو مي

  . علي، وفرزندانش ائمه طاهرين

است  هائي را خواهيد ديد كه براي شما ناشناخته ها و جريان به زودي پس از من استبدادگري: پيامبر فرموده است،

اي رسول خدا اگر اين در زمان ما واقع شد مارا : گفتند) نيستند روي كار خواهند آمديعني افرادي كه صاحب حق (

  دهي؟  به چه فرمان مي

اگر  چه(» حقي كه به عهده شما است، اداء كنيد و از خداوند درخواست نمائيد حقي كه داريد به شما بدهد«: فرمود

  ). افتد به مخاطره ميپاشد و اسلام  غير از اين انجام گيرد، نظام امت از هم مي

دست  دوستم رسول خدا به من وصيت كرده كه بشنوم و اطاعت كنم، گر چه برده«: گفت ابوذر غفاري، همواره مي 

  . »اي باشد و پا بريده

كنند، و حق ما  اگر رؤسائي بر ما حاكم شدند كه حق خود را مطالبه مي! اي پيامبر خدا: سلمه جعفي عرض كرد 

  فرمائي؟  تور ميدهند چه دس رانمي

  . »كشند، و شما بار خود را بشنويد و اطاعت كنيد كه آنها بار خود را به دوش مي«: فرمود

با  آيند كه پس از من پيشوايان و زمامداراني مي«: نقل نموده، پيامبر فرموده است» حذيفه بن يمان« و طبق حديثي كه 

قلب  هايشان ند، افرادي اطراف آنها جمع خواهند شد كه قلبنماي اند، و به سنت من عمل نمي هدايت من هدايت نشده

  . »شيطان است، ولي در قيافه انسانند

  اگر آن زمان را درك كردم، چه كنم؟ : پرسيدم: گويد حذيفه مي

  . »بشنو و اطاعت كن گر چه تو را شلاق بزند و اموالت را بگيرد، از او بشنو و اطاعت كن«: فرمود

كنند كه اعمالي را  بعد از من اميراني بر شما حكومت مي«: كه از پيامبر نقل نموده» ام سلمه« و مانند اين، حديث 

و آماده باشد كه در (پس كسي كه اعمال ناشايسته آنها را بشناسد . بينيد و اعمالي را ناشايسته ازآنها شايسته مي

د بود، و كسي كه توانائي بر انكار داشته از عقوبت الهي پاك خواه) مقتضي وظيفه نهي از منكر را انجام دهد موقع

  . ماند انكار برخيزد سالم مي باشد و به



  آيا با آنها به مبارزه و نبرد برنخيزيم؟ : پرسيدند

تفسير اين احاديث همان است كه در آغاز و قبل از ذكر اين احاديث (خوانند، نه،  مادامي كه نماز مي: پاسخ فرمود

  ). شد بيان

بينيم خود ائمه صبر كردند  ين باره، مخصوصا از ناحيه عترت پاك پيامبر متواتر است، لذا مياخبار صحيح در ا

وشكيبائي ورزيدند، در حالي كه گويا در چشمشان خاشاك و در گلويشان استخوان بود، اين شكيبائي به خاطر 

پيامبر به اين خاطر آنان را امر . بود اين اوامر و ساير وصايا و سفارشاتي بود كه پيامبر خصوصا به آنها فرموده عمل به

ها، و چشم بر هم گذاشتن بر خاشاك فرموده بود، كه امت حفظ گردد و شوكت اسلام  در برابر اذيت به شكيبائي

  . محفوظ بماند

كردند در حالي كه اين وضع و غصب و گرفتن حقشان به  آنها نيز در برابر زمامداران، به اين نصوص عمل مي

دادند در حالي كه قرار گرفتن آنان بر كرسي  هاي رشد و پيشرفت را به آنها نشان مي تر بود، راه نظل تلخاز ح كامشان

  . براي اينان از برندگي و تيزي كارد بر قلب، دردآورتر بود زمامداري

هميشه بايد  :اينها همه، براي اجراي تعهد و وفاي به پيمان الهي و قيام به يك واجب عقلي و شرعي بود و آن اين كه

  . تر را بر مهم مقدم داشت درمقام تعارض، مهم

كرد، و در طريق مشورت و  هاي خالصانه و خيرخواهي خود را به هر سه خليفه مي و لذا امير مؤمنان نصيحت

كوشيد، كسي كه روش آن حضرت در ايام زمامداري خلفاي سه گانه را مورد بررسي قرار  آنان سخت مي راهنمائي

ابد، كه وي پس از مأيوس شدن از حق خود در خلافت بلافصل رسول خدا، طريق موادعت را هموار و ي دهد، مي

كرسي ولايت خود كه از جانب پيامبر به او تفويض : ديد و با اين كه مي. مسالمت بازمامداران امر را در پيش گرفت

د اين به خاطر حفظ امت، نگهداري ملت، شده در اختيارآنها است، با آنها به نبرد نپرداخت و دست دفاع بر نياور

 ;داشتن آخرت بر رياست دنيا بود، در حالي كه آن حضرت مبتلا به اموري بود كه ديگران نبودند بقاي دين و مقدم

  : چرا كه وي در ميان دوخطر و دو مشكل سخت قرار گرفته بود

اي جانسوز به سوي  خواند و با ناله ميهايش از يك طرف با فرياد او را  خلافت با آن نصوص، تعهدات و پيمان

  . زد اي كه جگر را آتش مي چكيد و با ناله نمود، با صدائي كه از قلب خون مي خوددعوتش مي



جزيره العرب بر هم 4جزيره العرب، 3داد كه  و از ديگر طرف، فتنه و طغيان افراد سركش معروف، بيم آن را مي

  . ين برودبريزد، منقلب شود، انقلاب و اسلام از ب

  . ها كه سخت در نفاق فرو رفته بودند، به وجود آمده بود و نيز جوي كه براي منافقان مدينه، همان

تر بودند، و  و همچنين اوضاع اعراب اطراف مدينه كه طبق نص قرآن منافق بودند، بلكه در كفر و نفاق از همه سخت

  . هاي خدا را ندانند ازهمه سزاوارتر كه حدود فرمان

كه ممكن بود در صورت بروز اختلاف بين (اي تهديدآور بود  تشتت احوال، و چگونگي اوضاع به گونه اين

با ) چرا كه ;رسيد امكان وقوع چنين جرياني نزديك به نظر مي. مسلمين، كيان اسلام از هم بپاشد و آثاري باقي نماند

ماندند كه در  اي مي س از رسول خدا به گله باران خوردهزيرا مسلمانان پ ;پيامبر آنها نيرومندتر شده بودند از بين رفتن

هائي متجاوز و درندگاني سخت زيانبار  راه خود را گم كرده از هم پراكنده شوند، و در بين گرگ شب ظلماني

بين مسيلمه كذاب، طلحه بن خالد دروغگو، ) مسلمانان نيزبين آن منافقان و آن اعراب و آن طاغيان(گرفتار آيند 

باز، و اصحابشان كه همه براي نابودي اسلام و در هم كوبيدن مسلمانان به پا خاسته  دغل دختر حارث آن زنسجاح 

ها كه با  قيصرهاو كسراها كه سخت در كمين بودند و امثال اين جرثومه4قيصرها، 2روميان و 4روميان، 2بودند و بين 

كردند، گرفتار  و با بغض و دشمني به اسلام نگاه ميبودند،  شدت، كينه محمد و آل او و اصحابش را در دل گرفته

  . بود

خواستند اساس اسلام را از ريشه درآورند، انتقام خود را بگيرند، قلب خود  ها را كه برشمرديم همه مي اين جناح

 ديدند اوضاع شتافتند، مي با سرعت و عجله مي. راتشفي بخشند، آنها از پيش، نيروي خود را آماده كرده بودند

شود، فرصت خوبي با رحلت پيامبر فرا رسيده است، تصميم داشتند از اين فرصت بهره گيرند و  كامشان مي يكسره به

از اين درهم ريختگي پيش از اين كه قدرت اسلام متمركز گردد، و نيرو و توانش باز پس آيد، حداكثر استفاده را 

  . ببرند

قرار گرفته بود، ) لافت و جو ناسالم كه نابودي اسلام را دنبال داشتعمل به تعهدات خ(امير مؤمنان بين اين دو خطر 

دارد، بنابراين قطع  كند، و مصالح عموم مسلمانان را مقدم مي طبيعي است او حق خود را فداي حيات اسلام مي

او . مين بودنزاع و برطرف شدن اختلاف بين او و بين ابوبكر، فقط به خاطر حفظ دين و علاقه به بقاي حوزه مسل شدن

انصار، به اين خاطر شكيبائي 4انصار، 2مهاجر و 4، )مهاجر(مهاجرين 2بيتش همه، و ساير دوستانش از  و اهل

  . خاشاك و گلويشان استخوان گرفته بود ورزيدند، اما در حالي كه گويا در چشمشان



اخبار در اين باره، سخنان آن حضرت پس از رسول خدا در طول مدت حياتش به همين معني صراحت دارد و 

  . ازطريق عترت پاك متواتر است

صلح نكرد و در هيچ يك از ) ابوبكر و عمر(با هيچ كدام از دو خليفه » سعد بن عباده« انصار 4انصار، 2اما رئيس 

ل داد و اثري براي امر و نهي آنها قائ آنان، نه در عيد و نه در جمعه حاضر نشد، به اوامر آنها گوش نمي هاي جماعت

او را ترور كردند و ) شام4شام، 3در سرزمين 4(حوران، 3شد، تا اين كه درزمان زمامداري خليفه دوم در حوران نمي

سقيفه دارد كه نيازي به ذكر 4سقيفه، 3سقيفه و بعد از 4سقيفه، 3انتشار دادند كه جن او را كشته است وي سخني در

  26× . () آن نيست

انصار، با شدت و زور سر فرود آوردند و به وسيله قدرت 4انصار، 2و غير او از » نذرحباب بن م« اما ياران او مانند 

شود؟ و  گرديدند، آيا عمل، به مقتضي ترس از شمشير و يا تهديد به سوزاند با آتش، ايمان به عقد بيعت مي تسليم

  ! دهيد و اجر آن براي شما؟ شما فتوا »لاتجتمع أمتي علي الخطا«: گردد كه پيامبر فرموده اجماع مي مصداق آن

  و السلام

  ش

   

  1330/ ربيع الاول 4ربيع الاول، 2/ 3نامه هشتاد و سوم 

   

  جمع نمود؟ » حمل فعل صحابه بر صحت«و » نص«شود بين ثبوت  آيا مي

   

نظران آگاه، و آنها كه داراي افكار ثاقب هستند صحابه را از مخالفت با ظواهر اوامر و نواهي پيامبر  صاحب

شمارند، بنابراين امكان ندارد نصي در مورد  دانند، و جز تعبد از دستورات آن حضرت بر آنان جايز نمي مي زهمن

  . شنيده باشند، ولي از آن عدول نمايند، آن هم نه يك بار، بلكه سه بار امامت علي

اند، حمل  آن عدول نمودهشود عمل صحابه را با اين كه نص بر امامت و خلافت او را شنيده باشند و از  چگونه مي

  . توانم باور كنم شما بتوانيد بين اين دو را جمع كنيد برصحت نمود؟ من نمي



   

  و السلام

  س

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1330/ ربيع الاول 4ربيع الاول، 5/ 3نامه هشتاد و چهارم 

   

  جمع بين ثبوت نص و حمل فعل آنها بر صحت 1 

  حق خوددليل باز نشستن امام از گرفتن 2 

   

اند، اما آن نصوصي  دهد كه آنها متعبد به نص بوده شرح حال و تاريخ زندگي بسياري از صحابه نشان مي1 

مخصوص مسائل تعبدي و مختص به شئون اخروي باشد، همانند نص بر روزه ماه رمضان، رو به قبله بودن  كه

كيفيت انجام آنها، نص بر اين كه طواف اطراف  هاي هر كدام، نماز، تعداد نمازهاي واجب يوميه، عدد ركعت هنگام

  . خانه خداهفت شوط است و امثال اينها كه مخصوص منافع اخروي و جهان ديگر است



اما آنچه متعلق به سياست بود همچون حكومت و امارت جائي را به شخص معيني سپردن، تدبير امور دولت، 

د متعبد به آن نبودند و التزام به نصوص آن را در جميع احوال، ريزي شئون مملكت، و تجهيز سپاه، در اين موار پايه

  . دانستند وعمل به مقتضاي آن را لازم نمي

ديدند، يعني اگر نظرشان در عمل بر  بلكه، براي خود نيز محل بحث و گفتگو و مجال براي نظر و اجتهاد مي

شدند و  بخشيد، آن خلاف را مرتكب مي فع ميبرد، و يا به رياست و حكومتشان ن نص، كيان آنها را بالا مي خلاف

  . نمودند خيال خود رضايت پيامبر را نيز در اين عمل احراز مي شايد به

شود، و متعبد به نص  گمانشان بر اين معني غلبه داشت كه عرب تسليم او نمي) در مورد خلافت علي شايد( 

خون او را در راه اعلاء كلمه حق با شمشيرش ريخته، زيرا او پشت عرب را در راه خدا خم كرده،  ;گردد نمي خلافت

نصرت و ياري حق، و مبارزه در راه آن نقاب از چهره بر كنار زده بود، تا آن كه علي رغم خواسته كافران  و در راه

  . آئين خداوندغالب و آشكار گرديد

  . نص خاضع نخواهند گرديد بنابراين، آنها جز با زور مطيع وي نخواهند شد، و جز به وسيله قدرت در قبال

هائي را كه اسلام ريخته از  دانستند كه بايد انتقام خون عرب بر اساس عادت خود در چنين مواردي، علي را فردي مي

ها را از او داشته  اش از نظر عرب، كسي كه استحقاق گرفتن انتقام آن خون زيرا پس از پيامبر در قبيله ;اوگرفته شود

هاي ريخته شده را از فرد سرشناس طايفه و شخص برتر قبيله  چرا كه آنها انتقام خون ;نبودباشند، غير از علي 

بني هاشم و برترين شخصيت آنها پس از رسول خدا 4بني هاشم، 2گرفتند، وعلي بدون چون و چرا فرد نمونه  مي

اش را در دل پنهان داشت،  ريهكشيد، امور را بر وي ديگرگون كرد، كينه و بغض او و ذ بود، لذا عرب براي او نقشه

هاي مربوط به  به هر عنوان كه توانستند به اوحمله كردند، و بالاخره كردند آنچه كردند، اما فضا را پر كرد و مصيبت

  . او آسمان و زمين را مملو ساخت

گيريش بر دشمنان خدا، و نبرد و  قريش خصوصا، و عرب عموما، از علي به خاطر سخت4قريش، 2همچنين 

نمودند، انتقام گرفت، عرب از امر به  هاي الهي را هتك مي كه از حدود خدا تجاوز و يا حركت كشتارش با كساني

منكرش در هراس بود، از عدالتش بين رعيت، و از رعايت مساوات او در تمام قضايا بين مردم،  معروف وي و از نهي

گذاشت،  ، و نه خاطرخواهي كسي، در او اثر ميتوانست از او چشم طمعي داشته باشد كسي مي وحشت داشت، نه

  . نيرومند در پيشگاه اوذليل بود، تا حق را از او بستاند و ضعيف در نزد وي قوي و عزيز بود، تا حقش را بگيرد



بنابراين، چگونه امكان داشت از روي رغبت و علاقه در برابرش خضوع كنند در حالي كه قرآن درباره 

  . »در كفر و نفاق شديدترند و سزاوارترند كه حدود آنچه را خداوند نازل فرموده ندانندآنها «: فرمايد آنهامي

شناسي ما آنها  اند، تو آنها را نمي اي از مردم مدينه هستند كه سخت در نفاق فرو رفته عده«: فرمايد و نيز مي

فسادي در مورد مسلمانان  ورزند كه از هر گونه شر و و در ميان آنها افرادي جاسوس و كينه. شناسيم رامي

  . »كنند نمي كوتاهي

بردند كه خداوند آن مقدار از فضل خود بر او بخشيده به  قريش و ساير عرب بر او حسد مي4قريش، 2همچنين 

اي از علم و عمل در پيشگاه خداوند، پيامبرانش و صاحبان خرد رسيده، كه همسالان و اقران، از  مرحله اي كه به گونه

با سوابق و خصائصش از . مقام عاجزند، و همسنگان و همرديفان او از رسيدن به آن موقعيت نوميدند نرسيدن به آ

ها براي رسيدن  شد، و طمع هاي آرزو به آن سو كشيده مي ناحيه خدا ورسولش به مقام و منزلتي دست يافته كه گردن

  . افتاد مقامش به تلاش و تكاپو مي به مادون

هاي حسد در قلوب منافقان به جنب و جوش افتاد، و بر نقض عهد و پيمان وي افراد  ببدين جهات بود كه عقر

فاسق، ناكثين، قاسطين و مارقين اتحاد كلمه پيدا كردند، لذا نص پيامبر را پشت سر گذاشتند و آن را سخت به دست 

  . سپردند فراموشي

  : به گفته شاعر

  : عن الخبر فظن خيرا و لا تسأل فكان ما كان مما لست اذكره

  گمان خير ببر، از جريان پرس و جو مكن كنم آنچه شد گذشت ديگر آن را ياد نمي

گردد، و طمع آنها  قريش و ساير عرب، خوشحال بودند، كه خلافت در قبايل آنها به نوبت مي4قريش، 2همچنين، 

ر شكستن پيمان به كار انداختند، در اين راه به كارافتاده بود، به اين قصد بر نقض عهد پرداختند و همت خود را د

دادند كه نص را فراموش كنند، با هم بيعت كردند كه آن را به هيچ وجه به ياد نياورند، و اجماع  دست به دست هم

كردند كه از همان روزاول، خلافت را از ولي منصوص از جانب پيامبر منصرف سازند، لذا آن را به انتخاب گذاردند 

  قبايل، آرزوي رسيدن به آنتا براي هر كدام از 

  . گر چه پس از مدتي باشد 



داشتند، خلافت از عترت پاك پيامبر  شدند و علي را پس از رسول خدا مقدم مي اگر به نص متعبد مي

چرا كه در روز غدير و در موارد ديگر، اهل بيت را همرديف و قرين قرآن قرار داده بود، و آن دو  ;رفت نمي بيرون

توانست خلافت را منحصر در خاندان خاصي ببيند،  پيشواي صاحبان عقل گردانيده بود، اما عرب نميرا تارستاخيز 

ويژه كه چشم همه قبايل به سوي آن دوخته شده بود و افرادي از تمام طوايف در اين راه يكديگر را حمايت  به

  . كردند مي

  : ها و حتي استأمها كل مفلسكلا4$لقد هزلت حتي بدا من هزالها5لقد هزلت حتي بدا من هزالها

  ). كردند ها و مفلسان از قيمتش پرس و جو مي پول هاي آن پيدا شد و حتي بي آن قدر به لاغري گرائيد كه استخوان«

  ). ورزيد خلافت را در شرايطي قرار داده بودند كه هر كس طمع در آن مي( 

بني 2داند كه آنها در برابر نبوت  كند، ميقريش و عرب صدر اسلام را خوب مطالعه 4قريش، 2كسي كه تاريخ 

. بني هاشم خاضع نشدند، مگر زماني كه در هم شكستند و پس از آن كه قوه و قدرتي برايشان باقي نماند4هاشم، 

عمر بن « چنان كه . توانند بدهند بني هاشم مي4بني هاشم، 2پس چگونه تن به قبول اجتماع نبوت وخلافت در 

قريش 4قريش، 2«: در گرفت، به اين مطلب اشاره كرده، گفت» ابن عباس«كه بين او و  هم در گفتگوئي» خطاب

  . »حاضر نبود نبوت و خلافت هر دو در بين شما باشد و بر مردم اجحاف كنيد

سلف صالح امكان نيافتند كه آنان را بر تعبد به نص وا دارند، از ترس اين كه اگر در تعبد به نص اصرار ورزند 2 

  . به خرج دهند، از اسلام برگردند ومقاومت

و نيز از سرانجام بد اختلاف وحشت داشتند، خصوصا كه با مرگ پيامبر، نفاق خود را آشكار ساخته بود، وشوكت و 

قدرت مناقان بالا گرفته بود، كافران در طغيان، اركان دين متزلزل، و قلوب مسلمانان از جا كنده شده بود، مسلمين 

هائي متجاوز  مچون گوسفندان باران زده در شب تيره زمستاني شده بودند، كه بين گرگپس از رسول خدا ه

هائي از اعراب مرتد شده بودند، و گروهي ديگر تصميم بر ارتداد داشتند،  ودرندگاني زيانبار قرار گرفته باشند، طايفه

  . چنان كه در نامه هشتاد و دوم توضيح داديم

علي در چنين موقعيت از اظهار اراده و تصميم براي قيام به امور مردم وحشت داشت، ترس از بالا گرفتن فتنه و فساد، 

اي  زيرا روحيه مردم آن چنان بود كه توصيف كرديم، منافقان به گونه ;وبه هم ريختن فوري نظام و سامان مسلمين

گزيدند، اهل رده و مرتدان به آن نحو كه  و خشم به دندان ميبودندكه يادآور شديم، آنها سرانگشت را از سر غيظ 



مهاجران از در 4، )مهاجر(مهاجرين 2انصار با 4انصار، 2هاي كفر بدان ترتيب كه در پيش آورديم،  گفتيم وملت

  ... يك زمامدار از ما و يكي از شما و: گفتند بودند، انصار مي مخالفت بيرون آمده بودند و از آنها جدا شده

اي توجه آن حضرت به امر دين، وي را از توجه به خلافت بازداشت، او را واداشت تا از  در چنين هنگامه

دانست دنبال خلافت رفتن موجب خطر براي امت، و نابودي دين خواهد شد،  چرا كه مي ;گيري كند كناره خلافت

دم داشت و از به دست آوردن اسلام و مصحلت عموم مسلمانان را بر خلافت و حق شخصي خود مق لذا بقاي

  . خودداري نمود، و آخرت را بر دنيا ترجيح داد خلافت

ولي در خانه نشست بيعت نكرد تا اين كه او را با زور و جبر براي بيعت بردند تا حق خويش را حفظ كند، و در 

  . اند، حجت داشته باشد برابركساني كه از او عدول نموده

اما با اين عمل، بين حفظ دين و . كرد، حجتش تمام نبود و برهان روشني نداشت ت مياو اگر با اختيار و فورا بيع

  . حفظحق خود يعني خلافت و امارت مؤمنان جمع نمود

اين كار دلالت بر اصالت رأي، درك و حلم و بردباري، سعه صدر و تقديم مصالح عموم، بر حق شخصي دارد، 

ت بلند و امر پرارزشي كه خداوند آن را بالاترين موقعيت ديني كجا سراغ داريد شخصي از چنين موقعي راستي

 ;ترين آنها بود بردارد؟ البته نتيجه اين عمل و اختيار اين راه از ميان دو طريق، سودمندترين و پرمنعفت شمرده، دست

  . چرا كه قرب ونزديكي به خداي عزوجل را به همراه داشت

لافت را به خاطر جهاتي كه در پيش گفتيم تفسير و توجيه نمودند و اما خلفاي سه گانه و دوستانشان، نصوص خ

چرا كه براي شما روشن ساختيم آنها هر نصي كه با سياست نصب  ;تعجبي از آنها در اين چنين موارد نيست هيچ

را  سنجيدند و آن امراء وفرماندهان، تدبير امور دولت، و برقراي شئون مملكت ارتباط داشت، با اجتهاد خود مي

شدند، لذا  نمودند، و شايد براي آنها به اندازه امور ديني به همان معني كه گذشت، ارزش قائل نمي تفسير وتوجيه مي

با آنها برايشان آسان بود، و بعد از آن كه كارشان تمام شد، و زمام خلافت را به دست گرفتند، با تصميم  مخالفت

كردند با  شدند و يا به آنها اشاره مي ساني كه آن نصوص را يادآور ميدست فراموشي سپردند، و با ك جدي آنها را به

  . نمودند شدت رفتارمي

و چون زماني كه بر حفظ نظام توفيق يافتند، دين اسلام را نشر دادند، كشورهائي را فتح كردند، به ثروت و قدرت 

ر و منزلتشان بلند گرديد، مردم به آنها يافتند، اما خود را به شهوات آلوده نساختند، كارشان بالا گرفت، قد دست



ها به آنان محبت ورزيد، مردم نيز در فراموش ساختن و از ياد بردن نصوص در مسير  پيدا كردند، و قلب حسن ظن

  . برداشتند آنها گام

خود از ها كه نظري جز از بين بردن اهل بيت و گرفتن تشفي قلب  آمدند، همان» بني اميه4بني اميه، 2«پس از آنها، 

اما با تمام اين اوضاع نصوص صريح ) كه با توجه به آنچه گفتيم اكنون نبايد از آن نصوص اثري باشد(آنها نداشتند 

  . كند ما را كفايت مي) براي اثبات حق(و صحيحي به مارسيده كه 

   

  و السلام
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  1330/ ربيع الاول 4ربيع الاول، 7/ 3نامه هشتاد و پنجم 

   

  . اند درخواست مواردي كه متعبد به نص نشده

   

شمرديم، معجزه كرده، و در مجسم ساختن  نامه اخيرت را دريافت داشتم، در تقريب و توضيح آنچه ما بعيد مي

هاي درخت  اندازد، پاك و منزه است آن كس كه شاخه را به حيرت ميمباحث، به آشكارترين صورت، انسان  به

اي كه اسباب و وسايل بيان به آنجا  برهان رابرايت نرم، و كليدهاي بيان را تسليم تو ساخته است، به جائي رسيده

  . يابد اي كه دست آرزوها به آن ظفر نمي نخواهندرسيد و به چيزي ظفر يافته

با نصوصي كه به آن استشهاد كردي تعلق و ارتباط ندارد، و راهي براي آنچه با بينه و ادله از ما گمان داشتيم اسباب، 

  . خارج شدي، وجود نخواهد داشت آن

تا دليل محكم آن آشكار و راه صاف ! كردي اند، اشاره مي به مواردي كه به نصوص صريح متعبد نشده! اي كاش

  . ومستقيم روشن گردد

درخواست دارم آنچه در سيره و شرح زندگي آنها آمده و در كتب اخبار از طرق اهل تسنن بنابراين، من از شما 

  . شده، تفصيلا بياوري نگاشته

   

  و السلام عليكم و رحمه االله و بركاته

  س

   

   

   

   



  1330/ ربيع الاول 4ربيع الاول، 8/ 3نامه هشتاد و ششم 

   

  . مصيبت روز پنج شنبه 1 

  چه آنها را امر كرده بود؟ علت عدول پيامبر از آن2 

   

كه  اند، بيش از آن است كه احصاء شود، از ميان همه، توجه به مصيبت روز پنج شنبه مواردي كه متعبد به نص نشده1 

  . كند ها است كفايت مي ترين مصيبت از مشهورترين قضايا و بزرگ

و نويسندگان تاريخ، سير . اند قل كردهاصحاب و نويسندگان صحاح، و ساير نويسندگان سنن، همه اين جريان را ن

از جمله بخاري با سند خود از عبيداالله بن عبداالله بن عتبه بن مسعود، از ابن عباس . اند واخبار، همگي آن را آورده

: اي از مردان، از جمله عمر بن خطاب در خانه آن حضرت بودند، پيامبر فرمود به هنگام احتضار پيامبر عده: نموده نقل

  . »اي بنويسم كه پس از آن هرگز گمراه نشويد بياوريد تا برايتان نوشته«: أكتب لكم كتابا لاتضلوا بعده هلم

بين افراد اختلاف افتاد، . »كند درد بر او غلبه كرده، قرآن نزد شما است، كتاب خدا ما را كفايت مي«: عمر گفت

اي برايتان بنويسد  پيامبر نوشته) را حاضر كنيد تا و كاغذ(نزديك شويد : گفتند بعضي مي. نزاع و مخاصمت كشيد به

  . پس از آن گمراه نگرديد كه

: پس آن گاه كه سر و صدا و اختلاف نزد پيامبر بالا گرفت به آنها فرمود. كردند را تكرار مي» عمر«و بعضي گفته 

  . »برخيزيد«

بين  بود كه با اختلاف و سر و صدايشان مصيبت، تمام مصيبت آن وقتي: گفت كه ابن عباس، همواره اين سخن را مي

  . خواست براي آنها بنويسد، حائل شدند پيامبر و بين آنچه مي

آن را در چندجاي » بخاري«. اين حديث از احاديثي است كه در صحت و صدور آن هيچ جاي سخن و ترديد نيست

  . تدر صحيح خود در آخر وصايا آن را آورده اس» مسلم«صحيح خود نقل نموده، و 



نقل  اما در نقل آن، چون. اند و همچنين ساير نويسندگان سنن و اخبار آن را نقل نموده» ابن عباس«احمد در مسند از 

پيامبرهذيان «: ان النبي يهجر: صادر شده، اين بوده» عمر«زيرا لفظ اصلي كه از  ;اند اند، تصرف نموده به معني كرده

  . »است درد بر پيامبر غالب شده«: ان النبي قد غلب عليه الوجع: اند نه آوردهعقلش پريده، اما آنها بدين گو» گويد مي

ابوبكر «دليل اين سخن مطلبي است كه . اين تصرف به خاطر تهذيب عبارت و كاستن از استهجان آن بوده است

آورده كه به  از ابن عباس» سقيفه4سقيفه، 3«در كتاب » احمدبن عبدالعزيز جوهري4ابوبكر احمد بن عبدالعزيز، 1

اي  دوات و صفحه: جزو آنان بود، رسول خدا فرمود» خطاب عمر بن« هنگام احتضار پيامبر در خانه، مرداني بودند 

  . اي بنويسم كه پس از من هرگزگمراه نگرديد بياوريد تا براي شما نامه

: سپس اضافه كرد» تدرد بر پيامبر غلبه كرده اس«: اش اين است اي گفت كه معني عمر در اين موقع كلمه

: گفتند افرادي كه در خانه بودند اختلاف و نزاع نمودند، بعضي مي. »كتاب خدا ما را كفايت است«: حسبناكتاب االله

هاي  كردند، پس آن گاه كه حرف بياوريد ونزديك آئيد تا پيامبر براي شما بنويسد و بعضي گفته عمر را تكرار مي

  . »از نزد من برخيزيد«: قوموا: خشمگين شده، فرمودزياد شد، پيامبر  ناروا و اختلاف

تواند شما را به اين  و آنچه مي. اند، نه عين لفظ آن يابيد كه معارضه عمر را نقل به معني نموده به روشني مي

اند به عين لفظ معارضه  را نياورده) عمر(محدثاني كه نام شخص مخالف : راهنمائي كند، اين مطلب است گفته

براي ما » قبيصه« آورده كه » جوائز وفد«، در باب »جهاد و سير«اند، بخاري در صحيح خود، در كتاب  كرده تصريح

يوم الخميس و ما : آورده كه» ابن عباس«، از »سعيد بن جبير« ، از »سلمان احول«، از »ابن عيينه« : نموده كه نقل حديث

آن گاه ابن عباس آن قدر ! اي پنج شنبه، چه روز پنج شنبه روز«: ثم بكي حتي خضب دمعه الحصباء يوم الخميس

  . »تر شد هاي جلويش ريزه سنگ گريه كرد كه

كاغذي بياوريد تا براي «: فرمود) در اين هنگام(روز پنج شنبه درد بر پيامبر سخت گرفت : سپس اضافه كرد

رداختند در حالي كه نبايد در پيش پيامبر ، آن گاه به نزاع پ»اي بنويسم كه پس از آن هرگز گمراه نشويد شمانوشته

  : نزاع نمود در اين وقت گفتند

: دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني اليه: پيامبر فرمود. »پيامبر عقلش را از دست داده«: هجر رسول االله

  . »خوانيد مراواگذاريد در همين حالي كه هستم برايم بهتر است تا آنچه مرا به آن مي«



به . جزيره العرب اخراج نمائيد4جزيره العرب، 3مشركان را از : ه سه چيز هنگام مرگ وصيت كرد، فرمودپيامبر ب

سومي را فراموش : ) راوي گفته است(دادم جايزه دهيد  آيند آن طور كه من جايزه مي مدينه مي هائي كه به هيئت

  . »ام نموده

ده و احمد در مسند خود از ابن عباس نقل اين حديث را مسلم در صحيح خود، در آخر كتاب وصيت آور

  . اند است، ساير محدثان نيز آن را نقل كرده نموده

: ، از طريق ديگري نيز از ابن عباس آن را روايت كرده كه گفت»سعيد بن جبير« ، از »صحيح«مسلم در كتاب وصيت 

هاي لؤلؤ به  هاي آن همچون دانه سپس اشك از چشمش جاري گرديد و دانه. اي روز پنج شنبه، اما چه پنج شنبه«

دوات و كتف گوسفندي يا لوح و دواتي بياوريد تا «: پيامبر فرمود: هايش سرازير گرديد، گفت بندكشيده از گونه

  . »گويد رسول خدا هذيان مي: ان رسول االله يهجر: اي بنويسم كه پس از آن هرگز گمراه نشويد اما گفتند نوشته برايتان

اول كسي كه آن روز : يابد اين مصيبت بزرگ در صحاح، به مطالعه و تحقيق پردازد، مي كسي كه حول و حوش

پس از آن ديگران كه همان نظريه او را . بوده است» عمر«، فقط »گويد رسول خدا هذيان مي«: هجر رسول االله: گفت

افرادي كه در خانه : گفته» اسابن عب«زيرا در حديث نخست توجه فرمودي كه  ;اند انداين حرف را تكرار كرده داشته

اي بنويسد  تا پيامبر برايتان نوشته) و كاغذ آوريد(نزديك شويد : گفتند جدال و گفتگو پرداختند، بعضي مي بودند به

نعوذ (و » گويد پيامبر هذيان مي«: گفتند گفتند، يعني مي و بعضي گفته عمر را مي. هرگز گمراه نشويد كه پس از آن

  . زدست داده استعقلش را ا) باالله

  : آورده، آمده است» عمر«از » اوسط4اوسط، 4«در كتاب » طبراني«در روايتي كه 

صفحه و دواتي برايم بياوريد تامطلبي برايتان بنويسم كه پس از آن هيچ «: هنگامي كه پيامبر مريض شد، فرمود

  . »گمراه نشويد گاه

يوسف  شما همان زنان اطراف: گفتم: گويد مي» عمر«گويد؟  يشنويد پيامبر چه م مگر نمي: زنان از پشت پرده گفتند

گردنش  يابد به و هر گاه بهبودي مي) كه گريه كنيد(فشاريد  شود، چشمان خود مي هستيد، هر گاه پيامبر مريض مي

  ). دعوهن فانهن خير منكم(» آنها را رها كن كه از شما بهترند«: پيامبر فرمود: عمر گفته. شويد سوار مي

ماندند، و اي  فرمائيد كه در اينجا متعبد به نص نشدند، اگر به آن متعبد بودند از گمراهي در امان مي حظه ميملا

كتاب «: حسبنا كتاب االله: نمودند كه كردند، و قول آن حضرت را رد نمي به عدم امتثال دستورش اكتفا مي! كاش



دانسته، و يا آنها از پيامبر به خواص و فوائد  ن آنها را نميگويا پيامبر موقعيت كتاب خدا در ميا. »خدا ما راكافي است

  . تربودند قرآن آگاه

رسول خدا هذيان «: كردند كه اي ناراحت نمي كردند و او را با آن چنان كلمه به همه اينها اكتفا مي! اي كاش

ن زندگي و وداع با پيامبر اي در پايا آه، چه كلمه. درصورتي كه در حالت احتضار بين آنها افتاده بود» گويد مي

  !! گفتند

ما : زند قرآن شبانه روز فرياد مي: گويا با عمل نكردن به اين نص و كتاب خدا را كافي دانستن، نشنيده بودند

آنچه 4$7: «/) حشر (ما آتيكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا 6الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا آتيكم

پيامبر هذيان : و گويا هنگامي كه گفتند»طا كرد بگيريد و از آنچه شما را نهي نمود اجتناب ورزيدپيامبر به شما ع

كريم است، نيرومند و در پيشگاه  اي اين سخن فرستاده«: فرمايد گويد، اين آيه قرآن را نخوانده بودند كه مي مي

  . »يستصاحب عرش منزلت دارد، مطاع است و امين، صاحب شما مجنون و ديوانه ن

اي است كريم نه قول شاعر چه كم ايمان داريد، و نه  اين قول فرستاده«: و نيز گويا اين آيه را قرائت نكرده بودند كه

  . »گرديد، تنزيلي است از ناحيه پروردگار عالميان كاهن چقدر كم متذكر مي قول

از روي هوا و هوس . در بيراهه نيستصاحب شما گمراه نشده و «: فرمايد و نيز گويا مطالعه نكرده بودند كه مي

  . »گويد به او وحي شده، فردي نيرومند و قوي به او تعليم داده است گويد، آنچه مي نمي سخن

اند، كه تصريح دارد وي معصوم است و سخنانش از هذيان، و  هاي روشن، امثال اين آيات را نشنيده و گويا ديگر آيه

كند كه پيامبر هرگز  ه عقل، خود مستقلا دلالت بر عصمت وي ميعلاو. ازكلمات بدون فكر پيراسته است

  . گويد نمي بيهوده

تر كند و نص بر  خواهد عهد و پيمان خلافت را محكم دانستند آن حضرت مي آنها مي: اما حقيقت اين است كه

ر بازداشتند چنان لذا او را از اين كا. و خلافت علي بالخصوص، و بر ائمه عترت به طور عموم، مؤكد سازد وصايت

  . در گرفت به آن تصريح كرد» ابن عباس«دوم در بحث و گفتگوئي كه بين او و  كه خليفه

بياوريد تا برايتان ) كاغذ و دواتي(برايم «: تضلوا بعده ايتوني أكتب لكم كتابا لن: شما هر گاه در اين گفته پيامبر

اني : و در فرموده او در حديث ثقلين دقت فرمائيد كه فرموده» پس از آن هرگز گمراه نشويدبنويسم كه  مطلبي

گذارم كه اگر به آن  من در بين شما چيزي مي«: كتاب االله و عترتي أهل بيتي: تضلوا تمسكتم به لن تارك فيكم ما ان



كه هدف اين دو حديث يكي است و يابيد  مي» كتاب خدا و عترتم اهل بيتم: شويد تمسك جوئيد هرگزگمراه نمي

  . خواسته تفصيل آنچه در حديث ثقلين بر آنها واجب فرموده، بنويسد حال بيماريش مي پيامبر در همان: آن اين كه

نظر فرمود؟ به اين خاطر بود كه پس از صدور آن سخن از آنان، وي ناچار  اما چرا آن حضرت از نوشتن صرف2 

ماند، در اين  نان سخني براي نوشته، اثري جز فتنه و اختلاف پس از وي باقي نميزيرا با آن چ ;نظر كند شدصرف

  اش گرفت كه آيا آن حضرت در اين نوشته شد، بحث و گفتگو در مي نزاع پرداخته مي باره به

  العياذ باالله هذيان، و مطلبي دور از عقل گفته يا نه؟  

در آن روز بيش از اين براي آن حضرت . پيش چشمش گفتندهمان گونه كه اختلاف كردند و اين سخنان ناروا را 

فرمود، آنها نيز در اين كه وي هذيان  و اگر اصرار در نوشتن مي» از كنارم برخيزيد«: نبود جز اين كه بفرمايد اي چاره

سخت به  )نعوذ باالله(كردند و طرفداران آنها در اثبات ديوانه شدن پيامبر در آخر عمرش  گويدپافشاري و لج مي مي

نوشتند و طومارهائي را در رد نوشته پيامبر و رد كسي كه به آن احتجاج و استدلال  هائي مي افتادند، كتاب مي تلاش

  . نگاشتند كرد، مي مي

نظر كند تا اين مخالفان و اولياء آنها  به اين خاطر بود كه، حكمت بالغه آن حضرت اقتضاء كرد، از نوشتن، صرف

و كساني كه قلبي (ديد علي و دوستانش  وت نگشايند نعوذ باالله و به نستجير از طرفي پيامبر ميبابي رادر طعن بر نب

كنند و آن را  در برابر مضمون آن نوشته خاضعند، چه بنويسد، و چه ننويسد، ديگران هم به آن عمل نمي) دارند پاك

  . شمارند معتبرنمي

زيرا پس از معارضه و اختلاف اثري جزفتنه  ;شتن را داشتبنابراين، حكمت در چنين وضعي اقتضاي ترك و عدم نو

  . توانست داشته باشد، اين حقيقت بر كسي پوشيده نيست نمي

   

  و السلام

  ش
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  عذر و مناقشه درباره اين جريان

   

خواسته چيزي بنويسد، بلكه منظورش  شايد آن حضرت هنگامي كه فرمان احضار دوات و كاغذ را داده نمي

شوند او همه چيز را فرموده، و يا نه؟ و  آنها بوده است، تا بداند فكر آنها رشد و ترقي كرده و متوجه مي امتحان

اما ديگر صحابه به آن پي ) ر كتاب خدا آمدهكه همه چيز د(خداوند عمر راهدايت كرده كه متوجه اين نكته بشود 

  . نبردند، لذا آنها را ازآوردن دوات و كاغذ منع نمود

هايش با خداوند تعالي خواند، و از كرامات وي به شمار آورد، بعضي  بنابراين، بايد ممانعت را از جمله موافقت

  . اند ازاعلام، به آن ايراد، اين گونه پاسخ داده

زيرا اين  ;كند اين معني را امضاء نمي» پس از آن هرگز گمراه نشويد«: جمله لا تضلو بعده: ست كهاما انصاف اين ا

  . باشد مي) بياوريد(جواب دوم امر  جمله

  . شويد شود اگر دوات و كاغذ آورديد و آن را براي شما نوشتم، هرگز گمراه نمي بر اين اساس، معني حديث اين مي

مطلبي براي مجرد امتحان، خود نوعي دروغ واضح است، كه بايد پيامبران را از پوشيده نيست كه گفتن چنين 

  ). و موافق با خدا(سخناني منزه دانست، خصوصا در جائي كه نياوردن، بهتر از آوردن باشد  چنين

آنچه  و حاصل. لذا بايد در اينجا عذر ديگري آورد. اند از جهات مختلفي نظر داريم علاوه، در اين پاسخ كه داده

جائز نباشد . امر پيامبر در اين مورد امر وجوبي نبوده، تا ترك آن حرام باشد: توان گفت، اين است كه درپاسخ مي

اش سخن گويد و كسي كه از آن اعراض كند، گناهكار باشد، بلكه يك نوع امر  آن را رد كند، و درباره كسي

دانست كه در  زيرا وي مي ;اند، خصوصا عمر كرده مي اصحاب با پيامبر در چنين مواردي گفتگو مشورتي بوده كه

اي كه داشت،  پيمايد و از ناحيه خدا مورد الهام بوده است، لذا در اثر علاقه صواب و درست را مي ادراك مصالح، راه



خواسته بر پيامبركار سنگيني تحميل نشود و تعب، مشقت و خستگي در اين حال بيماري و درد در اثر املاء و  مي

  . ديد ترك احضار دوات و كاغذ، اولي است عمر مي. نرسد وشتن اين نامه به وين

مستحق  ترسيده پيامبر مطالبي را بنويسد كه مردم از عمل به آن عاجز باشند، و بدان سبب مي: اين امكان هم هست

  . ماند زيرا در صورت نص، جائي براي اجتهاد باقي نمي ;عقوبت گردند

گردد  و سبب فتنه. اي كه پيامبر هنگام بيماري نوشته ايراد گيرند ترس داشته كه در صحت نامه و شايد هم از منافقان

ما چيزي را در كتاب فرو : فرمايد زيرا خداوند مي ;»كتاب خدا ما را كافي است«: حسبنا كتاب االله: لذا گفت

امروز دين شما را كامل 4: «$دينكماليوم أكملت لكم 6اليوم أكملت لكم دينكم: ايم و نيز فرموده است گذارنكرده

  . »ساختيم

لذا نيازي به نوشتن مطلبي كه . (گويا وي از گمراهي امت با توجه به اكمال دين و اتمام نعمت در امان بوده است

  ). كرده است ازگمراهي پيشگيري كند احساس نمي

، و جاي ايراد و بحث در فرمائيد هاي علماء اهل تسنن است و چنان است كه ملاحظه مي اين حاصل جواب

چرا كه سعي  ;رساند كه امر، امر وجوبي و ترك آن حرام است مي. »گمراه نشويد«: لا تضلوا: زيرا جمله ;آنهاهست

ناراحتي پيامبر از آنها و اين . درچيزي كه موجب امن از گمراهي است در صورت قدرت بدون ترديد واجب است

اين امر، امر وجوبي بوده، نه : ، دليل ديگري است كه»برخيزيد«: ردند فرمودآنها وقتي فرمانش را امتثال نك كه به

  . امرمشورتي

كرد، چنان  اين ايراد را بكنيد كه اگر واجب بود، پيامبر آن را به مجرد مخالفت آنان، ترك نمي: ممكن است

  . تبليغات خود را به سبب مخالفت كافران، ترك ننمود كه

رساند كه بر پيامبر نوشتن آن واجب نبوده و اين  سخن اگر درست باشد، تنها اين را مي اين: گوئيم در پاسخ آن مي

: چه اين كه وي آنها را به آوردن امر نمود و توضيح داد كه ;باوجوب آوردن دوات و كاغذ بر آنان منافات ندارد

ا اين كه چرا بين اين دو منافات ام(آورد  دهد، و هدايت دائمي برايشان به ارمغان مي آنان را ازگمراهي ايمني مي

بر مأمور واجب است نه بر امر كننده، خصوصا اگر فائده امر بالخصوص به : اصل در امر، اين است كه) زيرا ;نيست

  . مورد سخن ما هم بحث در مورد وجوب بر آن افراد است، نه پيامبر. مأمور برسد



 ;گويد، وجوب آن ساقط شده ال، و گفتن اين كه هذيان ميعلاوه ممكن است بر او نيز واجب بوده اما با عدم امتث

  . شد زيرادر اين صورت بر نوشته جز فتنه چنان كه گفته شد اثري بار نمي

اين نوشته سبب حفظ همه افرادامت از : از اين حديث نفهميده است كه» عمر«: اند به اين كه بعضي نيز اعتذار جسته

» نشويد گمراه«: لا تضلوا: شود، بلكه از جمله س از آن احدي گمراه نميشود، به طوري كه پ ضلال و گمراهي مي

نفرات  شما همه امت از خرد و درشت، اجتماع بر گمراهي نخواهيد نمود و گمراهي به تمام: اين را درك كرده كه

  . تپذير نيس دانست اجتماع آنها بر گمراهي هرگز امكان مي» عمر«در حالي كه . شما سرايت نخواهد نمود

خواهداحتياط  لذا اثري براي نوشتن نديد، بلكه گمان كرد، پيامبر بر اثر محبت و رحم و عطوفتي كه به امت دارد، مي

از اين جهت، آن سخن را در برابر فرمان رسول خدا گفت، . كامل را در نيفتادن آنها به گمراهي مراعات كند

  . ندارد، بلكه فقط امري است از روي رأفت و عطوفت طبق نظر خودش، روي اين اصل، امر دلالت بر وجوب يعني

اما كسي كه به دقت در اين حديث بنگرد، جزم . اين بود تمام چيزهائي كه در اعتذار از اين جريان گفته شده است

چنان كه گفتيم، وجوب را » گمراه نشويد«: لا تضلوا: زيرا كلمه ;اينها همه از حقيقت دور است: پيداخواهد كرد كه

  . اند رساندو ناراحت شدن پيامبر از آنان دليل اين است كه امر واجبي را ترك كرده مي

اين يك جريان در واقعه خاصي است، همچون سخني كه ناگهان از : پس بهتر اين است كه، در پاسخ گفته شود

  . زند پرد و يا كاري كه تصادفي به ندرت از كسي سر مي مي دهان

و . دانيم يره آنها در زندگي بوده است و ما وجه صحت آن را به طور تفصيل نميجرياني كه بر خلاف روش و س

  . خداوندهدايت كننده به راه راست است

   

  والسلام

  س

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

  1330/ ربيع الاول  1/ 3نامه هشتاد و هشتم 

   

  اين اعتذار مردود است

   

را دارد، سزاوار است كه به حق قضاوت كند و به  كسي كه فصل الخطاب و نيروي ايمان و داوري به حق ;آري

  . صحيح گويا گردد سخن

ايد، وجوه ديگري نيز هست كه دوست داشتم آن را به شما  ها، غير از آنچه شما فرموده در پاسخ اين عذرتراشي

  . دارم و حكم و قضاوت در اين باره موكول به شما نمايم عرضه

خواسته چيزي را بنويسد، بلكه  هنگام فرمان به احضار دوات و كاغذ، نميشايد پيامبر به : در پاسخ اول گفتند

اين فرمان به هنگام احتضار و : گوئيم خواسته آنها را بيازمايد و ما اضافه بر آنچه شما فرموديد مي فقطمي

اين آخرين عمر آن حضرت بوده است پدر و مادرم فدايش باد چنان كه صريح حديث است، بنابراين،  هاي ساعت

  . آزمايش و امتحان نبود وقت هنگام

بلكه، وقت اتمام حجت و انذار، وقت وصيت به تمام مهمات و نصيحت كامل به امت بوده است، شخص محتضر 

باشد، خصوصاً  ازشوخي و خوشمزگي به دور است، مشغول خود و مهماتش و مهمات اقرباء و نزديكانش مي

  . اگرمحتضر پيامبر باشد



اش، موفق به آزمايش آنها نشد، چگونه به هنگام احتضار اين امكان  تمام طول حيات و تندرستي اگر آن حضرت در

  . يافت رامي

اگرافرادي . رساند ، به آشكارا ناراحتي وي را از آن مي»برخيزيد«: علاوه، اين سخن پيامبر پس از آن داد و قال آنان

ودند، بايد از ممانعت آنان تقدير كند و اظهار آرامش كه از اجراء فرمان ممانعت كردند، به راه صواب رفته ب

پيامبر هذيان «كسي كه در اطراف اين حديث دقت و مطالعه كند، خصوصاً در اين جمله كه . وخرسندي نمايد

خواهد كه آنها خوش نداشتند و لذا اين كلمه را  آنها آگاه بودند كه پيامبر مطلبي را مي: كند ، قطع پيدا مي»گويد مي

پس از وقوع اين » ابن عباس«گريه . برابر او گفتندو اختلاف، كشمكش و داد و قال را نزد وي به راه انداختنددر 

  . شمردن، دليل بر بطلان جواب آنها است حادثه و آن را مصيبت

  . است شده پيمود، و از جانب خداوند به او الهام مي در درك مصالح طريق صحيح را مي» عمر«: اند عذر تراشان گفته

در مورد : شود كه زيرا معني اين گفته، اين مي ;شود اما اين سخني است كه در اين مقام، به آن گوش فرا داده نمي

  . تر از وحي بوده كه صادق امين آن را بازگو كرده است بحث، حق به او بوده، نه در جانب پيامبر و الهام به او راست

حال  خواسته بر اثر املاء اين نوشته به پيامبر سختي و مشقتي نرسد و در اين عمر، از روي علاقه و محبت مي: اند گفته

  . بيماري خستگي برايش به وجود نيايد

نوشتن اين وصيت آرامش قلب پيامبر، خنكي دلش، روشني چشمش و امنيت امتش ازگمراهي را : داني ولي شما مي

  . حضرت است و كسي حق رد آن را ندارد علاوه، فرمان مطاع و اراده پاك، مربوط به آن. در بر داشت

خواست كه دوات و كاغذ حاضر شود و فرمان به احضار آن را نيز صادر فرمود، بنابراين، كسي حق رد امر  و او مي

هيچ مرد مؤمن و زن مؤمني حق «: ) چه اين كه در قرآن كريم آمده است(ومخالفت فرمان وي را نداشته است 

و كسي كه . سولش امري را گذراندند، در مورد خود انتخاب و اختياري به خرج دهدندارد، هنگامي كه خدا و ر

  . »عصيان خدا ورسول او بكند، به گمراهي آشكاري افتاده است

تر و  علاوه، مخالفت با فرمان او در چنين مهم عظيمي و سر و صدا و قال و غوغا و اختلافشان بر پيامبر، بسيارسخت

حضرت به  كسي كه از خسته شدن آن ;راستي. كرد ي بود كه امتش را از گمراهي حفظ ميتر از املاء وصيت سنگين

  آورد؟  مي را بر زبان» گويد هذيان مي«برد، چگونه در برابر او در رد فرمانش، كلمه  اي رنج مي خاطر املاء نوشته



ما فرطنا في 6ء ما فرطنا في الكتاب من شي: كه خداوند فرموده» حسبنا كتاب االله«: اما گفته آنان در تفسير قول عمر

  . »ايم را در كتاب فرو گذار نكرده ما چيزي4: «$ء الكتاب من شي

  . »امروز دين شما را كامل كردم4: «$اليوم اكملت لكم دينكم6اليوم اكملت لكم دينكم: و نيز فرمود

كنند،  دهند و هدايت مردم را تضمين نمي راهي را افاده نميزيرا اين دو آيه امنيت از گم ;اين تفسير صحيح نيست

  . بنابراين، چگونه ممكن است به اعتماد اين دو آيه، سعي و تلاش در مورد نوشتن آن نامه را به كار نبست

اگر وجود قرآن عزيز، موجب امن از ضلال و گمراهي بود، در اين امت گمراهي و تفرقي كه اميد از بين 

  . شد پيدا نمينيست،  رفتنش

شود،  اين نوشته سبب حفظ فرد، فرد امت از گمراهي مي: عمر از اين حديث نفهميده كه: اند در جواب اخير، گفته

  . شود كه امت اجتماع بر گمراهي نكنند اين نوشته، پس از نوشتن سبب مي: بلكه فهميده است كه

افتاده، چه اين نوشته،  يز هائي است كه هرگز اتفاق نمياجتماع امت بر گمراهي از چ: دانسته كه و عمر مي: اند گفته

  . نوشته شود، يا نشود و به همين جهت در آن روز نگذاشت بنويسند و آن حرف را زد

عمر اين مقدار، از فهم مطلب دور نبود : اما اين گفته، علاوه بر آنچه شما اشاره فرموديد، اين ايراد را نيز دارد كه

اند كه اگر نوشته شده بود،  زيرا دهاتي و شهري از آن فهميده ;شن است، بر او مخفي نبودوآنچه بر همه مردم رو

دانست  و عمر، يقيناً مي. كند اين مطلب به ذهن همه مردم تبادر مي. تامه براي حفظ تمام افراد از گمراهي بود علت

امتم بر ضلالت «: فرمود خودش ميزيرا مرتباً  ;پيامبراز اين خوف نداشت كه امتش اجتماع به گمراهي كند كه

  : و خداوند فرموده» اي از امتم بر يافتن حق پيروزند همواره طائفه«، »كند امتم بر خطا اجتماع نمي«، »كند نمي اجتماع

اند، وعده داده كه آنها را سرپرست زمين سازد  اند و عمل صالح انجام داده خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده«

افراد پيش از آنان را نيز خلافت بخشيد و دين آنها را كه مورد رضايتشان است، در زمين تمكين بخشد و  چنان كه

  . »آنها راپس از خوف و ترس به امنيت تبديل نمايد كه مرا عبادت كنند و چيزي را شريك من قرار ندهند

  . كنند گي بر گمراهي اجتماع نميامت، هم: گويد و نصوص فراواني كه از كتاب و سنت وارد شده، با صراحت مي



هنگام درخواست دوات و كاغذ از اين : بنابراين، پس از اينها معقول نيست به خاطر عمر يا ديگري آيد كه

بوده كه امتش بر گمراهي اجتماع كنند و آنچه سزاوار بود عمر از حديث بفهمد، همان بود كه تبادر به اذهان  خائف

  . كند يات محكم قرآن آن را نفي ميآنچه سنت صحيح و آ دارد، نه

اند برآنان  آنچه ترك كرده: شود، دليل اين است كه استفاده مي» برخيزيد«علاوه، ناراحتي پيامبر از آنها كه از عبارت 

اند،  واجب بوده است و اگر معارضه عمر با پيامبر در اثر اشتباه در فهم حديث بود، چنان كه خيال كرده

توانست، آنها را قانع سازد  كرد، بلكه اگر پيامبر مي ساخت و منظورش را براي او بيان مي طرف ميپيامبرشبهاتش را بر

  . ترين دليل بر گفته ما است و جزع و فزعش بزرگ» ابن عباس«گريه . كرد آنها رابيرون نمي

يك جريان «: وديدتواند روي اين مصيبت را سفيد كند و اگر چنان بود كه شما فرم عذر نمي: انصاف اين است كه

كار آسان بود، » درواقعه خاصي است، هم چون سخني كه از زبان بپرد و يا كاري كه يك بار به ندرت انجام گيرد

  انا الله و انا اليه راجعون و لا حول. خود به تنهايي نابود كننده عمر و شكننده كمر است ولي اين

  . و لا قوه الا باالله العلي العظيم

   

  و السلام

  ش

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

  1330/ ربيع الاول /  3نامه هشتاد و نهم 

   

  . اعتراف به نادرستي آن اعتذارها1 

  . درخواست بقيه موارد2 

   

خواستند،  راه را بر اعتذار جويان مسدود ساختي و بر مسلك و طريق آنها مسلط شدي، بين ايشان و آنچه مي1 

بنابراين، جائي براي شبهه و ايراد در آنچه ذكر كردي، باقي نمانده و راهي براي شك و ترديد در گرديدي،  حائل

  . شود بحث نمودي، يافت نمي آنچه از آن

  . اند بياوري رفتي ادامه ده، تا سائر مواردي كه صحابه نصوص را تأويل نموده پس، همان راه كه مي2 

   

  و السلام

  س

   

   

   

   

   

   



   

   

   

  1330/ ربيع الاول /  3نامه نودم 

   

  سريه اسامه

   

چرا كه تو شاخه برومند  ;اگر با صداي بلند از حق دم زني، و در اين راه از ملامت خلق نترسي سخت به مورد است

زش ها بي نيازند، ار ات از ديگر نظريه كنند، و با رأي و نظريه و پربار و پناه گاه مردمي هستي كه به سخنت اعتماد مي

تر از آن است كه حق را كتمان نمائي، شأن شما  و مقامت رفيع. تو برتراز آن است كه حق را با باطل مشتبه سازي

  . اجل، وروحتان پاك و طاهرتر از آن است كه آلوده گردد

به من امر فرمودي سائر مواردي را كه اصحاب، نظريه خود را بر تعبد به اوامر ! خداوند به تو عزت بخشد

» روم«را براي جنگ با » سريه اسامه بن زيد بن حارثه«كافي است . اند برايتان ارسال دارم پيامبر مقدم داشته مقدس

. داد اي كه رسول خدا سخت به آن اهميت مي هاي زمان پيامبر است، سريه فرمائي كه آخرين سريه از سريه مطالعه

راه تحريص نمود، و شخصا آنها را مجهز ساخت تا  را بر آمادگي براي آن فرمان داد، آنها را در اين اصحابش

انصار، همچون 4انصار، 2مهاجران و 4، )مهاجر(مهاجرين 2عزمشان محكم وهمتشان بالا گيرد، هيچ كدام از وجوه 

ابوبكر، عمر، ابو عبيده، سعد و امثال آنها نبودند جزاين كه آنها را مهيا و به لشكر گاه فرستاد، اين جريان چهار روز 

و صبحگاه، اسامه را خواست به او ) پيامبر آنها را مجهز ساخت(ه آخر ماه صفر سال يازدهم هجري مانده، واقع شد، ب

من سركردگي اين سپاه را به تو . به سرزميني كه پدرت شهادت يافته رهسپارشو و اسب را بر سرزمين آنها بتاز: فرمود

  . دادم

اما آن چنان به سرعت حركت كن كه پيش ! شان نما و سخت محاصره حمله بر،4»ابني، 3ابني«صبح هنگام بر اهل 

  . ازرسيدن خبر به آنها، به محل نبرد رسيده باشي



. همراه خود، افراد وارد و كساني كه راه بلد هستند را بردار. اگر خداوند به تو پيروزي داد، در ميان آنها كم بمان

  . بفرستبانان را از پيش  داران و ديده جاسوسان، طليعه

صبح . صفر بيماري آن حضرت كه ديگر از آن بهبودي نيافت شروع شد، تب و سردرد وي را فرا گرفت28روز 

  . كند روزبيست و نهم مشاهده فرمود، سپاه در حركت سستي مي

داد » اسامه« پرچم را با دست خود بست و به . تهييج نمودپيامبر شخصا به ميان سپاه رفت و آنها را تحريص و 

و ! به نام خدا و در راه خدا نبرد كن«: فرمود» اسامه« تاحميتشان تحريك و عزمشان را محكم سازد، سپس خطاب به 

  ! »هركسي كه به خدا كافر است را از زمين برانداز

لشكرگاه » جرف4جرف، 3«سپرد و در 4»بريده، 1بريده«ت خارج شد، آن را به دس» مدينه«با پرچم بسته از » اسامه« 

ها و تحريصات را از آن حضرت شنيده  آنجا نيز درحركت كندي كردند و حركت ننمودند، با اين كه آن فرمان. زد

صبح هنگام بر اهل «: صريح را در وجوب سرعت از وي مشاهده كرده بودند، مانند اين فرمان بودند و آن نصوص

، تعداد فراواني از »چنان در سير سرعت گير تا پيش از رسيدن اخبار، به محل نبرد برسي حمله بر و آن» نياب4ابني، 3«

  . مورد عمل قرار ندادند» سريه«اين اوامر وجود دارد كه در آن

و گروهي از آنان بخشيدن رياست سپاه به اسامه را مورد طعنه قرار دادند، چنان كه پيش از آن در مورد امارت 

درش نيزطعنه زدند، و در آن باره زياد انتقاد و ايراد كردند، با آن كه ديده بودند پيامبر امارت لشكر را به او سپرده و پ

  . »ولايت و رياست اين سپاه را به تو سپردم«: است به او فرموده

ده بودند آنها را از دار با دست خودش پرچم را براي او بست، اما همه آنچه دي و ديده بودند آن حضرت با بدن تب

رسول خدا بر طعنه زنان سخت خشمگين شد، و در حالي كه سر خود را با : تا اين كه. زدن باز نداشته بود طعنه

  . برد، از خانه بيرون آمد تا آنان را از اين طريق خلاف باز دارد پيچيده بود و از درد و تب رنج مي اي قطيفه

ربيع الاول گذشته بود، و دو روز پيش از رحلت آن جناب اتفاق 4ربيع الاول، 3 اين جريان، روز شنبه، ده روز از ماه

خداوند را حمد و ثنا گفت، سپس چنان كه . خدا با حالتي خشمگين به ميان آنان آمد و به منبر رفت رسول. افتاد

  : نويسندگان اخباردر نقل آن اجماع و اهل علم در صدورش اتفاق دارند فرمود



چه سخني است كه از بعضي از شما در مورد سپهداري اسامه به من رسيده؟ اگر هم اكنون در مورد اين ! اي مردم

تر در مورد پدرش نيز طعنه زديد، سوگند به خدا كه او سزاوار امارت  زنيد، پيش بخشيدنم به اسامه طعنه مي امارت

  . وسپهداري بود، چنان كه پسرش نيز پس از وي بدان سزاوار است

نمودند و به سوي لشكرگاه  نها را در مبادرت به حركت، تحريص فرمود، سپاهيان، آن حضرت را وداع ميآن گاه آ

  . نمود شدند و آن جناب همچنان آنها را در تعجيل، تحريص مي رهسپار مي جرف4جرف، 3

شكرگاه اسامه سپاه اسامه را مجهز سازيد، سپاه اسامه را حركت دهيد، ل«: فرمود بيماريش شدت يافت، و مكرر مي

  . ورزيدند كرد، اما آنها در حركت كندي مي ها را تكرار مي و اين فرمان» راگسيل داريد

. ربيع الاول شد، اسامه از لشكرگاه به خدمت پيامبر مشرف شد4ربيع الاول، 3پس آن گاه كه روز دوشنبه، دوازدهم 

  ! حركت كن با بركات و رحمت خدا: خدافرمان حركت را صادر كرده، فرمود رسول

  اسامه با آن حضرت وداع نمود، به لشگرگاه رفت، پس از آن همراه عمر و 

ابو عبيده بازگشت، هنگامي نزد آن جناب رسيدند كه در حال رحلت بود، آن حضرت در همان روز، وفات يافت 

  . روحي و ارواح العالمين له الفداء

لغو  يم گرفتند فرمان حركت به سوي اين نبرد را به تمام معنيسپاه اسامه، با پرچم به مدينه طيبه بازگشت، بعدا تصم

كنند، در اين باره با ابوبكر گفتگو كردند و سخت اصرار نمودند، با اين كه با چشم خود ديده بودند رسول 

خداچقدر در اين معني اهتمام داشت، عنايت كاملش در تعجيل و سرعت در حركت را مشاهده نموده بودند، 

اي كه پيش از اخبار برسند، همه را ديده و شنيده بودند،  ي وي را در سرعت به سوي اين نبرد به گونهمتوال نصوص

توانست در اين باره عمل كرد، و در مجهز ساختن سپاه كوشيد،  كرده بودند كه آن حضرت شخصا آنچه مي ملاحظه

با بركت خدا «: به او فرمود. حتضارش رسيدرا به اسامه سپرد و با دست خود پرچمش را بست، تا هنگام ا مطالب لازم

  . چنان كه گفته شد»حركت كن

نبود، همه آنها در باز كردن پرچم و باز داشتن سپاه از حركت به سوي جنگ، اتفاق نظر داشتند اما » ابوبكر«و اگر 

خطاب پيش او آمد  پس آن گاه كه ديدند خليفه تصميم بر گسيل داشتن سپاه دارد، عمر بن. اواز اين كار ابا ورزيد

  . خواست كه اسامه را عزل كند و ديگري را به جاي او نصب نمايد انصار از او مي4انصار، 2و از زبان



اي نشده بود كه پيامبر در مورد طعنه آنان در سپهداري اسامه بر آنان خشمگين شده بود، از  در حالي كه هنوز فاصله

كشيد آمد و بر  سر پيچيده بود، با آن سختي كه پاهايش را بر زمين مي اي بر دار خارج گرديده قطيفه خانه با تن تب

  : منبررفت، نفسي از روي ناراحتي كشيده، فرمود

اين چه سخني است كه از بعضي از شما در مورد سپهداري اسامه به من رسيده؟ اگر شما اين بار ! اي مردم

او ! باره سپهداري پدرش نيز طعنه زديد، سوگند به خداتر در زنيد، پيش امارت بخشيدنم به اسامه طعنه مي درباره

پيامبر فرمانش در اينجا با سوگند ياد كرده و : بينيد كه رياست بود و پسرش پس از او نيز اين لياقت را دارد، مي لايق

تا ) بعده لخليق بهاو أيم االله ان كان لخليقا بالاماره و ان ابنه من (تأكيدنموده است، با جمله اسميه و لام تأكيد و قسم 

و پس از مرگ آن (ها را در دل نگاه داشتند  آنچه در دل دارند كنار بگذارند، اما آنها همچنان آن كينه اين كه

چنان كه در . ولي خليفه حاضر نشد اسامه را عزل كند، و خواسته آنان را قبول نمايد) را خواستند حضرت، عزل اسامه

  . شان كه سپاه را نفرستد اجابت ننمود اد آنان را نپذيرفت و خواستهسپاه نيز، پيشنه اصل گسيل داشتن

مادرت به عزايت بنشيند و «: خليفه ناراحت شد، پريد و ريش عمر را گرفته گفت) اي بود كه اصرار آنها به گونه( 

  »را عزل نمايم؟ كني كه او  پيامبر او را امير قرار داده، تو مرا امر مي! تورا بر روي زمين نبيند اي پسر خطاب

خواستند چنين شود اسامه با سه هزار نفر جنگجو كه هزار  پس آن گاه كه سپاه حركت داده شد در حالي كه نمي

گروهي از همان كساني كه پيامبر آنها را مجهز ساخته بود تخلف ورزيدند، و با . نفرآنها سوار بودند، حركت نمود

آورده » ملل و نحل4ملل و نحل، 4«ه شهرستاني در مقدمه چهارم كتاب نرفتند در حالي كه رسول خدا چنان ك اسامه

  . نفرين و لعنت خدا بر كسي كه از سپاه اسامه تخلف ورزد! لشكر اسامه را مجهز سازيد: فرموده بود

آنها در مرحله نخست در حركت كندي كردند، و در مرحله دوم از سپاه تخلف ورزيدند، : دانيد كه شما خوب مي

در اين جاها نظريه خويش را بر تعبد به نص ترجيح . هاي آن را بر پا دارند هاي سياستشان محكم و ستون تاپايه

چرا كه اصل گسيل سپاه با كندي آنها در  ;زيرا ديدند حفظ خواسته خويش اولي و رعايت آن سزاوارتر است;دادند

شدند و پيش از مرگ او به جنگ  ر متعبد ميرفت، ولي اگر به فرمان پيامب حركت، وبا تخلف متخلفان از بين نمي

  . رفت گرديدند، خلافت از دستشان مي رهسپارمي

خلافت را  خواست مركز را از وجود آنان خالي سازد، تا با آرامش و طمأنينه پيامبر نيز كه پدر و ماردم فدايش باد مي

آن  دند، امر خلافت براي وي محكم و اركانگر در اختيار امير مؤمنان علي بن ابيطالب قرار گيرد و تا آنها باز مي

  . برايش استوار شده باشد و از نزاع و مبارزه بر كنار باشند



رسول خدا اسامه هفده ساله را بر آنان امير ساخت به خاطر در هم شكستن غرور بعضي، و : و اين كه

خواهند خود را مقدم  شخاصي كه ميسركشي متكبران آنها، و احتياط در امنيت از نزاع آينده بود، تا ا برگرداندن

نا سلوكي نشان ندهند، اما آنها اين معني را درك كردند، لذا در ) تر بود كه جوان(دارند اگر يكي برآنان امير شد 

حركت نكردند تا پيامبر به پروردگارش ملحق . امارت اسامه، ايراد كردند، در حركت با او كندي و سستي نمودند

  . شد

و سپس گروه زيادي از سپاه . لغو فرمان اين جنگ و باز كردن پرچم گرفتند، و گاهي بر عزل اسامهگاهي تصميم بر 

  . اوتخلف ورزيده و همراهش حركت نكردند

فرمائيد كه در همين سريه اسامه پنج مطلب است كه آنها متعبد به نص نشدند و رأي و  بنابراين، ملاحظه مي

  . اد خويشتن را بر تعبد به نصوص پيامبر، مقدم داشتندخويش را در امور سياسي و اجته نظريه

   

  و السلام

  ش

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1330/ ربيع الاول /  3نامه نود و يكم 



   

  . توجيه آنچه در سريه اسامه از آنها سر زده است 1 

  . حديثي در لعن متخلفان از اين سپاه وارد نشده است2 

   

تحريص فرمود، فرمان به سرعت داد چنان » اسامه« در حركت براي نبرد آري، پيامبر آنها را در تعجيل 1 

او را تا ! حمله بر» أبني4ابني، 3«همين صبح گاه به اهل : فرمود» اسامه« فرموديد، بر آنان سخت گرفت، و حتي به  كه

ولي آن حضرت در حركت سرعت كن، و به غير از سرعت و شتاب از او راضي نشد، : نداد، به او فرمود عصر مهلت

در اينجا روح آنها اجازه فراق و جدائي از . اي كه بر او ترسيدند بلافاصله بيمارشد و بيماريش شدت يافت، به اندازه

  . آن حضرت درچنين حالي را نداد

شود و اين از كثرت  توقف نمودند تا معلوم شود، حال آن حضرت به كجا منتهي مي» جرف4جرف، 3«آنها در 

  . آنان به پيامبر بود گيعلاقه و دلبست

يا چشم روشني به صحت و تندرستي آن حضرت و : آنها در اين توقف و انتظار، نظري جز يكي از دو مقصد نداشتند

هاي حكومت براي كسي كه پس از او سرپرست امور  گيري از تشرف به تجهيز وي و محكم ساختن پايه يابهره

  . گردد مي

  ). اين در مورد سستي و عدم حركت(ور بودند و ايرادي بر آنها نيست بنابراين، آنها در اين توقف معذ

اما طعنه آنها به سپهداري اسامه، پيش از مرگ پيامبر با آنچه از آن حضرت به خاطر داشتند و تصريحاتي كه از 

مرداني و يا در سن قولا و عملا در امارت او ديده بودند، تنها به خاطر جوان بودن او بود، با اين كه آنها خود پير وي

زنند، و تسليم  دانيم پيرمردان و بزرگسالان به طور طبيعي و جبلي از رفتن زير بار جوانان سر باز مي بودند، مي كهولت

  . گردند، و طبعا از عمل به فرمان تازه سالان متنفرند نمي آنان

لكه بر اساس اقتضاي طبع بشري و سرشت بدعتي از ناحيه آنان نبود، ب» اسامه« بنابراين، ناراحتي آنان از امارت 

  ). دقت فرمائيد(بوده است  آدمي



را  آنها اين امكان: اند كه بعضي از علماء آن را چنين توجيه كرده. پس از رحلت پيامبر» اسامه« و اما درخواست عزل 

اين چنين . ددر اين پيشنهاد موافقتشان كند و مصلحت طبق نظر آنان در عزل او بو» ابوبكر«ديدند كه  مي

پس از خشم پيامبر در » اسامه« من وجهي عقل پسند، براي درخواست عزل : اند، ولي انصاف اين است كه داده پاسخ

دار  اين طعنه، آن حضرت را به قدري ناراحت ساخته بود كه با تن تب: بينم، چه اين كه آنان بر سپهداريش نمي طعنه

اش، بر منبر، اين عيب آنان را بر ملاء ساخت كه خود از  بلند در خطبه و سرپيچيده از خانه بيرون آمد و با صداي

بنابراين عذر آنها غير از اين را جز خدا . آمد، و همه كس از آن اطلاع يافت تاريخي شائع بين آنها به شمار مي وقايع

  . داند نمي

مورد با اين كه اهتمام پيامبر در انجام اين امر، در اين » ابوبكر«و اصرارشان بر » اسامه« و اما تصميم آنها بر الغاء نبرد 

عنايت كامل وي را در تعجيل در گسيل لشكر او، و نصوص متوالي و پي در پي آن حضرت در اين باره را ديده 

بودند، تنها به خاطر احتياط در حفظ مركز اسلام بود، نكند مشركان اطراف، به هنگام بيرون رفتن قوا و دور شدن 

هائي از عرب مرتد،  زيرا با مرگ پيامبر نفاق، آشكار شده، يهود و نصاري قوت يافته، قبيله ;هجوم آورند نسپاه، به آ

را از » اسامه« در اين باره گفتگو كردند تا » ابوبكر«لذا صحابه با . ديگري از دادن زكات سر باز زده بودند و طوائف

اگر پرندگان مرا به سرعت برگيرند و طعمه خويش سازند ! به خدا سوگند«: سفر باز دارد، ولي او حاضر نشده گفت

  . »برايم بهتر است ازاين كه بخواهم در برابر فرمان رسول خدا كاري انجام داده باشم

يعني ديگران در درخواستشان راجع » ابوبكر«كنند، اما غير از  نقل مي» ابوبكر«اينها مطالبي بود كه اصحاب ما از 

  . اند، لذا معذورند نگ جويان همراه اسامه، مقصدي جز حفظ اسلام نداشتهجلوگيري از گسيل ج به

اسلامي،  اما تخلف ابوبكر، عمر و ديگران از سپاه اسامه به هنگامي كه حركت نمود تنها به خاطر استحكام مملكت

   .شد، حفظ نمود تأييد دولت محمدي، و حفظ خلافتي بود، كه دين و اهل آن را جز به وسيله آن نمي

« . ايد، ما آن را مرسل و بدون سند يافتيم نقل فرموده» ملل و نحل4ملل و نحل، 4«و اما آنچه از شهرستاني در كتاب 2 

در اين باره حديثي اصلا وارد نشده است، و شما كه خداوند به : گويند هم در سيره خود مي» زيني دحلان« و» حلبي

  . ين باره به ياد داري، ما را به آن راهنمائي فرمادارد اگر حديثي از طريق اهل سنت در ا سلامتت

   

  و السلام
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  1330/ ربيع الاول 4ربيع الاول، 22/ 3نامه نود و دوم 

   

  . هاي آنها با آنچه ما گفتيم منافات ندارد بهانه 1 

  . ايم، در حديث مسند آمده است نقل نموده» شهرستاني«آنچه از 2 

   

مأمور به سرعت و تعجيل در حركت » سريه اسامه«خداوند شما را به سلامت دارد، قبول فرموديد كه آنها در 1 

  . بودند

طعنه زدند و عيب گرفتند با اين كه نصوصي قولا و عملا در » اسامه« آنها به سپهداري : و نيز قبول فرموديد كه

  . موردرياست او از رسول خدا مشاهده كردند



را عزل كند، پس از آن كه خشم پيامبر را در مورد » اسامه« خواستند » ابوبكر«ل فرموديد كه آنها از و باز قبو

جوئي از سپهداري وي ديده بودند، كه اين طعنه آن قدر آن حضرت را ناراحت ساخته بود كه با همان بدن  عيب

اي كه بر  نان آمد و با صداي بلند در خطبهدار هم چنان كه بدنش پيچيده بود و سرش بسته بود، به ميان آ بيمار وتب

و در آن سخنراني . منبر خوانداين عيب و بدي آنها را بر ملاء ساخت كه گفتيد، اين از وقايع مسلم تاريخي است

  . اسامه اهليت و لياقت امارت و سپهداري لشكر را دارد: اعلام فرمود كه

فرمان حركت سپاه براي نبرد را كه از پيامبر صادر شده بود، آنها از خليفه خواستند تا : و باز قبول فرموديد كه

لغواعلام كند و پرچمي كه به دست رسول خدا بسته شده، باز نمايد، با اين كه ديده بودند پيامبر در اجراء اين 

هاي متوالي و پي در پي كه  و فرمان! سخت اهتمام داشت و در تعجيل حركت دادن سپاه، عنايت مخصوص فرمان

  . داد مشاهده نموده بودند را ارائه مي ب آنوجو

تحت  باز قبول فرموديد كه بعضي از همان افراد كه پيامبر به دست خود، آنان را مجهز فرمود و امرشان به اجراء فرمان

  . رهبري اسامه نمود، از آن سپاه تخلف ورزيدند

صريح كرده و محدثان و حافظان آثار نيز اتفاق همه اينها را قبول فرموديد چنان كه نويسندگان اخبار، نيز به آن ت

  . دارند كلمه

مصلحت اسلام را : اما فرموديد آنها در اين موارد، معذور بودند و حاصل آنچه در معذوريت آنان گفتيد، اين بود كه

  چنان كه نظريه شخصي آنها اقتضا داشت آن

كرد بر اجراء فرمان مقدم داشتند، ما نيز در اين مورد بيش از اين  ايجاب مينه آن طور كه نصوص پيامبر  

  . خواهيم نمي

متعبد (آيا آنها متعبد به تمام نصوص بودند يا نه؟ شما اولي را پذيرفتيد : به عبارت ديگر، موضوع سخن ما اين بود كه

به اين كه در اين اوامر متعبد نبودند، آنچه را  بنابراين، اعتراف شما هم اكنون. و ما دومي را) تمام نصوص بودند به

  . كند، اما آيا آنها معذور بودند و يا نه، از بحث ما خارج است مااختيار كرديم، ثابت مي

مصلحت اسلام را طبق نظر شخصي خود، بر تعبد به » سريه اسامه«و هنگامي كه پيش شما ثابت شد، آنها در 

گويند؟ كه آنها  تند، چرا همين سخن را در مورد خلافت پس از پيامبر نميكرد، مقدم داش نصوص ايجاب مي آنچه



خلافت پس از پيامبر مصلحت اسلام را طبق نظر شخصي خويش بر تعبد به نصوص غدير و امثال آن، مقدم  در جريان

  . داشتند

طعنه زدند، چون » اسامه« به خاطر جواني و كم سن و سال بودن : زنندگان اعتذار جستيد كه و از طرف طعنه

دانيم روح پيري و كهولت به طور طبيعي و فطري حاضر  مي: و فرموديد. پيرمرد و در سن كهولت بودند خودشان

شود، چرا عين همين سخن را در مورد نصوص غدير  نيست زير بارجوان و افراد كم سن و سال برود، تسليم آنان نمي

گوئي؟ چرا كه آنها به حكم  مان پيرمردان و كهنسالان بود، نميامارت و رياست علي در سن جواني بر ه كه مقتضي

كه رسيده علي را روزي كه پيامبر از دنيا رفت، كم سن و سال و جوان شمردند، چنان كه اسامه را نيز  اخبار مسلمي

و چقدر فاصله است بين خلافت و حكومت بر همه، و بين امارت و . خواندند در آن روزسپهداري جوان مي

داري يك سپاه، پس در صورتي كه روح و طبعشان تسليم يك فرد جوان در يك نبرد چند روزه نشود، مسلما از سپه

  . در طول زندگي و در جميع شئون دنيوي و اخروي به طريق اولي سر باز خواهند زد تسليم فرمان يك جوان

، در صورتي كه به طور »شود كهنسالان تسليم فرمان جوانان نميروح «: ايد كه علاوه، آنچه در اين باره فرموده

زيرا روح پيرمردان مؤمن كه در ايمان كامل هستند در راه اطاعت خدا و  ;بخواهيد بگوئيد، قابل قبول نيست كلي

ه در طريق اطاعت نه تنها در انقياد در برابر افراد كم سن و سال، بلك. پيامبرش ازتسليم در برابر افراد جوان تنفر ندارند

  : فرمايد كنند و تسليمند چنان كه قرآن كريم مي حضرت حق از هر چه باشد اطاعت مي فرمان

نساء (فلا و ربك لا يؤمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم 6فلا و ربك لا يؤمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم

آورند تا آن  ايمان نمي! به پرودرگارت سوگند«: ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما56$4/) 

در روح خويش ) حتي(كني  قضاوت مي گاه كه تو را در اختلافات بين خويش، حاكم قرار دهند سپس از آنچه

  . »احساس هيچ ناراحتي نكنند و تسليم محض باشد

  : فرمايد و در مورد ديگر مي

: «/) حشر (ما آتاكم الرسول فخدوه و ما نهاكم عنه فانتهوا و 6و ما آتاكم الرسول فخدوه و ما نهاكم عنه فانتهوا

  . »آنچه پيامبر به شما داد بگيريد و از آنچه نهيتان نمود خويش را بازداريد7$4

آن را مسلم گرفته و بدون ذكر سند » شهرستاني«اي كه  فرموده» اسامه« اما سخني كه درباره متخلفان لشكر 2 

  : ده استنموده در حديث مسندي آم نقل



آن را آورده كه عين آن » السقفيه«در كتاب » احمد بن عبد العزيز جوهري4ابوبكر احمد بن عبدالعزيز، 1ابوبكر «

حميد بن اسحاق بن صالح از احمد بن سيار، سعد بن « : نويسد آوريم وي مي مي حديث را با ذكر سند در اينجا برايتان

پيامبر در همان : عبداالله بن عبد الرحمن نقل كرده كه4عبد الرحمن،  عبداالله بن1كثير انصاري، از رجال خويش از

مهاجران و انصار در آن 4، )مهاجر(مهاجرين 2همه  را بر سپاهي كه» اسامه بن زيد« بيماري كه از دنيا رحلت فرمود، 

سپس . بير، همه بودندبودند امير ساخت، در اين سپاه ابوبكر، عمر، ابو عبيده جراح، عبد الرحمان بن عوف، طلحه و ز

همان جا كه پدرش كشته شده بود، حمله برد، و در وادي » موته4موته، 3«فرمان داد تا بر » اسامه« آن حضرت به 

  . در حركت سستي كرد و سپاهش نيز سستي نمودند» اسامه« ولي . به نبرد پردازد» فلسطين4فلسطين، 3«

شد و در هر حال حركت اين سپاه را  تر مي و گاهي سبكگرفت  پيامبر در اين حالت گاهي بيماريش شدت مي

دهي چند روزي توقف كنم تا  پدر و مادرم فدايت باد، آيا اجازه مي: عرض كرد» اسامه« كرد، تا آنجا كه  تأكيدمي

  خداوند تو راشفا دهد؟ 

  ! و با بركت خداوند سپاه را به راه انداز! حركت كن: فرمود

شوم، اما  خارج مي» مدينه«من حركت كنم در حالي كه تو چنين باشي؟ من از آيا ! اي رسول خدا: عرض كرد

  ! بر پيروزي و عافيت حركت كن: ناراحت است فرمود قلبم

آيند، پرسش  هائي كه مي اين بر من سخت است كه بروم و شرح حال تو را از كاروان! اي رسول خدا: اسامه گفت 

آنچه را به تو امر كردم به : سؤال كنم، حضرت به او فرمود) اين حالدر (كنم، ناراحتم كه در حال حركت از تو 

  . مرحله اجراگذار

رسول  پس از آن كه. شد» مدينه«به پا خاست و آماده بيرون رفتن از » اسامه« . در اين موقع، رسول خدا بيهوش گرديد

   .شوند دارند مجهز مي: و سپاهش پرسيد، گفته شد» اسامه« خدا به هوش آمد از 

سپاه اسامه را حركت دهيد، خدا لعنت كند كسي كه از سپاه اسامه تخلف ورزد، اسامه : فرمود رسول خدا مكرر مي

» جرف4جرف، 3«حركت نمود، پرچم بالاي سرش بود و صحابه در پيش رويش در حركت، تا آن گاه كه به 

مهاجران همراهش بودند، از 4، )انمهاجر مهاجر(مهاجرين 2رسيدند، درآنجا فرود آمد، ابوبكر و عمر و اكثر 

« آمد به » ام ايمن« انصار بودند، كه فرستاده 4انصار، 2انصار نيز اسيد بن خضير، بشير بن سعد و ديگر وجوه4انصار، 2

شد، » مدينه«فورا برخاست و داخل » اسامه« باز گرد كه رسول خدا در حال رحلت است، » مدينه«به : گفت» اسامه



نمود، درست در همان ساعت پيامبر از دنيا  بود، آمد و پرچم را بر درب خانه رسول خدانصبپرچم نيز همراهش 

  . رفت

به بعد از جلد دوم 20در آخر صفحه » علامه معتزلي ابن ابي الحديد«اين حديث را گروهي از مورخان از جمله 

  . اند نقل نموده» نهج البلاغه شرح4شرح نهج البلاغه، 4«

   

  و السلام

  ش

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1330/ ربيع الاول 4ربيع الاول، 23/ 3نامه نود و سوم 

   

  درخواست بقيه موارد

   



مصيبت روز 4»رزيه يوم الخميس، 3رزيه يوم الخميس«سخن به طول انجاميد چنان كه در مورد » سريه اسامه«درباره 

لطفا . بدان گونه مبهمات آن روشن گرديد كه صبح براي بينايان حقائق آشكار شدطولاني شد، اما  پنج شنبه نيز سخن

  ! نيز براي ما بنويس) اند نص متعبد نشده كه به(بقيه مواردي 

   

  و السلام

  س

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1330/ ربيع الاول 4ربيع الاول، 25/ 3نامه نود و چهارم 

   

  »مارق«فرمان رسول خدا به كشتن 

   



اين حديث را ما . كند اند كفايت مي اي از اعلام، حافظان و پيشوايان نقل نموده در اين مورد باز حديثي را كه عده

  . آوريم جزء سوم مسند، از ابو سعيد خدري نقل كرده، مي15دراينجا از امام احمد بن حنبل كه در صفحه 

من از سرزميني با اين نام و ! يامبر خدااي پ: نزد رسول خدا آمده، عرض كرد» ابوبكر«: كند وي نقل مي

برو و او را : گذشتم، مردي خوش منظر را ديدم كه در كمال خشوع مشغول نماز بود، پيامبر به او فرمان داد مي نشان

  ! برسان به قتل

  . ابوبكر رفت، ولي وقتي او را به آن حالت ديد، خوشش نيامد او را بكشد، لذا به محضر رسول خدا بازگشت

عمر رفت و او را در همان حالي ديد كه ابوبكر ديده بود، عمرنيز . برو و او را بكش: اين بار پيامبر به عمر فرمان داد

من او را با كمال خضوع و خشوع در نماز ديدم، لذا از كشتن : دوست نداشت او را بكشد، لذا بازگشته عرض كرد

  . نظر كردم اوصرف

او ! اي رسول خدا: را بكش، علي رفت، ولي او را نيافت، باز گرديده، عرض كردبرو و او : پيامبر به علي فرمود

  . رانديدم

گيرد  نمي خوانند، ولي لقلقه زبان است و در اعماق وجودشان جاي اين شخص و طرفدارانش قرآن مي«: پيامبر فرمود

هرگز باز نخواهند گشت، اينها را شود، از دين خارج خواهند شد و  و آنها با همان سرعتي كه تير از كمان خارج مي

  . »بكشيد كه بدترين مخلوق روي زمينند

كرده  نقل» انس«آمده از » الاصابه ابن حجر«در كتاب » ذو الثديه«ابو يعلي نيز، در مسند خود چنان كه در شرح حال 

مطلب  بود، ما ايندر عصر پيامبر شخصي بود كه تعبد و كوشش وي در عبادت، همه ما را به شگفت وا داشته : است

را به پيامبر عرض كرديم، و نامش را برديم، آن حضرت او را نشناخت، صفاتش را بر شمرديم، تطبيق نكرد، دراين 

شيطان  دهيد كه نشانه از مردي به من خبر مي: رسول خدا فرمود. همين مرد است: حال خود شخص پيدا شد، گفتيم

كنار اصحاب رسيده، ايستاد و سلام نكرد، پيامبر به او روي  اش آشكار است، آن مرد پيش آمد تا در چهره

دهم، هنگامي كه به اينجا رسيدي اين خيال به خاطرت نيامد كه در اين مجلس  تو را به خدا سوگند مي: گفت آورده

  كسي برترو بهتر از تو وجود ندارد؟ 

  . سپس وارد شد و مشغول نماز گرديد! بلي: پاسخ داد



  كشد؟  كسي او را مي چه: پيامبر فرمود

خواند را  سبحان االله، شخصي كه نمازمي: من، برخاست و نزد او رفت ديد به نماز ايستاده، با خود گفت: ابوبكر گفت

  . بكشم؟ لذا بيرون آمد

  نكشتي؟ : رسول خدا فرمود

  . فرمودي خواند، شما ما را از قتل نماز گزاران نهي دوست نداشتم او را بكشم، چون نماز مي: پاسخ داد

  چه كسي حاضر است او را بكشد؟ : پيامبر فرمود

او (ابوبكر از من برتر است : من، وي را در حالي يافت كه سر به سجده گذارده بود، عمر با خود گفت: عمر گفت

  . لذا بازگشت) رانكشت من چگونه بكشم؟ 

  . ت نداشتم بكشمديدم براي خدا سر به زمين گذارده دوس: چه شد؟ پاسخ داد: پيغمبر فرمود

  ! اگراو را بيابي: من، آن حضرت فرمود: كيست او را بكشد؟ علي پاسخ داد: پيغمبر فرمود

  چه شد؟ : رسول خدا سؤال كرد. بازگشت. علي حركت كرد ولي آنچه جستجو كرد او را نيافت

  . رفته بود: علي پاسخ داد

  . »افتاد ختلاف نمياگر اين شخص كشته شده بود، در بين امتم ا«: پيامبر فرمود

در كتاب خود كه از تفاسير يعقوب بن سفيان، مقاتل بن سليمان، » حافظ محمد بن موسي شيرازي«اين حديث را 

سدي، مجاهد، قتاده، وكيع و ابن جريح 1يوسف قطان، قاسم بن سلام، مقاتل بن حيان، علي بن حرب، سدي

شهاب الدين احمد، معروف به ابن عبد ربه « امام : ق همچوننموده، آورده است، و گروهي ازدانشمندان موث استخراج

رساند، آن را مسلم  در آنجا كه سخن به اصحاب اهواء مي» عقد الفريد4عقد الفريد، 4«در جزء اول »اندلسي

  . اند گرفته



اين نخستين فرد سركش و ناجوري است كه در امت من «: رسول خدا فرمود: وي در آخر اين قضيه آورده كه

كردند، بني اسرائيل هفتاد و دو فرقه شدند  كشتيد پس از او حتي دو نفر اختلاف نمي كارخواهد شد، اگر او را ميآش

  . »امت هفتاد و سه فرقه خواهند شد، همه آنها در آتش هستند جز يك فرقه و اين

قريش، نزد پيامبر 4قريش، 2اند كه گروهي از  قريب به همين داستان، مطلبي است كه اصحاب سنن از علي آورده

اند كه نه  اي از بردگان ما نزد تو آمده ما همسايگان و هم پيمانان توايم، عده! اي محمد: آمدند وعرض كردند

اند، آنها را  ها و اموال ما فرار كرده اي به دين ونه به علم و دانش و آگاهي دارند، آنها فقط از انجام كارها، باغ علاقه

  . به ما برگردان

  گوئي؟  چه مي: به ابوبكر فرمود پيامبر

  . گويند؟ آنها همسايگان تواند، رنگ پيامبر تغيير كرد راست مي: پاسخ داد

رسول  چهره. گويند، آنها همسايگان و هم پيمانان تواند راست مي: گوئي؟ پاسخ داد تو چه مي: آن گاه به عمر فرمود

  : خدا تغيير نموده، فرمود

او در راه دين با شما . را براي نبرد با شما بفرستد كه قلبش را با ايمان آزموده استسوگند به خدا، خداوند مردي 

  . كند نبردمي

  اي رسول خدا اين شخص من هستم؟ : ابوبكر گفت

  . نه: فرمود

  منم؟ : عمر پرسيد

  . دوزد، پيامبر كفشش را به علي داده بود كه آن را وصله كند نه، آن كسي است كه كفش را مي: فرمود

   

  و السلام

  ش



   

   

   

   

   

   

   

   

  1330/ ربيع الاول 4ربيع الاول، 26/ 3نامه نود و پنجم 

   

  اعتذار از نكشتن مارق

   

اند، نه حمل  اند، يعني امر را حمل بر استحباب كرده شايد ابوبكر و عمر از امر پيامبر استحباب قتل او را فهميده

اند، لذا ترك كرده به اين اعتماد كه ديگر  قتل او را واجب كفائي دانسته: نكشتند، يا اين كهبروجوب و لذا او را 

ترسيدند كه او  و در موقع بازگشت نمي. شود اين عمل را انجام خواهند داد، پس بالاخره واجب انجام مي اصحاب

  . زيرا او را از قضيه آگاه نساخته بودند ;فرار كند و امرفوت شود

   

  لامو الس

  س

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

  1330/ ربيع الاول 4ربيع الاول، 29/ 3نامه نود و ششم 

   

  پاسخ به اين اعتذار

   

كند، بنابراين حمل آن بر استحباب بدون قرينه  امر، حقيقت در وجوب است و غير از آن به ذهن تبادر نمي

ندارد، بلكه قرائني هست كه معني حقيقي يعني وجوب را به طور اي وجود  و در مورد بحث، قرينه. نيست صحيح

توانيم با  دليل بر وجوب را مي. لطفا در اين احاديث دقت فرمائيد كه گفته ما را تصديق خواهيد كرد. رساند تأكيدمي

همانند تيري  نشيند، خوانند، ولي بر اعماق وجودشان نمي اين شخص و طرفدارانش قرآن مي«: اين جمله بفهميم نظر به

گردند، سپس باز نخواهند گشت، آنها را بكشيد كه بدترين مخلوق خداوند  كه ازكمان رها شود از دين خارج مي

  . »هستند

و امثال آن جز در مورد وجوب قتل او » كردند اگر كشته شده بود، حتي دو نفر از امتم اختلاف نمي«: اين جمله كه

هر گاه به حديثي كه در مسند احمد آمده، مراجعه فرمائي، خواهي . رود وتحريض شديد بر آن عمل، به كار نمي

تواند وجوب  امر به قتل او متوجه شخص ابوبكر بود، سپس بالخصوص متوجه عمر، بنابراين چگونه مي يافت كه

  . كفائي باشد



فرمان عمل نكردند، نه علاوه، احاديث صريحند كه آنها در اثر كراهت از اين كه در آن حال خشوع او را بكشند به 

  . خاطر چيز ديگر به

داشت و فرمان آن حضرت را  آنها به دلخواه خود عمل كردند، نه به آنچه پيامبر دوست مي: فرمائيد ملاحظه مي

  . هاي خود ترجيح ندادند برخواسته

نان كه داشتند، چ بنابراين، اين جريان از شواهدي است كه آنها رأي خود را بر تعبد به نص، مقدم مي

  . فرمائيد مي ملاحظه

  و السلام

  ش

   

  1330/ ربيع الاول 4ربيع الاول، 30/ 3نامه نود و هفتم 

   

  درخواست تمام موارد

   

كنم، بقيه موارد، همه را بياوري و چيزي را باقي نگذاري كه بخواهيم بار ديگر از تو درخواست كنيم  خواهش مي

  . نامه باشدگر چه نياز به طولاني شدن ) را بياور همه(

   

  و السلام

  س

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1330/ ربيع الثاني 3/نامه نود و هشتم 

   

  . قسمتي از موارد 1 

  . اشاره به مواردي ديگر2 

   

گرفتن فداء از اسيران بدر، و امر آن حضرت به 4حنين، 3كافي است جريان صلح حديبيه، غنائم جنگ حنين1 

هنگامي كه در جنگ تبوك گرسنگي آنان را فرا گرفت، و بعضي شئونشان در جنگ احد و نحربعضي از شتران 

  شعب آن، وجريان روز

ابو هريره، كه با صداي بلند بشارت داد به كسي كه خدا را با توحيد ملاقات كند، سرگذشت نماز بر منافق، و روز 

تأويل رواياتي كه درباره نوافل ماه رمضان  در صدقات، و سؤال آنها با فحش، تأويل دو آيه خمس و زكات، طعنه

و در تعداد تكبير در نماز ) و اسقاط حي علي خير العمل(وارد شده ازنظر كيفيت و كميت، دخالت در كيفيت اذان، 

ميت، و مواردديگري كه مقام، گنجايش شمردن آن را ندارد، همچون مقابله در جريان حاطب بن بلتعه، و معارضه با 

ها به  هاي گروهي از مسلمانان به مسجد و حكم بر زيان يمني درمقام ابراهيم انجام داد، اضافه كردن خانهآنچه پيامبر



پرداخت ديه ابوخراش هذلي، و همچون تبعيد كردن نصر بن حجاج سلمي، و اقامه حد بر جعده بن سليم، گذاردن 

گردي براي اطلاع از حال  كيفيت، شبعراق، كيفيت ترتيب جزيه، دستور شورا با آن 4عراق، 3خراج بر اراضي

شمار ديگري كه قدرت و سطوت و مصالح  مردم، و تجسس و تفتيش در روز، و چون عول در فرائض و تعداد بي

  . نصوص مقدم داشتند بر تعبد به) به خيال خودشان(عمومي را 

را به اين » سبيل المؤمنين4منين، سبيل المؤ4«ما باب مفصلي در كتاب خود . كافي است اينها را مورد توجه قرار دهي

  27× . () ايم داده امور اختصاص

نيز  علاوه، نصوص ديگري غير از نصوص خلافت، درباره علي و عترت پاك رسول خدا موجود است كه به آن 2 

  . اند، چنان كه افراد محقق از آن آگاهند اند، بلكه درست بر خلاف آن عمل كرده عمل ننموده

تواند اين نصوص مثل ديگر  اي شگفتي نيست كه نصوص خلافت را نيز تأويل كنند، آيا نميبنابراين، هيچ ج

اند؟ اين هم مثل آنها، كه عمل به آراء خويش را بر تعبد  باشد كه آنها را تأويل نموده و به آن عمل نكرده نصوصي

  . اند داشته به آنها مقدم

   

  و السلام

  ش

   

   

   

   

   

   

   

   



   

  1330/ ربيع الثاني 5/نامه نود و نهم 

   

  . داشتند آنها در اين موارد مصلحت عموم را مقدم مي 1 

  . درخواست بقيه موارد2 

   

داند كه آنها مصلحت عموم را در تمام اين موارد  و مي. كند هيچ فرد عاقلي در حسن مقاصد آنها ترديد نمي1 

تر  تر، براي ملت راجح وضعي بودند كه براي امت، به صلاح نزديك زيرا آنها سخت در مهيا كردن ;داشتند مي مقدم

  . و در بالابردن شوكت و قدرت مسلمانان نيرومندتر باشد

بنابراين، در كارهائي كه انجام دادند بر آنها عيب و ايرادي نيست، خواه متعبد به نص شده، و خواه آن را تأويل 

  . باشند نموده

اند را بياوريد، شما تعدادي از آنها را آورديد  تمام مواردي كه آنها به نص متعبد نشده ما شما را مكلف ساختيم تا2 

  . اند درباره امام و عترت نصوصي غير از نصوص خلافت است كه گذشتگان ما به آن عمل نكرده: وسپس فرموديد

  . ساختيد نياز مي آنها بي) پي در پي(آورديد و ما را از درخواست  آنها را به طور تفصيل مي! اي كاش

   

  و السلام

  س

   

   

   

   



  1330/ ربيع الثاني 8/نامه صدم 

   

  خروج از مركز بحث 1 

  اجابت درخواست2 

   

اند، بنابراين گفته ما را  آنها در نصوص رسيده در آن موارد كه برشمرديم، تصرف كرده: قبول فرموديد كه1 

مقدم داشتن مصلحت عموم، و تلاش در راه آنچه اصلح براي اما حسن مقاصد آنان و . ايد الحمد الله فرموده تصديق

امت، ارجح براي ملت، و نيرومندتر براي شوكت وعظمت اسلام است از محل بحث خارج است، چنان كه خود 

اند يا نه؟ اما اين كه چرا متعبد  آيا آنها متعبد به نص گفته رسول خدا بوده: چرا كه بحث ما در اين بود(دانيد  مي

  ). خارج است اند، از بحث نشده

در نامه اخيرت خواسته بودي تفصيل نصوص صحيحي كه درباره علي مربوط به غير امامت و خلافت رسيده 2 

اند را بياورم، در حالي كه تو خود پيشوا و امام سنن و اخبار در اين  واصحاب به آنها متعبد نشده بلكه اعتنا ننموده

اي و در آگاهي و اطلاع از مسائل متفرقه  تحت مطالعه قرار داده و گرد آورده هاي مختلف آن را هستي، قسمت زمان

  . اي آن استفراغ وسع و حداكثر تلاش را به خرج داده و پراكنده

  ايم، آگاهي نداري؟  تواند خيال آن را بكند كه تو از تفصيل آنچه را كه ما اجمال آن را آورده بنابراين، چه كسي مي

  و چه كسي است كه در فهم كنه آنچه ما به آن اشاره كرديم، خود را از شما اولي و برتر بداند؟ 

  ! شود؟ هرگز آيا در ميان اهل سنت احدي همتا و هموزن شما يافت مي

چه بسيار از پرسش كنندگان هستند كه خود : بنابراين، درخواست شما از تفصيل مطلب مصداق اين گفته است

  . آگاهند ازمطلب كاملا

عده زيادي از صحابه كه با علي كينه داشتند و دشمن بودند، از او جدا شدند، اذيتش كردند، : دانيد كه شما خوب مي

اش نمودند، سب و بدگوئي به او را بر خود لازم شمردند، با او جنگيدند، رو در روي  دشنامش دادند و ستم درباره

  . نداو، اهل بيت و دوستانش با شمشير، ايستاد



خدا  كسي كه اطاعت من كند اطاعت«: در حالي كه پيامبر فرمود. تواريخ و اخبار گذشته گواه روشن اين معني است

كرده و كسي كه سر از فرمان من برتابد سر از فرمان خدا برتافته و كسي كه اطاعت علي كند، اطاعت من نموده 

  . »فته استوكسي كه سر از فرمان علي برتابد، سر از فرمان من برتا

كسي كه از من جدا شود، از خدا جدا شده و كسي كه از تو اي علي جدا شود، از من «: باز رسول خدا فرمود

  . »جداشده است

تو هم در دنيا سيد و آقائي و هم در آخرت، دوست تو دوست من است و دوست من ! اي علي«: و باز فرمود

  . »! ا است، واي بر كسي كه پس از من بر تو خشم گيردخدا، دشمن تو دشمن من، و دشمن من دشمن خد دوست

  . »كسي كه علي را سب كند، مرا سب نموده، و كسي كه مرا سب كند، خدا را سب كرده است«: و نيز فرمود

  . »كسي كه علي را آزار برساند، مرا آزرده و كسي كه مرا بيازارد، خدا را آزرده است«: و باز فرمود

علي را دوست بدارد، مرا دوست داشته و كسي كه بر او خشم گيرد، بر من خشم گرفته  كسي كه«: و نيز فرمود

  . »است

  . »گيرد دارد، و به جز منافق كينه و خشم تو را بر دل نمي غير از مؤمن تو را دوست نمي! اي علي«: و باز فرمود

كسي كه او را دشمن دارد، ياري بار خدايا دوست بدار كسي كه او را دوست دارد، و دشمن دار «: و باز فرمود

  . »را ياري، و كسي كه در صدد خذلان و خواري او است مخذولش دار اش كننده

ام با كسي كه با شمابجنگد، و  من در مبارزه«: روزي رسول خدا نگاهي به علي، فاطمه، حسن و حسين افكنده، فرمود

  . »آشتي هستم، با كسي كه با شما صلح باشد

من در جنگم با كسي كه با آنها بجنگد، و صلحم با كسي كه با آنان «: بر آنها افكند، فرمود» عباء«ه و در آن هنگام ك

  . »از درآشتي درآيد، و دشمن هستم با كسي كه با آنان دشمني كند

و بسياري ديگر از قبيل اين احاديث كه بسياري از صحابه به آنها عمل نكردند، بلكه به نقيض و ضد آن عمل 

  . هايشان را بر آنها مقدم داشتند، و اغراض خود را بر آن روايات پيش انداختند ، هوا و هوسنمودند



ساير سنن رسيده در مورد فضايل علي كه از صدها افزون است درست همچون : دانند كه افراد آگاه، مي

ا هر كدام از زير ;صريحي است كه در وجوب موالات وي، و حرام بودن دشمني با آن جناب رسيده است نصوص

هاي  كه ما در نامه. كند آنها دلالت برجلالت قدر، عظمت شأن، و علو مقام وي در پيشگاه خداوند و پيامبرش مي

و شما . ايم ايم چندين برابر مقداري است كه آورده زيادي از آنها را آورديم، ولي آنچه را كه نياورده گذشته قسمت

  . ن آگاهند، و فهمشان به آنها احاطه داردهستيد، كه از سن به حمد االله از كساني

  آيا هيچ كدام از سنن با دشنام به او و جنگ با او توافق دارد؟ 

  سازد؟  آيا هيچ كدام از آنها با آزار، بغض و كينه و عداوت با او مي

سومات اي كه از ر و آيا آنها با در هم شكستن، غصب حقوق، ستم بر او و سب وي بر منابر مسلمانان به گونه

  ! تواند داشته باشد؟ نه، هرگز ها و اعياد قرار داده شود، تناسب مي هاي خطبا در جمعه وسنت

دادند، و هيچ  هائي را مرتكب شدند، اهميتي به آن روايات نه به كثرت و نه تواتر آنها نمي ولي آنها كه چنين خلاف

  . بشودتوانست مانع آنچه مقتضاي سياستشان بود،  از آن نصوص نمي كدام

او  دانستند كه علي برادر پيامبر است و وليش، وارث او است و صاحب نجوايش، سيد و آقاي عترت آنها خوب مي

اش، نخستين شخص در اقرار به اسلام است  است و هارون امتش، همتا و كفو پاره جانش است و پدر ذريه

ترين فردشان در حلم، و  رينشان، بزرگت ترين فردشان در ايمان، دانشمندترين آنها است و عامل وبااخلاص

آنها در يقين، بيشتر از همه آنان سختي كشيد، واز همه نيكوتر از آزمايش بيرون آمد، فضل و منقبت او از  ترين محكم

تر،  تر، و به رسول خدا نزديك شان به اسلام بااحاطه همه وافرتر، وسوابقش از همه آنان گرامي و ارزشمندتر، از همه

تر، از زاويه عمل، سخن و سكوت از  از نظر هدايت، اخلاق و رفتار و سمت و جهت به پيامبر شبيه مسلماناناز همه 

  . تر بود همه نمونه

هاي شخصي بر هر دليلي پيش آنها مقدم بود، بنابراين چه جاي شگفتي است، اگر رأيشان  اما اغراض و خواسته

  درامامت را بر نص غدير مقدم دارند؟ 

اند؟ تا آن را فداي رأي خود سازند و  ير يكي از همان صدها حديث نيست كه آن را تأويل نمودهآيا نص غد

  : خويش را بر آنها مقدم دارند؟ در حالي كه پيامبر فرموده بود مصالح



كتاب خدا و عترتم : دهم كه اگر به آن متمسك شويد، هرگز گمراه نخواهيد شد من در بين شما چيزي قرار مي«

  . »بيتم اهل

مثل اهل بيت من، مثل كشتي نوح است آن كه سوار كشتي شد نجات يافت، و «: و نيز آن حضرت فرموده بود

و مثل اهل بيت من در ميان شما، همچون باب حطه براي بني اسرائيل . كس كه از آن تخلف ورزيد غرق گرديد آن

  . »كسي كه از آن درب داخل شد، آمرزيده شد. است

ستارگان موجب امنيت اهل زمين از غرقند، و اهل بيت من موجب امنيت امتم از اختلاف، پس « :و رسول خدا فرمود

و بالاخره » گردند كنند و حزب ابليس مي اي از عرب با آنان مخالفت كند با يكديگر اختلاف مي آن گاه كه قبيله

  . ندهاي صحيحي كه رسيده و آنها به هيچ كدامش تعبد نورزيد ازاين رديف است روايت

   

  و السلام

  ش

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

  1330/ ربيع الثاني 10/نامه صد و يكم 

   

  سقيفه به نصوص خلافت و وصايت استدلال نكرد؟ 4سقيفه، 3چرا امام در روز 

   

هايش  هايش نامعلوم وعلامت يك مطلب باقي مانده كه نشانهحق به روشني واضح گرديد الحمد الله رب العالمين تنها 

  : است كه شوم تا پرده از آن برگيريد و پنهاني آن را آشكار سازيد و آن اين آشكار نيست، من آن را يادآورتان مي

 سقيفه در برابر ابوبكر و بيعت كنندگان با وي به نصوص خلافت و وصايت كه شما به آن4سقيفه، 3چرا امام در 

  داريد، استدلال ننمود؟  تكيه

  تريد؟  آيا شما در فهم مفاد اين نصوص، از آن حضرت آگاه

   

  و السلام

  س

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

  1330/ ربيع الثاني 11/نامه صد و دوم 

   

  . سقيفه4سقيفه، 3موانع امام از احتجاج در روز  1 

  . اشاره به احتجاجات امام و دوستانش با وجود موانع2 

   

سقيفه، 3در (بني هاشم و ديگران به هنگام بيعت 4بني هاشم، 2دانند كه امام و ساير دوستانش اعم از  مردم همه مي1 

گذشت بر  بلكه از آن و از هر چه در آن مي. سقيفه هم نشدند4سقيفه، 3حاضرنبودند و در آن روز داخل ) سقيفه4

  . كنار بودند

ر وفات رسول خدا پيش آمده و مكلف به انجام آن بودند، رهسپار همه آنها به جانب آن امر بزرگي كه در اث

انديشيدند، و هنوز اينها پيامبر را در ضريح  بودند، به امر واجب تجهيز پيامبر قيام نموده و به غير آن نمي شده

را استوار سقيفه كار خود را تمام، امور بيعت را محكم و پيمان آن 4سقيفه، 3پنهان نساخته بودند كه اهل  مقدسش

هاي  ساخته بودند، و با حزم ودورانديشي خاص با هم متفق شدند كه از هر گفته و هر عملي كه موجب سستي پايه

  . و يا تشويش و اضطرابي در آن به وجود آورد، جلوگيري كنند بيعت، يا خدشه در اين پيمان

  سقيفه احتجاج كند؟ 4سقيفه، 3ي در بنابراين، امام در كجا بود تا در برابر ابوبكر و بيعت كنندگان با و

و پس از بيعت چه وقت به او و به ديگران اجازه احتجاج و استدلال داده شد؟ در حالي كه صاحبان امر و نهي، حزم، 

  . احتياط و دورانديشي را پيش گرفتند و قدرتمندان و زورمندان آن شدت و سرسختي را به راه انداختند



امكان دارد، براي از بين بردن سلطه حكومتي به پا خيزد؟ و براي الغاء دولتشان آيا در عصر حاضر براي احدي 

! اي كند او را رها خواهند ساخت؟ هيهات، هيهات، گذشته را به حال، قياس كن مقابله پردازد؟ آيا اگر چنين اراده به

) وان سلطه گر را بشكنند و گر نهمگرآن كه مسلمانان آن چنان آگاه شوند و از پيشوا و رهبرشان تبعيت نمايند كه ت(

  28× . () مردم، همان مردم، و زمان، همان زمان است

زيرا  ;ديد علاوه، علي براي احتجاج و استدلال در آن روز و آن ظروف، اثري جز فتنه واز بين رفتن حقش نمي

  : گفتيمحضرت بر اساس اسلام و كلمه توحيد بيمناك بود، چنان كه در گذشته هم روشن ساخته،  آن

: آن جناب در آن ايام گرفتار وضعي شده بود كه هيچ كس چنين گرفتاري نداشت، او بين دو كار سخت گرفتار بود

نمود كه قلب  كرد و در پيشگاهش شكوه مي خلافت با آن نصوص و وصايايش از يك طرف او را به طوري ندا مي

هاي طغيانگرانه از ناحيه ديگر وي را  اما فتنه. سوخت خواند كه جگر مي اي وي را مي شد و با آنچنان ناله مي خون

شود و اسلام  ريزد، عرب منقلب و ديگرگون مي جزيره العرب به هم مي4جزيره العرب، 3نمود كه  چنين انذارمي

  . گردد نابود مي

اطراف  عرابچرا كه آنها سخت در نفاق فرو رفته بودند و همچنين ا ;كرد تهديدش مي» مدينه«و نيز وجود منافقان 

تربودند و  نمودند، اعرابي كه طبق تصريح قرآن منافق بودند، بلكه در كفر و نفاق سرسخت مدينه نيز او را تهديد مي

هاي نازل شده از طرف خداوند بر پيامبر را ندانند، خصوصا كه شوكت و عظمتشان بافقدان  سزاوارتر كه حدود فرمان

ون گوسفندان باران خورده در شب ظلماني بودند، كه در ميان پيامبر تقويت شده بود، و مسلمانان همچ

  . متجاوز و درندگان زيانبار قرار گرفته باشند گرگان

باز و  زن و دروغگو و سجاح دختر حارث آن زن دغل مسيلمه كذاب از يك طرف، طلحه بن خويلد تهمت 

  . انان به پا خاسته بودنداز طرف ديگر، همه براي نابودي اسلام و در هم كوبيدن مسلم اصحابشان

و . قيصرها و ديگر زمامداران قدرتمند آن عصر، نيز در كمين مسلمانان نشسته بودند4قيصرها، 2روم، كسراها و 

ورز بودند و با اسلام  طلب كه نسبت به محمد و آل محمد و اصحابش سخت كينه عناصر آشوب بسياري ديگر از اين

اين عوامل . هاي آن را از بيخ بركنند هاي آن را فرو ريزند، و ريشه شتند پايهچنان كه علاقه دا سرسخت مخالف، آن

كردند كار تمام است و فرصت با پيوستن  با قدرت، سرعت و باعجله براي مقصود خود بسيج شده بودند، خيال مي

ختگي را پيش از آن كه خواستند از اين فرصت استفاده كنند و اين به هم ري پيامبر به رفيق اعلي فرا رسيده، لذا مي



خواه و  و كار اسلام و مسلمين را يكسره كنند و اين قدرت عدالت(خود بازگردد مغتنم شمارند  اسلام به قدرت و نظم

  ). طرفدار مظلوم را ازسطح جهان بردارند

خويش را فداي حيات مسلمانان خواهد كرد، اماتصميم حق : علي بين اين دو خطر، قرار گرفته بود، طبيعي است كه

كه از  اي حق خويش در مورد خلافت را نيز حفظ كند، و آن چنان در برابر كساني گرفت در عين فدا ساختن به نحوه

اي به  اي كه فتنه اي وارد نشود، به گونه اند، احتجاج نمايد كه به اتحاد مسلمانان لطمه حق وي روي گردانده

  . برداري دشمن شود ايد كه موجب بهرهوجودني

رفت،  چرا كه اگر خود به سوي آنها مي ;لذا در خانه نشست تا او را با اجبار و بدون خونريزي از خانه خارج ساختند

حجتش تمام نبود و شيعيانش نيز برهاني نداشتند، اما آن جناب بين حفظ دين و نگهدراي حقش در 

  . مسلمانان، جمع نمود خلافت

ام در آن هنگام كه مشاهده فرمود حفظ اسلام و رد تجاوز دشمنان آن، بسته به مسالمت و هماهنگي است، ام

مسالمت را پيش گرفت، و صلح با خلفاء را به خاطر حفظ امت، نگهداري ملت، و بقاء دين، بر گرفتن حقش  طريق

  . داشت مقدم

ي و شرعي يعني مقدم داشتن اهم بر مهم در مقام او براي مقدم داشتن آخرت بر دنيا و قيام به يك واجب عقل

بنابراين، اوضاع آن عصر، اجازه مقاومت با شمشير و قيام با استدلال و احتجاج را . تعارض، آشتي با آنها را پذيرفت

  . داد نمي

ونصوص شدند  و با اين وصف، او و فرزندانش، و دانشمندان علاقمند به وي همواره وصاياي پيامبر را متذكر مي2 

  . اطلاع نيستند ساختند، محققان و متتبعان از اين معني بي آشكار آن را منتشر مي

   

  و السلام

  ش

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

  1330/ ربيع الثاني 12/نامه صد و سوم 

   

  بحث از احتجاج امام و احتجاج دوستانش

   

  در چه جائي دوستان و بستگانش چنين احتجاجي نمودند؟ چه وقت و كجا امام اين عمل را انجام داد؟ و چه موقع و 

  ! ما را به قسمتي از آنها واقف سازيد

   

  و السلام

  س

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1330/ ربيع الثاني 15/نامه صد و چهارم 

   

  . اي موارد احتجاجات امام پاره 1 

  4. زهراء، 1احتجاج زهراء2 

   

اي نرسد آن را با  كرد و احتياطا بر اين كه به اسلام ضربه را سخت مراعات مي امام در ا نتشار نصوص، آرامش 1 

  . و به خاطر حفظ شوكت مسلمانان حاضر نبود سخت به مقابله برخيزد. نمود در برابر دشمنانش ارائه نمي تندي

ير در گرفتن انسان را بر تأخ«: گاهي از سكوت و عدم مطالبه حقش در آن زمينه بدين گونه اعتذار جسته كه

  . »شود كه آنچه حقش نيست بگيرد كنند، عيب بر آن كس گرفته مي عيب نمي حقش

. كند آن حضرت در مورد انتشار نصوصي كه درباره وي رسيده، روش خاصي داشت كه حكمت از آن تجلي مي

غدير جمع فرمود، در ايام خلافتش چگونه مردم را براي يادآوري روز » رحبه4رحبه، 3روز «در : ملاحظه فرمائيد

هر مسلماني از پيامبر شنيده كه در روز غدير چه ! دهم شما را به خدا سوگند مي«: همه را گردآورد و به آنها گفت

  . »فرمود؟ به پاخيزد، و آنچه را شنيده شهادت دهد، و به جز كسي كه در آن روز پيامبر را ديده به پا نخيزد



بدر بودند به پا خاستند و به آنچه در مورد نص غدير شنيده و شاهد  نفر آنها از اهل12سي نفر از صحابه كه 

شام، 3بصره و 4بصره، 3بودندشهادت دادند و اين تلاشي بود كه اوضاع دشوار آن روز، در اثر قتل عثمان و فتنه 

  . داد، انجام دهد شام به وي اجازه مي4

و سلام . روزي احتجاج از روي حكمت صورت گيرددر چنان : افتد كه به ندرت اتفاق مي! و به جان خودم سوگند

شد بار  گرديد و به دست فراموشي سپرده مي بر اوبا آن مقام بلندش كه نص غدير را كه داشت از اذهان محو مي

  ). گذشته را روشن ساخت(گرد آمده بودند » رحبه4رحبه، 3«ساخت و براي آن جمعيت عظيمي كه در  ديگر زنده

دست علي را گرفته و در حالي كه صد هزار يا بيشتر ازامتش : ز غدير خم را مجسم نمود كهموقف رسول خدا در رو

  . »علي پس از او، ولي آنها خواهد بود«: كردند، به آنها ابلاغ فرمود كه به او نگاه مي

نگر حكمت پيامبر را ب. رود از اين جهت است كه نص غدير از آشكارترين مصاديق روايات متواتر، به شمار مي

رحبه افراد 4رحبه، 3اين جريان را در حضور همه اعلام كرد، و به حكمت وصيش نيز توجه كن كه چگونه روز  كه

  . گونه آنان را سوگند داد و با شهادت آنان حديث را زنده كرد را گرد آورد و بدان

تمام آرامشي كه امام هميشه بنابراين، آن حضرت با تمام نرمشي كه وضع زمان اقتضا داشت حق را ثابت فرمود و با 

نمود، اين عمل را انجام داد، روش امام در انتشار عهد امامت و نشر نص وصايت اين گونه بود،  ازآن مواظبت مي

  . ساخت كه موجب سر و صدا نشود، و موجب فرار يكبارگي و تنفر افراد نگردد افراد غافل را با اسلوبي بيدار مي وي

كند، از جمله ملاحظه كنيد، پيامبر  اند، شما را كفايت مي ي كه اصحاب سنن نقل كردهدر اين باره مطالعه احايث

ابطح، 3درروزي كه طبق فرمان خداوند بايد نزديكانش را انذار كند و بيم دهد آنها را در خانه عمويش، بزرگ ابطح

مردم همواره آن . رزش استگرد آورده و آن مطالب را فرموده كه خود حديثي طولاني و پرا» مكه«در) ابوطالب4(

زيرا مشتمل بر معجزه نبوت بود چه اين كه آن حضرت گروه  ;شمردند هاي نبوت و آيات اسلام مي جريان را ازنشانه

: پيامبر دست بر دوش علي گذاشت و فرمود: بسياري را باغذاي كمي اطعام فرمود و در پايان اين حديث آمده كه

  . »ميان شما است از او بشنويد و اطاعتش كنيدو خليفه من در  اين، برادر، وصي«

  . »تو ولي تمام مؤمنان پس از من هستي«: أنت ولي كل مؤمن بعدي: اش فرمود پيامبر درباره: گفت امام فراوان مي

  . »أنت مني بمنزله هارون من موسي«: كرد كه به او فرموده است كرارا اين حديث را از قول رسول خدا نقل مي



! بلي: ألست أولي بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: روز غدير خم پيامبر فرمود: كرد كه و چقدر اين حديث را بازگو مي

هركس : فرمود! بلي: آيا من نسبت به جان مؤمنان از خودشان اولي نيستم؟ گفتند«: من كنت وليه فهذا علي وليه: قال

  . »من ولي او هستم اين علي ولي او است

تمام  اين. ديگر از احاديثي كه قابل انكار نيست كه آن حضرت آنها را بين افراد موثق و ارزشمند انتشار دادو بسياري 

ابلاغ به اندازه لازم بود، ولي بر «: داد كه چيزهائي بود كه در آن اوقات امكانات به وي اجازه اعلامش را مي

  . »افراداثري نبخشيد

  . شورا را انذار فرمود، و با تمام خصائص و مناقبش با آنان احتجاج نمودوي در روز شورا اتمام حجت كرد، اهل 

: در ايام خلافتش نيز بسيار با مظلموميت احتجاج فرمود، و در منبر شكايت را سر داد تا آنجا كه بر منبر فرمود

فت دانست من نسبت به خلا فلاني رداي خلافت را بر تن پوشيد، در حالي كه خوب مي! سوگند به خدا«

گيرد و مرغ فكر هيچ كس به قله فضائلم راه  محور سنگ آسيابم، سيل علوم از وجود من سرچشمه مي همچون

براي گرفتن (انديشيدم آيا با دست تنها  مي. تري را پوشيدم و دامن خود را از آن فرا پيچيدم لباس ساده يابد، من نمي

كه بزرگسال را ) در وضعي(ه وجود آمده، شكيبائي ورزم؟ به پاخيزم؟ يا در دل اين ظلمت و تاريكي كه ب) حق خود

دارد تا به پروردگارشان  نمايد، و افراد مؤمن را آن چنان به رنج وا مي اندازد، طفل و افراد كم سن را پير مي از كار مي

وان تر است، صبر كردم اما همچون كسي كه خاشاك در چشمش و استخ صبر و شكيبائي عاقلانه ملحق شوند، ديدم

  . تا پايان خطبه شقشقيه» رود ديدم ميراثم به غارت مي باشد، مي راه گلويش را گرفته

كند استعانت و  قريش و كسي كه آنها را اعانت مي4قريش، 2من از تو در برابر ! خدايا«: چقدر آن حضرت فرمود

دند و در مبارزه با من در جويم، آنها خويشاوندي مرا قطع كردند، مقام بلند و ارجمند مرا كوچك شمر مي كمك

حقي است كه بايد آن را گرفت و حقي است «: آن گاه گفتند» كه مربوط به من بود، متحد شدند) خلافت(مورد امر 

  . »كه بايد آن راترك نمود

به «: حريص هستي، فرمود) خلافت(تو در مورد امر ! اي پسر ابوطالب: و آن هنگام كه شخصي به او گفت

كنم كه از آن خودم است و شما بين و من آن حائل  من حقي را مطالبه مي) چرا كه(تريد  ريصشما ح! خداسوگند

  . »شويد مي

از هنگامي كه رسول خدا قبض روح شده، تا هم امروز همچنان من از حق خود ! به خدا سوگند«: و نيز فرمود

  . »ام و مستبدانه با من رفتار شده است دورمانده



  . »حقي داريم اگر دادند، و گر نه صبر خواهيم كرد گر چه طولاني شود ما«: و بار ديگر فرمود

قريش را جزا بدهد 4قريش، 2خداوند از ناحيه من «: برادرش نوشت، چنين فرمود» عقيل«اي كه به  و نيز در نامه

  . »خويشاونديم را بريدند و حكومت و قدرت فرزند مادرم را از من سلب كردند كه

ها را بر خاشاك  نگاه كردم، ديدم ياوري جز اهل بيتم ندارم بر مرگ آنها بخل ورزيدم، چشم«: و چندين بار فرمود

  . »تر از حنظل شكيبائي ورزيدم فروبستم، با گلوي استخوان گرفته، نوشيدني را نوشيدم، و بر فرو خوردن خشم و تلخ

ويشاوندان شما اين مقام را از شما گرفتند با اين كه از چگونه خ«: هنگامي كه بعضي از يارانش از او پرسيدند

  سزاوارتر بوديد؟  همه

پرسي، ولي با اين همه  موقعيت، مي اي برادر اسدي، تو مردي متزلزل هستي در جائي كه نبايد، و بي: فرمود

ه رفتار شده و حق ما بيني با ما مستبدان مي: خويشاوندي و حق پاسخ سؤال را داري، پرسيدي، پس بدان اين كه پيمان

اين : تر است بدين جهت است اند در حالي كه نسب ما والاتر و رابطه ما به رسول خدا سخت نزديك راگرفته

خود را ) به خاطر مصالحي(اي ديگر  اي را برانگيخت و سخت به آن حرص ورزيدند و عده بود كه حسد عده امتيازي

گذشتند و حكم و داور خدا است و بازگشت به سوي او در قيامت متمايل نساختند و سخاوتمندانه از آن  بر آن

  . »است

گفتند، ما راسخان علم هستيم؟ اين دروغي بود كه بر  كجايند غير از ما كساني كه به ادعا مي«: و باز آن جناب فرمود

ا را سست ساخته؟ به ما ضدما ساختند، و ستمي بود كه بر ما روا داشند، كجايند ببينند خداوند ما را بالا برده و آنه

عطاكرده، و آنها را محروم ساخته است؟ ما را داخل نعمت و لطف خود ساخت و آنها را خارج نمود؟ به وسيله ما 

پيشوايان و ائمه از قريشند كه در اين نسل هاشم قرار داده شده، . گيرد شوند، و كور، بينائي مي هدايت مي مردم

  . »مامداران و رهبران، از غير آنان باشندصلاحيت ندارند، و نبايد ز ديگران

تا آن دم كه رسول خدا قبض «كند  هاي آن حضرت آمده شما را كفايت مي اين سخن نيز كه در بعضي از خطبه

ها آنان را گمراه ساخت، به مكر و خدعه پناه بردند، با غير  هوا و هوس. اي به عقب بازگشتند شد، عده روح

) خلافت(رقرار كردند، از سببي كه مأمور به مودتش بودند دوري گزيدند و بنا و ساختمان خويشاوند پيوندو ارتباط ب

هاي  هاي اصليش منتقل ساخته، و در غير موضع خود يعني در معدن تمام خطاها و در گذرگاه پايه را از محل، يعني

ن كساني كه خود در حيرت مانده و گمراه قرار دادند ودر ميان كساني كه در كينه و حسادت فرو رفته بودند، در ميا



ها غرق گرديده بودند، در ميان افرادي كه بر روش آل فرعون قرار داشتند كه يا از همه  در سكر و مستي هوا وهوس

  . »چيز بريده به دنيا پيوسته ويا آشكارا از دين جدائي گزيده بودند

: فرمايد نهج البلاغه است مي4نهج البلاغه، 4ان هاي درخش اي كه پس از بيعت ايراد فرمود كه از خطبه و در خطبه

توانند كساني كه مشمول نعمت آل محمد  توان كرد، و هيچ گاه نمي امت را با آل محمد مقايسه نمي هيچ يك از اين«

گردند و  هاي يقين، غلو كنندگان به سوي آنها باز مي اند، با آنان دريك رديف باشند، آنها اساس دينند و ستون بوده

باشد،  هاي ولايت، وصايت و وراثت در بين ولايت آنان مي شوند، خصائص و ويژگي ملحق مي قب ماندگان به آنانع

  . »بازگشته و به جائي كه از آن منتقل شده بود، عودت نموده است هم اكنون حق به اهلش

ا در شگفتي و من در شگفتم و چر«: كند كه و در خطبه ديگري، حضرت از مخالفان خود اظهار شگفتي مي

كنند و  هايشان در دينشان، كه نه، از پيامبري تبعيت مي ها با اختلاف دليل و حجت از اشتباه اين گروه! نباشم؟ تعجب

  . »نمايند وصي اقتدا مي نه به عمل

سينه به  اي كه آن حضرت ايراد فرموده مشهور است و سينه زهراء در اين باره ادله رسائي اقامه فرموده است دو خطبه 

ساختند كه اين دو خطبه را حفظ كنند، درست همان طوركه  چرخد، و اهل بيت، فرزندان خويش را مجبور مي مي

ها به آنان كه بناي خلافت را از جاي خود منتقل ساختند و به  در اين خطبه. نمودند آنها را در حفظ قرآن ملزم مي

  : غيرجاي خودش قرار دادند اعتراض شده، فرموده است

مهبط روح 3هاي نبوت، مهبط هاي استوار رسالت، قواعد و ستون هاي بلند و كوه خلافت را از قله! اي بر آنهاو«

روح الامين دورساختند، از كسي آن را برگرفتند كه خبير و آگاه به امور دين و دنيا بود، اين جز خسران  4الامين، 

توانستند بگيرند؟ و چرا از او ناراحت بودند؟ به خدا  ميتواندباشد، چه عيبي از ابو الحسن  آشكار چيز ديگري نمي

هاي نبرد، از خشم وعضبش در مورد  از شمشيرش ازسرسختيش در كارهايش، از شدتش در صحنه! سوگند

  . هاي خداوند فرمان

ند، شد اگر در برابر اين رفتار زمام امور امت كه رسول خدا به دستش سپرده بود، همه تسلميش مي! سوگند به خدا

ساخت كه در آن هيچ ناراحتي  داشت و سير روشن و زندگي پرآسايشي را برايشان تأمين مي آن را سخت نگاه مي

رساند كه آب گواراي حيات از آن فوران  افتاد و آنها را به سرمنزلي مي وجودنداشت، احدي به زحمت نمي

  . در آن هيچ گونه كدري وجود نداشت و. آن بالا آمده، مالامال از آب زلال و صاف بود نمود، نهرهاي مي



كرد و جز با فرو نشاندن تشنگي آنان، به  داشت، آشكارا و پنهان نصيحتشان مي آنها را همواره سير نگاه مي

خواست، درهاي بركات آسمان و  شد، جز با در هم شكستن سد گرسنگي، مطلبي برايشان نمي راضي نمي چيزي

  . دي خداوند كيفر آنان را در مورد كارهائي كه انجام دادند، خواهد دادبه زو. گشت گشوده مي زمين بر آنان

نماياند و اگر در شگفت ماني حادثه ديگري  هائي را به تو مي بيا و بشنو كه آنچه زندگي كني روزگار شگفتي

متمسك اي  آورد، راستي به چه پناهگاهي پناهنده شدند؟ و به چه دستگيره بيشتري برايت به همراه مي شگفتي

اي انجام  و ستمگران چه بد معامله)! انتخاب كردند(اي  بد مولا و سرپرستي و چه بد عشيره و قبيله گرديدند؟ چه

پرها را ازدست دادند و پرهاي آخر و دنباله را گرفتند و به جاي چسبيدن به يال اسب، به دم آن متوسل  شاه. دادند

  . شدند

دهند، در حالي كه مفسدند و شعورشان به  كنند كار خوب انجام مي يال ميكه خ! بيني جمعيتي به خاك ماليده باد

كند سزاوارتر به تبعيت است، يا آن كس كه  آيا كسي كه مردم را به حق هدايت مي! واي بر آنها. رسد نمي آن

  ؟ »كنيد شود؟ چگونه حكم مي هدايت نشده، و بايد هدايتش كنند؟ شما را چه مي

  ! خن عترت پاك در اين باره، بقيه را بر اين اساس قياس كناي از س اين بود نمونه

   

  و السلام

  ش

   

   

   

   

  1330/ ربيع الثاني 16/نامه صد و پنجم 

   



فضل . مستدعي است اين بهره و استفاده را تكميل فرمائيد، و استدلال و احتجاج غير از امام و زهراء را نيز نقل نمائيد

  . و برتري از آن شما است

   

  و السلام

  س

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1330/ ربيع الثاني 18/نامه صد و ششم 



   

  احتجاج ابن عباس 1 

  احتجاج حسن و حسين2 

  اند احتجاج بزرگان شيعه كه جزو صحابه بوده3 

  اشاره به احتجاج آنان به وصايت پيامبر4 

   

ابن  عمر به«: كنم در آنجا آمده واقع شده، جلب مي» عمر«و » ابن عباس«طولاني كه بين اي  توجه شما را به مباحثه1 

  : عباس گفت

  منع كردند؟ ) حقتان(داني چرا خوايشاوندانتان پس از محمد شما را از  مي! ابن عباس

  . داند ياگر من ندانم امير المؤمنين م: من دوست نداشتم پاسخش را بگويم، لذا گفتم: گويد ابن عباس مي

آنها كراهت داشتند نبوت و خلافت هر دو، در شما جمع شود، آن وقت اجحاف كنيد و خوشحالي : عمر گفت

  . قريش خلافت را براي خود برگزيد، به آن رسيد و موفق شد4قريش، 2وفرح به خرج دهيد به اين جهت 

  . دهم داري پاسخ مي زميدهي و خشم خود را از من با اگر اجازه سخن مي: گويد، گفتم ابن عباس مي

  ! بگو: گفت

قريش آن را براي خود برگزيد و به آن رسيد و موفق شد، اگر اين انتخاب و 4قريش، 2اما اين گفته شما كه : گفتم

اند و نبايد از آنها باز پس  خداوند آن را برايشان قرار داد، عمل صحيحي انجام داده: جهت بود كه برگزيدگي از اين

  . موردحسد قرار گيرندگرفته شود، و 

خواستند نبوت و خلافت هر دو براي شما باشد در اين صورت آنها مشمول اين  آنها نمي: ات كه و اما اين گفته

آنها از : فأحبط أعمالهم4$9/) محمد (ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل االله 6ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل االله : خواهند بود آيه

  . راحت بودند، لذاخداوند اعمالشان را حبط نموده و از بين بردآنچه خداوند نازل فرموده نا



خواستم خود به آن  اند كه من نمي از ناحيه تو مطالبي به من گزارش كرده! هيهات اي پسر عباس: عمر گفت

  . اقراركني و سبب شود كه موقعيتت در پيشگاه من از بين برود

وار نيست موقعيتم در نزد تو از بين برود، و اگر باطل بوده كه ام كه سزا آن مطالب چه بوده؟ اگر حق گفته: گفتم

  . همچون من باطل را از خود دور ساخته است شخصي

  . اند خلافت را از روي حسد، بغي و ستم از مركز خود منحرف داشته: اي اند گفته به من خبر داده: عمر گفت

و اما از روي حسد كه آدم نيز مورد حسد . روشن است گوئي از روي ظلم كه بر نادان و عاقل اما اين كه مي: گفتم

  . قرارگرفت و ما فرزندانش نيز مورد حسد هستيم

بني هاشم پر از حسدي است كه از بين 4بني هاشم، 2هاي شما  به خدا سوگند قلب! هيهات! هيهات: عمر گفت

  . نخواهد رفت

د رجس و پليدي را از آنها زدوده و آنها را پاك هائي كه خداون قلب! اي امير مؤمنان: گويد، گفتم ابن عباس مي

  ! »چنين توصيف مكن قرارداده

  پسر عمويت چگونه است؟ : عمر پرسيده«اي بين اين دو در گرفته،  بار ديگر مباحثه

  . برد او با همرديفانش به سر مي: گفتم. خيال كردم منظورش عبداالله جعفر است: گويد ابن عباس مي

  . ، مقصودم بزرگ شما اهل بيت استمنظورم او نيست: گفت

  . او را با دلوش كه مشغول آب كشيدن بود، وا گذاشتيم، در حالي كه مشغول قرائت قرآن بود: گفتم

آيا هنوز آرزوي خلافت در . پرسم، از من كتمان كني خون تمام شتران قرباني به گردن تو باشد اگر آنچه مي: گفت

  هست؟  دلش

  . بلي: گفتم

  پندارد رسول خدا تصريح كرده كه او خليفه باشد؟  آيا مي: گفت



: من از پدرم در مورد اين ادعاي نص بر خلافت پرسيدم، پدرم گفت: بالاتر بگويم: گويد، گفتم ابن عباس مي

  . گويد مي راست

عذري  ت حجتي و يا قطعها موجب اثبا هايش مقام بلندي را براي او قائل بود، اما اين گفته پيامبر در گفته: عمر گفت

داشت به  و تصميم. اش بيازمايد خواست امت را در مورد او و گذاردن امر خلافت به عهده نبود، رسول خدا گاهي مي

  . »هنگام بيماريش تصريح به نام او كند ولي من نگذاشتم

  . نمبي رفيقت را مظلوم مي: به ابن عباس گفت«. و بار سومي با ابن عباس گفتگويشان در گرفت

  ! پس آنچه به ستم از او گرفته شده به او باز پس ده: گويد، گفتم ابن عباس مي

  . كرد، سپس ايستاد تا من به او رسيدم عمر دستش را از دستم كشيد و رفت و تا ساعتي بعد با خود همهمه مي

انش او را كنم علت بازداشتن وي از حقش چيزي جز اين بود كه خويشاوند ابن عباس من گمان نمي: گفت

  . شمردند كوچك

را از رفيقت بگيرد او » برائت«كه خدا و رسولش او را به هنگامي كه فرمانش دادن سوره ! ولي سوگند به خدا: گفتم

  . راكوچك نشمردند

  . »عمر از من اعراض كرد و به سرعت رفت و من بازگشتم

. است بن عباس، از اين مباحثات فراوان پيش آمدهها، پسر عم رسول خدا، عبداالله  براي حبر و عالم امت، زبان هاشمي

براي  كه در نامه بيست و ششم احتجاج او با گروهي كه نسبت به علي بد بودند، با شمردن بيش از ده خصلت نيك

كدام يك از شماحاضر : پيامبر به عموزادگانش فرمود: كه در آن آمده بود. آن حضرت در حديثي طولاني گذشت

من در دنيا : و علي گفت. رت با من همكاري و همراهي كند؟ هيچ كدام جواب مثبت ندادنداست در دنيا و آخ

تو ولي من در دنيا و «: أنت وليي في الدنيا و الاخره: آن حضرت به علي فرمود. كنم وآخرت با شما همراهي مي

بيرون آمد و مردم نيز  از مدينه،» تبوك«رسول خدا براي جنگ : ) تا به اينجا كه ابن عباس گفت(» هستي آخرت

  . خارج شدند

  من نيز همراهت براي جنگ حركت كنم؟ : علي عرض كرد



  ! نه: رسول خدا فرمود

آيا راضي نيستي تو نسبت به من همچون هارون نسبت به موسي باشي؟ با «: علي گريه كرد، پيامبر به او فرمود

  . »جز اين كه تو خليفه و جانشين من باشيتفاوت كه پيامبري پس از من نيست، سزاوار نيست من بروم  اين

: و نيز اضافه نمود كه گفت» تو ولي تمام مؤمنان پس از من خواهي بود«: ابن عباس اضافه كرد، پيامبر به او فرمود

  . »من كنت مولاه فان عليا مولاه«

ند، حتي حسن بن علي ا در آن زمان امثال اين احتجاجات را داشته» بني هاشم4بني هاشم، 2«تعداد زيادي از 2 

از جاي پدرم پائين بيا، حسين نيز جرياني به : ابوبكر روي منبر رسول خدا بود، پيش او آمده، گفت هنگامي كه

  . هنگامي كه عمر برمنبر بود با او داشته است

اند راثبت  ها و دوستانشان از صحابه و تابعين در اين باره داشته هاي شيعه احتجاجات زيادي را كه هاشمي كتاب3 

اند، كساني كه مايل به آگاهي از آنها باشند بايد به مظان آن مراجعه كنند، اما براي ما فعلا آنچه در  نموده

  : از زبان اين افراد آمده كافي است4» طبرسي، 1احتجاج طبرسي«كتاب

تيهان،  ، ابوالهيثم بنخالد بن سعيد بن عاص اموي، سلمان فارسي، ابوذر غفاري، عمار ياسر، مقداد، بريده اسلمي 

سهل، عثمان بن حنيف، خزيمه بن ثابت ذو الشهادتين، ابي بن كعب، ابو ايوب انصاري و ديگران در اين 1سهل

  . توانيد در آنجا مطالعه كنيد احتجاجات و استدلالاتي دارند كه مي باره

دادند،  نمي نها هيچ فرصتي را از دستيابد كه آ كسي كه اخبار اهل بيت و شرح حال دوستان آنها را مطالعه كند، مي

شد، تصريح يا اشاره، با شدت يا نرمش، سخنراني يا نوشتن، شعريا نثر، هر  يافتند به هر گونه مي هر كجا فرصتي مي

  . كردند شده در آن شرايط سخت با مخالفانشان احتجاج مي گونه مي

  . دانند نمودند چنان كه متتبعان مي ه آن احتجاج ميشدند و ب آنها در موارد بسياري وصيت پيامبر را يادآور مي4 

   

  و السلام

  ش

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1330/ ربيع الثاني 19/نامه صد و هفتم 

   

  اند؟  كجا و چه وقت از وصيت ياد كرده

   

اند؟ من نديدم كسي يادآور  چه موقع به آن احتجاج نمودهدر كجا و چه وقت وصيت نسبت به امام را يادآور شده، و 

  . چنان كه در پيش گفتيم. كه با انكار او رو به رو شد) عايشه(» ام المؤمنين«شود جز در مجلس  آن



   

  و السلام

  س

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1330/ ربيع الثاني 22/نامه صد و هشتم 

   

  استدلال به وصايت

   



عين سخن آن حضرت 104آري امير مؤمنان خود مسأله وصايت را در منبر مورد بحث قرار داده، كه ما در نامه 

يوم الدار را نقل كرده آن را به علي اسناد داده و از او نقل 4يوم الدار، 3از طرفي هر كس حديث . رابرايتان آورديم

  . داشت وصايت و خلافت آن حضرت را بيان مي آن را آورديم كه با صراحت20كرده است، ما سابقادر نامه 

علاوه سيد جوانان اهل بهشت امام حسن مجتبي پس از شهادت امير مؤمنان در آن سخنراني پر ارزش خود، به 

  . من فرزند پيامبرم، فرزند وصي او هستم: حقيقت اشاره كرده فرمود اين

  . شنيد ديد و صداي فرشته رامي ود، نور رسالت را ميعلي پيش از بعثت همراه رسول خدا ب: امام صادق فرموده است

اگر نه اين بود كه من خاتم پيامبرانم، تو در نبوت شريك : پيامبر به آن حضرت فرموده است: امام اضافه نموده

و حال اگر پيامبر نيستي، وصي پيامبر و وارث او هستي، اين معني از همه اهل بيت به طور تواتر رسيده . بودي من

  . اين از ضروريات است، هم نزد ائمه اهل بيت و هم در نزد دوستانشان از عصر صحابه تا امروز. است

وصي، مركز اسرارم و بهترين كسي كه پس از خود «: گفت پيامبر همواره مي: كند سلمان فارسي نقل مي 

  . »ي بن ابيطالب استنمايد عل سازد و بدهكاري هايم را اداء مي گذارم كه وعده هايم را منجز مي مي باقي

آيا خبر نداري كه خداوند توجهي به ساكنان «: شنيدم رسول خدا به فاطمه گفت: ابو ايوب انصاري نقل كرده 

سپس بار دوم به آنها توجه كرد همسرت را . فرموده، از ميان آنها پدرت را انتخاب كرد و او را پيامبر قرار داد زمين

  . »من او را همسر تو قرار دادم و وصي خويش انتخاب كردممن وحي فرمود، لذا  برگزيد، و به

هر پيامبري وصي و وارثي دارد، وصي و وارث من علي بن «: فرمود از پيامبر شنيدم مي: بريده نقل نموده 

  . »است ابيطالب

گفت آن چنان كه در شرح حال جابر در  كرد مي جابر بن يزيد جعفي هر گاه از امام باقر حديثي نقل مي 

  ). حدثني وصي الاوصياء: (آمده اين حديث را وصي اوصياء برايم فرمود» الاعتدال ذهبي ميزان«

، كوفيان را به »صفين4صفين، 3«در آن خطبه و سخنراني پر طنينش كه در ميدان » حريش بارقي« ام الخير، دختر  

  : كرد، از جمله سخنانش اين بود نبرد بامعاويه تشويق مي

عادل،  به سوي امام! خداي شما را رحمت كند«...: الي الامام العادل الوصي الوفي و الصديق الاكبر هلموا رحمكم االله

  . »وصي، وفادار و صديق اكبر بشتابيد



كسي كه در شرح حال . اند ها و احاديث خود درباره وصايت گفته اين بود قسمتي از آنچه گذشتگان در خطبه

اند، درست همچون اسمي كه براي  گفته وصي را فقط به امير مؤمنان ميشود كه  تتبع كند، متوجه مي گذشتگان

در ماده ) كتاب لغت معروف به زبان عربي(» تاج العروس«حتي مؤلف كتاب . قرار داده شده است شخص معيني

  . »باشد وصي، چون غني، لقب علي رضي االله عنه مي«: نويسد جزء دهم مي392، صفحه »وصي«

ما به . اي است كه قابل احصاء نيست اما اشعاري كه رسيده و در آنها مسأله وصايت را مطرح ساخته به اندازه

  : آوريم خاطرتتميم مقصود، تعدادي از آن اشعار را در اينجا مي

  : گفته است» عبداالله بن عباس بن عبدالمطلب« 

  : فارسه ان قيل هل من منازلو 4$وصي رسول االله من دون أهله5وصي رسول االله من دون أهله

او از ميان خاندان پيامبر، وصي او است و نيز پهلوان و سواره سپاه آن حضرت است به هنگامي كه دشمن «

  . »طلبد مبارزمي

صفين، 3«در ضمن اشعاري كه در تهييج عراقيان براي جنگ با معاويه در » مغيره بن حارث بن عبدالمطلب« 

  : خوانده، گفته است مي»صفين4

  : و صهره و كتاب االله قد نشرا4$هذا وصي رسول االله قائدكم5هذا وصي رسول االله قائدكم

  . »اين وصي پيامبر، رهبر شما و داماد او است، سوگند به كتاب خدا كه منتشر شده است«

  : چنين گفته» عبداالله بن ابو سفيان بن حارث بن عبدالمطلب« 

  : و صاحب بدر يوم سالت كتائبه4$و منا علي ذاك صاحب خيبر5و منا علي ذاك صاحب خيبر

هاي سپاه همچون سيل خروشان در حركت  خيبر از ما است و يار بدر در آن روز كه گروه4خيبر، 3علي آن يار «

  . »بود

  : فمن ذا يدانيه و من ذا يقاربه وصي نبي المصطفي و ابن عمه

  ؟ »تواند همطراز و همتاي او باشد مصطفي و پسر عموي او است چه كسي مي او وصي پيامبر ما«



كه از ياران و مبارزان جنگ بدر است، اشعاري در روز جنگ جمل سروده است، كه شعر زير » ابو هيثم بن تيهان« 

  : ازآن جمله است

  : برح الخفا و باحت الاسرار4$ان الوصي امامنا و ولينا5ان الوصي امامنا و ولينا

  . »امام و ولي ما است آنچه مخفي بود آشكار شد، و اسرار به مرحله ظهور رسيد) پيامبر(وصي «

كه از ياران نبرد بدر است، ضمن اشعاري كه روز جنگ جمل سروده، » خزيمه بن ثابت ذو الشهادتين« 

  : گويد مي چنين

  : و سارت الاظعانب الاعادي 4$يا وصي النبي قد أجلت الحر5يا وصي النبي قد أجلت الحر

  . »اند ها كوچ كرده جنگ، دشمنان را متواري ساخته و هودج! اي وصي پيامبر«

  : و نيز چنين گفته است

  : بما ليس فيه انما أنت والده4$أعائش خلي عن علي و عيبه5أعائش خلي عن علي و عيبه

  . »آئي ر ميمادر او به شما) طبق قرآن(تو ! اي عايشه دست از علي و عيبجوئي او بردار«

  : و أنت علي ما كان من ذاك شاهده وصي رسول االله من دون أهله

  . »از ميان خاندان رسول خدا، وصي او است و تو نيز بر اين حقيقت شاهد و گواهي«

خود و برادرش » صفين4صفين، 3«مردان صحابه است و در جنگ  كه از شجاع» عبداالله بن بديل بن ورقاء خزاعي« 

  : در جنگ جمل چنين گفته استاند،  شهيدشده

  : حرب الوصي و ما للحرب من آسي4$يا قوم للحطه العظمي التي حدثت5يا قوم للحطه العظمي التي حدثت

اي كه بر پيكر وحدت جامعه  گردي كه مبارزه وصي پيامبر ايجاد كرده و ضربه آه از انحطاط و عقب! اي قوم«

آورد  هائي به وجود مي و از طرفي جنگ و مبارزه، غم و اندوه) اشداين بايد سخت مورد توجه ب(وارد شود  اسلامي

  . »كه چاره وعلاجي نيست



  : فرمايد صفين چنين مي4صفين، 3امير مؤمنان در 

  : أن يقرنوا وصيه و الابترا4$ما كان يرضي أحمد لو أخبرا5ما كان يرضي أحمد لو أخبرا

  . »قرين يكديگر قرار گيرند) معاويه و عمروعاص(يش با ابتر شد كه وص شد هرگز راضي نمي اگر پيامبر خبردار مي«

فرستاده و در آن از علي نام آورده، » شرحبيل بن سمط« از جمله اشعاري كه براي » ج رير بن عبداالله بجلي«

  : گويد مي چنين

  : و فارسه الحامي به يضرب المثل4$وصي رسول االله من دون أهله5وصي رسول االله من دون أهله

  . »وصي رسول خدا است، از ميان خاندانش، و قهرمان و پهلوان حامي او است كه ضرب المثل شده است او«

  : گفته، چنين سروده است» محمد بن حنفيه« از جمله اشعاري كه درباره » عمر بن حارثه انصاري« 

  : و رايته لونها العندم4$سمي النبي و شبه الوصي5سمي النبي و شبه الوصي

  . »هم نام پيامبر و شبيه وصي است و رنگ پرچم او سرخ است) محمد حنفيه(او «

  : هنگامي كه مردم پس از قتل عثمان با علي بيعت كردند، چنين گفته است» عبدالرحمن بن جعيل« 

  : علي الدين معروف العفاف موفقا4$لعمري لقد بايعتم ذا حفيظه5لعمري لقد بايعتم ذا حفيظه

  . »ايد كه حافظ دين، معروف به عفت است و موفق با كسي بيعت كرده! به جانم سوگند«

  : و أول من صلي أخا الدين و التقي عليا وصي المصطفي و ابن عمه

با علي كه وصي پيامبر است و پسر عمويش، و نخستين كسي كه نماز خوانده با آن حضرت، او برادر دين و «

  . »تقوااست

  : چنين گفته است» جنگ جمل«روز در 4»ازد، 2ازد«يكي از طايفه 

  : أخاه يوم النجوه النبي4$هذا علي و هو الوصي5هذا علي و هو الوصي



  . »اين علي است كه همان وصي است پيامبر او را برادر خويش قرار داد«

  : وعاه واع و نسي الشقي و قال هذا بعدي الولي

  . »حفظ كردند و افراد شقي آن را فراموش كردنداي  اين علي بعد از من ولي است اين سخن را عده: و فرمود«

ام، چنين  به ميدان آمد و اعلام كرد كه من از سپاه عايشه» بني ضبه4بني ضبه، 2«در جنگ جمل جواني از قبيله 

  : گفت مي

  : ذاك الذي يعرف قدما بالوصي4$نحن بنو ضبه أعداء علي5نحن بنو ضبه أعداء علي

  . »علي هستيم، همان كسي كه از قديم الايام به وصي معروف بودما طايفه و قبيله ضبه دشمنان «

  : ما أنا عن فضل علي بالعمي و فارس الخيل علي عهد النبي

  . »هم او كه پهلوان مركب سوار در عصر پيامبر بود من از فضايل و مناقب علي آگاهم، ناآشنا و كور نيستم«

  : لكنني أنعي ابن عفان التقي

  . »فرزند عفان پاك را بگيرم) عثمان(خواهم انتقام خون  اما من مي«

  : گويد كه جزو سپاه علي بود، در روز جمل چنين مي» سعيد بن قيس همداني« 

  : و كسرت يوم الوغي مرآنها4$أيه حرب أضرمت نيرانها5أيه حرب أضرمت نيرانها

  . »م شكستهاي جنگي كه آتشش شعله ور شده و در سختي آن صلابتش در ه«

  : قل للوصي أقبلت قحطانهافادع بها تكفيكها همدانها

شتابند آنها را بخواه كه تنها قبيله همدانش تو را از اين جنگ  به كمك مي4قحطان، 2به وصي بگو طايفه قحطان«

  . »آسوده خاطرخواهند ساخت

  : هم بنوها و هم اخوانها



  . »آنها فرزند جنگند و برادر جنگ«

  : از ياران امام در جنگ جمل چنين گفته است4»زياد بن لبيد انصاري، 1انصاري زياد بن لبيد«

  : أنا أناس لانبالي من عطب4$كيف تري الانصار في يوم الكلب5كيف تري الانصار في يوم الكلب

  . »ها باك نداريم انصار را در روز مشكلات جنگ چگونه خواهي ديد؟ ما مردمي هستيم كه از سختي4انصار، 2«

  : و انما الانصار جد لا لعب و لانبالي في الوصي من غضب

  . »انصار كارشان جدي است نه شوخي4انصار، 2ما در راه وصي از هيچ چيز ابا نداريم بايد بدانيد كه «

  : ننصره اليوم علي من قد كذب هذا علي و ابن عبد المطلب

  . »كنيم ان و دروغگويان او را ياري ميكنندگ اين علي فرزند عبد المطلب است، امروز در برابر تكذيب«

  : من يكسب البغي فبئس ما اكتسب

  . »دارد بد چيزي كسب كرده است كسي كه در طريق كسب ظلم و ستم قدم برمي«

  : در همين روزها چنين گفته است4»حجر بن عدي كندي، 1حجر بن عدي كندي«

  : ارك المضياسلم لنا المب4$يا ربنا سلم لنا عليا5يا ربنا سلم لنا عليا

  . »علي را براي ما به سلامت دار، آن مرد پربركت و شديد العزم را براي ما به سلامت دار! پروردگارا«

  : المؤمن الموحد التقيالا خطل الرأي و لا غويا

  . »رود گرايد و نه به گمراهي مي آن مؤمن، موحد متقي را كه نه رأيش به سستي مي«

  : ربي و احفظ النبيا بل هاديا موفقا مهدياو احفظه

  . »او را حفظ كن، و پيامبر را نيز در وجود او حفظ نما! خداوندا ;بلكه هدايت كننده، موفق و هدايت شده است«



  : فيه فقد كان له ولياثم ارتضاه بعده وصيا

  . »كه ولي و يار او بود، و راضي و خشنود شد كه بعد از او وصيش باشد«

ابن 1ابن زبير«در روز جمل درباره سخنراني امام حسن كه پس از سخنراني 4»يه، عمرو بن احج1عمرو بن احجيه«

  : ايراد فرمود، چنين سرود4»زبير، 

  : قمت فينا مقام خير خطيب4$حسن الخير يا شبيه أبيه5حسن الخير يا شبيه أبيه

  . »اي در بين ما در مقام بهترين خطيب قرار گرفته! اي شبيه پدر! اي حسن خوب«

  : لخطبه التي صدع االله بها عن أبيك أهل العيوبقمت با

  . »اي قيام كردي كه خداوند به وسيله آن اهل عيوب را از اطراف پدرت متفرق ساخت براي ايراد خطبه«

  : لست كابن الزبير لجلج في القول وطأطأ عنان فسل مريب

  . »يد و عنان سخن از دستش برودتو همچون ابن زبير نيستي كه در سخنراني زبانش بگيرد و نتواند سخن بگو«

  : و أبي االله أن يقوم بما قام به ابن الوصي و ابن النجيب

كند  بتواند سخن بگويد و به امري قيام) علي(ترين مردم  خداوند ابا دارد كه او همچون فرزند وصي و فرزند نجيب«

  . »كه فرزند وصي قيام كرده است

  : ي غير مشوبان شخصا بين النبي لك الخير و بين الوص

  . »كسي كه از پيامبر و وصي پيامبر به وجود آمده باشد، عيب و نقصي نخواهد داشت«

  : باز در روز جنگ جمل گفته است» زجر بن قيس جعفي« 

  : قريش كلها بعد النبي4قريش، 2خير 4$أضربكم حتي تقروا لعلي5أضربكم حتي تقروا لعلي

  . »قريش بعد از پيامبر است4قريش، 2آن قدر با شمشير بر پيكر شما بزنم كه به حقانيت علي اقرار كنيد او كه بهترين «



  : من زانه االله و سماه الوصي

  . »همان كسي كه خدا او را آراسته و وصي ناميده است«

  : صفين نيز گفته است4صفين، 3در جنگ » زجر بن قيس« 

  : رسول المليك تمام النعم4$فصلي الاله علي أحمد5فصلي الاله علي أحمد

  . »خداوند بر احمد درود فرستد، يعني بر رسول آن ملك علام كه نعمت، با ارسال او تمام و كامل شد«

  : خليفتنا القائم المدعم رسول المليك و من بعده

  . »وظيفه و ملجأ استبر فرستاده خدا و بر كسي كه بعد از او خليفه بر حق، قيام كننده به «

  : يجالد عنه غواه الامم عليا عنيت وصي النبي

  . »ساخت ها را از او دور مي منظورم علي وصي پيامبر است كه گمراهان، امت«

  : چنين گفته است» اشعث بن قيس كندي« 

  : فسر بمقدمه المسلمونا4$أتانا الرسول، رسول الامام5أتانا الرسول، رسول الامام

  . »كه مسلمانان از مقدم او خوشحال شدند ;د، فرستاده امامفرستاده آم«

  : له السبق و الفضل في المؤمنينا رسول الوصي، وصي النبي

  . »فرستاده وصي، وصي پيامبر كه سقبت در ايمان و فضل و برتري در ميان مؤمنان از مناقب او است«

  : گويد و نيز او مي

  : علي المهذب من هاشم4$رسول الوصي أتانا الرسول،5أتانا الرسول، رسول الوصي

  . »رسولي پيش ما آمد، فرستاده وصي، يعني علي كه مهذب است و از خاندان هاشم«



  : و خير البريه و العالم وزير النبي و ذي صهره

  . »وزير پيامبر و دامادش و بهترين مخلوق روي زمين و بهترين جهانيان«

  : صفين سروده است4، صفين3در » نعمان بن عجلان زرقي انصاري« 

  : لا كيف الا حيره و تخاذلا4$كيف التفرق و الوصي امامنا5كيف التفرق و الوصي امامنا

  . »جوئيد چرا تفرقه، در حالي كه وصي، امام ما است، نه، چرا؟ مگر جز حيرت و خواري چيزي ديگري نمي«

  : فذروا معاويه الغوي و تابعوادين الوصي لتحمدوه آجلا

  . »معاويه گمراه را واگذاريد و از دين وصي تبعيت كنيد تا در قيامت ستوده شويد«

  : گويد مي كند، چنين در ضمن اشعاري كه معاويه را به وسيله سپاه عراق تهديد مي» عبدالرحمن بن ذوئيب اسلمي« 

  : يردك عن ضلال و ارتياب4$يقودهم الوصي اليك حتي5يقودهم الوصي اليك حتي

  . »دهد، تا تو را از گمراهي و شك و شبهه برگرداند ا را به سوي تو حركت ميوصي آنه«

  : گويد مي» عبداالله بن ابو سفيان بن حارث بن عبدالمطلب« 

  : علي و في كل المواطن صاحبه4$ان ولي الامر بعد محمد5ان ولي الامر بعد محمد

  . »راه او بوده استولي امر مسلمانان پس از محمد، علي است كه در تمام مواطن هم«

  : و أول من صلي و من لان جانبه وصي رسول االله حقا و صنوه

  . »و نخستين كسي كه نماز خوانده و اسلام را پذيرفته است. او به حق وصي رسول خدا و برادر مهربان او است«

  : چنين گفته است» خزيمه بن ثابت ذو الشهادتين« 

  : و فارسه مذ كان في سالف الزمن4$الله من دون أهلهوصي رسول ا5وصي رسول االله من دون أهله



  . »و پهلوان او است از همان زمان سابق. او از ميان خاندان رسول خدا وصي او است«

  : سوي خيره النسوان و االله ذو المنن و أول من صلي من الناس كلهم

، اين حقيقت را با سوگند به )جهخدي(و نخستين كسي است از ميان همه مردم كه نماز خوانده جز بهترين زنان «

  . »گويم هاي بزرگ مي صاحب نعمت خداي

  : گفته است» زفر بن حذيفه اسدي« و 

  : وصي و في الاسلام أول أول4$فحوطوا عليا و انصروه فانه5فحوطوا عليا و انصروه فانه

  . »اطراف علي را بگيريد و ياريش كنيد كه او وصي است و در اسلام نخستين فرد است«

  : گويد مي» ابوالاسود دؤلي« 

  : و عباسا و حمزه و الوصيا4$أحب محمدا حبا شديدا5أحب محمدا حبا شديدا

  . »را) علي(دارم و همچنين عباس، حمزه و وصي  من محمد را به شدت دوست مي«

  اي كه انصار و يكي از بزرگان آنها در قصيده4انصار، 2شاعر » نعمان بن عجلان« 

  : گويد ب قرار داده، ميرا مخاط» ابن عاص«

  : لاهل لها من حيث تدري و لا تدري4$و كان هوانا في علي و انه5و كان هوانا في علي و انه

داني و چه از جهاتي  عشق و محبت ما به علي است و او اهليت اين مقام را دارد چه از آن جهاتي كه تو مي«

  . »داني نمي كه

  : عن الفحشاء و البغي و النكرو ينهي  فذاك بعون االله يدعو الي الهدي

  . »نمايد كند و از فحشاء و ظلم و منكر نهي مي او با كمك خداوند به هدايت دعوت مي«

  : و قاتل فرسان الضلاله و الكفر وصي النبي المصطفي و ابن عمه



  . »وصي پيامبر و پسر عمويش و كشنده پهلوانان كفر و ضلالت است«

  : گويد در ضمن اشعاري مي» فضل بن عباس« 

  : وصي النبي المصطفي عند ذي الذكر4$ألا ان خير الناس بعد نبيهم5ألا ان خير الناس بعد نبيهم

  . »آگاه باشيد بهترين مردم پس از پيامبرشان وصي پيامبر است از نظر خداوند«

  : و أول من أردي الغواه لدي البدر و أول من صلي و صنو نبيه

  . »و نخستين كسي است كه نماز خوانده و برادر پيامبر است و نخستين كسي است كه در بدر گمراهان را كنار زد«

  : گويد ستايد، چنين مي انصار مي4انصار، 2در ضمن اشعاري كه علي را از زبان همه » حسان بن ثابت« 

  : ن أولي به منك من و مناليك و م4$حفظت رسول االله فينا و عهده5حفظت رسول االله فينا و عهده

! اي و سفارش و عهد او به تو است و چه كسي اولي به پيامبر است از تو؟ تو رسول خدا را در بين ما حفظ كرده«

  ! ؟»كسي چه

  : و أعلم منهم بالكتاب و بالسنن ألست أخاه في الهدي و وصيه

  ؟ »اد به قرآن و سنت نيستيتر از همه افر مگر تو در طريق هدايت برادر و وصي او نيستي و آگاه«

  : اند بعضي از شعراء خطاب به امام حسن چنين گفته

  : أنت سبط النبي و ابن علي4$يا أجل الانام يا بن الوصي5يا أجل الانام يا بن الوصي

  . »تو سبط پيامبر و پسر علي هستي! اي فرزند وصي! اي بهترين مردم«

  : ستايد، گفته است اشعاري كه علي را مخاطب ساخته و او را مي در» خيثمه بن خرشه مذحجي« دختر » ام سنان« 

  : أوصي اليك بنا فكنت وفيا4$قد كنت بعد محمد خلفا لنا5قد كنت بعد محمد خلفا لنا

  . »تو بعد از محمد خلف و جانشين براي ما بودي، پيامبر سفارش ما را به تو كرده و تو به خوبي به آن وفا نمودي«



عار را عجالتا و به مقدار گنجايش اين نامه، يادآوري كردم، اينها از اشعاري است كه در عصر امام اين تعداد از اش

آوري اشعاري كه پس از زمان آن حضرت سروده شده، گرفته بوديم،  اميرمؤمنان سروده شده، اگر تصميم بر جمع

  . ضخيمي شده بود و بايد اعتراف كنيم كه از اين كار عاجزيم كتاب

بنابراين . سازد شود از موضوع اصلي نيز ما را دور مي نظر از اين كه موجب خستگي مي گردآوري آنها صرفعلاوه، 

  . و آن را نمونه و الگوئي براي آنچه در اين باره گفته شده، قرار دهيم. بايددر كلمات افراد مشهور نظر اندازيم

  : گويد ود چنين ميهاشمي خ) شود به ميم ختم مي(در قصيده ميمي » كميت بن زيد« 

  : به عرش أمه لانهدام4$و الوصي الذي آمال التجوبي5و الوصي الذي آمال التجوبي

  . »بخشد به وسيله او عرش امت را از انهدام نجات مي» تجوبي«و آن وصي كه قبيله «

  : كان أهل العفاف و المجد و الخيرو نقض الامور و الابرام

  . »ابرام امور بوداو اهل عفت و مجد و نيكي و نقض و «

  : و الوصي الولي و الفارس المعلم تحت العجاج عير الكهام

كوبد و كندي و  و پهلوان پرچم در دستي كه به زير گرد و غبار، دشمن را در هم مي) عهد پيامبر(وصي، ولي «

  . »ضعف دراو راه ندارد

  : و وصي الوصي ذي الخطه الفصل و مردي الخصوم يوم الخصام

  . »بخش و حمله كننده و در هم كوبنده دشمن در روز دشمني و نبرد وصي، وصي آن صاحب خط و راه، فيصل«

  : گويد معروف است، مي» كثير عزه«كه به » كثير بن عبدالرحمن بن اسود بن عامر خزاعي« 

  : و فكاك أعناق و قاضي مغارم4$وصي النبي المصطفي و ابن عمه5وصي النبي المصطفي و ابن عمه

  . »ها و اداء كننده بدهكاري بدهكاران وصي پيامبر و پسر عمويش و آزاد كننده انسان«

  : شود، گفته است ختم مي» راء«در قصيده خود كه به » ابو تمام طائي« 



  : بداهيه دهياء ليس لها قدر4$و من قبله أحلفتم لوصيه5و من قبله أحلفتم لوصيه

  . »ه در يك جريان سخت بدون اندازه همراهش باشيدخورديد ك از پيش براي وصيش سوگند مي«

  : لها قبلها مثلا عوان و لا بكر فجئتم بها بكرا عوانا و لم يكن

  . »اي وارد كرديد كه سابقه نداشته است آن جريان سخت را به وجود آورديد، ضربات پي در پي و شكننده«

  : فلا مثله أخ و لا مثله صهر أخوه اذا عد الفخار و صهره

توان  برادر او است در آن زمان كه افتخارات شمرده شود و داماد او كه نه چنين برادري و نه مثل چنين دامادي مي«

  . »پيداكرد

  : و شد به أزر النبي محمدكما شد من موسي بهارونه الازر

  . »به وسيله او پشت پيامبر محمد محكم شد، همان گونه كه پشت موسي به وسيله هارون«

  : گفته است» سيد الشهداء«در مرثيه » علي خزاعيدعبل بن « 

  : يا للرجال علي قناه يرفع4$رأس ابن بنت محمد و وصيه5رأس ابن بنت محمد و وصيه

  . »سر فرزند دختر محمد و وصيش بر نيزه قرار گرفته است! اي مردان«

رده چنان كه در ديوانش آمده ، هنگامي كه او را سرزنش كردند كه چرا مدح اهل بيت را ترك ك»ابو طيب متنبي« 

  : است گفته

  : اذ كان نورا مستطيلا شاملا4$و تركت مدحي للوصي تعمدا5و تركت مدحي للوصي تعمدا

  . »زيرا او نوري عمودي و فراگير است ;من عمدا مدح وصي را ترك كردم«

  : و صفات ضوء الشمس تذهب باطلا ء قام بنفسه و اذا استطال الشي



و توصيف نور خورشيد بيهوده سخن ) نياز به كمك ندارد(ايستد  قدرت يافت بر پاي خود ميهنگامي كه چيزي «

  . »است گفتن

چنان كه در ديوانش » ابوالقاسم طاهر بن حسين بن طاهر علوي4ابوالقاسم طاهر بن حسين، 1«و نيز در مدح و ستايش 

  : آمده گفته است

  : و شبههما شبهت بعد التجارب4$و ابن وصيههو ابن رسول االله 5هو ابن رسول االله و ابن وصيه

  . »آيد او پسر رسول خدا و پسر وصي او است و مانند آنها، پس از تجربه به تشبيه مي«

  . و بسياري از اشعار ديگر كه قابل احصاء و استقصاء نيست

   

  و السلام

  ش

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

  1330/ ربيع الثاني 23/نامه صد و نهم 

   

به شما گفتيم بعضي از متعصبان و مخالفان شما در صحت اسناد مذهبتان هم در اصول و هم در فروع 19در نامه 

كنند، و ما به خود وعده داده بوديم كه در اين باره با شما مكاتبه نمائيم كه هم اكنون زمان  ائمه اهل بيت ايراد مي به

  . آن فرارسيده است

  . سخي دهيد كه ايراد آنها برطرف گرددآيا ممكن است لطفي فرموده، پا

   

  و السلام

  س

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

  1330/ ربيع الثاني 29/نامه صد و دهم 

   

  . تواتر مذهب شيعه از ناحيه ائمه اهل بيت 1 

  . تقدم شيعه در تدوين علوم از همان زمان صحابه2 

  . نويسندگان شيعه در زمان تابعين و تابعين تابعين3 

   

آن  شيعه اماميه همواره در اصول دين و فروع: دانند كه افراد آگاه كاملا، و بدون هيچ ترديد، و به طور ضروري مي1 

  . به عترت پاك رسول خدا وابسته بوده، و از آنها يك ذره هم جدا نشده است

كه از  هم در ساير علوميبنابراين، رأي و نظر شيعه تابع رأي ائمه عترت است هم در اصول دين، هم در فروع دين و 

  . شود و يا به آنها تعلق دارد قرآن و سنت گرفته مي

براين . نمايند كنند و به ديگري در اين باره مراجعه نمي ها جز به ائمه اهل بيت اعتماد نمي در هيچ يك از اين قسمت

راهي . مذهب اهل بيتجويند، ولي فقط از طريق  اساس آنها متدين به آئين خداوند هستند و به او تقرب مي

  . پذيرند بينند و ديگري را به جاي آنان هرگز نمي انصراف از آنها را براي خود نمي براي

از  اند، آنها از زمان امام امير مؤمنان، حسن، حسين و امامان نه گانه بر همين منوال، گذشتگان صالح شيعه ادامه داده

  . اند ويش را بدين گونه سپري نمودهنسل امام حسين تا هم اكنون و اين عصر، زندگي خ

اند، از اين  از هر كدام از ائمه، عده فراواني از ثقات و حفاظ شيعه، اصول و فروع مذهب خود را فرا گرفته

اند،  تعداد آنها كه اهل ورع، ضبط و اتقان هستند بيش از حد تواتر است، و اينان براي كساني كه باقي مانده جمعيت

اند همين گونه نقل كرده  زيسته اند، اين نسل نيز براي كساني كه پس از خود مي لب را نقل نمودهطبق تواترقطعي مطا

است، همچنان هر نسلي براي نسل بعد از خود، تا به ما رسيده كه همچون خورشيد هنگام ظهر كه پرده و حجابي بر 

  . درخشد مي آن نيست



اين مذهب را با تمام . كه ائمه آل رسول بر آن بودندبنابراين، ما هم اكنون در فروع و اصول بر همانيم 

اند و آنها همه، از جيمع نياكانشان، اين وضع  هايش تمام پدران ما براي ما از همه پدرانشان نقل نموده كاري ريزه

اقر، امام ها تا زمان امام عسكري، امام هادي، امام جواد، امام رضا، امام كاظم، امام صادق، امام ب همچنان درتمام نسل

  . رود حسين، امام حسن و امير مؤمنان يكنواخت به پيش مي سجاد، امام4امام سجاد علي بن الحسين، 1

را از  اند و احكام دين را از آنها شنيده و علوم اسلام ما هم اكنون به تمام افراد از پيشينيان شيعه، كه از صحابه ائمه بوده

چرا كه تلاش و كوشش وسيع، قدرت استقصاء و شمارش آنها  ;اطه نداريماند، اح آنان فرا گرفته و نگهداري كرده

  . راندارد

چرا كه  ;هاي آنها مراجعه شود هاي اعلام و بزرگان آنها تراوش كرده، يعني به نوشته كافي است به آنچه از قلم

ز نور دانش ائمه هدي، آل ها را همه ا و بدون ترديد توجه داريد كه اين نوشته. گنجد آنها در اين نامه نمي شمارش

كرده و با پيمانه وجود خود از اقيانوس علوم آنها برداشت نموده، از دهان آنها شنيده و از دو لب آنان  محمد، اقتباس

  . اند گرفته

باشد كه در عهد خودشان نگاشته شده و پس از  ها، دفتر دانش آنان و عناوين حكمشان مي بنابراين، اين نوشته

  . ، مرجع و مدرك براي شيعه گشته استبزرگواران آن

ائمه  زيرا ما حتي يك شخص از مقلدان ;گردد به اين وسيله امتياز مذهب اهل بيت از مذاهب ساير مسلمين آشكار مي

شناسيم كه در عهد خود آنها كتابي درباره مذهبشان نگاشته باشد، بلكه مردم با مذهب  اربعه اهل سنت را نمي

گرفته، و كم كم پس از مرگ آنها بر تعدادشان افزوده شد و اين افزوني به اين خاطر بود كه از ناحيه آنهاالفت 

حكومت زمان، تقليد را به يكي از چهار مذهب منحصر كردند و پيشوائي در فروع مذهب به اين چهار نفر اختصاص 

دثان معاصر خود بودند و بر آنها امتيازي چهار نفر نيز در عصر خود همچون ساير فقهاء و مح يافت، و گر نه، اين

  . نداشتند

از اين جهت، در عصر خودشان كسي نبود كه به تدوين اقوال آنها اهميت دهد ولي شيعه از اول، در تدوين 

دانست و لذا  زيرا در مسائل ديني و مذهبي جز رجوع به اينان را جايز نمي ;ورزيد ائمه معصومين اهتمام مي اقوال

آنان را گرفت و در گرفتن دستورات ديني تنها به آنها مراجعه نمود، و قدرت و تلاش خود را در  اطراف سخت

تدوين آنچه ازآنها شنيد به كار برد، و آن چنان همت و عزم خود را در اين راه به كار انداخت كه بيش از آن 



نظريه شيعه غير از آن در پيشگاه خدا قابل خاطر حفظ و نگهداري علم و دانشي بود كه طبق  پذير نبود و اين، به امكان

  . قبول نيست

اصول اربعمأه، 4اصول اربعمأه«كافي است بداني تنها در عصر امام صادق چهارصد اصل، نوشته شده كه به 

ها  اند، اين نوشته چهارصد اصل، چهارصد كتاب بود كه چهارصد نويسنده، آنها را نوشته معروف است و اين4»

  . دق در عصرخود بوده استفتاواي امام صا

اصحاب امام صادق غير از اين چهارصد اصل، چندين برابر ديگر نوشته دارند، كه تفصيل آن را به زودي 

  . دانست انشاء االله خواهي

اما ائمه چهارگانه اهل سنت در پيشگاه هيچ كس، آن منزلت و مقامي را كه ائمه اهل بيت در نزد شيعه دارند، ندارند، 

« اند، چنان كه  اند، نداشته زمان حيات خود اين مقامي را كه پس از مرگشان برايشان انتخاب كرده بلكه، در

اي ديگر از اعلام اهل  در مقدمه خود در فصلي كه براي علم فقه گشوده، بر آن اعتراف نموده، و عده» خلدون ابن

يم كه مذهب آنها همين مذهبي است كه اتباع آن و ما با همه اينها ترديد ندار. اند سنت نيزبه اين معني اذعان كرده

زيرا اتباع هر مذهبي به مذهب  ;اند هاي خويش تدوين نموده باشد و در كتاب دارند، و مدارعملشان در هر نسلي مي

چرا كه آنها خداوند را بر مقتضاي اين  ;تر است چنان كه شيعه نيز به مذهب ائمه خويش آگاه. آشناترند خويش

  . شود كنند و قصد تقرب به خداوند در غير اين صورت، از آنها محقق نمي مي مذهب عبادت

زيرادر  ;شيعه در تدوين علوم اسلامي از ديگران پيشقدم بوده است: دانند كه اهل بحث و تحقيق به روشني مي2 

همان  ين مطلبعصر نخستين، غير از علي و شيعيان دانشمندش كسي تصدي اين كار را بر عهده نگرفت، و شايد سر ا

فتح الباري 4فتح الباري، 4چنان كه عسقلاني در مقدمه كتاب (اختلاف صحابه بود كه نوشتن علوم مباح است، يا نه؟ 

اي ديگر نوشتن آن را خوشايندشان نبود، از ترس اين كه  عمر بن خطاب و عده: كه) اند نيز نقل كرده و ديگران

  . مخلوط گردد احاديث با قرآن

اوضاع، بر همين حال بود تا اين . شمردند اما علي و فرزند و جانشينش امام مجتبي و گروهي از صحابه آن را مباح مي

در قرن دوم، اواخر عصر تابعين، اجماع بر اباحه آن مقرر گشت و بر مباح بودن آن اتفاق نظر پيدا نمودند و اين  كه

نخستين » غزالي« نقل از مجاهد و عطاء تأليف نمود كه طبق گفته  بود كه ابن جريح كتاب تاريخ خود را، به هنگامي

اين نخستين كتابي است كه : كه در اسلام نوشته شده، كه البته بايد گفت صحيح اين سخن اين است كه كتابي است



ه شده نوشت» يمن4يمن، 3«از طريق غيرشيعه در اسلام نوشته شده است و پس از آن كتاب معتمر بن راشد صنعاني در 

  . باشد و سپس كتاب موطأمالك مي

اي را جمع آوري  نخستين كسي است كه نوشته» ربيع بن صبيح« آمده كه » فتح الباري4فتح الباري، 4«در مقدمه 

  . زيسته است كرده است، وي درآخر عصر تابعين مي

  . اند نداشتهبه هر حال، اجماع منعقد است كه غير از شيعه، مسلمانان ديگر در عصر نخست تأليفي 

اما علي و شيعيانش در همان عصر اول متصدي اين كار شدند و نخستين چيزي كه امير مؤمنان تدوين و جمع 

جز براي نماز، عبا بر دوش : زيرا او پس از فراغ از تجهيز و دفن پيامبر سوگند ياد كرد كه ;نمود، قرآن بود آوري

  . ننهد تا قرآن راجمع نمايد

و در آن به عام و خاص، مطلق و مقيد، محكم و متشابه، ناسخ و منسوخ، . ول جمع آوري نمودآن را به ترتيب نز

و ضمنا اسباب نزول آيات را نيز آورد و . واجبات و آنچه تركش جايز است، سنن و آدابش اشاره فرمود

  : مطالب را كه از جهاتي مشكل بود، توضيح داد بعضي

  : گفت همواره مي» ابن سيرين« 

  . »يافتم به علوم واقعي دست يافته بودم ه آن قرآن دست مياگر ب«

البته افراد ديگري از قراء صحابه تصميم بر جمع قرآن گرفتند، اما نتوانستند آن را بر طبق نزول جمع نمايند 

  . ومقدورشان نشد كه هيچ كدام از مطالب و رموزي كه به آن اشاره كرديم در آن بياورند

پس از فراغت از جمع قرآن، كتابي رابراي . مام جمع آوري نموده، به تفسير بيشتر شباهت داردبنابراين، قرآني كه ا

  . معروف گرديد» مصحف فاطمه«نزد فرزندان پاك آن بانوي بزرگ به : فاطمه زهراء تأليف فرمود كه

ه موجب تسلي آن اي بود ك آميز و اخبار و مطالب نمونه اين كتاب متضمن حكم، امثال و مواعظ و پندهاي عبرت

  . شد در برابر مرگ پدرش رسول خدا مي حضرت

تأليف فرمود و نام آن را ) ها بايد پرداخت هائي كه در اثر ضرب و جرح و قتل ديه(» ديات«سپس كتابي درباره 

  . با اسناد به امير مؤمنان آورده است) الجامع(در آخر كتاب معروف خود » ابن سعد« اين كتاب را . گذارد»صحيفه«



. كنند شوند و در چند مورد از صحيح خود، مطالبي را از آن نقل مي ديدم كه بخاري و مسلم متذكر اين صحيفه مي

نزد : ، و او از پدرش آورده كه علي فرمود»ابراهيم تيمي« اعمش از : اند اين است كه از جمله رواياتي كه نقل نموده

ست، آن گاه اين صحيفه را بيرون آورد، ديديم در آنجا مطالبي ماكتاب خواندني غير از كتاب خدا و اين صحيفه ني

مدينه حرم است و حدود آن فاصله كوه : هاي شتر بود، و در آنجا آمده بود كه ها و دندان زخم و جرح درباره

باشد، كسي كه در اين حدود جنايتي كند و يا فرد جنايتكاري را پناه دهد،  مي4كوه ثور، 3و ثور4كوه عير، 3عير

  ! همه، بر او باد نفرين خدا، نفرين فرشتگان و نفرين مردم

در جزء چهارم صحيح، صفحه » فرايض«از كتاب » اثم من تبرأ من مواليه«اين حديث را بخاري در باب 

آورده، و 523از كتاب حج، در جزء اول صحيح، صفحه » فضل المدينه«و مسلم آن را در باب . نموده است نقل111

  . در مسند خود، از اين صحيفه فراوان نقل كرده استامام احمدحنبل 

» شهاب طارق بن« جزء اول مسند از 100از جمله مطالبي كه از آنجا نقل نموده حديثي است كه از علي در صفحه 

پيش ما كتابي كه بر شما بخوانيم جز كتاب خدا و ! به خدا سوگند«: فرمود آورده كه علي را ديدم بر منبر مي

  . »نيست، و اين صحيفه به شمشيرش آويخته بود آن را از رسول خدا گرفته بودصحيفه  اين

ابو جعفر كتاب علي را خواست، و جعفر، برايش آورد، اين : آمده كه» عبدالملك«، از »صفار« و در روايتي از 

ود چيزي به زنان از زمين املاك شوهر خ«: پيچيده شده و به ضخامت ران يك انسان بود، در آن آمده بود كتاب

  . »برند نمي ارث

  . »اين خط علي و املاي رسول خدا است! سوگند به خدا«: امام ابو جعفر فرمود

گروهي از شيعيان آن حضرت به امير مؤمنان اقتدا نموده و در همان عصر مشغول تأليف شدند از جمله چنان كه 

كسي كه در اسلام كتاب نوشت، علي  نخستين: گويد باشند، وي مي شهر آشوب گفته سلمان و ابوذر مي ابن

ابيطالب، آن گاه، سلمان فارسي، سپس ابوذر و نفر بعد ابو رافع آزاد شده رسول خدا و رئيس بيت المال امير  بن

باشد، وي كتاب سنن، احكام و قضايا را از  بود كه از خواص دوستان امام و آشناي به شأن آن حضرت مي مؤمنان

اين كتاب در پيشگاه اسلاف ما داري مقامي بلند و عظيم بود، كه اصحاب ما آن را به . دعلي گرد آورده بو احاديث

  . اند او اسناد داده طرق خود به

باشد وي چنان كه در شرح حالش در كتاب الاصابه آمده است در  يكي ديگر از اينان علي بن ابي رافع مي

  . او كتابي در فنون فقه، طبق مذهب اهل بيت دارد. استعصرپيامبر به دنيا آمده، پيامبر وي را علي نام گذارده 



: گويد مي موسي بن عبداالله بن حسن. دادند داشتند و شيعيان خويش را به آن ارجاع مي ائمه، اين كتاب را بزرگ مي

ااملاء كتاب پسر ابو رافع را بيارو، آن گاه پدرم آن را گرفت و بر م: پدرم فرمود. كسي از پدرم راجع به تشهد پرسيد

  . نمود

اشتباه  اين نخستين كتاب فقهي است كه در شيعه نوشته شده ولي: استظهار نموده» روضات الجنات«صاحب كتاب 

  . كرده است

هم او كه از رسول خدا شنيده و . يكي ديگر از اين گروه عبداالله بن ابي رافع نويسنده و دوستدار علي است

اي از او نقل  اين روايت را عده» در آفرينش و اخلاق شبيه من هستي تو«: كرده كه به جعفر طيار فرمود روايت

احمد بن حنبل در مسند، و ابن حجر وي را در قسمت اول كتاب الاصابه به نام عبيداالله بن اسلم  اند از جمله كرده

  . اسلم بوده است زيرا نام پدرش ;آورده

. اند تأليف نموده است صفين حضور يافته4صفين، 3در جنگ عبيداالله كتابي را درباره آن دسته از اصحاب پيامبر كه 

  . كند، به آنجا مراجعه فرمائيد حجر در الاصابه فراوان از اين كتاب نقل مي ابن

را نيز بايد نام برد او كتابي درباره زكات حيوانات دارد، احاديث آن احاديثي است » ربيعه بن سميع« از اين گروه 

  . نموده استعلي از رسول خدا نقل  كه

از  را بايد برشمرد، او كتابي در حديث دارد در اين كتاب احاديثي كه علي» عبداالله بن حر فارسي« از اين گروه 

  . خدا نقل نموده را جمع آوري كرده است رسول

هم او . يار پاكباخته امير مؤمنان و از پيوستگان سخت به آن حضرت را بايد نام برد» اصبغ بن نباته« از اين افراد 

اصحاب ما اين دو را با سند صحيح . عهدنامه مالك اشتر و وصيت امام علي به فرزندش محمد را نقل نموده است كه

  . نمايند ازنامبرده نقل مي

. سليم از امام و از سلمان فارسي نقل حديث نموده. يار امير مؤمنان است» سليم بن قيس هلالي« از جمله اين افراد 

الغيبه، 4الغيبه«در كتاب 4محمد بن ابراهيم نعماني، 1امامت دارد كه امام محمد بن ابراهيم نعماني وي كتابي درباره

حقيقت، بين تمام دانشمدان و علماي شيعه و ناقلان حديث گفتگوئي نيست كه  در اين: از آن نام برده و گفته است4»

احاديث اهل بيت از همان قديم الايام آن را اصلي است كه حاملان علم و حاملان  كتاب سليم بن قيس يكي از كتب

  . است نقل نموده و مورد اعتمادشان بوده



  . كند و مورد اعتماد او است هاي اصلي است كه شيعه به آن مراجعه مي اين كتاب، يكي از همان كتاب

آوري اسامي آنها را بر  از اصحاب ما جمعاي  اند، عده در مورد افرادي كه در آن عصر داراي كتاب بوده

هاي فهرست و رجال مراجعه  اند و در اين زمينه تأليفاتي دارند، كساني كه خواهان آن هستند به كتاب گرفته عهده

  . فرمايند

تواند ب تر از آن است كه اما مؤلفان پيشين ما در طبقه دوم يعني در بين تابعين بايد اعتراف كنيم كه اين نامه كوتاه3 

هابه  هاي آنان و اسناد آن نوشته آنها را برشمارد و بايد بگويم مرجع و مدرك براي شناسائي آنها و شناسائي نوشته

هاي آنها در شرح حال رجال است، در آنجا بايد  هاي فهرست علماي ما و نوشته طور تفصيل همان كتاب

  . كرد ملاحظه

تر از ابرهاي تيره ستم ستمگران پوشيده بود، واين  در حالي كه پيشدر عصر اين طبقه، نور اهل بيت درخشش نمود، 

دشمنان آل محمد را مفتضح ساخت، آنها ) كربلاء4كربلا، 3نبرد خونين (درخشش به اين خاطر بود كه فاجعه طف 

از زمان را ازچشم افراد عاقل و آگاه انداخت و توجه محققان را به مصائب اهل بيت جلب نمود، توجه به مصائبي كه 

  . رسول خدا شروع شده بود فقدان

اين فاجعه با همان كوبندگيش مردم را ناچار ساخت تا درباره اساس اين مصيبت به بحث و كاوش پردازند، آنها 

هاي آن را شناختند و متوجه شدند  ها و اسباب آن جستجو به عمل آورند كه بالاخره بذر و نهال راواداشت تا از ريشه

  . كجا شروع شده استمصائب از  اين

بدين خاطر بود كه مسلماناني كه رگ مردانگي در بدنشان بود، براي حفظ مقام اهل بيت و ياري آنها به پا 

  . چرا كه فطرت و سرشت بشري علاقمند به ياري مظلوم است، و از ستمگر و ظالم متنفر;خاستند

امام سجاد علي بن 1د، لذا به موالات و دوستي امام اي جديد قرار گرفتن گويا مسلمانان پس از اين فاجعه، در دوره

  . العابدين پرداختند و براي آگاهي از اصول و فروع دين به او پيوستند علي بن الحسين زين4الحسين، 

شود، يعني ساير فنون اسلامي به او مراجعه نمودند و پس ازاو  همچنين در تمام مطالبي كه از قرآن و سنت گرفته مي

كه ) سجاد و امام باقر4امام سجاد علي بن الحسين، 1امام (امام باقر روي آوردند، لذا اصحاب اين دو امام به فرزندش 

  . آيند، هزاران نفر بودند كه شمارش آنها ممكن نيست از اسلاف شيعه به شمارمي



صحاب به شمار هاي رجال آمده، يعني آنها كه از علماي ا هاي آنها و شرح حالشان در كتاب اما كساني كه نام

ها را هر كدام از  اين كتاب. باشد اند ده هزار يا بيشتر مي هائي كه نوشته آمدند، قريب چهار هزار نفرند تعداد كتاب مي

  ). نسل قبل، به نسل بعد منتقل ساخته(اند  اصحاب ما ازنسل پيش از خود با اسناد صحيح نقل نموده

اند و حظ و بهره كامل  مام و به خدمت امام صادق فائز شدهگروهي از اعلام اين جمعيت به خدمت اين دو ا

  . كساني از اينان بود كه از پيمانه پري از دانش و عمل برخوردار گرديدند براي

يكي ديگر از اين جمعيت ابو سعيد ابان بن تغلب بن رياح جريري است، همان كس كه هم به قرآن وارد بود، 

ترين مردم  يعني همان لغوي مشهور، او از موثق. علم اصول آگاهي داشت فقيه، هم محدث، هم مفسر و هم از هم

  . بود، هرسه امام را ملاقات نموده و دانش فراوان و احاديث بسياري را از آنان فرا گرفته و نقل نموده است

منهج 4 در كتاب) دانشمند معروف علم رجال(همين بس كه بداني او تنها از امام صادق آن طور كه ميرزا محمد 

هزار حديث نقل كرده 30المقال در شرح حال ابان، با اسناد به ابان بن عثمان از امام صادق آورده  منهج4المقال، 

  . است

بينيم امام باقر در آن هنگامي كه هر دو  مي. اي درخشان و مقامي بلند است وي در پيشگاه اين امامان داراي سابقه

  : فرمايد درمدينه هستند به او مي

من  در مسجد بنشين و براي مردم فتوا بده كه«: لس في المسجد و أفت الناس فاني أحب أن يري في شيعتي مثلكاج

  . »دوست دارم در شيعيانم مثل تو ديده شود

  : و امام صادق به او فرموده

 من دوست دارم! با اهل مدينه بحث كن«: ناظر أهل المدينه فاني أحب أن يكون مثلك من رواتي و رجالي

  . »مانندتوئي، از راويان حديث و رجالم به شمار آيند

كردند از گرد علماي ديگر كه جلسات درس داشتند  شد، به او توجه مي مي» مدينه«ابان هنگامي كه وارد 

  . نمودند گرفتند و ستون مخصوص پيامبر در مسجد را براي او خالي و مهيا مي مي فاصله

پيش ابان بن تغلب برو كه از من احاديث فراواني شنيده است، آنچه اوبراي تو : امام صادق به سليم بن ابي حبه فرمود

  ! تواني از زبان من نقل كني نقل نمود، تو شخصا مي



ر واز هزار حديث از من روايت كرده، تو هم آنها را فرا گي30ابان بن تغلب : و نيز آن حضرت به ابان بن عثمان فرمود

داد بالش  نمود و دستور مي شد آن حضرت با وي مصافحه و معانقه مي او هر گاه بر امام صادق وارد مي! او نقل كن

  . نشست وپشتي براي او بگذارند و خود درست رو به روي او مي

به خدا مرگ سوگند «: أما و االله لقد أوجع قلبي موت أبان: هنگامي كه مرگ او را به امام گزارش كردند فرمودند

  . »قلب مرا به درد آورد ابان

  . هجري قمري چشم از جهان فرو بست141ابان در سال 

ابان از انس بن مالك، اعمش، محمد بن منكدر، سماك بن حرب، ابراهيم نخعي، فضيل بن عمرو و حكم، رواياتي 

  . داديم توضيح16گونه كه در نامه اند، همان  و مسلم و اصحاب سنن اربعه، به احاديث او استدلال نموده. نقل كرده

زيرا وي به ائمه اهل بيت يعني امام صادق،  ;سازد و اگر بخاري از او نقل حديث نكرده، به او زياني وارد نمي

چرا كه بخاري از اين بزرگواران نيز روايتي  ;كاظم، امام رضا، امام جواد و امام حسن عسكري اقتدا كرده است امام

بلي، او از مروان بن حكم، . نيز چيزي نياورده است) امام حسن(ز سبط اكبر، سيد جوانان بهشت ننموده، بلكه ا نقل

  . »انا الله و انا اليه راجعون«ازعمران بن حطان، از عكرمه بربري، از امثال اينان نقل خبر نموده است 

شمار آورد، كه در آن براي را از آنها به » غريب القرآن«توان تفسير  هاي پر ارزشي دارد كه مي ابان نوشته

  . از اشعار عرب گواه فراوان اقامه كرده است) هاي ادبي آن از جنبه(استشهاددرباره كلماتي كه در قرآن آمده 

بن  عبدالرحمان بن محمد ازدي كوفي، بعدا آمده و كتاب ابان و كتاب محمد بن سائب كلبي و كتاب ابن روق، عطيه

  . كتاب قرار داده است، سپس موارد اختلاف و اتفاق آنها را توضيح داده استحارث را جمع كرده و همه را يك 

شود و گاهي همراه با كتابي ديگر و اين به خاطر همان كاري  بنابراين، گاهي كتاب ابان به تنهائي مشاهده مي

طرق مختلف نقل  اصحاب ما هر كدام از اين دو كتاب را با سند معتبر و از. كه عبدالرحمان انجام داده است است

  . اند كرده

او داراي يك اصل نيز هست يعني . نيز دارد» صفين4صفين، 3«و 4»الفضائل، 4الفضائل«ابان دو كتاب ديگر به نام 

معروف است كه مورد » اصول اربعمأه4اصول اربعمأه، 4«يكي از همان چهارصداصل، يا چهارصد كتابي كه به 



هاي وي با اسناد از او نقل شده كه تفصيل آن را بايد در  تمام كتاب. باشد مي اعتماد و مراجعه شيعه در احكام شرعي

  . كتب رجال خواند

را بايد نام برد، وي از افراد موثق » ثابت بن دينار4، )ابو حمزه ثمالي(ثابت بن دينار 1ابو حمزه ثمالي، «از اين گروه 

عابدين از امام باقر و از امام صادق علم فرا گرفته، سخت به آيد، او از امام زين ال مي وبزرگان پيشينيان شيعه به حساب

  . است آنها پيوسته و در پيشگاه آنها مقرب بوده

  . »باشد ابو حمزه در زمان خود همچون سلمان فارسي در زمانش مي«: امام صادق او را چنين ستوده است

  . »همچون لقمان در زمان خويش استابو حمزه در زمان خود «: اش فرموده و امام رضا درباره

كند و نيز كتابي به  مجمع البيان از او نقل مي4مجمع البيان، 4وي كتابي در تفسير قرآن دارد كه امام طبرسي در تفسير 

  . را او از امام زين العابدين روايت كرده است» رساله الحقوق«كتاب . وكتابي در زهد دارد4»النوادر، 4النوادر«نام 

  . حر ماه رمضان آن حضرت را نيز او نقل نموده كه از خورشيد وماه درخشندگيش بيشتر استدعاي س

اي ديگر از اين طبقه چه از شيعه و  و از طرفي وكيع، ابو نعيم، و عده. نقل روايت نموده» شعبي« و » انس«وي از 

  . تگذش16اند، چنان كه در شرح حال وي در نامه  ديگران از او نقل حديث نموده چه

سجاد مشرف 4امام سجاد علي بن الحسين، 1توانيد قهرمانان علمي ديگري بيابيد كه به خدمت امام  در آنجا مي

  . اند اند، ولي محضر امام باقر وامام صادق را درك كرده نشده

ابو 1حسناز اين جمعيت، ابوالقاسم، بريد بن معاويه عجلي، ابو بصير كوچك يعني ليث بن مراد بختري مرادي، ابو ال

طائفي، ثقفي و گروهي ديگر از اعلام و 1الحسن، زراره بن اعين، ابو جعفر محمد بن مسلم بن رباح كوفي، طائفي

  . توان برشمرد هاي تاريكي، كه مقام، گنجايش استقصاء آنها را ندارد مي هاي هدايت وچراغ نشانه

امام  اند كه پيمان پري دست يافته، و به مقام بلندي رسيده اند، به اي بلند نائل شده ولي اين چهار نفر، به آن چنان مرتبه

  : شان فرمود صادق هنگام ياد آنان درباره

  . »اينان امينان خداوند بر حلال و حرامش هستند«: هؤلاء أمناء االله علي حلاله و حرامه



كه ياد  من احدي را نيافتم«...: ريدما أجد أحدا أحيا ذكرنا الا زراره و أبو بصير ليث و محمد بن مسلم و ب: و نيز فرمود

  . »كرد ما را زنده بدارد جز زراره، ابو بصير ليث، محمد بن مسلم و بريد، و اگر اينها نبودند احكام را كسي استنباطنمي

  : سپس درباره آنان فرمود

اينان «: الاخره لسابقون الينا فيهؤلاء حفاظ الدين، و أمناء أبي، علي حلال االله و حرامه و هم السابقون الينا في الدنيا و ا

ما در آخرت  گيرندگان به سوي جويان به ما در دنيا و سبقت حافظان دين، امينان پدرم بر حلال و حرام خدا، و سبقت

  . »هستند

و در سخني طولاني كه آنان را در آن . سپس نام اين چهار نفر را برد» خاشعان را به بهشت بشارت ده«: باز امام فرمود

شمرد، آنها ظرف دانشش بودند، و همين گونه امروز  پدرم آنها را در حلال و حرام خدا امين مي«: دنموده، فرموديا

آنهارازداران من هستند، آنها اصحاب راستين پدرم، و ستارگان درخشنده در ميان شيعيان من، هم در حال مرگ و 

هاي  اينان نقشه. برد كند و از بين مي دعتي را بر ملا ميباشند، به وسيله اينان خداوند هر ب هنگام زندگي مي هم به

كنند،  كنند، و تفسير و تأويل كساني را كه درباره امامان غلو مي كاران را ازاين دين برطرف و نقش بر آب مي باطل

  . »برند از بين مي

صفحات  سازد كه اين اثابت ميو سخنان پر ارج ديگري از اين امام درباره اين افراد كه فضل، كرامت و ولايت آنها ر

  . گنجايش بيان آنها را ندارد

اند كه ما تفصيل اين معني را در كتاب  هاي آشكاري به اينان زده با اين وصف، دشمنان اهل بيت تهمت

» مختصر الكلام في مؤلفي الشيعه في صدر الاسلام4مختصر الكلام في مؤلفي الشيعه في صدر الاسلام، 4«خويش

  . آورديم

كند،  اي واردنمي ها به مقام بلند آنان و شخصيت عظيمشان در پيشگاه خدا، پيامبر و مؤمنان، خدشه اين تهمت ولي

و . نيفزودند همان طور كه حسدورزان نسبت به پيامبران خدا با اعمال حسدشان جز بر مقام و منزلت و رفعت آنان

ذاردند و جز مقبول واقع شدن عقايد آنان درقلوب اثري جز انتشار و پيشرفت شرايع و عقائد آنها بر اهل حق نگ

  . عاقلان كار ديگري نتيجه حسدشان نداشت

رفت، شيعيان پدرش از تمام اماكن  در ايام حيات امام صادق آن قدر علم منتشر شد كه بالاتر از آن تصور نمي

ا آنان مأنوس گرديد، از هيچ سرعت به او روي آوردند، آن حضرت نيز با آغوش باز از آنان استقبال كرد، و ب به



ها از اسرار علوم از آنان  اي از امكانات خويش در راه آشنائي و ذره. تلاشي درآگاه ساختن آنان خودداري نكرد

  . هاي حكمت و حقايق امور را تعليمشان داد كاري دريغ نفرمود، اسرارعلوم، دقايق و ريزه

برد به اين معني  در آنجا كه از امام صادق نام مي» لل و نحلم4ملل و نحل، 4«ابوالفتح شهرستاني در كتاب خود 

  : است اعتراف كرده گفته

داراي علوم فراواني در دين، ادب كاملي در حكمت، زهدي بالغ در دنيا، و ورع تامي در ) امام صادق(او «

  . »برابرشهوات بود

ساخت و باران اسرار ورموز  مند مي وم بهرهاو مدتي در مدينه شيعيان منسوب به خود را از عل: كند سپس اضافه مي

عراق آمد و مدتي در آنجا اقامت گزيد و هرگز متعرض 4عراق، 3فرستاد، سپس به  علوم را بر دوستانش فرو مي

چرا كه آن زمان تنها شرايط فرهنگي آماده بود ;(نشد و با هيچ كس در خلافت به نزاع نپرداخت ) سلطنت(حكومت 

  ). نه شرايطديگر

ورزد، و كسي كه بر  آن كس كه در درياي معرفت غرق باشد، هيچ گاه به يك شط طمع نمي: افزايد گاه ميآن 

و الحق ينطق منصفا و . وحشت ندارد) و نداشتن مقام ظاهري(حقيقت قرار گرفته، از فرو افتادن به مقامي پائين  قله

  . »ددار حق، هم انسان منصف و هم فرد لجوج را به سخن وا مي«: عنيدا

اي از بروز  جمع زيادي و گروه كثيري از اصحاب امام صادق مقام علم و عمل خود را به آن چنان مرحله

بخش و رهنماگر قرار  هاي تاريكي، درياي دانش، و ستارگان روشني رسانيدندكه خود جزو پيشوايان هدايت، چراغ

  . گرفتند

آيند، اينان از  جم و رجال آمده، چهار هزار به شمار ميهاي ترا از اين عده آنها كه نام و شرح حالشان در كتاب

هائي  باشند، و داراي مصنفات و كتاب سوريه مي4سوريه، 3فارس و 4فارس، 3حجاز، 4حجاز، 3عراق، 4عراق، 3اهل

هاي همين افراد  اصول اربعمأه از ميان نوشته4اصول اربعمأه، 4و . هستند كه در نزد شيعه معروف ومشهور است

اصول اربعمأه چنان كه پيشتر هم گفتيم چهارصد كتاب است كه چهار صد 4اصول اربعمأه، 4. شده است برگزيده

  . اند نفر از اصحاب و شاگردان آن حضرت نوشته

سپس گروهي . در آنها فتاواي امام صادق آمده است و مدار علم و عمل، پس از آن حضرت قرار گرفته است

اند، تا بر طالبان آسان  هاي خاصي يكجا گرد آورده را تلخيص نموده و در كتابازاعلام امت، و وكلاي ائمه، آنها 



هاي جمع آوري شده كتب اربعه بهترين است كه از صدر  از ميان اين كتاب. هاي خود برسند شود وزودتر به خواسته

  . اكنون، مرجع و مدرك شيعه اثني عشري در اصول دين و فروع آن بوده است اول تا هم

من «و ) نوشته شيخ طوسي(» استبصار«و » تهذيب4تهذيب، 4«، )نوشته مرحوم كليني(» كافي«: بعه عبارتند ازكتب ار

كه از اين نويسندگان بوده و (ها متواترند و صحت مضامين آنها  اين كتاب) نوشته مرحوم صدوق(» لايحضره الفقيه

  . قطعي است) تحريف در آنها دخالت نداشته دست

موجود  حديث16199در اين كتاب . تر است تر، احسن و متقن تر، باعظمت از بقيه قديمي» كافي«ب از اين ميان كتا

» ذكري«حديث دارد چنان كه مرحوم شهيد در كتاب) هاي ششگانه اهل تسنن كتاب(است يعني بيش از صحاح سته 

  . اند اي ديگر از اعلام تصريح نموده و عده

عدد آن معروف است، اين 29هاي فراواني نوشته كه  امام كاظم كتابهشام بن حكم از اصحاب امام صادق و  

مختصر «توانيد در كتاب  اند، توضيح و تفصيل اين مطلب را مي كتاب را اصحاب ما با سند، از خود وي نقل كرده29

  . بيابيد» في مؤلفي الشيعه من صدر الاسلام الكلام

. هائي بس مفيد و در روشني بيان و درخشندگي استدلال تلالؤ خاصي دارد كتاب» هشام بن حكم« هاي  كتاب

ملحدان، 4ملحدان، 2زنادقه، 4زنادقه، 2ها درباره اصول و فروع دين، در توحيد و فلسفه عقلي و رد بر تمام  كتاب اين

ها، غلو كنندگان درباره علي و اهل بيت، 4جبري، 2قضا و قدر، جبري ها، معتقدان به طبيعي مسلك4طبيعي مسلك، 2

كنندگان با آن  پس از او، و در رد بر مبارزه ها، رد بر منكران وصايت علي و ائمه ناصبي4ناصبي، 2رد بر خوارج و 

ها، بحث و استدلال و تحقيق  حضرت، يعني كساني كه قائل به جواز تقدم مفضول بر فاضل هستند و غير ازاين گروه

  . نندك مي

است  هشام در ميان مردم قرن دوم در علم كلام، حكمت الهي، و ساير علوم و فنون، پيشگام بوده است، او از كساني

كه علم كلام در مورد امامت را شكافت، حقيقت درون آن را آشكار نموده، و مذهب را با دقت نظر و تفكر 

  . ساخت مهذب

. گنجد ند و در پيشگاه آنان مقام و منزلتي داشته كه در توصيف نميك او از امام صادق و امام كاظم حديث نقل مي

  . برد وي از ناحيه آنها طوري ستوده شده كه ارزش و قدرش را از ملاء اعلا بالا مي



بود ولي در ملاقات با امام صادق هدايت يافت و به او ) هاي گمراه يكي از فرقه(» جهميه4جهميه، 2«او در آغاز از 

  . وي پس از آن حضرت به امام كاظم پيوست و بر همه اصحاب اين دو بزرگوار فائق آمد. گرديد ملحق

كساني كه براي خدا در (» مجسمه4مجسمه، 2«خواهند نور خدا را خاموش سازند او را از  متأسفانه كساني كه مي

هاي  اند، اين نسبت بر او بستههاي نارواي ديگري از اين قبيل  اند و تهمت به شمار آورده) اينجا ياقيامت جسم قائلند

اند، تا به اين وسيله، آتش  خواستند نور خدا را در درون مشكاتش خاموش سازند، به او زده ناروا راكساني كه مي

حسادت ودشمني دروني خود را نسبت به اهل بيت فرو نشانند، در حالي كه ما از همه به مذهب او آشناتريم و شرح 

  . ر ما استاو در اختيا حال و اقوال

بنابراين امكان ندارد با اين كه او از پيشينيان . هائي نوشته كه به آنها اشاره كرديم وي در ياري مذهب ما كتاب

وپيشگامان ما است از اقوال و گفته هايش چيزي بر ما مخفي باشد كه بر ديگران آشكار، با توجه به اين كه آنها 

  . نزديكاند و ما  درمذهب و مشرب از او دور بوده

، از هشام نقل نموده دلالت بر اعتقاد وي به »ملل و نحل4ملل و نحل، 4«در » شهرستاني«از همه اينها گذشته، آنچه 

مجسمه، 2از آن قائل به » ملل و نحل4ملل و نحل، 4«اكنون در اينجا عين مطلبي كه . كند نمي مجسمه4مجسمه، 2قول 

  : گويد يآوريم او م مجسمه بودن هشام را فهميده مي4

معتزله  هائي كه كرد كه جايز نيست او الزامات و محكوميت در اصول مذهب بس غور و انديشه مي» هشام بن حكم« 

سازد،  مي چرا كه عقيده افراد در وراي مطالبي كه مخالفش را در بحث محكوم ;اند را فراموش سازد در برابرش داشته

  . توان فهميد تش نمينهفته است كه در غير از اين حال و در اظهارا

آفريدگار،  گوئي تو مي«: گويد داشته و او را محكوم نموده به او چنين مي» علاف« در بحثي كه با » هشام«بينيد  لذا مي

گوئي  عالم است به وسيله علم، و علم او عين ذاتش است؟ پس او عالم است اما نه چون ديگر عالمان؟ پس چرانمي

  »ام؟ او جسم است، اما نه چون اجس

  . مجسمه است4مجسمه، 2هشام از گروه : خواهد از اين عبارت استفاده كند كه شهرستاني مي

است، و » علاف« ولي بر كسي پوشيده نيست كه اگر فرضا اين سخن از او صادر شده باشد، او در صدد مبارزه با 

زيرا امكان دارد، منظورش  ;مند باشد گيرد به آن عقيده مطلبي را به بحث مينيست كه هر كس با ديگري  چنين



اعتراف كرده كه » شهرستاني«و اندازه دقت و غور او در مباحث علمي بوده، همان گونه كه خود » علاف« آزمودن

  . كند ار ميآورد نهفته است، نه آنچه اظه هائي كه براي طرف مقابلش پيش مي شخص را در وراي محكوميت عقيده

مجسمه كند، شايد اين قبل از مستبصر و 4مجسمه، 2علاوه، بر فرض كه اين عبارت دلالت به عقيده ايشان به قول 

بود، سپس مستبصر شد و به هدايت آل محمد » جهميه4جهميه، 2«زيرا گفتيم او معتقد به عقايد  ;شدنش بوده شيعه

  . آيد فراد ويژه ائمه شيعه به شمار ميهدايت گرديد و ازبزرگاني است كه جزو خاصان و ا

اند، چنان كه  دهند دست نيافته هائي كه دشمنان به او مي با اين وصف، هيچ كدام از پيشينيان ما به چيزي از نسبت

اند، نيز نيافتيم، با اين كه در  اثري از آنچه به زراره بن اعين، محمد بن مسلم و مؤمن طاق و امثال اينان نسبت داده هيچ

ها  ايم كه اين نسبت باره سخت تلاش كرديم و نيروي خود را در بحث در اين باره به كار گرفتيم، لذا دريافته اين

  . چيزي جزظلم، عداوت و افك و بهتان نيست

خيال نشود خداوند از آنچه 4: «$و لاتحسبن االله غافلا عما يعمل الظالمون6و لاتحسبن االله غافلا عما يعمل الظالمون

  . »دهند غافل است ن انجام ميستمگرا

در مورد خدا بودن علي نقل كرده، چيزي است كه زنان مصيبت ديده نيز به » هشام«از » شهرستاني«اما آنچه 

  . خندند و هشام بالاتر از آن است كه چنين مطلب خرافي به او نسبت داده شود مي آن

داند، و او را بالاتر ازآنچه  از هر گونه حلول منزه مياين سخن هشام درباره توحيد است كه با صداي رسا خداوند را 

  . شمارد پندارند، مي جاهلان و نادانان مي

نمايد و با  و آن سخن ديگر او درباره امامت و وصايت است كه اعلان برتري رسول خدا بر علي را مي

ليفه پيامبر است، و از رود، علي وصي و خ علي از جمله امت و رعيت آن حضرت به شمار مي«: گويد مي صراحت

اند، از حفظ حقوق خود عاجز گرديدند، و ناچار بودند كه  خداوند است كه مظلوم و مقهور واقع شده جمله بندگان

اند كه نه ياوري داشتند و  خويش تسليم باشند و از جمله افرادي كه در خوف و ترس و زير نظر بوده در برابر دشمن

  . »نه همكاري

نموده، و نبايداز  از طرفي در اصول دين سخت تفكر و انديشه مي» هشام«: دهد كه گواهي مي »شهرستاني«چگونه 

« چرا كه عقايد او را از وراي آنچه در برابر ;هائي كه براي معتزله در بحث پيش آورده است غافل ماند محكوميت



گوئي خداوند هم جسم است، ولي  يچرا نم«: توان فهميد، يعني از اين جمله كه به او گفته اقامه كرده مي» علاف

  ؟ »مثل ساير اجسام نه

گويد علي همان خداوند تعالي است؟ آيا اين تناقض واضحي نيست؟ و  مي: دهد كه از سوي ديگر به او نسبت مي

اي  اي را به هشام با آن فضل سرشار نسبت دهيم؟ نه، هرگز، اما چه بايد كرد، كه عده آيادرست است چنين خرافه

زنند، و اين به خاطر حسادت و ستمي است كه نسبت به اهل بيت و كساني كه معتقد به  ف، حرفي نميجزاراجي

  . و لا حول و لا قوه الا باالله العلي العظيم. دارند عقايدآنان هستند، روا مي

شد، و  نوشته هاي فراواني در عصر امام كاظم، امام رضا، امام جواد، امام هادي و امام عسكري تأليفات بسيار و كتاب

كردند در شهرها منتشر شدند، آستين تواناي اجتهاد راآن  راوياني كه از آنها مستقلا و يا از شاگردان آنها روايت مي

چنان در تحقيق بالا زدند كه آن را خسته نمودند، دامن تلاش، رنج و جديت را به كمر زدند، در درياي علوم 

هايش  ي پرداختند، مسائل آن را احصاء نموده، و حقايق آن را از نادرستيفرورفتند، و در اعماق اسرار آن به غواص

جداساختند، در تدوين مباحث و فنون مختلف، از هيچ كوششي باز نايستادند و در جمع آوري معارف پراكنده از به 

  . كارانداختن هيچ امكاني دريغ ننمودند

در ميان شاگردان امام جواد فضلائي وجود : گويد مي4» معتبر،4معتبر«محقق كه خدا مقامش را بالا برد در كتاب 

احمد بن محمد 4احمد بن محمد بن ابي نصر، 4 1حسن بن سعيد، 1اندهمچون حسين بن سعيد، برادرش حسن داشته

بن ابي نصر بزنطي، احمد بن محمد بن خالد برقي، شاذان، ابوالفضل العمي، ايوب بن نوح، احمد بن محمد بن عيسي 

  . انجامد اينها كه تعداد و شمارش آنها به طول ميو غير از 

  . كند هاي آنها كه تا هم اكنون بين ما رواج دارد دلالت بر علم و دانش فراوان آنها مي كتاب: كند محقق اضافه مي

كتاب بزرگي دارد كه » بزنطي«. از يكصد كتاب متجاوز است» برقي« هاي  كافي است بداني كتاب: گويم من مي

  . كتاب نوشته30معروف است و حسين بن سعيد 4»جامع بزنطي، 4بزنطي جامع«به

اند را  امكان ندارد در اين نوشته تمام آنچه شاگردان اين امام كه از فرزندان امام صادق هستند تأليف كرده

ها براي  دهم، لطفا در آن كتاب ها ارجاع مي و فهرست) شرح حال روات(هاي تراجم  لذا شما را به كتاب. احصاءكرد

  : بيشتر به شرح حال اين افراد مراجعه فرمائيد اگاهي

  ;محمد بن سنان 



  ;علي بن مهزيار 

  ;حسن بن محبوب 

  ;حسن بن محمد بن سماعه 

  ;صفوان بن يحيي 

  ;علي بن يقطين 

  ;علي بن فضال 

  ;عبدالرحمان بن نجران

  ;كتاب است 200فضل بن شاذان كه داراي 

  ;تأليف دارد 200محمد بن مسعود عياشي كه بيش از 

  ;محمد بن عمير

  ;احمد بن عمير

  ;كند  نفر از اصحاب امام صادق نقل روايت مي100احمد بن محمد بن عيسي كه خود از 

  ;محمد بن علي بن محبوب

  ;طلحه بن طلحه بن زيد

  ;عمار بن موسي ساباطي

  ;علي بن نعمان

  ;حسين بن عبداالله



  ;معروف است» ابن خانه«االله بن مهروان كه به احمد بن عبد

  ;صدقه بن منذر قمي

عبيداالله بن علي حلبي كه كتاب خويش را به امام صادق عرضه داشت و امام آن را تصحيح كرد و به نيكي يادنمود و 

  ;؟ »بيني مانند اين كتاب را مي) اهل تسنن(آيا در اينها «: فرمود

  ;ابو عمرو طبيب

  ;كه كتاب خويش را به امام رضا عرضه نمود عبداالله بن سعيد

  . و يونس بن عبدالرحمان كه او نيز كتاب خويش را بر امام حسن عسكري عرضه داشت

كسي كه در شرح حال پيشينيان شيعه تتبع كند، اصحاب هر كدام از ائمه نه گانه از اولاد حسين را بررسي، 

اند مورد  ها را از آنها روايت كرده و وضع كساني كه اين كتابآنها در همان عصر ائمه را احصاء نمايد،  تأليفات

ها كه حامل احاديث آل محمد در اصول و فروع بودند كه هزاران نفرند سپس به  مطالعه قرار دهديعني وضع همان

 در شرح حال حاملان اين علوم در هر طبقه بپردازد، كه اين علوم را هر طبقه از طبقه ديگر و جمع آوري و دقت

شود كه مذهب ائمه اهل  معصومين تا به امروز گرفته شده است، براي او قطع حاصل مي دست به دست از زمان ائمه

كند كه فروع و اصول، و آنچه ما به آن معتقديم از خاندان رسول خدا گرفته شده، و  و ترديدنمي. بيت متواتر است

ق را بپذيرد و يا شخص جاهل كودن انكار خواهد ح معاند، لجوج و كسي كه نمي اين حقيقت را جز شخص

  . كند نمي

  . الحمد الله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله

   

  و السلام

  ش

   

  1330/ جمادي الاولي 1/نامه صد و يازدهم 



   

به . اند راه و طريقي هستيد كه ائمه آل رسول بودهشما در فروع دين و اصول آن، بر همان : دهم كه گواهي مي

  . كه اين امر را واضح و به خوبي آن را آشكار ساختي، و آنچه در درون آن مخفي بود، ظاهر نمودي راستي

من اين نامه را . بنابراين، شك و ترديد در آن هلاك، و تشكيك و ايجاد شبهه در آن، خود گمراهي محض است

سخت در جستجوي پيدا كردن ايرادات آن برآمدم، ولي سراسر آن مرا در اعجاب و  بادقت بررسي كردم و

  . وصف ناكردني قرار داد شگفتي

جوئي كردم، نسيم قدسي آن با آن بوي مشكينش كه همه جارا  من از سرچشمه و منشأ اين هواي لطيف و پاكيزه پي

  . فرا گرفته بود مرا زنده ساخت

از  من پيش از آن كه با شما ارتباط پيدا كنم، درباره شيعه در اشتباه بودم، و اين اشتباه به خاطر اخبار نادرستي بود كه

اراجيف گويان شنيده بودم، اما هنگامي كه خداوند توفيق ملاقات با شما را عطا كرد به پرچم هدايت دست يافتم 

هاي  پس از بحث با شما به فلاح و رستگاري رسيدم و بر خواستهبخش تاريكي را پيدا نمودم، و  وچراغ روشنائي

و چه محبت و نعمت نيك و ! چه نعمت بزرگي خداوند در اثر اين ملاقات به من عنايت كرد. پيروز شدم خويش

  !! بهائي تودر اختيار من قرار دادي گران

   

  الحمد الله رب العالمين

  س

   

   

  1330/ جمادي الاولي 2/نامه صد و دوازدهم 

   

دهم كه تو در اين امر نيرومندي، از آن آگاه و به آن سخت نزديكي، دامن همت را به كمر زدي و به  گواهي مي

جوئي و تحقيق  هاي آسمان، در تحقيق و بحث از آن، به كار افتادي، غرق در بحث آن شدي، و در پي شهاب سرعت



ملاحظه كردي، حول وحوش و اصل مبحث  دقت و كنجكاوي به خرج دادي، اطراف و جوانبش را خوب سخت

هايش را زير عينك ريزبين خود قرار دادي، آن را زير و رو نموده، ظاهر و باطنش را سنجيدي،  كاري وريزه

خواهي از درون آن مطلع، و اگر احيانا چيز نادرستي در آن داخل شده و يا مطلب ساختگي در آن  مي) ديدم مي(

  . است، بشناسي

تعصب قومي، گروهي و اغراض شخصي مانع ) و در اين راه(كنه و حقيقت آن آگاهي حاصل كني خواستي از  مي

پايه و ا بزار ساختمان حلم و بردباريت از هم نگسلد، و ) اميد است(تونگرديد، و مزاحم درك و فهم تو نشد 

لي پابرجاتر از كوه رضوا گردي، اما با عق و نظرت پراكنده نگردند، تو در درياي بحث، سخت غرق مي پرندگان رأي

هاي خويشاوندي سببي يا نسبي  روي و در اين راه هيچ جنبه تر از دنيا، در تحقيق، به عمق آن فرو مي وسيع اي و با سينه

دار خود را  و صبح براي افراد چشم. پيرايه جلوه كند گذارد، تا آن كه مخفي آشكار شود، و حق بي در تو اثرنمي

ستايم و به خاطر توفيق در راه آشنائي با طريقي  به خاطر هدايتي كه به سوي دينش فرموده، مينشان دهد، خداوند را 

  . و صلي االله علي محمد و آله و سلم. كنم آن فراخوانده است، ستايش مي كه به سوي

   

  و السلام

  ش

   

   

   

كه  ي عاملي پايان پذيرفتاين كتاب با مدد خداوند و حسن توفيق او به قلم مؤلفش عبدالحسين شرف الدين موسو

  . اميد است خداوند با او با فضلش معامله كند و با كرم و رحمتش بر او ببخشايد

   

  . انه أرحم الراحمين

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

  توضيحات

   

نه . كنند مي پيروي» اشاعره«يا » معتزله«از يكي از دو مكتب برادران اهل سنت در مسائل مربوط به اصول دين 1× () ة 

بالاخره  هاي متعددي وجود دارد ولي هائي ديگر در اين مسائل وجود نداشته باشد، خير، فرقه ها و گروه اين كه فرقه

  . كند همه به يكي از اين دو بازگشت مي

همين جهت  به. باشد نتسب به ابو موسي اشعري ميسر سلسله اشاعره، ابو الحسن علي بن اسماعيل اشعري است كه م

  . شود اشعري نيز خوانده مي4اشعري، 2گاهي اين مذهب، مذهب 

اهل تسنن در فروع دين يعني احكام فقهي و علمي داراي چهار مذهب هستند يعني از يكي از چهارمذهب 1× () ة 

شافعي، 2حنبلي، شافعي4حنبلي، 2مالكي، 4الكي، م4 2حنفي، 2حنفي: اين چهار عبارتند از. كنند تقليد و تبعيت مي

  . ابوحنيفه، مالك بن انس، احمد حنبل و محمد بن ادريس شافعي: كه به ترتيب منسوبند به4

  . شود لذا به آنها مذاهب اربعه اطلاق مي. بايست در احكام فقهي تابع يكي از اين چهار مذهب باشند آنها مي

  . آنها نيز آمده است در نامه چهارم تاريخ تولد و وفات

  . اي است، به معني ريزش و پائين آوردن كلمه» حطه1× « () ة 



و باب حطه نام يكي از درهاي بيت المقدس است، يعني نام . در روايات بسياري پيامبر ائمه را باب حطه خوانده است

شوند و به آن كه رسيدنداين  همان دري كه بني اسرائيل مأمور بودند هنگام ورود به بيت المقدس از آن در وارد

كه معني استغفار و گناهان ما را بريز دارد، به سبك يك شعار دسته جمعي به ) حطه(كلمه مختصر و پرمعني 

  . آورند زبان

خدا  داند كه بايد مسلمانان در برابر آنها سر فرود آورند و احكام پيامبر از اين جهت امامان اهل بيت را باب حطه مي

  . آنان بگيرندرا از طريق 

  . هاي قرآن آمده است از سوره» اعراف«سوره 161و آيه » بقره«سوره 58در آيه ) حطه(اين كلمه 

و آنها كه پيامبر را ملاقات نكرده، ولي اصحاب او راملاقات » صحابه«اند،  كساني كه پيامبر را ملاقات كرده1× () ة 

  . نامند مي» تابعين تابعين«نه صحابه  اند ، و آنها كه تابعين را ديده»تابعين«اند،  كرده

دوران  كه در اين سه. عصر پيامبر، عصر صحابه و عصر تابعين است) هاي سه گانه قرن(منظور از قرون ثلاثه 1× () ة 

چاپ بهمن 13به ترجمه سردار كابلي، صفحه . اشعري و مذاهب اربعه نام و نشاني نبوده است4اشعري، 2از مذهب 

  . رمائيدمراجعه ف1324ماه 

  . كنند دليل از فتواهايشان را نهي مي صاحبان مذاهب اربعه تبعيت بي1× () ة 

منزل  رؤساي مذاهب اربعه يعني ابو حنيفه، مالك، شافعي و امام احمد حنبل خود معترفند كه فتواهايشان همه وحي

ها هستيم و در  انسان ما هم چون ديگر: اند نيست كه نشود مخالف آن عمل كرد، بلكه خود با صراحت گفته

ايم و از پيامبر حديثي بر خلاف فتواي ما رسيده،  كنيم، بنابراين آنجا كه دليل گواهي داد ما اشتباه كرده فتوااشتباه مي

  . ما را كنار بگذاريد و به آن حديث متمسك شويد فتواي

تند و همه مسلمانان در اين دانس گردد كه آنها اجتهاد را ملك طلق خود نمي با توجه به اين مطلب روشن مي

  : يكسانند، اكنون به تعدادي از كلمات خود آنها توجه فرمائيد مطلب

  : ابو حنيفه

  . »هر گاه حديث، صحيح بود، فتوا و نظر من همان است«: اذا صح الحديث فهو مذهبي1 



ه به گفته ما متمسك شود، براي احدي حلال نيست ك«: يعلم من أين أخذناه و لايحل لاحد أن يأخذ بقولنا ما لم2 

  . »مادام كه نداند ما آن را از كجا گرفته و دليل آن كدام بوده است

داند  نمي) بر فتوايم(بر كسي كه دليل مرا «: يعرف دليلي أن يفتي بكلامي حرام علي من لم: و طبق نقلي گفته است

  . »است كه طبق سخن من فتوا دهد حرام

ما نيز بشريم امروز «: فاننا بشر نقول القول اليوم و نرجع عنه غدا: و طبق نقلي بر اين سخن افزوده است كه

  . »كنيم گوئيم و فردا از آن رجوع مي مي سخني

ويحك يا يعقوب لاتكتب كلما تسمع مني، فاني قد : گفته است» ابو يوسف« و بر اساس نقل ديگري خطاب به 

شنوي ننويس،  هر چه از من مي! واي بر تو! يعقوب«: تركه غدا و أري الرأي غدا و أتركه بعد غدالرأي اليوم و أ أري

  . »گويم گردم، فردا نيز فتوائي دارم ولي پس از آن ترك مي اي دارم و فردا از آن برمي من امروز نظريه چرا كه

ر گاه فتوائي دادم كه با كتاب خدا و يا ه«: اذا قلت قولا يخالف كتاب االله تعالي و خبر الرسول فاتركوا قولي3 

  . »كه از پيامبر رسيده مخالف بود فتواي مرا كنار بگذاريد خبري

  : مالك بن انس

  : كنيم از مالك نيز چند مورد به همين نحو رسيده كه بعضي از آنها را نقل مي

يوافق الكتاب و  ذوه و كل ما لمء و أصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب و السنه فخ انما أنا بشر أخطي

نمايم، در فتوايم دقت كنيد، آنچه موافق كتاب  كنم و گاه اشتباه مي من بشرم، گاهي درست درك مي«: فاتركوه السنه

  . »بود بگيريد و آنچه موافق كتاب و سنت نبود ترك نمائيد و سنت

  : امام شافعي

  : پردازيم آنها مياز او در اين مورد بسيار سخن رسيده كه به بعضي از 

ما من أحد الا و تذهب عليه سنه لرسول االله و تعزب عنه فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول 

  : خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول االله و هو قولي االله



بنابراين هر  يابد، كند يا به آن دست نمي آيد كه سنت رسول خدا را فراموش مي هر كسي برايش اين وضع پيش مي«

من فتوائي دادم و يا اصلي را پايه گذاردم كه از رسول خدا خلاف آن رسيده، گفته، گفته رسول خدا است و  گاه

  . »هم همان گفته رسول است فتواي من

سنت  هر گاه در كتاب من خلاف«: اذا وجدتم في كتابي خلاف سنه رسول االله فقولوا بسنه رسول االله و دعوا ما قلت2 

  . »بر را يافتيد، سنت پيامبر را بگيريد و گفته مرا رها سازيدپيام

ء يكون كوفيا أو بصريا أوشاميا،  و أنتم أعلم بالحديث و الرجال مني فاذا كان الحديث الصحيح فاعلموني به أي شي3 

  : حتي أذهب اليه اذا كان صحيحا

تريد، پس هر گاه حديث صحيحي يافتيد مرا  اهشما به حديث و رجال از من آگ«) در خطاب به امام احمد بن حنبل( 

ازآن آگاه سازيد، كه چه نوع حديثي است راويان آن كوفي هستند يا بصري و يا شامي، تا من در صورتي كه 

  . »صحيحي بود، بر اساس آن فتوا دهم حديث

هر «: ا في حياتي و بعدموتيكل مسأله صحيح فيها الخبر عن رسول االله عند أهل النقل بخلاف ما قلت، فأنا راجع عنه4 

در آن  اي كه خبر صحيحي راويان اخبار، از پيامبر، در مورد آن بر خلاف گفته من نقل نمودند، من از فتوايم مسأله

  . »نمايم مسأله در حيات و بعد از حياتم رجوع مي

مشاهده كرديد، من چيزي  هر گاه«: اذا رأيتموني أقول قولا و قد صح عن النبي خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب5 

  . »ام و از پيامبر خلاف آن رسيده، بدانيد كه عقل من به اشتباه افتاده است راگفته

  : امام احمد حنبل

لذا . هائي كه مشتمل بر رأي و نظر بوده كراهت داشته است امام احمد اكثر سنت را جمع آوري نموده و از كتاب

  : گويد آنچه مورد بحث است، چنين مي درباره

از من تقليد مكن، «: لاتقلدني و لاتقلد مالكا و لا الشافعي و لا الاوزاعي و لا الثوري و خذ من حيث أخذوا1 

ازمالك، شافعي، اوزاعي و ثوري نيز تقليد نكن، بلكه مدرك عمل و فتواي خود را از آنجا اتخاذ كن كه آنها 

  . »اند اتخاذنموده



رأي اوزاعي، «: حنيفه كله رأي، و هو عندي سواء و انما الحجه في الاثار رأي الاوزاعي و رأي مالك و رأي أبي2 

  . »است) از پيامبر(رأي مالك و رأي ابو حنيفه، همه رأي هستند و در نزد من مساوي، حجت در آثار و اخبار رسيده 

× × ×  

مطالب . اقتباس شده است34تا 23از صفحه 4»صفه صلاه النبي، 4صفه صلاه النبي«آنچه تا اينجا نقل شد از كتاب 

  . توانيد مطالعه فرمائيد هاي اين كتاب موجود است، كه مي باره در متن و پاورقي بيشتري نيز در اين

و در مدرسه » دمشق«ظاهرا نامبرده اهل . است» محمد ناصر الدين الباني« نويسنده اين كتاب 

  . تحصيلات خود را گذرانده است» مدينه«در 4»مدرسه الجامعه الاسلاميه، 3الاسلاميه الجامعه«

با 4جهان برزخ، 3شوند، ولي در جهان برزخ ميرند و يا شهيد مي آنها گر چه مي: معني سخن امام اين است كه1× () ة 

و شايد اين . كنند اين جهان درارتباط هستند و ارتباطشان با اين جهان آن چنان است كه گويا در ميان ما زندگي مي

كنيد به اين  بسياري از حقايق در ميان چيزهائي است كه شما انكار مي«: فرمايد بيان اين جمله مي كه امام به دنبال

  . »است گفتار فوق در اذهان بعضي سنگين آيد و آن را انكار كنند جهت باشد كه ممكن

را ثابت كنيد واين خواهيد با گفتار ائمه اهل بيت لزوم پيروي از آنها  شما مي: منظور نويسنده اين است كه1× () ة 

زيرا لزوم پيروي از آنها در صورتي است كه با دليل ديگري لازم الاتباع بودن آنها، ثابت گردد،  ;مستلزم دور است

  . تاسخنشان مقبول واقع شود

و همان دوري است كه . اما اگر بخواهيم كلام خودشان را بر لزوم تبعيت از خودشان، شاهد آوريم مورد قبول نيست

  . فه باطل شمرده شده استدرفلس

  . اين استدلال موجب دور نيست: مرحوم مؤلف در پاسخ به اين نامه جواب داده است

حجت  پس از آن كه طبق سخنان پيامبر رهبريت و پيشوائي آنان مسلم و كلمات و سخنانشان: و خلاصه آن اين است

  . ه خود حجتي است چون ساير ادلهشناخته شد، استدلال به كلمات آنها مستلزم دور نخواهد بود، بلك

در لغت هم به معني زاد » ثقل«زيرا كلمه  ;كه در اين احاديث آمده، تعبيري پر معني است» ثقلين«تعبير 1× () ة 

وتوشه مسافر آمده و هم به معني چيز نفيس و پر ارزش، گويا پيامبر هنگام رحلت، اين دو زاد و توشه را كه همراه 



كه آنها نيز با استفاده از اين دو زاد و توشه، راه سعادت را . بعد از وفات خود در اختيار امت گذاشته استداشته، 

  . بپيمايند

صفحه 9جلد 4» احقاق الحق، 4احقاق الحق«براي آگاهي بيشتر از حديث ثقلين و اسناد و مدارك آن به كتاب 

  . مراجعه فرمائيد» قرآن و حديث«و جزوه به بعد كه همه ازاسناد و مدارك اهل سنت نقل كرده 309

  شرط شيخين1× () ة 

محمد « صاحب صحيح مسلم و » مسلم«معروف به » مسلم بن حجاج قشيري نيشابوري» « شيخين«منظور از 

  . است» صحيح بخاري«صاحب » اسماعيل بخاري بن

ب حديث در نزد برادران اهل سنت هايشان معتبرترين كت آيند و كتاب اين دو كه از بزرگان اهل سنت به شمار مي

اند كه داراي شرايط مخصوصي باشد،  اند، بلكه احاديثي را نقل نموده در صحيح خود هر حديثي را نقل نكرده. است

اين حديث مثلا طبق شرط شيخين درست است، يعني همان شرايطي را دارد : گويد مي» المراجعات«لذا دركتاب 

  . اند بخاري و مسلم آن را پذيرفته كه

تقسيم  من اخباري كه از پيامبر رسيده، به سه دسته: گويد وي مي. شرط مسلم در مقدمه صحيحش در جلد اول آمده

كنم كه از عيوب نسبت به ساير اخبار  كنم و راويان آنها را به سه گروه، در مرحله اول اخباري را نقل مي مي

اند باشند، و در روايتشان اختلاف  تقان نسبت به آنچه نقل كردهترباشند و راويان آنها اهل درستي در عقيده و ا سالم

  . شديد وخلط فاحش وجود نداشته باشد

كنم كه بعضي از روات آن موصوف به حفظ و اتقان چون گروه نخست  پس از اين قسمت، اخباري را نقل مي

وان عطاء بن سائب، يزيد بن ابي زياد و ت گر چه اينان نيز خوبند ولي نه به خوبي گروه سابق، از اين گروه مي. نباشند

سليم را و براي گروه اول منصور بن معتمر، سليمان اعمش و اسماعيل بن ابي خالد را به عنوان نمونه ذكر  ليث بن ابي

  . كرد

گروه سوم كساني هستند كه در پيش اهل حديث و يا نزد اكثرشان متهم هستند، احاديث اين گروه را من نقل 

  2). دمه صحيح مسلم، صفحهمق(كنم  نمي



: شود اين است استفاده مي» فتح الباري4فتح الباري، 4«اما شرط بخاري در نقل حديث بر اساس آنچه از مقدمه كتاب 

راويان آن همه موثق باشند و اين وثاقت مورد اتفاق باشد، به يكي از صحابه مشهور برسد و بين ثقات  حديثي كه

نداشته باشد و سند حديث هم متصل باشد چنين حديثي مورد قبول بخاري است و آن  بودن آن وجود اختلافي در ثقه

اگر آن صحابي دو راوي داشته باشد كه از او نقل خبر كرده باشند خوب، و اگر يكي داشته باشد . كند را نقل مي

  . كافي است اين شرط برطبق نقل حافظ ابوالفضل بن طاهر است

رط صحيح بخاري اين است كه اسناد خبر متصل، راويش مسلمان و راستگو، ش: و حافظ ابوبكر جازمي گفته

مقدمه . حافظه، كم اشتباه و در اعتقاد سالم باشد خيانت و غش نباشد، متصف به صفات عدالت، حفظ، خوش اهل

  7. صفحه) هدي الساري(» الباري فتح4فتح الباري، 4«

احقاق 4احقاق الحق، 4« 9به جلد . اند نفر از صحابه نقل كرده9اين حديث را بسياري از علماء اهل سنت از 1× () ة 

  . مراجعه فرمائيد294 308، صفحات »الحق

از بدنش، از عمرش، : در اين حديث از چهار سرمايه بزرگ كه خداوند به انسان بخشيده نام برده شده1× () ة 

اه سعادت و تكامل خود را بپيمايد، همين كه ازثروتش و از رهبرانش، اين چهار موهبت به او داده شده تا بتواند ر

برداري نيست، اگر بدن و عمر داده شد، ولي ثروت مال نبود،  انسان داده شد اگر دوام نداشته باشد قابل بهره بدن به

 گيري نخواهد بود و اگر هر سه بود اما راهنما، هادي و رهبر نبود، همه اينها در طريق گمراهي و قابل بهره باز چندان

شود، كه بدبختي و هلاكت براي انسان نيز به بار  فايده مي شود و آن سه موهبت نيز نه تنها بي انحراف به كارگرفته مي

  . خواهد آورد

برداري نموده يا  آيا از آنها بهره: گيرد كه بنابراين، اين نعمت بر همه آنها مقدم است لذا مورد بازپرسي قرار مي

  . نموده است كفران

بدان جهت  لقب عثمان است و اين) صاحب دو نور(» ذوالنورين«لقب عمر و » فاروق« لقب ابوبكر، » صديق1 × «() ة 

  . است كه دو دختر پيامبر را به همسري گرفته بود

شده  مكي است، بنابراين بايد حدود ده سال پيش از جريان غدير نازل» معارج«اند كه سوره  بعضي ايراد كرده1× () ة 

  توان گفت در غدير خم نازل شده؟  گونه ميباشد، پس چ



درباره اين آيه و پاسخ به اشكالاتي كه به 239 266صفحات 1، جلد »الغدير4الغدير، 4«مرحوم علامه اميني در كتاب 

  . اند بحث كرده است نموده آن

چنين  ازل شده، ولين» مكه«آنچه مورد اتفاق است اين است كه اين سوره در : دهد كه درباره اشكال بالا توضيح مي

اي در مكه نازل شده معني آن اين باشد كه تمام آياتش در مكه نازل شده باشد،  نيست كه هر گاه گفتيم سوره

توان گفت آيات آغاز سوره بايد مكي  و حتي نمي. هاي مكي آياتي است كه در مدينه نازل شده در بين سوره بلكه

  . كه نازل شده، ولي آيات آغاز آنها مدني است و بالعكسها داريم كه در م باشد، خيربسياري از سوره

برد كه مكي هستند ولي آيات نازل شده در  هائي را از قرآن نام مي سپس سوره» الغدير4الغدير، 4«نويسنده بزرگ 

  ... مدينه درآنها است و

  . ه در اصل ترتيب قرآنكما اين ك. دانيم كند كه علت آن را نمي و اما چرا اين گونه قرار داده شده تصريح مي

و تعهدي است كه خداوند از انسان پيش از تولد، بر اساس فطرت و درعالم » اعراف«سوره 172اشاره به آيه 1× () ة 

آيا «: ألست بربكم؟ : گرفته، كه به توحيد و يكتاپرستي معتقد و پا بر جا باشند، و چون اين پيمان با جمله» ذر«

  . معروف گرديده است» عهد الست«ن شده به ؟ بيا»پروردگار شما نيستم من

در ميان كتب معتبر اهل تسنن شش كتاب از همه معتبرتر است، و به تعبير خودشان صحاح هستند، 1× () ة 

معروفند اين شش كتاب ) هاي شش گانه صحيح(اخباري كه در آنها نقل شده صحيح است و لذا به صحاح سته  يعني

سنن 4سنن ابن ماجه، 4صحيح ترمذي، سنن ابو داود، 4صحيح ترمذي، 4بخاري، صحيح مسلم، صحيح : عبارتنداز

  4. نسائي، 1ابن ماجه، و سنن نسائي

معروفند اين چهار كتاب ) هاي چهارگانه كتاب(هاي معتبر شيعه چهار كتاب است كه به كتب اربعه  و كتاب

تأليف » تهذيب و استبصار«تأليف شيخ صدوق، » حضره الفقيهمن لا ي«تأليف ثقه الاسلام كليني، » كافي«: عبارتنداز

  . طوسي شيخ

دردمشق متولد 673در سال ) »ذهبي«معروف به (محمد بن احمد بن عثمان بن قيماز دمشقي شافعي . »ذهبي1× « () ة 

اي ه كتاب. او در علم رجال و حديث متبحر بوده است. شده، تحصيلات خود را در دمشق و مصر گذرانده است

ميزان الاعتدال، 4سير النبلاء، 4توان تذكره الحفاظ، سير النبلاء بسياري تأليف و تصنيف نموده كه از جمله آنها مي

  . از دنيا رفته است748وي در سال . وتجريد اسماء الصحابه را نام برد



تسنن از ائمه، حافظان و ، بر اساس گفته علماء اهل )معروف به ابو حاتم(ابو حاتم محمد بن ادريس حنظلي 1× () ة 

علم به  حافظ المشرق، شخصي خوش حافظه و از نگهدارندگان: آيد، درباره او گفته شده مشاهير علماء به شمار مي

  . هجري قمري در ماه شعبان از دنيا رخت بر بسته است277وي در سال . رود شمار مي

امساك را از  انند، در حالي كه شيعه ابتداي وجوبد گويا اهل تسنن وقت شروع روزه را آغاز فجر كاذب مي1× () ة 

  . دانسته مي روزه او را باطل» ابو حنيفه«خورده،  تا صبح صادق سحري مي» اعمش«و چون . داند صبح صادق مي

حديث  مطابق» اعمش«شود، سحري خورد، بنابراين، عمل  رسيده كه تا صبح صادق مي» حذيفه«از طرفي حديثي از 

  . ز نظر ابو حنيفه باطل استحذيفه بوده كه ا

  . عمل وي طبق قرآن بوده است: گويد ولي مؤلف كتاب مي

  ابن ابي حاتم، » الجرح و التعديل«در كتب اهل تسنن از قبيل 1× () ة 

  . است» ابن الورد«

» بصره4بصره، 3«كه بيعت خود را با علي شكستند، و به كساني هستند ) پيمان شكنان(» ناكثين«منظور از 1× () ة 

  . را به راه انداختند، سر كرده اين گروه طلحه، زبير و عايشه بودند» جمل«جنگ  آمده

صفين، 3«معاويه و طرفداران او هستند كه بر ضد امام بر حق به پا خاستند و نبرد ) ستم گران(» قاسطين«و مراد از 

  . ندرابه راه انداخت» صفين4

  . برخاستند همان خوارج هستند كه به سرعت علي را رها كردند و در برابر او به مبارزه) خارج شوندگان(» مارقين«و 

أبوه  أبوت الشيي«: شود رساند، گفته مي گرفته شده و در اصل معني تربيت و تغذيه را مي» ابو«از ريشه » ابوا1× « () ة 

  ). مقائيس اللغه(» أبوا اذا غذوته و بذلك سمي الاب أبا

  . كه آن را غذا داده باشيم» ابوت الشي«: گوئيم زماني مي

  . چون تغذيه و تربيت كودك را به عهده دارد. شود ، گفته مي»اب«به همين جهت به پدر، 



وحي اند و آنها را تغذيه فكري ور بنابراين، پيامبر اسلام و علي كه همواره تربيت و سرپرستي امت را به عهده داشته

  . شوند اند، پدر امت محسوب مي داده مي

هادر  اين نوع اسب. شود كه پيشاني و دست و پايش سفيد باشد به اسبي گفته مي» محجل«جمع » محجلين1× « () ة 

  . بين گله اسبان مشخص هستند

خيز معروف سازد در بين مردم محشر و رستا مؤمنان نيز در رستاخيز به خاطر نوري كه پيش رويشان را روشن مي

  . باشد اند، و علي رهبر، پيشوا و قائد آنان مي ومشخص

شود كه يكصد هزار حديث، هم متن و هم سند  در اصطلاح برادران اهل تسنن به كسي گفته مي» حافظ1× « () ة 

  . را حفظ داشته باشد آن

احوال راويان آنها از نظر سيصد هزار حديث را با متن و سند حفظ داشته و به : شود كه به كسي گفته مي» حجت«

  . و تعديل و تاريخ آگاه باشد جرح

  . به تمام احاديث و به احوال روات و جرح و تعديل و تاريخ آنها آگاه باشد: گويند كه به شخصي مي» حاكم«

  . گردد به استاد كامل اطلاق مي» امام«و » شيخ«، »محدث«

  . بينيم ه فعلا نياز به توضيح نميالبته اصطلاحات ديگري نيز در مورد اين القاب است ك

  بيعت عقبه1× () ة 

هم اكنون در » عقبه«. آيد بيعه العقبه مشهور است و از پيش آمدهاي سرنوشت ساز براي اسلام به شمار مي

  . در آنجا واقع شده است» جمره عقبه«مشهور است و »مني«

فشرده جريان هر دو از اين . وم نام گذاري شده استپيمان عقبه دو بار اتفاق افتاده، و لذا به بيعت عقبه اول و د

  : قراراست

به  در همين تلاش در عقبه. داشت يافت و اسلام را عرضه مي پيامبر هنگام مراسم حج در قبائل مختلف حضور مي

هني خزرجيان در اثر سابقه ذ. وارد شده، آنها را به اسلام دعوت نمود) اهل مدينه(خزرج 4خزرج، 2گروهي از قبيله 

كند، ما از او  ها ظهور مي پيامبري در همين سال: گفتند يهوديان به آنها مي4يهودي، 2كه از يهودداشتند كه همواره 



اين همان پيامبري است كه : به يكديگر گفتند. كنيم و شما راهمچون طائفه عاد و ثمود نابود خواهيم كرد تبعيت مي

نفر بودند كه 7هيد و تصديقش كنيد، اين كار را كردند، اين گروه گويد، به او پاسخ مثبت د يهود از او سخن مي

اسعد بن زراره، ابوامامه، عوف بن حارث، رافع بن مالك، عامر بن عبد حارثه، قطبه بن عامر بن جديده و «از : عبارتند

  . »عقبه بن عمر بن نابي

نفر  در سال بعد در انجام مراسم حج، دوازده سخن از اسلام و تبليغ آن به ميان آوردند، و» مدينه«پس از بازگشت به 

  : بيعت كنندگان عبارت بودند از. در عقبه با وي ملاقات كردند و بيعت نمودند

عبد قيس، عباده بن صامت، 4عبد قيس، 2اسعد بن زراره، عوف و معاذ فرزندان حارث، رافع بن مالك، ذكوان بن  

  . بن عامبر، قطبه بن عامر، ابو هيثم بن تيهان و عويم بن ساعدهيزيد بن ثعلبه، عباس بن عباده بن نضله، عقبه 

به  را همراه آنان فرستاد تا قرآن و اسلام را به آنان بياموزد، اين پيمان» مصعب بن عمير« پس از اين بيعت، رسول خدا 

سرقت نكنند، در اين پيمان آنها تعهد كردند كه شرك نورزند، . (معروف است) بيعه النساء(بيعت عقبه اولي 

زناننمايند، فرزندان خود را نكشند، بهتان نزنند، خدا را معصيت نكنند، و پيامبر تضمين كرد كه در صورت 

  ). آمرزد كند يا مي بهشت، و در غير اين صورت اگر خداوند بخواهد كيفر مي وفاداري

سعد « ش اسلام، در اثر اسلام آوردنهاي تبليغي و گستر و فعاليت» مدينه«در » مصعب بن عمير« پس از قرار گرفتن 

را باز » مصعب«كه آن نيز داستان جالب و شيريني دارد و چگونگي تبليغ اسلام به وسيله(» اسيد بن خضير« و » بن معاذ

معروف شدند، تصميم بر ملاقات پيامبر گرفتندآنها » انصار4انصار، 2«اي از مسلمانان كه بعدها به  عده) كند گو مي

ن قوم خود در ايام حج، به عنوان انجام مراسم حج به مكه آمدند و پنهاني با پيامبر ملاقات كرده، همراه كافرا

  . در عقبه گذاردند) ماه ذيحجه11 13روزهاي (قرارملاقات را در ايام تشريق 

دو زن نفر بود و 70آنها پس از گذشتن ثلث اول شب، مخفيانه در عقبه به حضور حضرت رسيدند اين بار گروه آنها 

  . كشد نيز با آنان بود ذكر نام همه آنها به درازا مي» اسماء ام عمرو« دختر كعب و » نسيبه« هاي  نيزبه نام

مدينه روي  همراه پيامبر عباس عمويش بود البته او مسلمان نبود نخستين كسي كه شروع به سخن كرد او بود، به مردم

آنچه  لي دوست دارد پيوند خويش را با شما محكم كند، اگر بهمحمد در بين ما عزيز و محترم است، و: آورد كه

  . برد كنيد، بسيار خوب، وگرنه او هم اكنون در عزت و احترام به سر مي دهيد وفا مي قول مي



تو سخن بگو و آنچه ! اي پيامبر: سخن تو را شنيديم، سپس به رسول خدا عرض كردند: انصار پاسخ دادند4انصار، 2

  ! داري براي خود و خدايت بخواه دوست مي را كه

پيامبر شروع به سخن كرد، آياتي از قرآن را تلاوت نمود، آنان را به اسلام ترغيب فرمود، سپس از آنان 

  . كنند همان گونه از او دفاع كنند، كه از همسر و فرزندان خود دفاع مي خواست

بين ما و يهود پيماني است، ما به خاطر ! اي پيامبر: گفت» هيثمابو «اما . آنها پاسخ مثبت دادند و آماده تبعيت شدند

  شود كه تو پس از پيروزي، ما را رها ساخته به قبيله و قوم خويش بازگردي؟  كنيم، آيا چنين نمي توآن را قطع مي

: حاربتم أحارب منبل الدم الدم و الهدم الهدم، أنتم مني و أنا منكم، أسالم من سالمتم و : پيامبر تبسم نموده، فرمود

خون در برابر خون، خرابي در برابر خرابي، شما از منيد و من از شما با هر كس صلحيد صلحم و با هر كس «

  . »درجنگيد در جنگم

نفر را از 9دوازده نفر را از بين خود انتخاب كنيد كه سرپرست و مسئول قوم خويش باشند، و آنها : آن گاه فرمود

  . اوس برگزيدند4اوس، 2نفر را از قبيله 3خزرج و 4خزرج، 2قبيله

هم بر (كنيد، بر جنگ سرخ و سياه  دانيد بر چه چيز با اين مرد تبعيت مي مي! اي خزرجيان: عباس بن عباده، افزود

چنان چه اموالتان از بين : اگر قرارتان اين است كه) ها ها و مشكلات و گرسنگي نبردبا شمشير و هم بر تحمل سختي

رافتان كشته شدند او را رها سازيد، از هم اكنون قدم جلو نگذاريد كه به دنبال آن رسوائي دنيا و آخرت رفت ويا اش

اگر به آن وفا داريد، قدم پيش نهيد كه سعادت دنيا و آخرت در آن نهفته است اين را به اين خاطر گفت  است، ولي

  . تر سازد كه آنها رامستحكم

آن گاه . ر اين راه تحمل مصيبت نابودي اموال و اشراف و بزرگان خود را بكنيمايم د ما آماده: همه پاسخ دادند

  ها چه خواهيم داشت؟  سخن به پيامبر كردند كه در برابر اين رنج روي

  . »بهشت«: الجنه: پيامبر فرمود

  . دستت را بگشا تا بيعت كنيم: گفتند

فصل، براي پيشرفت و گسترش اسلام شروع شد، سعد ترين  و بدين ترتيب، بيعت عقبه دوم پايان يافت و آغاز مهم

  . عباده در اين جمع بود بن



  . مراجعه فرمائيد95 100، جلد دوم، صفحه »كامل ابن اثير4الكامل، 4«براي آگاهي بيشتر به تاريخ 

كنانتي، و  فيلا و االله حتي أرميكم بما : يكي از سخنان او در پاسخ فرستادگان براي بيعت با ابوبكر اين بود1× () ة 

أخضب سنان رمحي، و أضرب بسيفي و أقاتلكم بأهل بيتي و من أطاعني، و لو اجتمع معكم الجن والانس ما بايعتكم 

  : حتي أعرض علي ربي

ام را خونين ساخته و با شمشيرم  كنم تا آنچه در تركش دارم تمام شود، تا نيزه نه به خدا سوگند با شما بيعت نمي«

و خود همراه خاندانم و كساني كه اطاعتم كنند با شما بجنگم، اگر جن و انس با شما بيعت كنند پيكرتان بكوبم  به

  . »كنم تا آن را به پروردگارم عرضه كنم من باشما بيعت نمي

  : آوريم بعضي از مواردي كه نويسنده كتاب اشاره كرده در اينجا مي1× () ة 

: مگر ما بر حق نيستيم و آنها بر باطل؟ پيامبرفرمود: نمود، گفت در مورد صلح حديبيه عمر سخت به پيامبر اعتراض

  ! بلي

  هاي ما در بهشت نيست و از آنان در آتش؟  مگر كشته: عمر گفت

  ! بلي: فرمود

  پس چرا در دين خود خواري و ذلت تحمل كنيم و به مدينه باز گرديم؟ : گفت

  ! وا نخواهد گذاشت من رسول خدا هستم، او مرا! اي پسر خطاب: پيامبر فرمود

  كنيم؟  شويم و خانه كعبه را طواف مي مگر نگفتي به مكه وارد مي: گفت

  بلي، اما آيا به تو گفتم امسال؟ : فرمود

  . نه: گفت

توانيد در صحيح بخاري در  اين جريان را مي. (بنابراين به آنجا راه خواهي يافت و طواف خواهي كرد: فرمود

  ). لم باب صلح حديبيه بيابيدآخركتاب شروط و در صحيح مس



او  گفت، تا بالاخره پيامبربه كرد و پيامبر جواب مي و بر اساس نقل حلبي در سيره خود، هم چنان عمر اعتراض مي

  : گفت

  ! ام، ولي تو حاضر نيستي آن را بپذيري عمر من راضي شده

و االله اين تقسيم عادلانه نيست، : اد، كسي گفتپيامبر به بعضي، از اين غنائم بيشتر د» حنين4حنين، 3«در جريان غنائم 

  . جريان را به پيامبر عرض كردم: گويد راوي مي

  كند؟  اگر خدا و رسولش عدالت نكنند، چه كسي عدالت مي: فرمود

  . خداوند، موسي را رحمت كند كه بيش از اين اذيت شده و صبر نمود: سپس افزود

: گفت مي از عمر شنيدم: گويند و بر اساس نقل امام احمد حنبل در جزء اول مسند، صفحه بيست، سليمان بن ربيعه مي

  . ديگران سزاوارتر از اينها هستند: پيامبر اموال را تقسيم كرد و من به او گفتم

  . كنيد شما با فحش از من سؤال مي: پيامبر فرمود

اي فداء بگيرد و آزاد كند،  بدر، و آزاد كردنشان، پيامبر نظرش بود كه از عدهدر جريان فداء گرفتن از اسيران 

خواست كه حمزه، برادرش عباس، و علي برادرش عقيل را بكشد و همچنين  عمر اين نظر را نپذيرفت و مي ولي

  . هرمسلماني خويشاوند خود را، ولي پيامبر از اين نظريه بر اساس وحي اعراض نمود

مسلمين گرسنه شدند پيامبر اجازه داد شتران را نحر كنند و بخورند، اما عمر با اين دستور  ;در مورد تبوك

  . پس از كشتن شتران باقي نخواهند ماند: كرده، گفت مخالفت

پيامبر تأكيد فرموده بود، گروهي كه محافظ شكاف كوه عينين هستند به هيچ وجه آنجا را  ;در جريان احد

آوري غنائم افتاد، جز حدود ده نفر، بقيه به آن فرمان عمل نكردند و  كه چشمشان به جمع نكنند، ولي هنگامي ترك

  . فرمانده خود سرپيچي كردند و براي جمع غنائم آن مركز را ترك كردند كه آن شكست را به دنبال داشت از فرمان

بر منافقان نازل نشده بود، پس از مردن  در آن روز هنوز دستور نخواندن نماز ;»ابن ابي«در مورد نماز بر منافق، يعني 

او، فرزندش از پيامبر درخواست كرد كه پيراهنش را براي كفنش بدهد و بر او نماز بخواند، پيامبر پيراهن را داد و 



نماز بر اوخواند، اما عمر سخت اعتراض كرد و عباي آن حضرت را گرفته، كشيد، در حالي كه پيامبر مشغول نماز 

  . بود

پيراهن من براي او سودي ندارد، ولي اميد اين است كه با اين كار عده زيادي : ي كه پيامبر فرموده بوددر حال

  . اسلام بگروند به

ء فأن الله  و اعلموا أنما غنمتم من شي6ء فأن الله خمسه و اعلموا أنما غنمتم من شي«در مورد تصرف در آيه خمس 

  . »لمساكين و ابن السبيلو للرسول و لذي القربي و اليتامي وا4 $خمسه

  . خمس، مال خدا، رسول، ذي القربي، ايتام، مساكين، و ابن سبيل است: گويد كه با صراحت مي

  . خواهد مصرف كند بايد آن را به سلطان داد تا در هر راهي مي: گويد مالك مي

مسلمين  يك سهم براي فقراي همه بايد آن را به سه قسم كرد، يك قسم براي ايتام همه مسلمانان،: گويد ابو حنيفه مي

دانند كه  مي گذارد، در حالي كه همه اهل قبله و قسم سوم براي ابناء سبيل، و تفاوتي بين ذي القربي و غير آنها نمي

ذي القربي  ولي پس از مرگش ابوبكر سهم رسول خدا و سهم. باشد سهمي از آن مربوط به ايتام و فقراي ذريه او مي

  . را حذف نمود

مورد تأويل آيه زكات بر خلاف نص قرآن كريم و سنت قطعي و ضرورت دين آنها سهم مؤلفه قلوبهم را  در

جزء اول، صفحه 4» الجوهره النيره، 4الجوهره النيره«ساقطنمودند و به اجراء نگذاشتند و طبق نوشته صاحب كتاب 

مشان را بدهند، اما عمر كاغذ را پاره كرده، از پيامبر پيش ابوبكر آمدند، ابوبكر نوشت تا سه مؤلفه قلوبهم پس164

  . اسلام به شما نيازندارد: گفت

كه معروف و مشهور است و در تمام كتب معتبر اهل  ;) متعه زنان(و اما راجع به آيات حج تمتع و ازدواج موقت 

متعه الحج و : قب عليهمامتعتان كانتا علي عهد رسول االله و أنا أنهي عنهما و أعا: آمده، كه عمر بر منبر گفت تسنن

كنم و كسي كه آنها را انجام دهد كيفر خواهم  دو متعه در عصر پيامبر حلال بود و من از آنها نهي مي«: النساء متعه

  . ») ازدواج موقت(و متعه زنان ) حج تمتع(حج  كرد، متعه

  : كند با اين كه قرآن صريحا جواز آنها را بازگو مي



فمن تمتع بالعمره الي الحج فما 4$196/) بقره (فمن تمتع بالعمره الي الحج فما استيسر 6«: خوانيم در مورد حج مي

  . »استيسر من الهدي

فما استمتعتم به منهن فاتوهن 4$24/) نساء (فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن 6«: و در مورد ازدواج موقت آمده

  . »أجورهن

» آئين ما«و در كتاب » تفسير نمونه«را در ذيل آيات بالا در توانيد مفصل اين بحث  براي آگاهي بيشتر مي

  . فرمائيد ملاحظه

الطلاق مرتان فامساك بمعروف : فرمايد بايد دانست كه بر اساس آيه قرآن كه مي ;در مورد تأويل آيه طلاق

له من بعد حتي طلقها فلا تحل ... فان4$229/) بقره (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح 6أوتسريح باحسان

از آن با هم ازدواج كنند، دو بار است، پس از آن يا  توانند دو همسر پس طلاقي كه بعد از آن مي«: تنكح زوجا غيره

و اگر بارسوم طلاق گفت، ديگر بر او حلال نيست، جز اين . نگهداشتن و زندگي است و يا با نيكي رها ساختن است

حاصل شد و طلاقش داد، يا از دنيا رفت، بر  ر با او سازش نكرد و جدائياگ(كه زن همسر ديگري را انتخاب كند، 

  . ») شود همسر نخست حلال مي

اين سه طلاق بايد در سه بار واقع شود، و پس از بار اول و دوم، سازش و ازدواج مجدد : گويد اين آيه مي

تواند در همان  مي: به اين معني كهدانند،  گرفته باشد، اما آنها اين سه طلاق را در يك مجلس درست مي صورت

و حتي بر . جلسه اول، اورا سه بار طلاق گويد، يا به تعبير معروف سه طلاقه كند، و اين مخالف با ظاهر قرآن است

جزء اول صحيح مسلم آمده، حتي تا دومين سال حكومت عمر هم اين 574رسيده و در صفحه  اساس رواياتي كه

  . ن رائج شده استو پس از آ معني وجود نداشته

اي از اسرار مسلمانان  اي به مشركان نوشته بود و آنان را از پاره بايد دانست او نامه ;»حاطب بن بلتعه«در مورد 

  چرا اين كار را انجام دادي؟ : ساخته بود، پس از افشا شدن جريان، پيامبر از او پرسيد آگاه

ام بدان  موقعيتي داشته باشم كه بتوانم از اموالم و خانوادهخواستم بدين وسيله نزد آنها  مي: در پاسخ عرض كرد

  . چرا كه هر كدام از اصحاب شما از اقوام و بستگانشان كساني هستند كه دفاع نمايند، جز من ;دفاع كنم وسيله

ن او به خدا، رسول خدا ومؤمنا: ولي عمر گفت. اش نگوئيد گويد، جز نيكي سخني درباره راست مي: پيامبر فرمود

  . خيانت كرده، بگذاريد من گردنش را بزنم



مواردي كه . با توضيح آورده است» فصول المهمه«مواردي كه در نامه نود و هشتم بر آن اشاره فرمود، در كتاب 

  . ايم دربالا اشاره شد نيز ما از همين كتاب گرفته

كرده  هاي مسلمان مشاهده تاريخ از ملتنظمي و ناهماهنگي كه در طول  نويسنده بزرگوار با آن سستي و بي1× () ة 

خميني  زنده بود و انقلاب اسلامي ايران را به رهبري حضرت نائب الامام، امام! اي كاش. اين چنين قضاوت فرموده

پا  ديد كه چگونه براي گرفتن حق به كرد و سلحشوران، پاسداران و ملت جانباز ايران را مي مشاهده مي) دام ظله(

فرمود، ولي در آن عصر و  گاه قضاوتي ديگر داشت و نسبت به تمام ازمنه يكنواخت قضاوت نمياند، آن  خاسته

  . حق با مؤلف محترم است زمان

  پايان

 


